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 قبیله انحراف 
، اند کردههاي انحرافی فراوانی ظهور و افول در طول تاریخ اسلام عزیز جریان

در جوامع اسلامی به توانستند گرایی  فریبی و حکومت معواآنها با لکن برخی از 
لکن در نهایت طبق وعده الهی از بین بیفزایند، خود چند صباحی کوتاه عمر 

  1.(إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا) خواهند رفت:
بر  کوشند میهمه آنها  :اند هاي انحرافی در یک نقطه با هم مشترک تمام جریان

ابزار را و آن کنند دین را به نفع خود تفسیر خود و جمود فکري ها اساس خودخواهی
بهره هاي دینی علیه خود دین  از آموزهواقع، در اثبات و استقرار خود قرار دهند و 

يُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ):کنند میبدین ترتیب میان مسلمانان تفرقه ایجاد جویند.  می

نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ  اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ
يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ ) و 2،(ذَلِكَ سَبِيلًا

 3.(نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
 سازي و جریان سازي  فات فکري و عقیدتی و فرقهعلل و عوامل متعددي در انحرا

هـاي الهـی اسـت.     دوري از الگوها و اسـوه  ،ترین آنها از عمده که تواند دخیل باشدمی

هـا   ها در تمام زمینه و اولیاي الهی را اسوه و الگوي انسان 9پیامبر اکرم ،خداوند متعال

                                                 
 . 11. سوره اسراء، آیه 1
 . 151. سوره نساء، آیه 2
 . 32. سوره توبه، آیه 3
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هاي دینـی و   یر و تبیین آموزهور باشد، در تفسها د هر کس از این اسوه .قرار داده است

انحـراف فکـري و تفسـیر    ، با مشکل مواجـه خواهـد شـد و در نهایـت     ،تسنّو کتاب 

لَقَددْ كَدانَ لَكُدمْ فِدس رَسُدولِ اللَّدهِ أُسْدوَ          ):دهـد انحرافی از دین به جامعه تحویـل مـی  

اْ أَهْدلَ الدذِّكْرِ إِن كُندتُمْ لَا    فَاسْدأَلُو ) 2.(لَقَددْ كَدانَ لَكُدمْ فِديهِمْ أُسْدوَ   حَسَدنَة       ) 1،(حَسَنَة 

وَمَدا تتَداكُمُ   ) :هسـتند  :و معصـومین 9اهل ذکـر پیـامبر اکـرم   تام مصداق  3،(تَعْلَمُونَ

(الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَدا نَهَداكُمْ نَنْدهُ فَدانتَهُوا    
4
يَدا أَيههَدا الَّدذِينَ تمَنُدواْ اتَّقُدواْ اللّدهَ       ) یـا  

ََ الََّّداقِقِينَ   شد، وقتی درباره امور دینی اختلاف پیدا بر اساس روایات،  5.(وَكُونُواْ مَد

وَابْتَغُواْ إِلَيهِ ) نکرد:ي أتفسیر به رکرد و مراجعه  9کتاب قرآن و سنتّ رسول خداباید 

به ما مسـلمانان سـفارش   9اکرمیا در امور آنها را واسطه قرار دهید. پیامبر  6،(الْوَسِيلَةَ

 اند:  کرده

أهل بیتي، إن تمسّککتم   يقلین کتاب الله و عترتإنّي تارک فیکم الث

بهما لن تضلّوا أبداً. 
7
 

                                                 
 . 21. سوره احزاب، آیه 1
 . 6. سوره ممتحنه، آیه 2
 . 33. سوره نحل، آیه3
 . 7یه . سوره حشر، آ3
 .119. سوره توبه، آیه  5
 . 35. سوره مائده، آیه 6
، 131، ص1، جمسکککند احمکککد بکککن حن کککل؛ 3716، ح 662، ص5ج الجکککامل الصکککحی  )سکککنن ترمککک ی(،. 7
المسککککککککتدرک علکککککککک  ؛ 3921، ح153، ص2، جالمعجککککککککم الک یککککککککر؛ 21711، ح153، و ص21633ح

 . 172و  171ح، 173ـ  172، ص1، جکنز العمال؛ 3765، ح129، ص3، جالصحیحین
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 در حدیثی دیگر فرمودند: 
مکن رک هکا فیهکا نجک  و      نوح ةما مثل أهل بیتي فیکم کمثل سفینإنّ

من تخلّف عنها غرق.
1
  

.أمککان ّمّتککي مککن ا  ککت    يو أهککل بیتکک
فککا ا  الفتهککا ة یلککة ...   2

فصاروا حزب إبلیس.
3
   

از امـت اسـلامی   در امان ماندن براي است که  یها نمونه هایی از آیات و روایاتاین
حــق و حقیقــت و صــراط پیــدا کــردن راه بــراي انحــراف و اندیشــی و  هرگونــه کــ 

 کند. گوهایی را توصیه میاسوه و ال، اسلام ناب(مستقیم)
فریـب  هاي دینـی،   ط و تفریط در فهم باورها و آموزهافراچنین عواملی چون  و هم

طلبی،  طلبی، ریاست خودخواهی و خودبینی، منفعت ، خوردن از دشمنان، جهل و نادانی
هاي بیگانه، عمل نکردن  گري، نفوذ فرهنگ تحریف دین، دنیاگرایی، هواپرستی، اباحی

 . روند شمار میه انحرافات بدیگر اسباب از  ،ي و ...أهاي دینی، تفسیر به ر به آموزه
به آن هاي فکري  موسوم به وهابیت است که ریشه ،منحرف يها یکی از این قبیله

 گردد. این جریان فکري در سه نوبت ظهور و بروز داشت:  قرون اولیه اسلام بر می
ابتدا در قرن چهارم هجري توسط ابومحمد حسن بن علی بن خلف بربهاري  .1
م خـوانی بـر امـا    ( این جریان انحرافی مطرح شد. وي هر نوع مرثیهق339 ـ233)

بیـت   خوانان اهل را ممنوع کرد و حکم قتل عزاداران و مرثیه :بیت و اهل 7حسین
را منع کرد  :را صادر و هرگونه زیارت قبور اولیاي الهی و ائمه :عصمت و طهارت

کـافر و گمـراه    ،دانستند )اعم از شیعه و سنی( و کسانی که زیارت قبور را جایز می
باورهاي او مخالفت ورزد، اموالش را غارت  کرد و دستور داد هر کس با قلمداد می

4کنند و خرید فروش آنها را بر هم بزنند.
 

                                                 
، 13، ص2، جالمعجم الصغیر؛  5132، ح329، ص11، و ج3911ح  ،333، ص9، جمسند ال زار. 1
و  2636، ح36ـ         35، ص3، جالمعجککککم الک یککککر؛ 5536، ح355، ص5، جالمعجککککم ا وسکککک ؛ 125ح

، ةالصککواعا المحرةکک؛ 373، ص2، جالمسککتدرک علکک  الصککحیحین؛ 12311، ح33، ص12، و ج2631
 .335، ص2ج
  .6261، ح22، ص7، جالمعجم الک یر. 2
 . 335، ص2، جةالصواعا المحرة. 3
 .26، ص وهابیان. ر.ک: 3
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بربهاري و پیروان او براي خداوند مانند و شبیه قائل بودند و ذات احدیت را داراي کف 
در  1.کردنـد  و دست و انگشتان و دو پا یا کفشی از طلا و صاحب گیسـوان تصـور مـی   

خداوند روز که گفتند  می 2،(ن يَبْعَثَكَ رَبهكَ مَقَامًا مَّحْمُدوقًا نَسَى أَ) هشریف هتفسیر آی
سنتّ این تفسـیر را   نشاند، اما اهل قیامت پیامبرش را کنار خودش و بر روي عرش می

زیادي   که عده يطور به؛ باعث بروز فتنه و کشتار گشت. این تفسیر انحرافی، نپذیرفتند
  3ند. شد  از طرفین به خاک و خون کشیده

هاي سطحی و ظاهري بربهاري و پیـروان او از آیـات قـرآن کـریم و تفسـیر       برداشت
غرور و نادانی و تعصب جاهلی آنان سبب ، هاي ذهنی تکیه بر باورها و دریافت ،رأي به

حاکم  ،الراضی هآرامش از جامعه رخت بربندد. خلیفجویی آنان بالا بگیرد و  شد که فتنه
و بربهـاري و  برخاسـت  به مبارزه با آنان رفتارهاي این گروه  با نکوهش باورها و ،وقت

 کرد. پراکنده پیروان او را 
طور آشـکار  ه برا ( این جریان ق728 ـ 661 ) هتیمیک  بناحمد در قرن هشتم هجري  .2

بار دیگر احادیث تشبیه و تجسیم و جهت داشتن خداونـد را  ساخت و او و گسترده مطرح 
بدین ترتیـب انحـراف خـود را آشـکار      .ورزیدها اصرار مطرح کرد و بر حفظ ظواهر آن

الرَّحْمَنُ ) از وي خواستند تا آیه «حماة» به ویژه موقعی که ساکنان شهر ،ساخت

(نَلَى الْعَرْشِ اسْدتَوَ  
را تفسیر کند، وي در تفسیر این آیه دچار لغـزش شـد و   4

5است. کرد که بر عرش متکی تعیین ها فراز آسماندر براي خداوند مکانی 
وي با  

6این تفسیر نادرست خود، آشکارا براي خداوند، جهت و سمت جسمانی قائل شد.
  

تفاوتی با افراد عـادي  هیچ پیامبران و اولیاي الهی پس از مرگ،  ،تیمیه به نظر ابن
نـذر  و که هرگونه مسافرت به قصد زیارت قبور انبیا و صـالحان  بود ندارند. وي معتقد 

  .بوسیدن و مسح کردن مزار آنان حرام و مایه شرک است کردن، سوگند خوردن و

                                                 
 .231، ص 6، ج الکامل في التاریخ. 1
 .79. سوره اسراء، آیه 2
 .213، ص 1، جالکامل في التاریخ. 3
 .5. سوره طه، آیه 3
 .11، رساله 329، ص مجموعة الرسائل الک ری. 5
 .271ـ 231، ص 1، ج ج السنةمختصر منها. ر.ک: 6
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و خاندان  7منین علیؤط به فضایل و مناقب امام امیرالمایشان آیات و روایات مربو
اند، بـدون ارائـه مـدرکی،     پاک او را که بسیاري از محدثان به صحت آن تصریح کرده

إِنَّمَدا وَلِديهكُمُ اللّدهُ    )ه آیـه شـریف  ؛ از جملـه وي  دانـد  کند و همه را مجعول می انکار می

(وَرَسُولُهُ
1
منین ؤشمند اسلامی دربـاره امـام امیرالم ـ  محدث و دان 64که طبق نقل را  

2کند نازل شده، انکار می 7علی
و محـدث   45نقـل  بـه  کـه    را 3تو آیه شریفه مـود  

4درباره خاندان رسالت نازل شده، دانشمند
5کند. تکذیب می 

  

علمـاي   .تیمیه در میان علماي اسلام غوغایی به راه انـداخت  ابنانتشار افکار انحرافی 
وي ها ردیه علیه  و ده هتیمیه قیام کرد بر ضد افکار ابن ،سنتّ اعم از شیعه و اهل ،اسلام
 نوشتند.
( در قرن دوازدهم در منطقه نجد ق1216 ـ  1115عبدالوهاب ) سومین بار محمد بن .3

ان بـا اسـتفاده از   کرد. وي بـه کمـک اسـتعمارگر    اعلامرا موجودیت قبیله انحراف رسماً 
عبـدالوهاب بـراي    . ابـن ساخترا مجدداً مطرح  هاي او تیمیه، نظریه مبانی فکري ابن

سعود )نیاي خاندان سعودي( امیـر منطقـه    عملی ساختن تفکرات خود با محمد بن
ن مبارزه با کفر و شرک پیماخودشان کشورگشایی و به اصطلاح ، براي «درعیه»
نجـد نامـه   مهـم  عبدالوهاب به رؤساي قبایـل   ست. پس از این پیمان، محمد بنب

، و برخی قبائل سعود کرد. سپس به کمک ابن همکارينوشت و آنان را دعوت به 
 لشکري تشکیل داد و علیه مسلمانان قیام کرد و مسـلمانان را بـه کفـر و شـرک    

هـاي صـحابه و    گـاه مسـاجد، زیارت و روسـتاها   ،و با حمله به شهرهامتهم ساخت 
 نـد، کرد خاک یکسان کرد و مردمی که در برابر او ایستادگی میرا با اولیاي الهی 

  6.بردغارت  به کشید و اموال آنها را به عنوان غنایم جنگی خاک و خون به 

                                                 
 .55. سوره مائده، آیه 1
 .611، ص 2، ج منهاج السنة. ر.ک: 2
 .23، آیه ی. سوره شور3
 .172ـ  156، ص 3، جالغدیر. ر.ک: 3
 .352، ص 1، ج مختصر منهاج السنة. ر.ک: 5
العربیّکة  تکاریخ  بکه بعکد؛    31، ص 1، ج تاریخ آل سعود؛ 213ـ11، ص روضة اّفکارو اّفهام. ر.ک: 6

 .121ـ  112، ص السعودیّة
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که به را عبدالوهاب با استفاده از شعارهاي اسلامی تمام مسلمانان  بدین ترتیب ابن
و شـمرد   افر و مشرک خواند و کشتن و غارت اموال آنها را مبـاح ک ،آنها لبیک نگفتند

 کلیه آثار و شعائر اسلامی را به عنوان مظاهر کفر و شرک واجب الهدم اعلام کرد. 
انـد و   این فرقه به کمک استعمارگران رخنه بزرگی را در جهان اسلام ایجاد کـرده 

در طـول تـاریخ   آنان  .اند تهگش مسلمینو تضعیف و ایجاد تشتت در میان   باعث تفرقه
شک شناخت این  بی و اند هاي بزرگ بر جهان اسلام بوده در تسلط قدرت  عامل مهمی

ها و ترفندهاي تبلیغی آنان، مسلمانان را از فرو غلتیدن در افکار  فرقه و آگاهی از روش
 دارد.  انحرافی آنها باز می

 
 سردبیر      
 





 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

مقالات 

 فارسی 
 

 ی رابطه عقاید دیوبندیه و وهابیت بررس 
 های  ترین تئوریسین بربهاری از کهن

 وهابیت 
  سلفیه درباری 
 تیمیه  علمای شافعی و ابن 
 ؛ حقیقت 7مصحف امام امیرالمؤمنین علی

  ؟مهّیا تو
 های علمی  وهابیت و تحریف میراث





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

اید دیوبنديه و رابطه عقبررسي 
 وهابيت 

 

  1مدطاهر رفیعی* مح         

 
 

                                                 

 .1و کارشناس ارشد مؤسسه آموزش  و پژوهش  امام  مین  آمو ته حوزه دانش *
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 چکیده 
 ـ فقهىو  نوع تفکر کلامى  نماینده یهدیوبند و کلام ماتریدي، بـا   چوب فقه حنفىچهاردر  ـ
 ـ هاي صوفیانه گرایش در شبه قاره هند هستند که در جریان مبارزه با استعمار انگلیس بر هند  ـ

ا افکار سلفی وهابی مغـایرت دارد و  زیادي ب  هاي کلامی آنها تا اندازه اند. دیدگاه به وجود آمده
اند. هرچنـد برخـی دیوبنـدیان     تهتضاد آنان با وهابیت چنان است که به تکفیر همدیگر پرداخ

خر به دلایلی سعی در نزدیک شدن خود به وهابیت دارند، ولی نویسندگان وهابی پیوسـته  متأ
 اند. به تکفیر آنها پرداخته و ادعاي قرابت آنها را فریبکارانه شمرده

 

 سنتّ، حنفی، هند، ماتریدي. حدیث، اهل دیوبندیه، دارالعلوم، وهابیت، اهل واژگان:کلید 
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 مقدمه 

انـد   ها و مکاتب مهمی در جهان اسلام و منطقه به وجود آمـده  اخیر جریان  در سده
اند. در این میان دیوبندیه از  که از نظر اعتقادي، سیاسی و اجتماعی نقش اساسی داشته

هایی است که با هدف آزادسازي هند از استعمار انگلیس به وجود آمد  ترین جریان مهم
یـه  دیوبندو در گذر زمان به مکتب مهم و تأثیرگذار فکري و سیاسـی تبـدیل گردیـد.    

و کلام ماتریدي ـ متأثر   ارچوب فقه حنفىهدر چـ   فقهىو  تفکر کلامى عینو  نماینده
هند و منسوب به مدرسه دارالعلوم دیوبند اسـت  هاي تصوف شبه قاره  از بیشتر گرایش

ق بـا همکـاري شـیخ رشـید أحمـد      1283محرم  15که شیخ محمد قاسم نانوتوي در 
  1هند تأسیس کرد.« دیوبند»گنگوهی در منطقه 

سـنتّ از   دیري نگذشت که این مکتب مرکز مطالعات کلامی گردید و جوانان اهل
از نظـر   2ایران و افغانستان به دیوبند آمدند.، روسیه، چین، ترکستانکشورهایی همانند 

 سنتّ به الأزهر دوم معروف است.  سطح علمی، این مدرسه نزد اهل
ي، سید احمد عرفـان  عبدالحق محدث دهلوي، الله دهلو ولیّشاه احمد سرهندي، 

هاي تأثیرگذار بر تفکر دیوبندیان به شمار  ترین شخصیت ی، مهمامدادالله مکو  بریلوي
 ی،گنگـوه  دیاحمد رش ،يقاسم نانوتو اند از: محمد د. بزرگان دیوبندیه نیز عبارتآین می
 ي،احمـد سـهارنپور   لی ـخل ی،احمـد مـدن   نیحس ـي، ریحسن، انورشـاه کشـم   دومحم

 ي و غیره. ابوالحسن ندو
قریب به اتفاق آنان از مذهب حنفی این است که سنتّ هند  نکته مهم در مورد اهل

اند، قـرار دارنـد، ولـی     جهت در نقطه مقابل وهابیت که حنبلی کنند و از این پیروي می
حت تأثیر قرار داده است سنتّ را ت اکنون تفکر سلفیان وهابی بسیاري از جوامع اهل هم

رو،  شود. از این سنتّ شبه قاره نیز مشاهده می ثیرگذاري کم و بیش میان اهلکه این تأ
  ا وهابیت، ضرورت دارد از رابطه دیوبندیانپیش از پرداختن به ارتباط کلامی دیوبندیه ب

 الله در گسترش سلفیت از نوع وهابی بحث گردد.   خصوص نقش شاه ولیّ با آنها و به

                                                 
 . 21، ص الدیوبندیة. 1
 . 21، ص تاریخ تفکر اس م  در هند. 2
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  حدیث  با سلفیت و اهل دیوبندیهرابطه 
حدیث در بیشتر موارد، به معناي واحـدي بـه کـار رفتـه و بـر       تعبیر سلفیت و اهل

و  9هاي دینی تنها به سنت پیـامبر  و تفسیر آموزهکسانی اطلاق شده است که در فهم 
 1اقوال صحابه و علماي سلف )تابعین و تابع تابعین( تکیه دارند.

حدیث، اصـحاب اثـر و وهابیـت، نیازمنـد      به طور کلی بررسی ارتباط میان سلفیت، اهل
ن توان به ای بحث مفصل و دقیقی است که باید در جاي دیگر طرح گردد، اما به اجمال می

حـدیث یـا همـان اصـحاب حـدیث، فراگیرتـر از        تر اهـل  نکته اشاره کرد که در نگاه دقیق
کـه سـلفیت نیـز     چنـان  دهـد. هـم   هاي آن را تشکیل می اند و سلفیت یکی از شاخه سلفیت

تري است که در میان غیر وهابیت نیز وجـود دارد   مساوي با وهابیت نیست، بلکه تفکر عام
دهد؛ زیرا پیشینه توجه به حـدیث و اثـر، بـه     یان آن را شکل میترین جر و وهابیت، افراطی
باره اثر و حدیث کم رویکردي با تفسیر خاص آن زمان درگردد که چنین  صدر اسلام بر می
ترین فـردي بـود کـه بـر      حنبل مهم سنتّ احمد بن ، ولی در تاریخ اهلو بیش وجود داشت

بـیش از دیگـران تأکیـد ورزیـد. او بـا      ت و اقوال سلف ضرورت تکیه بر ظواهر قرآن و سنّ
سنتّ و بدعت را نیز تعیین کرد و آنهـایی   اي با تکیه بر آثار سلف، مرز اهل نوشتن اعتقادنامه

سنتّ نامیـد.   گذار معرفی کرد و دیگران را اهل را که اعتقادات مورد نظر او را نداشتند، بدعت
معنـاي مصـطلح حنبلـی نبودنـد،      سنتّ حتی آنها که بـه  از آن پس بود که بسیاري از اهل

رو، گـرایش بـه سـلف و     ت پذیرفتند. از ایناو را به عنوان اعتقادنامه مبتنی بر سنّ  اعتقادنامه
سنتّ کم و بیش وجـود داشـت و ادامـه یافـت؛      هاي اهل حدیث در میان بسیاري از جریان

، تـا آنکـه در   هرچند به صورت افراطی این روش در میان پیروان مکتب او ادامه پیـدا کـرد  
اکنون  عبدالوهاب، بیش از پیش آن را تقویت کردند. هم تیمیه و سپس ابن هاي بعد ابن قرن

هاي متفاوتی دارد و سلفیه وهابیت یکی از آنهاست که رویکرد افراطـی بـه    سلفیت گرایش
هـاي دینـی مخـالف اسـت؛      سلف دارد و با هرگونه تفسیر و توجیه عقلانی و عرفانی آموزه

دانند. در مقابل آنها، سلفیه معتـدل قـرار    که خدشه در اقوال سلف را نیز جایز نمی همچنان

                                                 
. ال تککه در ایککن انککر تنهککا معنککای    631، ص 1 ، جموسککوعة اشککا  ااککا حاو الفنککون و العلککوم   . ر.ک: 1

 حدیث آمده است.  ح  اهللغوی و ااا
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دارد. آنها ضمن تأکید بر ضرورت توجه به اقوال سـلف، از تفسـیرهاي عقلانـی و عرفـانی     

  1گیرد. هاي دینی نیز رویگردان نیستند. سلفیت شبه قاره بیشتر در این دسته قرار می آموزه
حدیث و سلفیت در هند، بعضی معتقدند که این مکتـب یکـی از دو    باره پیدایش اهلدر

  2شاخه نشئت گرفته از مکتب فقهی ابوحنیفه است که دومی آن مکتب تصوف است.
ق( و 1176 ـ ـ 1114الله دهلـوي )  ّ ز منشأ اولیه آن، نقش شاه ولیبا قطع نظر ا اما

گرایی در شبه  حدیث گذاري مکتب حدیثی که به گسترش سلفیت و پیروان وي در پایه
ق به سـفر حـ  رفـت و    1142الله در سال    شاه ولیّ 3قاره انجامید، بسیار حیاتی است.

پس از دو سال، وقتی به هند بازگشت، بیشتر به تدریس و تألیف علم حدیث پرداخت و 
پس از آن با ورود محدثانی از کشورهاي دیگر  4شاگردان و مریدان زیادي تربیت کرد.

الله و  گیر شاه ولیّ  هاي پی مسافرت جمعی از علماي هند به حجاز و با تلاشبه هند و 
حـدیث   تا جایی که امروزه نه تنهـا اهـل   5پیروان او، حدیث رونق زیادي در هند یافت،

الله  هاي فکري دیوبندیه و بریلویه نیز خود را منتسب به شاه ولـیّ   منطقه، بلکه جریان
  7کنند. و به آن افتخار می 6دانند می

هـا بـه شـمار     حدیث جریان مجزاي از دیوبندیه و دیگر جریـان  هرچند امروزه اهل
بندي به معناي تقابل جدي و کامل میان آنان نیست، بلکه پیروان  آید، اما این دسته می

 ـ الله را نیز می  شاه ولیّ اي از وهابیت نیز متأثرند ـ   که تا اندازه  توان به سلفیت افراطی 
گیرنـد؛ چنـان کـه     قسیم کرد که بسیاري از دیوبندیان در این دسته قرار میو معتدل ت

برخی از بزرگان دیوبندیه همانند نانوتوي و رشید احمد گنگوهی که در انتشار حـدیث  

                                                 
، «انشکککککعاباو ااکککککل  سکککککلفیه در سکککککا   هکککککان     »؛ 92-97آشکککککنای  بکککککا فکککککرق تسکککککنن، ص    . ر.ک: 1

http://www.theory.blogfa.com. 
 .116، ص سفرنامه پاکستان. 2
 .1-7، ص الهند يأع م المحدنین ف. ر.ک: 3
،  نکک ش اسکک م  پاکسککتان؛ 19، ص تککاریخ تفکککر اسکک م  درهنککد؛ و ر.ک: 27، ص ة ال اکسککتانیةالمککدارس الدینیکک. 3

 .115ص 
 .96، ص من أع م المسلمین و مشاهیرهم. 5
مکن  ، بکه نقکل از:   95هکای مک ه  (، ص    )بررس  فککری رکروه   م ه    ماعتون کافکری  ایزهر.ک:  .6
 .115، ص ع م المسلمین و مشاهیرهمأ
 37 - 9 -6، ص مقدمکه نکدوی  ،  الهنکد  يأعک م المحکدنین فک   ؛ 96، ص ع م المسکلمین و مشکاهیرهم  من أ. ر.ک: 7
 .72و 

http://www.theory.blogfa.com/
http://www.theory.blogfa.com/
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 1انـد.  الله تربیت یافتـه  اند، در مدرسه شاه عبدالعزیز فرزنده شاه ولیّ  نقش مهمی داشته
الله   گرایی شـاه ولـیّ   هاي شبه قاره، از حدیث ند سایر جریانترتیب دیوبندیان نیز همان  بدین

حـدیث گـرایش    تأثیر زیادي پذیرفته بودند. هرچند برخی از آنـان بـه سـلفیت و اهـل    
 اند که تعیین مرز دقیق میان آنان نیاز به دقت بیشتري دارد. بیشتري یافته

ر شـبه قـاره هنـد    به گفته خلیل احمد سهارنپوري، ابتدا تعریف خاصی از وهابیت د
 یـث از احاد ورا تـرک   یـد شد کـه تقل  اطلاق می یبه کسان وجود نداشت، بلکه وهابیت

ت کـه بـه سـنّ    یو بر هر کس ـ یافتآن توسعه  یسپس دامنه مفهوم .کردند یاجتهاد م
بـر  از سـجده   ی کههر کس یزمان کرده، اطلاق شد. یعمل و امور مستحدثه را ترک م

مفهـوم   یـن ا دیگـر  یزمـان  و شـد  ینامیده م یوهاب، کرد یمو طواف آن منع  یااول بورق
در  کـه  لذا هـر کـس   رفت. به شمار میو ناسزا  سبّ یکه نوع یافتچنان گسترش  آن

 2شد. یمتهم م یتبه وهاب یدهبود، به عنوان فاسد العق یحنف یهند سن
محمد تغلق، از حاکمان اسلامی هند در اواخر قرن هشتم، اولـین کسـی بـود کـه     

دانسـت، بـه مبـارزه     مـی   تیمیه را مطالعه کرد و شدیداً با آنچه او بـدعت  هاي ابن کتاب
الله و شاگردان و    خصوص شاه ولیّ هاي پیوسته علماي هند، به اما مسافرت 3برخاست،

ضمن آنکه باعث رونق یافتن گرایش به حـدیث در شـبه قـاره     4پیروان وي به حجاز،
 عبدالوهاب نیز انجامید.  تیمیه و ابن گردید، به تروی  بیشتر افکار ابن

هاي سلفیان شبه قاره و نواحی آن، چنین بیان شده اسـت: مبـارزه بـا     ترین ویژگی مهم
گرایی و تقلید و تأکید بر اجتهاد شخصی؛ پرداختن جدي به مسائل فرعـی فقهـی و    مذهب

   5ور جزئی.انجام مباحثات فراوان در اطراف آنها با دیگران؛ تکفیر دیگران حتی در ام

                                                 
الثقافکة اسسک میة   . در بکاره  ایاکاه حکدیث در شک ه ةکاره، ر.ک:       31-29، ص الهند ياع م المحدنین ف. 1
 .الهند يف
 . 33-29، ص المفند  المهند عل . 2
 .73، ص من أع م المسلمین و مشاهیرهم. 3
 .13، ص تاریخ تفکر اس م  درهند. ر.ک: 3
 .11 -79، ص المدارس الدینیة ال اکستانیة. 5
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  الله با وهابیت  ولیّ شاهرابطه 

عبـدالوهاب و نقـش او در تـروی      الله بـا ابـن   به طور کلی، درباره رابطه شاه ولـیّ  
 وهابیت در هند دو دیدگاه مطرح است: 

وهابیت،  الله و    هاي شاه ولیّ هاي فکري میان اندیشه اي به دلیل برخی شباهت عده
  اند. برخی قرائن این ادعا، عبـارت  عبدالوهاب را بعید ندانسته نب  ارتباط میان او و محمد

 است از: 
  1عبدالوهاب؛ الله و ابن   ـ امکان مشترک بودن استادان شاه ولیّ

2تیمیه؛ الله از برخی افکار ابن   ـ حمایت شاه ولیّ
 

 ک؛شر ـ تشابه فکري او با وهابیت در تعریف توحید و

  3عبدالوهاب با برخی اعمال صوفیان؛ تیمیه و ابن ابن الله و   ـ مخالفت شاه ولیّ

4الله از اجتهاد شخصی و مبارزه آنها با تقلید.   ـ دفاع پیروان شاه ولیّ
 

و  5الله را نسـخه هنـدي وهابیـت دانسـته       بنا بر شواهد یاد شده، برخی شـاه ولـیّ  
رچند آنها وهابی اند که ه حدیث شبه قاره را طیفی در اطراف وهابیان معرفی کرده اهل

آیند، ولی تکیه آنان به سنّت، آنان را در حمایت کامل وهابیان قرار  کامل به شمار نمی
حدیث شبه قاره نیز از شباهت فکري خود بـا وهابیـت دفـاع     اهلاز برخی  6داده است.

  7اند. کرده
بـه دلیـل   ولـیّ الله  از طرفی، برخی وهابیان همانند شمس سلفی وهابی نیز از شاه 

حجکة  کـه در کتـاب    چنان 8است؛  مبارزه با شرک و بدعت و خرافات بسیار تمجید کرده

رسکالة  پسـرش عبـدالعزیز و    ةعشکریّ  نک  نتحفکة اس الله، همچنـین   شاه ولیّ  ةالله ال الغ

اش شـاه اسـماعیل دهلـوي نیـز، بسـیاري از آداب و رفتارهـاي مـردم، از         نوه التوحید
ده است کـه در تبیـین آن تفـاوت چنـدانی بـا      مصادیق شرک شمرده شده و نقد گردی

 شود. وهابیت دیده نمی

                                                 
 .99و  16. ر.ک: همان، ص 1
 .312، ص دین و سیاست. 2
 .61، ص  ن ش اس م  پاکستان؛ 661، ص فرق تسنن. 3
 .72 -71، ص المدارس الدینیة ال اکستانیة. 3
 . 11، ص6399، ش22/5/17، «ندي وهابیتنسخه ه»، رسالت. ر.ک: روزنامه 5
 .117 -116و  161، ص سفرنامه پاکستان. 6
 .21 -19، ص اسمام محمد بن ع دالوهاب بین مؤیدیها و معارضیها. 7
 .397-396، ص 1، ج الماتریدیة. 1
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 1تیمیه معرفی کرده است. ابوالحسن ندوي نیز در معرفی دهلوي، او را در ردیف ابن
و ولـیّ الله  تیمیـه و دفـاع از افکـار او، از شـاه      و در جایی ضمن تمجید فراوان از ابـن ا

 تیمیه نام برده است.  هاي ابن شهکنندگان اندی پیروانش به عنوان بهترین تروی 
هاي آنان، از قرن سیزدهم به بعد، مدارس زیادي بر ندوي افزوده است که با تلاش

 2انـد.  تیمیه تاسیس گردیده و به تربیت شاگردان پرداختـه  هاي ابن اساس تروی  اندیشه
 ـ       البته این سخنان، بیش از اثبات رابطه شاه ولیّ ه نـدوي بـه   الله بـا وهابیـت، از علاق

الله با    دهد. اما از آن طرف، بنا به شواهد دیگر، برخی ارتباط شاه ولیّ تیمیه خبر می ابن
 اند؛ از جمله آنکه: عبدالوهاب را بعید دانسته ابن

 ؛حنفی و ماتریدي است دهلوي،و  بوداز اصحاب حدیث و  حنبلی، عبدالوهاب ابنـ 
م کلام توجه زیـادي داشـت، بـرخلاف    و همچنین به عل فبه تصوّولیّ الله شاه ـ 
 عبدالوهاب؛ ابن

ـ هیچ مدرکی دالّ بر اینکه آنها یکدیگر را ملاقات کرده و تحت تأثیر یکدیگر قرار 
معلول جوّ عمومی مکاتب علمی  دو  میان آنتشابهات و  3گرفته باشند، در دست نیست

4است.مدینه 
 

باشند کـه   هاي متعددي می راي گروهالله دا   اکنون پیروان شاه ولیّ به هر تقدیر هم

اي خط و مشی  حدیث مطرح است و تا اندازه برخی از آنها به عنوان گروه سلفیه و اهل

تـر   هاي دیگري همانند دیوبندیه و غیره دارد که بـه وهابیـت نزدیـک    ه متفاوتی با گرو

 ـ  است. طبق این دسته ان قـرار  بندي، دیوبندیان جدا از سلفیت و چه بسا در تقابل بـا آن

دارند، اما در عین حال تفکر سلفی به میان آنان نیز راه یافته است و حتی برخی از آنان 

 اندیشند. بسیار نزدیک به وهابیت می

فکـري   هاي بعد نیز شاهد روشنی بر هم ارتباط نزدیک سلفیت شبه قاره با وهابیت در سال

م(، در کنار 1992 ـ 1979شوروي )آنان است؛ از جمله در دوران جهاد مردم افغانستان بر ضد 

                                                 
 .91، ص من أع م المسلمین و مشاهیرهم. 1
 .26 -25. همان، ص 2
 .16، ص تاریخ تفکر اس م  در هند. ر.ک: 3
 . 661 -667، ص فرق تسنن. 3
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هـا و محافـل مـذهبی،     هاي جهادي، انجمـن  هاي تسلیحاتی کشورهاي عربی به گروه کمک

هـاي   رسانی به گـروه  عربستان به انگیزه تبلیغ و کمک به مجاهدان و مهاجران افغانی و یاري

 ـ    گذاري هداخلی پاکستان، وارد این کشور شد و سرمای تأسـیس   ههـاي اصـلی خـود را در زمین

مدارس و مساجد، بر محور آموزش افکار اسلام سنتی مبتنی بر تفسیر وهابیت، متمرکز کـرد.  

هاي عربسـتان برخـوردار    پاکستان بیش از همه از حمایت« حدیث جمعیت اهل»در این میان، 

بود و بیش از هر گروه دیگري از منافع عربستان دفاع کرد که در پـی آن، وهابیـت بـه نحـو     

 1اي در این ناحیه قدرت یافت. سابقه بی

  عرفان و شاه اسماعیل در ترویج وهابیت احمدنقش 
ق( و شـاه اسـماعیل دهلـوي، از    1246 ـ ـ 1211) با وجود آنکه احمد عرفان بریلی

بخش هند، در تروی  سلفیت نزدیـک بـه وهابیـت نقـش زیـادي       آزادي  سران نهضت
برخی  2دانند، نتشار وهابیت در هند میداشتند، تا آنجا که برخی آن دو را عامل اصلی ا

 3انـد.  ها براي شکست حرکت انقلابی آنها دانسته دیگر چنین انتسابی را اتهام انگلیسی
 نویسد:  عبدالمنعم نمر در این باره می

هـا و   سازي دین از بـدعت  کرد: یکی پاک سید احمد به دو چیز دعوت می
اي  ر اینجا انگلیس حیلـه خرافات شایع میان عوام؛ دوم دعوت به جهاد. د

سید احمد و مجاهدین را متهم به وهابی بودن کـرد. امـري     به کار برده،
انگیز بود. به همین خاطر مردم تحت تأثیر این  که براي مردم بسیار نفرت

شایعات قرار گرفته و از همکاري با سید احمد خودداري ورزیده و حتی او 
 4را با زهر نیز مسموم کردند... .

یل و احمـد عرفـان بـا دعـوت محمـد      ی معتقدند هرچند دعـوت شـاه اسـماع   برخ
عبدالوهاب همخوانی دارد ولی در نوع تبلیغات و عقاید تفـاوتی بـا هـم ندارنـد امـا       بن

                                                 
 .91-19، ص  ن ش اس م  پاکستان. 1
الشکیخ محمکد بکن ع کدالوهاب     ؛ 151-139، ص يالعکالم اسسک م   يلوهاب و أنرهکا فک  دعوة الشیخ محمد بن ع دا. 2

ص ، العصکر الحکدیث   يزعماء اساک ح فک  ؛ 56-55، ص عقیدته السلفیة و دعوته اسا حیة و نناء العلماء علیه
 .96و  19
دیکن و  ؛ 77 -76، ص المکدارس الدینیکة ال اکسکتانیة   ؛ 133-131، ص أع م المسلمین و مشکاهیرهم . من 3

 .311، ص سیاست
 ، با تلخیص اندک.532-531، ص الهند يتاریخ اسس م ف. 3
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دست بوده و درصدد انتشار عقاید وهابیت در هند باشند، بلکه  گونه نبود که آنها هم این
ه بودند و انتساب به وهابیت اتهامی از سوي آنان بدون تأثیرپذیري از همدیگر قیام کرد

 1مخالفان براي سرکوب قیام آنان بود.
عبدالوهاب، همخـوانی ظـاهري    با قطع نظر از نفی یا اثبات رابطه سید احمد با ابن

عملکرد او با وهابیت، همانند کشتار مردم به اتهام بدعت و خرافات و امـور دیگـري از   
شد، بستر مناسبی براي چنـین   گیري می ر به حجاز پیکه بیشتر پس از سف 2این قبیل،

اسـماعیل در ایـن سـفر بـا      شـاه  ضمن آنکه احمد عرفان و 3تبلیغاتی فراهم کرده بود،
فکـران اصـلی    ق(، از هـم 1251ـ ـ1173علماي سلفی حجاز، از جمله محمد شـوکانی) 

شـاه  ، چنانکه پس از بازگشـت از ایـن سـفر بـه هنـد      4عبدالوهاب، ملاقات داشتند؛ ابن
داد.  اسماعیل براي اولین بـار علنـاً تـرک تقلیـد و برخـی مسـائل دیگـر را شـعار مـی         

عبـدالوهاب، و چنـدین    ابـن  التوحیدرا مشابه کتاب  تقویة اسیمکان که او کتاب  همچنان
 کتاب دیگر را در رد زیارت و توسل و دیگر مسائل اختلافی نوشته بود. 

یت تندرو و معروف شدن شاه اسماعیل چنین مسائلی ضمن آنکه باعث تروی  سلف
به اسم وهابی و سلفی گردید، رویگردانی بیشتر مردم از آنان و در نتیجه شکست قیام 

که پـس از آن  نیـز جنـبش آنـان جایگـاه اجتمـاعی        آنها را نیز در پی داشت، تا جایی
مطلوبی نیافت. به همین جهت حتی برخی از آنها مجبور شدند بـه سـبب حـذف نـام     

  5بیت از خود، راه همکاري و دوستی با حکومت انگلیس را در پیش بگیرند.وها

 اشتراکات دیوبندیه و وهابیت ترین مهم 
،  گیري وهابیت و دیوبندیه فاصله زمانی زیادي با هم نداشـته  از نظر تاریخی، شکل

د، هاي اسلامی را در سر داشتن اما هر دو جریان اندیشه نجات مسلمانان و احیاي آموزه
با این تفاوت که نگرانی دیوبندیان بیشتر از تهاجم فرهنگی غرب بود و درصدد بودند با 

                                                 
 .13-12، ص ؛ اسمام محمد بن ع دالوهاب بین مؤیدیها و معارضیها17إ ا ه ت ری  اسیمان، ص . 1
 .397، ص 1، جدائرة المعار  اسس میة. 2
 .133، ص من أع م المسلمین و مشاهیرهم.  3
، ص المکدارس الدینیکة ال اکسکتانیة   ؛ 151، ص دعوة الشکیخ محمکد بکن ع کدالوهاب و أنرهکا فک  العکالم اسسک م         . 3
73. 
 .71 -73همان، ص . 5
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همچنـین اقتـدار    1گسترش فرهنگ اسلامی، مسلمانان را از این خطـر نجـات دهنـد.   

امـا   2گذشته مسلمانان را که با تسلط انگلیس به خطر افتاده بـود، دوبـاره احیـا کننـد،    
بسیاري از مسلمانان از حقیقـت اسـلام فاصـله گرفتـه و     عبدالوهاب مدعی بود که  ابن

تـرین وظیفـه    رو، ضـروري  اند. از این گرفتار انواع خرافات و رفتارهاي مشرکانه گردیده
 دانست. خود را به اصطلاح مبارزه با شرک و کفر می

ي خودشـان   هاي زیادي در اهداف تعریف شدههر دو جریان در گذر زمان موفقیت
تها دیوبندیان بیشتر از راه گسترش مـدارس مـذهبی و تبلیغـات دینـی، و     اند، من داشته

 بردند. می  وهابیت از راه کشتار مسلمانان و قدرت نظامی و اقتصادي کار خود را پیش
هـاي اخیـر    اند، اما در سـال  از نظر اعتقادي آنان سخنان زیادي بر ضد یکدیگر بیان داشته

تلاش دارند اختلافات دیوبندیه و وهابیت را انکار کنند  شود که برخی از دیوبندیان مشاهده می
کننده اصلی پـول و   مینأعربستان ت با وجود آنکه و یا ناچیز نشان دهند، اما به اعتقاد ملا زهی

وهابیت را توسعه س، در مدارصرف پول با  داردسعی و بسیار  ایدئولوژي مدارس مذهبی است
 ،مکتب دیوبنديهند در  وها وهابیت است  ي عربستانیولی واقعیت این است که ایدئولوژ ،دهد
؛ زیرا مرزبندي زیادي میان آنان وجود دارد و بدان سبب ندارددر هند جایگاهی این ایدئولوژي و 

 به اعتقاد ملا زهی، نقطه اشـتراک  اند. مقاومت کرده در برابر گسترش وهابیت علماي مذهبی
مـدارس   و که اعراب، القاعده استجهاد  امردر تنها  ،ایدئولوژي وهابیت با ایدئولوژي دیوبندي

توافـق محصـول تجـاوز شـوروي بـه      ایـن  اند و  به توافق رسیدهدرباره آن مذهبی با یکدیگر 
مفهوم جهاد نیز که در گذشته تنها از سـوي علمـاي مـذهبی،     افزاید ، اما او میافغانستان است

ک مهندس است نه عالم مذهبی و ایمن شد، هم اکنون به دست امثال بن لادن که ی صادر می
اند  شود و آنها دامنه جهاد را چنان گسترش داده الظواهري که یک پزشک جراح است، صادر می

که  گردند، در حالی که حتی دیگر مسلمانان همچون جریان کفر، مشمول حکم وجوب جهاد می
 3چنین تعریفی از جهاد با تعریف مرسوم آن فاصله زیادي دارد.

                                                 
 .331: مورد هند، ص دین و سیاست. 1
 .571-571، ص 2، ج کشف هند. 2
 .7، ص15/2/1311، 911ش ،« هاد مقدس»، اعتماد مل . روزنامه 3
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 ابل فکري دیوبندیه با وهابیتتق 
هاي فکري میان وهابیت و دیوبندیه، تفـاوت اعتقـادي میـان     با وجود برخی شباهت

دیوبندیه و وهابیت نیز زیاد است، تا جایی که آنان به صورت گسترده به نقد و تـوهین و  
هرچند صدور حکم تکفیـر بیشـتر از جانـب وهابیـت      1اند؛ چه بسا تکفیر یکدیگر پرداخته

گـذار یـاد    نجام گرفته است و در بیشتر آثار آنان، از دیوبندیان با عنوان قبـوري و بـدعت  ا
گذار و احیاناً کافر  ها، مشرک و بدعت گردیده و بر همین اساس دیوبندیان از سوي وهابی

  2اند.  قلمداد شده
ــه ــز، ب ــه نی ــت و شــخص محمــد   دیوبندی ــدیان نخســتین، از وهابی خصــوص دیوبن

اند و از مبارزان اصلی انتشار وهابیت در شـبه قـاره بـه     فرت زیادي داشتهعبدالوهاب ن بن
سـوزاندند و بـا مبلغـان وهـابی بـا       هاي بزرگان وهابیت را می حتی کتاب 3روند. شمار می

  4کردند. شدت برخورد می
از جملـه در   5هاي زیادي علیه بزرگان وهابیت نقل شده است؛ از آنها سبّ و دشنام

شخصی داراي عقاید فاسد »اند:  وهاب عناوین و تعابیر زیر را به کار بردهعبدال مورد ابن
هم بـه قصـد اجـر و     قاتل بسیاري از مسلمانان و علماي سلف آن»، «و نظریات باطل

کم » 6،«علماي سلف کننده سب»، «بدتر از یهود و نصارا»، «فاسق»، «ظالم»، «ثواب
جنایتکار در برابر جـان  »، «خوارج»، «عجول در صدور حکم تکفیر»، «جاهل»، «عقل

افراط در ریخـتن خـون   »، «زعیم المشبهه» 7،«سنتّ و مال و ناموس مسلمانان و اهل
همچنـین از   8«.9مسلمانان، غارت اموال آنان و مشرک و کافر دانسـتن امـت محمـد   

 اند. یاد کرده 9«تند مزاج»، «عجولی که یا دچار افراط است یا تفریط»تیمیه  به  ابن

                                                 
 .16، ص الشیخ احمد رضا  ان ال ریلوی و شیئ من حیاته، و افکاره و  دماته. ر.ک: 1
و غیکره؛ همننکین بکه    « النا یکة »هکای وهابیکان بکه نکام      تکوان بکه ایکن منکابل مرا عکه ککرد: سکایت        . در این بکاره مک   2

باکال  إ ي هودالعلمکاء الحنفیکة فک   ، الماتریدیکة و مکوةفهم مکن توحیکد اّسکماء و الصکفاو      به نام  های شمس سلف  کتاب
- ماعکة الت لیکت تعریفهکا   ، عقائکدها -الدیوبندیکة، تعریفهکا  الکرحمن، کتکاب     هرکدام در سه  لد، و طالک   عقائد الق وریة

 اند. نقد دیوبندیه نااشته های فراوان دیاری که وهابیان و حت  سلفیان ش ه ةاره در و کتاب عقائدها
الماتریدیة و موةفهم من توحید اّسکماء  ؛ 13، ص اسمام محمد بن ع دالوهاب بین مؤیدیها و معارضیها. 3

 .369، ص 1، ج و الصفاو
 .37و  27، ص القول ال لیت . ر.ک: 3
 .11-17، ص الدیوبندیة؛ 23 -21، ص همان. 5
 .15، ص الدیوبندیة؛  76، ص ال لیت القول ، به نقل از:32، ص الثاة  الشهاب. ر.ک: 6
. ال تککه در فایککل مو ککود  331، ص 3، ج الماتریدیککة، بککه نقککل از  171 -171، ص 1، ج يفککیا ال ککار . 7

 چنین تع یری یافت نشد. فیا ال اری
 .397، ص 1، ج الماتریدیة، به نقل از 377-373، ص المقا و. 1
 .137، ص 1، ج يفیا ال ار. 9
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اهــل »، «فرقــه گمــراه» 1،«الوهابیککة الخ یثککة الخ ثککاء»نــین از وهابیــت بــه همچ

نماز خواندن پشت سر »اند که  تعبیر کرده 2«تشکیکات و تلبیسات و جهالت و گمراهی
   3«.هم از باب اکل میته جائز است  آنان تنها در حال اضطرار و آن

بزرگـان دیوبندیـه بـا    نامیـد،   حتی اگر کسی به هر نحوي، دیوبندیان را وهابی می
الله    ّ ثر از افکار شاه ولـی وهابیت، مدرسه دیوبند را تنها متأبیزاري جستن از انتساب به 

گفتنـد اگـر حسـودان     دانستند. آنها مـی  بند به اصول صحیح اسلامی می دهلوي و پاي
هایشان هرگونه نسبت وهابی،  تحمل پذیرفتن این حقیقت را ندارند، مجازند که در خانه

ها هیچ تغییري در  یا نجدي، یا ملحد، یا کافر، یا مرتد را به آنها بدهند، ولی این نسبت
 4آورد. ها به وجود نمی واقعیت

هاي دیوبندیان به وهابیت، گفته است  شمس سلفی، پس از بیان مواردي از بدگویی
انـد و   هشوند، بسیار افراط کـرد  دیوبندیه در دشمنی با اهل توحید که وهابیت نامیده می

گردد و جز کسی که از خدا  اند که حیا مانع بیان آن می اي به شتم آنها پرداخته به گونه
نوشـته خلیـل احمـد     المفند  المهند علیکند. او دو کتاب  ترسد، چنین توهینی نمی نمی

نوشته حسـین احمـد    المستشرق الککا ب  الشهاب الثاة  في الرد عل   وسهارنپوري 
 5شمرد. بر عداوت آنها با وهابیت بر می مدنی را دلیل روشنی

شمس با تقسیم دیوبندیه به غالی و معتدل، جماعت تبلیغ و گروه تدریس و تعلـیم  
)یعنی همان شاخه اصلی  دیوبندیه( را از غالیان دیوبندیه دانسـته اسـت کـه دشـمنی     

عبـدالوهاب دارنـد.    خصوص بـا وهابیـت و شـخص ابـن     حدیث، به شدیدي با تمام اهل
گوید به دلیـل   در بیان شرح حال کوثري، ضمن اعتراف به دانش فراوان او، می شمس

آمیز بزرگـان آن، علـوم فـراوان او وبـالی بـیش       مخالفت او با سلفیه و نقدهاي توهین
او علیـه علمـا و بزرگـان سـلفیه       نخواهد بود. سپس موارد زیادي از تعابیر تند و زننده

                                                 
 .16، ص الدیوبندیة؛ 331، ص 3، ج الماتریدیة، به نقل از ثاة الشهاب ال. 1
 .36 -35، ص المهند عل  المفند.  2
 .192، ص القول ال لیت. ر.ک: 3
 .23 -2، ص الدیوبندیة، به نقل از «برکاو دیوبند. »3
 .776-775، ص 2، ج  هود العلماء الحنفیة في إباال عقائد الق وریة. 5
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نویسـد کـه برخـی     کنـد و در ادامـه مـی    را نقل مـی  عبدالوهاب تیمیه و ابن ازجمله ابن
 1اند. عقیده شده و در حد غلو از او تمجید کرده دیوبندیان نیز او را تأیید نموده و با او هم

هاي تبلیغی جماعت تبلیغ و همچنین  پذیرد که نتای  مثبت فعالیت شمس سلفی می
قلی و نقلی و مبارزه آنان بـا  تبحر علمی فراوان مشایخ دارالعلوم دیوبند بر تمام علوم ع

شـود، امـا    گاه فرامـوش نمـی   هاي منحرف، هیچ ها و گروه بسیاري از خرافات و بدعت
گوید مشکل اینجاست که خود آنها نیز از حقیقت توحید دور مانده و گرفتـار انـواع    می

هاي قبوریون و سایر امور خرافـی   اند و به بدعت آمیز گردیده خرافات و رفتارهاي شرک
تـرین و   از مهـم  المهند علی المفنـد بند هستند. به نظر او کتاب  و اعتقادات صوفیان پاي

هـاي قبوریـون و    ها در عقایـد دیوبندیـه، مملـوّ از خرافـات و بـدعت      ترین کتاب موثق
صوفیان است که تأیید آن عقاید از سوي علماي دیوبندي، نشانه استمرار ایـن عقایـد   

ت. به اعتقاد او همین امر و همچنـین تعصـب آنـان در    میان آنان در گذشته و حال اس
  2حدیث، تناقض آشکار با مبارزه آنان با شرک و خرافات است. دشمنی با اهل
نیز هنگامی نوشته شد کـه علمـاي مـذاهب اربعـه در حجـاز از       المهندالبته کتاب 

رسش پ 24علماي دیوبند سؤال کردند که آیا شما وهابی هستید یا سنی؟ بدین منظور 
ها پاسخ داد و نوشت کـه   اعتقادي را براي آنان طرح کردند. سهارنپوري به این پرسش

هاي شما از عقایـد وهابیـت    سنتّ و جماعتیم و در برخی موارد، با آنچه در نامه ما اهل
شمرده شده است، مخالفیم. او این جوابیه را به امضاي علماي هند رساند و بـه حجـاز   

سنتّ چهار مذهب در عربستان، الأزهر مصر،  آن، علماي اهل فرستاد و پس از دریافت
  3سوریه و عراق بر آن صحه گذاشتند و تأیید کردند.

، توسل به پیامبران و سایر بزرگان، استعانت از پیامبر 9مسائلی از قبیل مقام پیامبر
، اعتقاد بـه تصـرفات تکـوینی    9پس از وفات، تبرک به قبر آن حضرت9گرامی اسلام

، ذکر و اوراد صوفیه، حکم تکفیر مسلمانان، تقلید و امور دیگر از جملـه مسـائل   اموات
 اختلافی میان دیوبندیان و وهابیت است. 

دیوبندیه درباره موضوعات فوق، با وهابیـت مخالفـت جـدي دارنـد و در تمـام آن      
بندنـد و از دیـدگاه مخـالف نیـز تبّـري       مسائل به خلاف دیدگاه وهابیت معتقد و پـاي 

                                                 
 .312 -372، ص 3، ج 371 ، ص1، ج الماتریدیة. 1
 .331و  331-329، ص 3،  ج 371، ص همان. 2
 .1، مقدمه متر م، ص سنّت و  ماعت در رد وهابیت و بدعت عقاید اهل. ر.ک: 3
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داند  مصادیق بدعت و شرک می جویند. به اعتقاد دیوبندیان، وهابیت امور فوق را از می
داراي فضیلت اندکی است و پـس از   9نیز معتقد است که پیامبر 9باره مقام پیامبرو در

اي، حتی به اندازه فایده یـک چـوب    رحلت، حقی بر کسی ندارد و هیچ احسان و فایده
برساند. به همین جهت، آنها کسـانی را کـه بـه چنـین     تواند  دستی، به حال مردم نمی

که به اعتقاد دیوبندیه  دانند؛ در حالی مسائلی معتقد باشند، مشرک و محکوم به کفر می
هرکدام از امور فوق مورد تایید شرع و عقل است و عمل به آنها نه تنهـا جـایز، بلکـه    

1استحباب در حد وجوب دارد.
 

سه حضوري دیوبندیان با وهابیان به تفصـیل مـورد   ترین مسائلی که در جل از مهم

هاي متبرکـه مکـه و    نقد قرار گرفته است، مربوط به رفتار حاکمان وهابی در هدم بقعه

 مدینه است.

ق بر حجاز و از بین بردن آثار دینی، از 1343سعود در سال  پس از تسلط سلطان بن

اي را کـه بیشـتر    ق کنگره1344سعود در ایام ح  سال  ، ابن:جمله هدم حرم ائمه بقیع

براي توجیه رفتارهاي ناپسند خود بـود، تشـکیل داد. در آن جلسـه، از طـرف علمـاي      

هندوستان، مفتی محمد کفایت الله و شبیر احمد عثمانی و برخی دیگر شـرکت کـرده   

بودند. ابتدا سلطان ضمن سخنانی با استناد به آیات و روایات و رفتـار برخـی خلفـا در    

تـرین اصـل    ا مظاهر شرک و بدعت و با تاکید بـر توحیـد بـه عنـوان اساسـی     مبارزه ب

تواند او را از توجه به این اصل باز دارد، از رفتـار خـود در    اعتقادي که هیچ مانعی نمی

 هاي متبرکه دفاع کرد.  هدم بقعه

پس از سخنان او، شبیر احمد عثمـانی، از بزرگـان دیوبنـد، در پاسـخ بـه سـخنان       

ت و احیاي اصل توحیـد،  ، ضمن تأکید بر ضرورت پیروي از کتاب و سنّسلطان مسعود

کارگیري مناسب از آنها کار هرکس و ناکسی  گفت که درک درست کتاب و سنت و به

و در خور من و شما نیست، بلکه اظهار نظر درچنین مـواردي نیازمنـد تفقـه عمیـق و     

ر کجا و چگونه عمل بصیرت مجتهدانه است تا درست تشخیص دهد که به هر نصی د

                                                 
ئّمة   »،  الداعي؛ 35و  32-31، ص عل  المفند المهند؛ 1 -7فصل دوم، ص  ،همانر.ک: . 1 الفكر اسس مي: مقُلَِّدو ا

ئّمة )یتراون الحدیث   اسمام دعوة؛ 17، ص الدیوبندیةه؛ـ 1321، ربیل االثاني 31، سال 3، ش («2/2الن ويّ إلى أةوال ا
 .19، ص ال لیت القول؛ م ارکفوری مقدمه، 13، ص بن ع دالوهاب بین مؤیدیها و معارضیها محمد
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شود. سپس یکایک مسائلی را که او به عنوان شرک نـام بـرده بـود، نقـد کـرد؛ از       می

 جمله:

الف( استدلال به قطع درخت بیعت رضوان از سوي خلیفه دوم براي توجیـه هـدم   
تواند باشد؛ چرا که این درخت  هاي متبرکه، دلیل متقنی براي توجیه رفتار شما نمی بقعه

و  9بیعت تا اوایل خلافت عمر وجود داشت و تا آن زمان نه پیامبر اسلام پس از زمان
یک از مسلمانان، آن را عامل پرستش و شرک تشخیص نداده بودند، تـا آنکـه    نه هیچ

 عمر فکر کرد ممکن است در آینده چنین مشکلی به وجود آید و آن را از بین برد. 
رک نیست؛ زیـرا در حـدیث معـراج    هاي متبرکه نیز باعث ش ب( اداي نماز در بقعه
پیشنهاد کرد از بـراق پیـاده شـود و    9در چهار موضع به پیامبر 7آمده است که جبرئیل

نماز بخواند: مدینه، کوه طور، مسکن شعیب و بیت اللحم. با این حال، هیچ دلیلی وجود 
بـود،  9النور که اولین محل نزول وحی الهی بر پیامبر ندارد بر منع نماز خواندن بر جبل

سال در آنجا زندگی کرد، یـا در محـل    28 9که پیامبر 3یا در مسکن حضرت خدیجه
 ولادت آن حضرت.

ج( سجده تعظیم با سجده عبادي فرق دارد. آنچه باعث شرک حقیقی و حـلال شـدن   
شود، سجده عبادي است، اما با سجده تعظـیم و تحیـت کـه در کنـار حـرم       جان و مال می
 شود، نه مشرک و کافر. خص تنها مجرم و گنهکار شناخته میشود، ش بزرگان انجام می

قطع نظر از این موارد نیز کار شما اشتباه است؛ زیرا قبـور اعـاظم در قلـوب مـردم     
که نارضایتی مردم جهان اسلام از این کـار جنابعـالی در ایـن     تأثیر و ارتباط دارد چنان

 موقع، مؤید روشن این مطلب است. 
ها عـاجزم و پاسـخ    گوید که من از پاسخ به این استدلال سپس سلطان مسعود می

  1کنم. آنها را به علماي خود واگذار می
، انتقادهاي المهندخود بر ترجمه کتاب  عبدالرحمن سربازي دیوبندي نیز در مقدمه

زیادي بر رفتار حکومت وهابی آل سعود در از بین بردن آثار اسـلامی داشـته و گفتـه    
 است: 

                                                 
 ه سربازی.، مقدم6 -2، ص فصل اولسنّت و  ماعت در رد و هابیت و بدعت،  عقاید اهل. ر.ک: 1
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ام کـه   ي متعدد خود به حرمین شـریفین متوجـه شـده   من در سفرها

رود، ولـی در   بسیاري از آثار اسلامی به مرور زمان همچنـان از بـین مـی   
عوض از برخی آثار کفار قریش و یهودیان مدینه به عنوان آثـار باسـتانی   

هاي متبرکه و مساجد  شود سپس حدود شانزده مورد از بقعه محافظت می
اند و یا در حال نابودي قرار دارنـد.   که تخریب شدهکند  و غیره را ذکر می

گوید مردم نباید نفس حکومـت بـر حـرمین را داراي قداسـت      در آخر می
 1بدانند؛ بلکه رفتار آنان را ملاک داوري قرار دهند.

  گرایش برخی دیوبندیان به وهابیت 
عد، برخـی  هاي ب هاي جدي دیوبندیانِ نخستین با وهابیت، در سال با وجود اختلاف

عبدالوهاب رو آوردنـد و سـعی کردنـد خـود را بـه آنهـا        دیوبندیان، به تأیید دعوت ابن

نزدیک کنند، حتی بر عکس، مخالفت با وهابیت را به سـلفیان هنـد نسـبت دادنـد؛ از     

دعایاو مکثفة ضد الشکیخ محمکد بکن    جمله شیخ محمد منظور نعمانی با نوشتن کتاب 

  2کرد و پیروان او نیز از راه او تبعیت کردند.، همین مسیر را طی ع دالوهاب

هـاي انورشـاه کشـمیري و     برخی اعضاي جماعت تبلیغ نیز ضمن تبرّي از دشـنام 

هـایی در   گیـري  اند هرچند در گذشته چنین موضع دیگران به وهابیت و سران آن، گفته

لوهاب عبـدا  شد، ولی وقتی علماي دیوبند به حقیقت دعوت ابن قبال وهابیت انجام می

  3شان به حمایت از وهابیت برخاستند. بردند، با عذرخواهی از رفتارهاي گذشته پی

عبـدالوهاب،   اي از دیوبندیان حتی در همان اوایل نیز تحـت تـأثیر افکـار ابـن     عده

هایی را در تأیید او نوشته بودند؛ از جمله رشید احمد گنگوهی بـا نوشـتن کتـاب     کتاب

عبدالوهاب را تأیید کرد؛ هرچند حسین  ز عقاید و افکار ابنبسیاري ا الفتاوی الرشیدیة

                                                 
 .13 -9. ر.ک: همان، فصل سوم، ص 1
، مقدمککة م ککارکفوری، و ص 16-13، ص یککدیها و معارفیهککاؤاسمککام محمککد بککن ع ککدالوهاب بککین م دعککوة. ر.ک: 2
 .21و  11
 . ر.ک: همان.3
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بـر ضـد کتـاب فـوق،      المهنـد و  الشهاب الثاقبهاي  احمد سهارنپوري با تدوین کتاب

1عبدالوهاب انکار کرد. نسبت دیوبندیه را با ابن
 

برخی معتقدند هرچند دیوبندیان در آغاز مخالف وهابیت بودند، اما وقتی به صورت 
الله دور گردیدنـد و بـه وهابیـت       آهسته از مقاصد شـاه ولـیّ  رآمدند، آهسته یک فرقه د

  2نزدیک شدند.
 عبدالوهاب  تیمیه و ابن از جمله کسانی که در بیشتر آثار خود از وهابیت و شخص ابن

تیمیه، به دلیل تجدید اعتقاد به توحید و  دفاع کرده است، ابوالحسن ندوي است. او از ابن
برد که خدمات  بدعت، به عنوان متفکر مصلح و مجدد تاریخ اسلام نام میابطال شرک و 

نـدوي در   3زیادي به اسلام انجام داده است و رفتار او باید الگوي دیگر مسلمانان گـردد. 
کوشد نشان دهـد   کند و می بیشتر آثار خود از وهابیت و سلفیان شبه قاره به نیکی یاد می

 ندیه و وهابیت وجود ندارد.که هیچ نقطه اختلافی میان دیوب
همچنین یکی از اساتید معاصر دارالعلوم دیوبند در دیدار وزیر اوقاف و امـور دینـی   

عبدالوهاب به عنوان مصلح دینی نام برد و عقایـد و   عربستان از دارالعلوم دیوبند، از ابن
آن هـا و خرافـات، نزدیـک بـه      رفتار علماي دیوبند را، به خصوص در مبارزه با بـدعت 

4کرد. عبدالوهاب آن را تبلیغ می چیزي دانسته است که ابن
 

  قرابت دیوبندیان از سوي وهابیت ادعايرد 
را ادعـاي    و آن  سلفیان شبه قاره و وهابیان تغییر رویکـرد دیوبنـدیان را نپذیرفتـه   

ی اند؛ از جمله ابوالمکرم سـلف  فریبکارانه و ابزاري براي استفاده از شرایط موجود دانسته
 يدعکوة اسمکام محمکد بکن ع کدالوهاب بکین مؤیکدیها و معارضکیها فک          با نوشتن کتاب

ادعاي دیوبندیان را در مخالفت سلفیه با وهابیـت و وهـابی نشـان     ش ه القکارة الهندیکة  
 5دادن خودشان شدیداً رد کرده است.

                                                 
 .31، ص الشیخ احمد رضا  ان ال ریلوی. 1
 .193، ص سفرنامه پاکستان. 2
 .27-26 ، صمن أع م المسلمین و مشاهیرهم. 3
 ق.1331، شع ان 33، سال 1، ش «الجامعة تعقد حفلة للترحی  بالضیف الكریم: »الداعي. 3
 م ارکفوری. ه، مقدم16-13، ص دعوة اسمام محمد بن ع دالوهاب. ر.ک: 5
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هـاي   وهابیان هم اکنـون نیـز تمـام ماتریـدیان و از جملـه دیوبنـدیان را از فرقـه       

هاي زیادي نیز در نقد و رد دیـدگاه آنـان    کتاب 1دانند. گذار و محکوم به کفر می تبدع
 ماعکة  ، عقائـدها  ،الدیوبندیکة تعریفهکا  است از کتاب   ترین آنها عبارت اند که مهم نوشته

رد  ي هکود العلمکاء الحنفیکة فک    از آثار طالب الـرحمن؛ کتـاب    عقائکدها  ـک  تعریفها :الت لیت

ء الماتریدیة للسلفیة و الماتریدیة و مکوةفهم مکن توحیکد اّسکماء     عدا ؛عقائد الق وریة
هاي شمس سلفی افغانی که هرکدام را در سه جلد بـزرگ نوشـته    از نوشته و الصفاو

 هاي اخیر نگاشته شده است.  هاي دیگري که تمام آنها در همین سال است، و کتاب
گذار نـام   پرست و بدعت خرافهدر این آثار از تمام بزرگان دیوبندیه به عنوان قبوري 

هـاي اینترنتـی آنـان، از     برده شده است. همچنین در فتواهاي مفتیان وهابی و سـایت 

دیوبندیان به خصوص از گروه جماعت تبلیغ، با بدترین القاب نام بـرده و از همکـاري   

 باره دیوبندیه نوشته است:نهی شده است. طالب الرحمن نیز درمردم با آنان شدیداً 

انـد و بـا جریـان     عقیده بندیه از نظر عقیده با قبوریون بریلویه همدیو

قـیم و   تیمیه  و ابن حدیث در شبه قاره دشمنی آشکاري دارند و با ابن اهل

کنند و به آنها طعـن و   عبدالوهاب و شاه اسماعیل دهلوي، دشمنی می ابن

ه از نظر دانند و حال آنک در عین حال خود را اهل توحید میزنند،  افترا می

 2فاصله زیادي با اهل توحید دارند. ،عقیده

 گیري نتیجه 

دیوبندیه شبه قاره هند و وهابیت شبه جزیره عربستان، دو جریان فکري و اعتقادي 

ترین نقطه اشتراک آنها بـه   حدیث مهم سنتّ است که گرایش به سلف و اهل مهم اهل

سلف، بسیار افراطی  از مراجعه به آید، با این تفاوت اساسی که تعریف وهابیت شمار می

که سلفیت مورد پذیرش دیوبندیـه، از اعتـدال زیـادي برخـوردار اسـت،       است؛ در حالی

گرایی نیز توجه زیـادي دارد. بـه همـین جهـت      ضمن آنکه دیوبندیه به تصوّف و عقل

 بسیاري از رفتارها و عقاید آنها مورد نقد وهابیت قرار گرفته و حتی وهابیت بـه تکفیـر  
                                                 

 و منابل دیار. ،الماتریدیة. ر.ک: 1
 .11 -11، ص الدیوبندیة. 2
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هـاي   که دیوبندیه نیز تفسـیرِ افراطـیِ وهابیـت از آمـوزه     اند، همچنان دیوبندیه پرداخته

اسلامی و جمود آنها در تمسک به ظاهر آیات و روایـات را مـردود دانسـته و از رفتـار     

اند. اختلافات ایـن دو جریـان تـا آنجـا      ظالمانه وهابیان در قبال مسلمانان تبرّي جسته

یت در شرایط کنونی ادعاي برخی دیوبنـدیان را در نداشـتن   شدت یافت که حتی وهاب

ها و  که کتاب اختلاف بنیادین با وهابیت فریبکارانه خوانده و آن را نپذیرفته است؛ چنان

هـاي   مقالات زیادي نیز از سوي وهابیت بر ضد دیوبندیه نگاشته شده اسـت و سـایت  

هـا از دیوبندیـه بـه قبوریـون و     کند و در بیشـتر آن  متعددي بر ضد دیوبندیه فعالیت می

 اند.  گذاران یاد شده است و بر همین اساس به تکفیر آنها پرداخته بدعت
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 چکیده  
ین در تاریخ تفکـر اسـلامی دارد. ایـن جریـان     اي دیر ظاهرگرایی و جمود و تحجّر، سابقه

رو شده است. قـرن چهـارم یکـی از     هاي مختلف با فراز و نشیب زیادي روبه فکري در دوران
هاي بسیار شگفت در تاریخ تمـدن اسـلامی اسـت و از بالنـدگی و شـکوه فرهنگـی و        دوران

با اقدامات تکفیـري و   گرایی در بغداد توسط بربهاري تمدنی برخوردار است، ولی جریان ظاهر
 هـا و عملکـرد   بود. این مقاله در پی تبیـین دیـدگاه  آمیز در پی انحراف در این جنبش  خشونت
 . خلف بربهاري استافراطی 

بربهاري، خشونت، فتنه، حنابله. کلید واژگان:
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     مقدمه 
 ؛حنبل پس از وي چندان دوام نیاورد و پس از مدتی فراموش شـد   بن اندیشه احمد

اسلامی را نادیده گرفتـه بـود، امـا در قـرن چهـارم      هاي  یرا این مکتب ماهیت آموزهز
کرد که در تاریخ این مکتب عرضه قرائتی نو از مکتب حنبلی  1اي به نام بربهاري چهره

تیمیه در قرن  نگري بود که اب اي به نام سلفیهاي فتنهسابقه نداشت و نخستین نشانه
آن عبدالوهاب و استعمار نو  محمد بن، رد و در قرن دوازدهمپردازي ک هفتم آن را نظریه

 ـ هیسـا  در اسـت  توانسـته  سـفانه أمت کـه  یانی ـجر گرفتنـد؛ به کـار  را   و خشـن  یقرائت
 خشونت گسترش با سو کی از خطرناک، ییگرا عمل ینوع با همراه نید از نظرانه تنگ
 وهــا  بهانـه  و اندفشــیب جهـان  در را مسـلمانان  و اســلام بـه  یبــدگمان بـذر  ،ینـاامن  و

 و آورد فراهم یاسلام امت ضد بر یجهان استکبار غاتیتبل يبرارا  لازمهاي  هیما دست
 شـانه یاند کژ وکرده  دیتشد را مذاهب انیم اختلاف مسلمانان، ریتکف با گر،ید يسو از
 .دمید تفرقه آتش در

صول و مبانی ا .هاي زیادي دارد ی آن تفاوتسنتّگري معاصر با گونه  سلفی تردید بی
هاي زمان و  گی ط و ویژ، اما شرایهاي گذشته ثابت مانده است گري در طول قرن سلفی

 ـ   بـراي   ،رو از ایـن  .وجـود آورده اسـت  ه مکان تحولاتی را در مفهـوم و محتـواي آن ب
ن را شـناخت و سـپس   هـاي آ  گـی  گري معاصر ناگزیر باید ابتدا ویـژ  رویارویی با سلفی

ایگـاه  شناسـی آن پرداخـت و ج   همید و سر انجام بـه گونـه  آن را ف گیري عوامل شکل
گـري معاصـر از    . سلفیگري شناسایی کرد هاي مختلف سلفی وهابیت را در میان گونه

ی خود همچـون بربهـاري و ابـن تیمیـه     سنتّاعتقادي رهبران هاي  در اندیشه ،سو یک
 .توان جستجو کرد جدید نیز میهاي  را در نظریه رد پاي آن ،ریشه دارد و از سوي دیگر

بـراي  شـک   بـی  ،شناسی وهابیت و شناخت زوایاي زندگی رهبران این جریـان  تبار
 مفید است.شناخت هر چه بهتر نسل کنونی آن 

                                                 
؛ الكامکل ؛ ابکن انیکر در   عک م اّانکد:  یکر الکدین زرالکى در      او پردا تکه   اه به شرح حکال زنکدر    . اسان 1

ابکن   در ط قاو الحنابلة؛  ابن ابي یعل؛ تاریخ اسس مدر   ؛  ه الراضي بالله و المتقي للهدر ا  ار   اول
 .ال دایة و النهایةاثیر در 
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 زادگاه و ولادت بربهاري 
در بصره چشم به جهان گشود و ، حنبلی، خلف بربهاري علی بن محمد حسن بن ابو
از  شـرح  برخـی   1.کرداز آن به بغداد هجرت گزید و بعد سکنا ق در آنجا 283تا سال 
 2انـد.  ذکـر کـرده   ق329سـال  و وفاتش را  ق233سال ت او را تاریخ ولادنگاران  حال

کننـده دارویـی   اش در بصـره وارد خانواده اند:او به بربهاري گفتهگذاري  نامعلت درباره 
 3بودند.گیاهی به نام بربهار از هندوستان به بصره 

  اجتماعی سیاسی ووضعیت 
بود   گوناگون  از حوادث  آکندهاین شهر   در بغداد سر برآورد که  بربهاري در روزگاري

و  دادخوش تغییر قرار مـی  را دست  عباسى  ضعف  رو به  ، خلافت رنگارنگ  هاي و توطئه
بـراي  را بربهـاري  ایـن امـر   . گردیـد در نتیجه موجب از بین رفتن اقتدار حکومت مـی 

ساخت و موجبات برپایی آشوب و هرج و مذهبی حنبلی مصمم می تشکیل یک جنبش
تفکـرات انحرافـی و   او به جهت سرسختی در برابـر   .آورد از سوي او را فراهم میمرج 
شـد و فتنـه   هاي مذهبی و سیاسی بغداد درگیـر مـی   با اکثر گروهارانه خویش گذ بدعت

اکثـر   آمـد.  بـه شـمار مـی    ، از صـفات بـارز او  تـوزي  اندیشی وکینه . ک کرد میانگیزي 
دفـاع سرسـختانه از مـذهب احمـد     سبب اما به  ،سخنانش مخالف با مذاهب دیگر بود

نزد  ،دانست ظر خویش کژدینی و بدعت در دین میحنبل و مقابله با اموري که از من بن
داران و پیروانی چند گرد خـود فـراهم    و طرفاي یافت  جایگاه ویژهاي از حنبلیان عده
 .آورد

و غیبـت صـغراي امـام     7امامت امـام حسـن عسـکري    او مصادف با دوران عصر
ون کلینی، مسلم، ترمذي، بزرگ همچ حیات بسیاري از محدثان و مورخان و7دوازدهم

آوري تصنیف کتب فکري، عقیدتی، حدیثی و جمـع دوره ابن ماجه و طبري و داود، ابی
تقابل مکاتب و مذاهب کشمکش و او، عصر عصر بود. همچنین احادیث و مسندنگاري 

                                                 
 . 211، ص11، جال دایة و النهایة؛ 11، ص2، ج قاو الحنابلةط؛ 295، ص2، جنشوارالمحاضرة.  1
 .253، ص3، جمعجم المؤلفین؛ 211ص، 2، جع ماّ.  2
 همان..3
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هاي متعدد شیعیان و دیگر فرق  گرایان و قیام گرایان و عقلفکري گوناگون بین حدیث
مصادف با حکومت خلفاي متعدد عباسی همچون معتز، مهتدي، منتصـر، مقتـدر   نیز و 

 ستن حوادث متعددي قرار گرفته بود؛این دوره آب ،رو بود. از اینقاهر بالله و الراضی بالله 
تصـرف   (،ق255قیام شیعی زنگیـان )  ،ق(251جنگ داخلی و محاصره بغداد )جمله  از

معتضـد،  به دست ق(  و سرکوبی قرامطه 278) بصره و اهواز  و در پی آن قیام قرامطه
از سوي آنان و حمله بـه کـاروان    ق(289)تهدید کوفه  ،ق(289 ـ 279خلیفه عباسی )

ورود آنـان بـه     زار نفر کشـته شـدند  ي حدود بیست هکه به گفته طبر ق(  ـ294ح  )

ق( و در نهایـت، تصـرف مکـه و برداشـتن     315و  314و تهدید بغداد ) ق(311)بصره 
حـوادث آن   هایی از نمونه نزد خود حفظ کردند ق339که آن را تا سال  الاسود حجر

 1.آیند میدوران به شمار 

  موقعیت بغداد 
عبـاس و محـل تبلـور مـذهب     مت بنی مرکز حکوشهر بغداد در اوایل قرن چهارم 

خواست به مـال و علـم و   هر کس می آمد. ایتخت جهان اسلام به شمار میحنبلی و پ
هـاي معـروف بغـداد در آن زمـان     محله 2کرد. میبه آن شهر کوچ  ،شهرت دست یابد

و بـه   بـود  مخرم، باب البصره، کرخ، الحربیه، الرصافه و بـاب الطـاق  هاي  محلهشامل 
 3گفتند. مینیز مغیض السفل  بود، ه محله شیعه نشین بغدادمحله کرخ ک

در زمان الراضی بالله وضعیت اقتصادي و سیاسی حکومت رو بـه ضـعف بـود و در    
اعمـال خودسـرانه و دزدي از   ها و  این میان بعضی از وزیران خلیفه اقدام به خرابکاري

ی را به شخصی به نـام  که در نهایت موجب شد خلیفه امیرالامرائکردند  میبیت المال 
خص حنابله برخـورد کـرد و بـه    سنتّ و بالأ . بجکم به سختی با اهلواگذار کند بجکم

                                                 
  از ایککن زمککان، شککیعیان نککوبخت   یا. در برهککه269و251، ص3؛ ج217، ص1، جفککي التککاریخ   الكامککل. ر.ک:   1

نشسککتند و بککا مشککروعیت انجمککن  میککان حنابلککه بیكککار نمکک امعککه را در بغککداد بککه دسککت ررفتنککد و ال تککه در ایککن   یره ککر
 اردند.  رةابت م  نوبخت
 .356، ص1، جمعجم ال لدان؛ 37ص، 1، جتاریخ بغداد. 2
تعککداد سککاانین بغککداد در آن زمککان را حککدود یکک  میلیککون و       ی. بغککداد91، ص1، جر.ک: تککاریخ بغککداد . 3

 پانصد هزار نفر تخمین زده است.
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دفاع از شیعیان بغداد در آمد و هر کس از حنبلیان را که به یک شـیعه تعـرض   منظور 
 کرد.به سختی مجازات میکرد،  می
یین )صـاحبان  ست بربهاري و گروهی کـه ضـراب  بین حنابله به ریا ق327در سال  

اي پیدا شد و موجب کشته شدن عده، درگیري سختی شدندنامیده میمشاغل تجاري( 
 در همین سال شیعیان تصمیم به برگزاري مراسم جشن نیمه شعبان به .از آنان گردید

گرفتند که با تعـرض بربهـاري و یـارانش    7مناسبت ولادت حضرت حجت بن الحسن
کم مورد تعقیب قـرار گرفـت و در نهایـت یکـی از     بجاز سوي بربهاري  .رو شدند هروب

 1 .دست بجکم کشته شد ه یاران او به نام دلاء ب

 گرایی  گرایی و عقل حدیث 
سـنتّ و   گرایـی اهـل   آن زمان که عصر تلاطم افکار مختلف بـود، بـا افـزایش حـدیث    

امامیه  هاي اولیه محققان گرایان و خصوصاً معتزله و نسل حمایتشان از جانب حکومت، عقل
مانند کلینی نیز در جامعه فعالیت علمی داشتند. در این دوره نفوذ سیاسی شیعیان را حتی در 
درون قصر حکومت شاهد هستیم که در این میان نقش نوبختیان بسیار مـؤثر بـود. در آن   

 2گرایان معتزلی و حنابله ظاهرنگر، دائم با هم در کشمکش بودند. زمان عقل
بـا ایـن تفـاوت کـه او گـوي       ،گرایانه است حمد نقلد روش ابربهاري همانن  روش

بربهـاري نیـز در    .ربایـد  گرایانه مـی  د احمد به عنوان مبتکر اندیشه نقلسبقت را از خو
ینـد  فرآ زیرا اساساً ؛کرد با قرآن و روایات از هرگونه تفکر و تعقل خودداري میبرخورد 

گمراهـی   ردیـد و منشـأ  را کـه لازمـه تعقـل اسـت، موجـب ت     پرسش و بحث و جدل 
آیه یا روایتی متشابه که از نظر عقل مبهم در برخورد با که داشت لذا عقیده دانست.  می

باید آن را بی چون و چرا تصدیق کرد و بـه هـیچ روي دسـت بـه      ،و فهم ناپذیر است
 3واجب است. ،اموراین زیرا ایمان به  ؛تفسیر نزد

                                                 
 .136، صلمتقيأ  ار الراضي و ا. 1
 . 355، ص3، جفي التاریخ الكامل. 2
 .39و 23، ص2، جط قاو الحنابلة .3
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 استادان و شاگردان 
در بغداد  ،(ق275اگردان احمد حنبل از جمله ابوبکر مروزي )تاو نزد چند تن از ش
 (ق283گري نزد سهل تستري )ت و به علت گرایش به صوفی حدیث و فقه را آموخت

درباره شیوه ارتباط و مدت تحصیل وي اطلاعاتی در دسـترس   1زد.زانوي شاگردي بر 
و هـا   بـدعت  منشـأ آن را  او به شدت مخالف با روش متکلمان و فلاسفه بود و .نیست

 2او با امور عقلی در فهم دین میانه خوبی نداشت. .دانستمیها  گمراهی
گاه او را کـه همـان روش و دیـد    عکبري  بطه ، ابن محمد مغربى  ابوبکر محمد بن

نجـاد از    و ابـوعلى   سـمعون   بـن   ابوالحسـن   ثیر را از او گرفـت ادامه داد و بیشترین تأ

 3آمدند.شاگردان او به شمار می

 گري بربهاري و سلفی 
حنبـل   احمـد بـن   عقایدش منتهی به آرايآمد که اي به شمار میاو از جمله حنابله

به بغداد آمـد،  سن اشعري گردید. در برخی منابع تاریخی آمده است که وقتی ابوالحمی
 هل ادیان مختلف سخن به میـان با بربهاري دیدار کرد و از مناظرات خود با معتزله و ا

 فهمد؛ چرا که اصولاً او گفت که از سخنان او چیزي نمی اما بربهاري در پاسخ به آورد،
بطـه   چه شـاگرد او ابـن  کند! بنابر آن گفته است، فهم نمیحنبل  بن جز آنچه را که احمد

بـوده و آن را مـانع کسـب     نقل کرده، تردیدي نیست که وي با مناظره علمی مخالف
 4دانسته است. فایده می
آمد. گرچـه عمـوم سـلفیان در    گراي سلفی به شمار می قیقت او یک شخصیت عملدر ح

بودنـد، امـا از میـان آنـان       هاي سلفی همّـت گماشـته   ادوار گذشته، کمابیش به تروی  اندیشه
ترین الگو را براي وهابیت ارائه داد. سلفیون گروهی از حنابلـه بودنـد کـه آراي     بربهاري کامل
کردند و عقیده داشتند او عقیده سـلف را زنـده کـرد و بـا      ل منسوب میحنب بنخود را به احمد 

دیگر عقاید به مبارزه پرداخت. احمد به گمان خودش، در صدد بر آمد تا احادیـث را از نـابودي   

                                                 
 .111 و117ص ، همان.  1
 .37 و 33، 27، 19، ص همان. 2
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حفظ کند، اما کارش به تفریط کشیده شد و هرگونه نقش عقل را در فهم دیـن انکـار کـرد و    

سنتّ محصور کرد. از اموري که او بـه انحـراف کشـیده،     خود را در چهارچوب ظواهر کتاب و
ها و افکار وي نزدیـک بـه    حنبل، اندیشه ت. پس از وفات احمد بنتجسیم اس قول به تشبیه و

یک قرن ملاک سنتّ و بدعت، بود تا اینکه عقاید وي تحت تأثیر گسترش مـذهب اشـعري   
گري تلاش کـرد   راي احیاي سلفیبه تدری  به فراموشی سپرده شد. در قرن چهارم بربهاري ب

 و از عقاید احمد حنبل الگو گرفت، اما چندان کاري از پیش نبرد.
منه  سلفیون در فهم عقاید اسلامی بر خلاف معتزله که منه  عقلـی برگرفتـه از   
فلسفه یونانی است، بود. آنان مخالف فلسفه بودند و مبنایشان بر این بـود کـه عقایـد    

دانستند و آن کننده می ب و سنتّ تفسیر نکنند. آنان عقل را گمراهاسلامی را  جز با کتا
دانسـتند و موضـوعی مسـتحدث در اسـلام بـه      را مشهور در نزد صحابه و تابعین نمی

دانستند. و وحدانیت را اساس اسلام می داشتندآوردند و فقط نص را قبول شمارش می
سطه قرار دادن یکی از بندگان یـا  به همین سبب مسئله توسل به درگاه خداوند را با وا

اولیائش و زیارت روضه شریفه را منافی با وحدانیت شمردند و اعتقاد داشتند کـه ایـن،   
کند. مذهبِ سلفِ صالح بوده و غیر آن بدعتی است که به معناي توحید خدشه وارد می
أویل یا آنان در پی اثبات صفات الهی ذکر شده در قرآن بودند بدون آنکه در این بین ت

تفسیري صورت پذیرد. در نتیجه نزول خدا به زمین، استقرار او بر عرش و داشتن وجه 
رسانند و دلیل مدعایشـان را   بدون کیفیت و تشبیه به اثبات میوکف و ید را براي خدا 

دانستند که خداونـد خـودش را صـاحب یـد و غیـر آن       عدم تجاوز از قرآن و آیاتی می
 1معرفی کرده است.

 ر و عقاید بربهاريآثا 
اما تنها کتابی که از او برجاي مانـده   ،دانند رخان او را صاحب تصانیف متعدد میمو
 .رود به شمار می وي نامهاین کتاب در واقع اعتقاد 2 .اوست ةشرح السنّکتاب  ،است
کند که هر کـس سـخنی   دهد و ادعا میعرض کتاب خدا قرار می او کتاب خود را هم 

در کتاب او آمده است بگوید، خدا را بر هیچ دینی نپرستیده و در واقع همـه  بر خلاف آنچه 

                                                 
 .15، ص و ااراردها سلفیان باورها؛ 177ص تاریخ الم اه  ا س میة،. 1
، تکللیف شکیخ ع کد الله    الن ک  علکى شکرح السکنة لل ربهکاري     انکد از:    اه بر آن نوشته شده، ع کارو   . شروح2

 . في شرح السنة لل ربهاري یإرشاد السارع ی ن، 
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او تمام روایاتی را که در باب جهاد و فضیلت مبـارزه بـا ظلـم و     1 کتاب او را رد کرده است.
گیرد و در کتابش قائل به صبر در برابر سلطان جائر است و قتال عدالتی است، نادیده می بی

کند که به ابـوذر   استناد می 9باره به حدیثی از رسول خداداند. در این نمی در برابر او را جایز
و در روایت دیگري خطاب به انصار فرمود: « اا ر و إن اان ع کداً ح شکیّاً  »غفاري فرمود: 

ة ةتککال لککیس فککي السککنّ»گویــد: ، و در ادامــه مــی«ااکک روا حتّککي تلقککوني علککي الحککود»

 2«.الدینفیه فساد الدنیا و  فانّ ؛السلاان
هـا بعـد از انبیـاي     او همانند دیگر سلفیان قائل است افضل این امت و افضل تمام امت

، طلحه، زبیر، سعد بن ابـی  7باشند و بعد از اینها علیمیعثمان عظام، ابوبکر، سپس عمر و 
گوید همه اینها صلاحیت خلافت را داشتند و بعـد از  اند، و می وقاص و چند تن دیگر افضل

در 7این در حالی است که روایات افضلیت امام علـی  3 اند. افضل 9اصحاب رسول الله اینها،
صـحیح بخـاري،   سـنتّ همچـون    رجه اول تمام مذاهب چهارگانه اهـل اکثر منابع مهم و د

حنبل در حد تواتر به ما رسـیده   بن، و ... حتی از زبان خود احمد صحیح مسلم، سنن ترمذي
گوید؟ آیـا روایـات را    ارد. پس چگونه او چنین سخنی میاست و هیچ شکی در آن وجود ند

، عمر و ابـوبکر و بعـد   9راند و بعد از پیامبر اسلامندیده؟ یا از باب عناد و دشمنی سخن می
داند؟ حال آنکه هیچ حدیث صحیح و متواتري در منقبت و افضلیت ایـن   را افضل می7علی

 دو در روایات ما وارد نشده است!
تـوان دیـد و   کند در روز قیامت خداوند را با چشم سر مـی عان میدر جاي دیگر اذ

اگر کسی کند، و با این وصف واسطه از بندگانش حسابرسی میپرده و بدون خداوند بی
 کافر است.  ،شودگمان کند خداوند در این دنیا دیده می

یـان،  بیننـد، نابینا گوید اولین کسانی که خداوند را در بهشت با چشم سر مـی او می
اند. در روز قیامت ترازویی براي وزن کردن خیر و شـر وجـود   سپس مردان و بعد زنان

ایـن در حـالی    .دارد که دو کفه و یک زبانه دارد )یعنی همانند ترازوهاي این دنیاست(
 کنند.از ذات باري تعالی نفی میرا جسمانیت  ،است که ادله بسیاري از آیات و روایات

                                                 
 .119، صشرح السنة. 1
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گوید: قتـل عثمـان   نامد و میمی« دین عتیق»تا قتل عثمان را  9مبربربهاري از وفات پیا

و معاویه و عایشه و طلحـه   7اولین تفرقه و اختلاف را در امت به وجود آورد و باید درباره علی
 1و زبیر و کسانی که با آنها بودند، سکوت کرد و امر آنها را به خدا واگذاشت.

اگـر کسـی در مـورد امامـت     گویـد   مـی او او این است کـه   اعتقاداتدر مهم نکته 
و ا .به خداوند کافر شده است ،صحبت کند ،و اینکه آنان اعتقاد به غیب دارند :بیت  اهل

هر کـس امـام علـی را بـر     که کند میچنین بیان معیار شیعه بودن و رافضی بودن را 
 2است.شیعه  ،دو توقف کند ولی اگر بین این ،رافضی است ،عثمان مقدم کند

 قبور  مخالفت با زیارت 
درگیر و بـه آزار و اذیـت   7به جهت زیارت قبر امام حسینبربهاري بارها با شیعیان 

با هرگونه عزاداري بر سید شهیدان عـالم مخـالف    ،زیارتعلاوه بر او آنان پرداخت. و 
قفـی،  یوسـف ث  حکم اموي و حجاج بن بنبود. البته باید یادآور شد که اولین بار مروان 

مروان  .تبرک و توسل و زیارت را حرام شمردند ،در عراقمروان  دار عبدالملک بناستان
حاکم نیشابوري از داود اهانت کرد. حضرت   به آن ،حکم با سنگ خواندن قبر پیامبر بن

کند که روزي مروان مردي را دید که صورتش را بر قبر رسـول  بن ابی صالح نقل می
  ؟کنی دانی چه کار می را گرفت و گفت میمروان گردن او  .گذاشته است 9الله

: مـن بـه   در این هنگام ابو ایوب انصاري براي زیارت سر رسید و به مـروان گفـت  
حـاکم و ذهبـی ایـن روایـت را      .ام ، بلکه به دیدار رسول خدا آمدهام دیدار سنگ نیامده

آن است کـه  کننده  : این روایت بیانگویدمی الغدیرعلامه امینی در  3.اندصحیح دانسته
  4. هاي امویان بوده است منع توسل به قبور پاکان دین از بدعت

روزي حجـاج در کوفـه   شـده:  هم از مبـرد روایـت   یوسف ثقفی  در مورد حجاج بن
ها  شما به دور سنگ ،نااي زیانکار»گفت:  9اکرم قبر حضرت رسولخطاب به زائرین 

؟ آیا کنیدعبدالملک را طواف نمیمنین . چرا قصر امیرالمؤگردیدهاي پوسیده می و چوب
 5«.؟بهتر از فرستاده اوست يدانید که خلیفه فرد نمی

                                                 
 . 117و111، ص2،ج، ط قاو الحنابلة. 1
 .51، صةشرح السنّ. 2
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بـراي زیـارت   روزي جماعتی از اهل بغـداد   :دنکنقل می الحدائقو  یونالعصاحب  
به قصد تعرض بـه کـاروان    . بربهاري و پیروانشاز شهر خارج شدند 7قبر امام حسین

خبر به گوش امیر ابو اسحاق ابراهیم شدند  ن درگیربا آنابه شدت آنها از شهر خارج و 
هایشان را رسید و دو نفر از حنبلیان را کشت و عده زیادي را هم مجروح ساخت و خانه

 1.اي را تازیانه زد، اما بربهاري فرار کردسوزاند و عده

 اسلامی فرق علیه و یاران او بربهاري  انگیزي فتنه 
هر دو از نظر پایـه علمـی در سـطح     ،تیمیه خلاف ابنه عبدالوهاب ب بربهاري و ابن

توجهی که بتـوان بـه   درخور کدام از آنها آثار  پایینی قرار داشتند و به همین دلیل هیچ
سبب پیشینه علمـی  از خود بر جاي نگذاشتند و به همین  ،عنوان کتاب از آنها یاد کرد

سـلفیان   ،پـرداز باشـند   نظریـه . آنـان پـیش از آنکـه    اي از ابهام قـرار دارد نان در هالهآ
امـا در مکتـب   گذاشتند، سلفی را با شدت بیشتري به اجرا عقاید گرایی بودند که  عمل
 تیمیـه  و ابـن یافـت  نمـود   (گرایـی گرایی و حدیثنقلگري نقلی ) حنبل سلفی بن احمد
 2.گردیدبه عنوان یک مکتب جدید ظاهر این مکتب و کرد پردازي  نظریه

بویه بر عباسیان، در بغداد موقعیت و  رن چهارم و پیش از تسلط آلشیعیان در اوایل ق
توانسـتند بـراي شـهیدان کـربلا      نفوذ بالایی در میان بزرگان داشتند و در سـایه آن مـی  

آورد؛ و بـا   ها را به خشم می  خوانی برپا کنند. رونق این محافل، حنبلی محفل ماتم و نوحه
هـا افـزایش     شد، این نزاع جمعیت شیعیان بیشتر میکردند. هر چه قدرت و  آن مقابله می

یافت. در این زمان که تسلط دستگاه خلافت عباسی به امور قلمرو خویش به نهایـت   می
هـا    انگیـزي  نشین کرخ به آتش کشیده شد. این فتنـه  ها محله شیعه ضعف رسیده بود، بار

س فتنه حنابله، نوحه بر چنان فضاي رعبی به وجود آورده بود که طبق نقل تنوخی، از تر
گرفت و یا باید در حمایت سلطان مراسم سـوگواري   ، باید در خفا انجام می7امام حسین
سنتّ با برگزاري مراسم مذهبی بخصوص عـزاي امـام    هاي اهل شد. غالب فرقه بر پا می

                                                 
، 3، جالحککککدائاالعیککککون و؛ 152، ص 11، جال دایککککة والنهایککککة ؛ 115، ص1، جفککککي التککککاریخ  الكامککککل. 1
 کوان  در دوره آل   مناةک  »، مجله تاریخ اس م؛  233و 231، 33، ص2، جنشوار المحاضرة؛ 332ص
 ش.1317، بهار و تابستان 33ـ33، ایزدی و زیرک ، ش «بویه
 . 191، ص1، جرری و وهابیت سلف . 2
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ان مخالفتی نداشتند، بلکه عمدتاً حنابله افراطی بودند که از دیرباز با دیگر مسلمان7حسین

اختلاف و کشمکش داشتند. آنها در این دوره هم کم و بیش به مخالفت بـا عـزاداري و   
جشن شیعیان ادامه دادند، اما با توجه بـه کثـرت شـافعیان و حنفیـان، مخالفـت حنابلـه       

ها  توانست مانعی براي برگزاري مراسم عاشورا یا غدیر باشد. در هر صورت، مخالفت نمی
ا تکفیر، تفسیق، بدعت و از شـعائر جـاهلی خوانـدن اعمـال و     سنتّ، ب هاي اهل شو واکن
شد و با اقداماتی که غالباً به صورت مقابله به مثـل و نـوعی    هاي شیعیان شروع می آیین

 1کرد. هاي شیعیان بود، ادامه پیدا می تقلید از فعالیت
آن مسجد براثا در بغداد را که در  ق313گوید: او همراه یارانش در سال  صولی می

گیـرد  و تصـمیم مـی  کنـد   مـی تخریب  ،رفت پایگاهی براي شیعیان به شمار می زمان
اي از مردگان را در آنجا دفن عدهجهت او به همین کند. مسجد را به گورستان تبدیل 

بجکـم،  . کنـد  مـی که البته خلیفه دستور تعقیب و دستگیري بربهاري را صـادر  کند  می
مسجد را بنا کنند و بعضی از فقهاي بغداد فتوا دادند که دستور داد دوباره  استاندار بغداد

در آن زمان  .بیرون بیاورنداند،  شدهبربهاري در مسجد دفن به دستور هایی را که جنازه
و پایـان خلافـت    ق321در جنوب عراق شیعیان نفوذ زیادي پیدا کرده بودند و تا سال 

ناگفته نمانـد   2نفوذ ادامه داشت. این ،و شروع خلافت قاهر بالله عباسی ،مقتدر عباسی
ق 313در سال  :گویدمیو داند  کننده مسجد را مقتدر عباسی می تخریبجوزي  که ابن

و صحابه را مورد شماتت شوند  میمقتدر عباسی شنید که شیعیان در مسجد براثا جمع 
کنـد و  او کسی را فرستاد تا آنان را دستگیر کند و به زندان اف .دهندو تعریض قرار می

 3. کسی را گمارد تا مسجد را تخریب کند
بـه بهانـه برپـایی مراسـم     و کردنـد  ق به مسجد حمله 354در سال مجدداً حنابله 
بـود کـه   مراسم عاشـورا  بهانه این هجوم، اي از شیعیان را در آنجا کشتند  عاشورا، عده

ابلـه بـه منـاطق    لی نبـود کـه حن  سـا  تقریباً، کثیر بنا به گفته ابنکردند  برپا میشیعیان 
ق 362در سـال  ،نمونهبراي  .برپا نکننداي  قائلهنشین ومساجد آنان حمله نکنند و  شیعه

                                                 
 .261، ص11، جال دایة و النهایة. 1
 .136، ص1، جأ  ار الراضي و المتقي. 2
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شـیعه و بـه غـارت رفـتن     هـزاران  که موجب کشـته شـدن    اي عظیم به پا کردهفتنه
. باز در همین سال بـه سـبب کشـته شـدن یـک نفـر از       آنان گردیداز سوي اموالشان 

فضل شیرازي وزیر  ،نشین کرخ به پا کردند محله شیعه سوزي عظیمی در مخالفان آتش
نشـین کـرخ    که از دشمنان شیعه بود، حاجبش را براي به آتش کشیدن منطقـه شـیعه  

ها و اموال زیادي از  کند که در پی آن خانه پا می وي آتشی را در این منطقه به فرستاد.
هفـده  و کشـند   مـی مسجد را به آتش  33سیصد دکان و نزدیک به سوزد.  شیعیان می
ق 363در سـال  آنـان   شـوند.  و به نقل ابن خلدون بیست هزار نفر، کشته میهزار نفر 

اي  فتنـه  ق375در سـال  بار دیگر  .کشتندرا و شیعیان  مجدداً کرخ را به آتش کشیدند
 1آنان و شیعیان رخ داد و از هر دو طرف عده زیادي کشته شدند.میان عظیم 

؛ صورت گرفـت  سنتّ میان پیروان بربهاري و اهلیگر دفتنه عظیم  ق317در سال 
براي فرونشاندنش ارتش وارد عمل شد. علت آن این بـود کـه پیـروان    که اي  به گونه

خداونـد روز قیامـت   کـه  گفتند  2(أَن يَبْعَثَكَ رَبهكَ مَقَامًا مَّحْمُدوقًا )بربهاري در تفسیر آیه 
ها  )یعنی خدا را جسم و شبیه انساننشاند پیامبرش را کنار خودش و بر روي عرش می

و گفتند منظور شفاعت پیـامبر در  نپذیرفتند این تفسیر را  سنتّ یر اهلاما سا ،د(ندان می
کثیـري از هـر دو    سبب بروز فتنه و کشتار شد و عـده . این دو نظریه استروز قیامت 

 3.حنابله صورت گرفتبه دست  سنتّ کشتار اهل .طرف به قتل رسیدند
زید را معاویه و یکه دستور داد ، «القاهر بالله»بلیق، حاجبِ  ق علی بن321 در سال

اي بر پا اما بربهاري به شدت با این کار مخالفت و فتنه ،کنند بالاي منابر در بغداد لعن
بلیـق بـه جمـاعتی از     اما او فرار کـرد و ابـن   ،کرد و حکومت هم به تعقیب او پرداخت

 4کرد.ا تبعید اصحاب او دست یافت و آنان ر
اي از مخالفان او گوید: عدهبشار در مورد بربهاري می بنابوالحسین  ذهبی به نقل از
مقلـه، وزیـر    ق ابـن 321. در سـال  حاکم بغداد را علیه او بشورانندکه در صدد بر آمدند 

مقله در عوض عده  اما او پنهان شد و ابندستگیري او بر آمد، در صدد  5«القاهر بالله»
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 ،مقلـه  تا اینکه ابـن کرد، از یاران و اطرافیان نزدیک او را دستگیر و روانه بصره  زیادي

مغضوب خلیفه عباسی القاهر بالله گردید و او را از وزارت خلع کرد و خانه او را آتش زد 
 ادامه داد. الیت خودو در پی آن بربهاري دوباره به فع

هنگامی که قاهر بـه قـدرت    او ق( خلیفه گشت.329 ـ 322مقتدر ) بن راضی گاهآن
مقلـه   اما ابـن کرده بود، مقله را به وزارت خویش منصوب  ابنزندانی قاهر بود و ،  رسید

را به عنـوان  رائق،  ، حکمران وسیط و بصره، محمد بنخیلی زود معزول گشت و راضی
 .دو سال در این مقام باقی ماندرائق .  وزیر منصوب کرد

 اند: آورده ق323ل ساذهبی و ابن اثیر در حوادث 
اي در آن سال کار حنبلیان بـالا گرفـت و از تـوان و موقعیـت ویـژه     

هاي واهی به حـریم خصوصـی مـردم تجـاوز      برخوردار شدند لذا به بهانه
بردنـد و اگـر    کردند؛ به حدي که بر خانه امرا و سایر مردم هجوم مـى  می

کردنـد.   راج مـى شکستند و تادیدند، آن را میباده یا آلت طرب در آن می
کردند که آیـا نسـبتی   رفت، تحقیق می اي راه مى اگر مردى با زن یا بچه

زدند و کردند، و گرنه او را می با آنان دارد، اگر نسبتی داشت، او را رها مى
بردنـد و شـهادت    دادند و نزد رئیس شرطه )پلیس( مى سخت آزارشان مى

 1اند.  دهدادند که مرتکب کارهاى زشت و فسق و فجور شمی
ال بربهاري و یارانش به بیان اعمزیست،  می ق( که در عصر او335)مابوبکر صولی 
ها، فساد انگیزي، رفتار خشن با مردم، ورود بـه منـازل و    شکستن دکان پرداخته است.

ظن ء، اجراي خودسرانه قوانین، مداخله در امور کسب و کار مردم، سوآنها عقاید تفتیش
مذهبان، کافر و  علیه آنان، تعرض به شافعینان و شهادت دادن به مردم و دستگیري آ
زیـارت قبـور و آزار   مخالفـت بـا   ،  مسلمانان گذار شمردن ، بدعت گمراه نامیدن شیعیان

 اثیـر،  نویسانی همچون ابـن  است که تاریخ بربهاري ران از جمله اقداماترساندن به زائ
 2اند.کردهابی یعلی و یاقوت حموي بدان اذعان  ابن،  صفدي
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  بربهاريانگیزي  فتنهاحساس خطر حاکمان از 
خلیفه الراضی یافت، بربهاري به اوج فعالیت خود رسید و یاران زیادي در زمانی که 

بغداد در دهـم  دارانش احساس خطر کرد. رئیس شرطه  از نفوذ بربهاري و کثرث طرف
و منـاظره دربـاره   داران بربهـاري   ق اعلام کرد کـه اجتمـاع طـرف   323جمادي الآخر 

هاشـان  آنان را به تنبیه و تبعید و قتـل و آتـش زدن خانـه   است. او ممنوع  ،عقایدشان
گریزد و مخفی  بود که بربهاري از بیم دستگیري میهمین زمان در  تهدید کرد. ظاهراً

 بود. خلاف عقیده مردم صدور حکم دستگیري او، اظهار مطالب  علت عمده .شودمی
بـراي  بربهـاري و پیـروانش   که صدور چنین حکمی آن بود د: علت گوی اثیر می ابن

و قائل بودند و ذات احدیت را داراي کف دست و انگشـتان و د   خداوند، مانند و شبیهی
گفتند که خداوند به آسـمان   کردند و می تصور می پا با کفش از طلا و صاحب گیسوان

 1آید. دنیا فرود می گاه به آنرود و  بالا می
 ی نویسد: ذهبی م

رئیس شرطه بغداد اعلام کرد که اجتماع دو نفر از یاران بربهاري در شهر 
اي طولانی مبنی بـر دسـتگیري   ممنوع است. از طرف خلیفه الراضی نامه

او صادر گردید که مضمون آن بدین شرح بود: آنان حـق ندارنـد دربـاره    
دارد امام نماز حنبلى حق ن مذهب و عقیده خود بحث و مناظره کنند. پیش

جماعت شود، مگر اینکه بسم الله الرحمن الرحیم را بلند بخوانـد، چـه در   
 نماز صبح و چه در نماز عشا. 

اش افزود: گاهى شما )حنبلیان( صورت راضی بالله خلیفه عباسی در نامه»
دانیـد و خـود را شـبیه یـزدان     زشت و پلید خود را مثال روى خداوند مـی 

شوید و  ت و پا و انگشت و کفش زرین قائل میخوانید و براى خدا دس مى
را کـافر و  :کنید و گـاهى شـیعیان آل محمـد   حتى بوى خدا را وصف می

 دانید. گمراه می
کنیـد  شما مسلمین را به دین باطل و بدعت و مذهب فاسدي دعوت مـی 

 که قرآن منکر آن است. 

                                                 
؛ 361، ص1، جالكامکککل ؛ 311ـککک 317، ص 1؛ ج ال دایکککة و النهایکککة  ؛ 322، ص 1، ج تجکککارب ا مکککم  . 1
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دانید و برخلاف کنید و زائران را گمراه می شما زوار قبر امامان را انکار مى

حنبل( کـه   احمد بنتان، خود به زیارت قبر یکى از عوام )یعنی  این عقیده
روید و براى تبرک و زیـارت در مقبـره او تجمـع     شرف و نسب ندارد، مى

را نـدارد، ولـی شـما بـه مـردم امـر       9کنید. او شرفِ نسبت به پیـامبر  مى
 ـ  مى راى او قائـل بـه   کنید که قبر او را زیارت کنند و همچون پیـامبران ب

 گویید که صاحب کرامات و مقامات بوده است. اید و می معجزه
خداوند شیطان را لعنت کند که این کارهاى زشت را در نظر شـما خـوب   

 . است جلوه داده و شما را فریب داده و گمراه کرده
کند و به سوگند خود وفا  امیرالمؤمنین )یعنی خلیفه راضى( سوگند یاد مى

هد کرد که اگر از مذهب زشت و راه ک  منصرف نشوید، شما و عمل خوا
را سخت تنبیه و سپس تبعیـد خواهـد کـرد و بـالأخره خواهـد کشـت و       
پراکنده و نابودتان خواهد کرد و با شمشیر گردن شما را خواهد زد و خانه 

 1شما را با آتش خواهد سوزاند.

تعرض به شیعیان ر برابر دتوجه در این نامه عکس العمل شدید خلیفه درخور نکته 
  :کندتنوخی نقل می .زیارت قبور امامان شیعه استمسئله حنابله در از سوي 

در آن زمان اوضاع در بغداد طوري بود که شیعیان براي اقامه عـزا بـراي   
ایـد مخفیانـه ایـن کـار را انجـام      امامانشان از ترس بربهاري و حنابلـه ب 

خـوان بـود. بربهـاري     ب بود که نوحهگوید زنی به نام خلدادند. او می می
کنـد. او را   خـوانی مـی   گفت به من خبر رسیده که زنی به نام خلب نوحـه 

 2بیابید و بکشید.

ري داخلی بسته شد و ح  از سمت عراق به علت درگیراه ( ق323در همین سال )
در  :گویـد   جوزي می ابن .زیادي از حجاج خانه خدا در بین راه در بغداد کشته شدند عده

این سال ستارگان درخشانی در بغداد افول و سقوط کردند و شهر کوفه هـیچ سـالی را   
؛ به طوري که هـر  قیمت اجناس به شدت بالا رفت .مثل این سال به خود ندیده است

در منطقه مهیب سوزي  وقوع آتشاتفاق دیگر در این سال  .دینار رسید121گندم به کر
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همچنـین  هاي بازار در آتش سـوخت.  از حجره د زیاديکه تعدابود کرخ در بازار بغداد 
شرطه بغداد وقتـی  رئیس آتش، تعدادي از حنبلیان را سوزاند و این بدان سبب بود که 

اي از و عـده کشـید  آتش زبانـه   ،یکی از یاران بربهاري را دستگیر کندکه سعی داشت 
 1 .سوختند انو مردزنان 

 مرگ بربهاري 
 .فه راضی از دنیا رفت و حکومت به المتقـی بـالله رسـید   خلی ق329سال اوایل در  

دوباره به مسجد براثا حمله کردند و از سویی دیگـر  گیري از این فرصت،  با بهرهحنابله 
یفه المتقی بالله صادر در این هنگام توقیعی از سوي خل .دوباره با ضرابیین درگیر شدند

بربهاري دستگیر و مورد ضرب و شتم اي از حنابله و یاران به موجب آن عدهگردید که 
سـالی و وبـا    در همین سال خشـک  .قرار گرفتند و براي مسجد هم نگهبانانی گماردند

دي که مردم را دسته دسـته و  ح ؛ بهاي زیادي بر اثر آن مردندبغداد را فرا گرفت و عده
لشان هاي مناز کردند و مردم اثاثیه دفن میغسل و نماز در گورهاي دسته جمعی بدون 

  .فروختندترین قیمت می را به کم
تحت تعقیـب   ،در همین سال بربهاري سرانجام به علت جنایاتی که انجام داده بود

ادم خانه به تنهایی بـر او نمـاز   خ .گذشتو در اوج غربت و در خانه زنی در قرار گرفت 
 جا دفنش کرد.  ارد و در همانگز

 77او  :گویـد و ذهبی می است سال شمرده 78اثیر  ولی ابن، 96کثیر عمر او را  ابن
  2.سال عمر کرد و در آخر عمر با کنیزي باکره ازدواج کرد

 قدرت یافتن شیعه 
طومار زندگی حنابله درهـم پیچیـده شـد و     ،مرگ بربهاريبا قدرت یافتن شیعه و 

شیعیان بغداد قدرتمندتر و صاحب نفوذ بیشتري شدند و قلب عالم اسـلامی در دسـت   
چهـارم و  هـاي   کردند. در قـرن در دوران آل بویه سیطره کاملی بر بغداد پیدا ، و گرفته
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ی ي تشبیهها کلامی نامی از بربهاري و اندیشه هاي معتدل پنجم به علت ظهور جریان

 1.تیمیه بار دیگر نام او را زنده کرد و تجسیمی او نماند تا آنکه ابن

 هاي حنابله ادامه خشونت 
 .نداشـتند یري برانگیزي و درگ بعد از این دوره هم دست از فتنهله ناگفته نماند حناب

خوانـدن  بلند خواندن بسم الله و برسر بغداد  يها ق با شافعی447مونه، در سال نبراي 
 قنوت در نماز، نزاع کردند.

  .و کشتار راه انداختندور شدند  ق به بازار بغداد حمله469 در سال 
هـاي بنـی فـراء     به زد و خورد پرداختند و بـه خانـه   سنتّ با اهلنیز  ق475سال به 

 ند. بر پا کردهایی  آشوبو  یورش بردند
که جمعـی  کشمکش کردند ها و اصناف نیشابور  ق بار دیگر با شافعی448در سال 
 ه شدند. از مردم کشت
، ها که خوارزم شاه در مـرو برایشـان سـاخته بـود     ق به مسجد شافعی597به سال 
کـه  ی اسـت  هایبه غیر از غائلهاین اقدامات البته  :را به آتش کشیدند  آن و حمله بردند
مکه و مدینه، یمن، عراق )کربلا(  ،عبدالوهاب و بعد از آن در عیینه، طائف در دوران ابن

 2.و حران اتفاق افتاد که منجر به کشته شدن هزاران مسلمان گردید

 نتیجه 
تـوان نادیـده   قش بربهـاري را نمـی  نوهابی گري  براي معرفی نقطه آغازین سلفی

الوهاب پیشتر در اندیشه و عمـل  عبد تیمیه و ابن نگري ابکه مبانی سلفی چرا ؛انگاشت
اما در ایـن میـان    ،گري به او را ندادلی مجال جلوهولی بنا به دلای ،او هویدا گشته بود

ن پشـتوانه  معتقـدات او بـدو  سازد، آن است کـه   میآنچه بربهاري را از دیگران متمایز 
 ـ   پروازانـه   هاي احساسی و به نوعی بلندجنبهو داراي علمی  د بـود. او بـا تحمیـل عقای
اما خلف حرانـی   ،ساختدیگران را با خود همراه می ،اش و گاه در قالب تهدیدانحرافی

                                                 
، أ  کککار الراضکککي والمتقکککي  ؛ 211، ص11، جال دایکککة و النهایکککة ، 361، ص1، جفکککي التکککاریخ  الكامکککل. 1
 . 136ص
 .333، ص7؛ ج363و  215، 272، 112، ص 6، جفي التاریخ ر.ک: الكامل. 2
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تر و  ، در قالبی منسجمچه تکرار معتقدات او بودلااقل مبانی خاص و مشخصی را اگر او
گري در سـخنان بربهـاري آمـده    اگر چه مبانی سلفی ،به بیان دیگر رد.کتر بیان مدلل
گذار رفتاري  گذار اعتقادي و بربهاري را بنیان تیمیه را بنیان اما در حقیقت باید ابن ،است
 گري بر شمرد.  سلفی
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  چکیده 
سعود و سایر سردمداران  علماي وهابیت درباري در طول سالیان دراز در کنار حکام آل

اند و بر همین اساس شان مشغول بوده سازي اقدامات مجرمانه مستبد به دفاع از آنان و شرعی
اي ه و جایگاه دین و دستور ها را بر پیکره جوامع اسلامی فرود آوردهبیشترین ضربه

اند. از این رو، ها تنزل دادهبخش اسلام عزیز را در حد ابزاري در دست این حکومت نجات
هاي آنان تلاش کنند و پرده از مسلمانان باید براي شناخت این افراد و تفکرات و حیله

 واقعیت وجودي این طیف بردارند.
یان منحرف، تا در این نوشتار سعی شده است که علاوه بر آشنایی با تفکرات این جر

حدي به نقد این تفکرات پرداخته شود و تناقضات موجود در این جریان فکري براي 
 مخاطبان گرامی روشن گردد.

 
 سلفیه تقلیدي، سلفیه درباري، سلفیه ملکی، جامی، جامیه، قبوري، ربیع مدخلی. :واژگانکلید
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 ظهور وهابیت درباري 
فعالیت و تأثیرگذاري بیشتري در جوامع  هاي وهابیت که ترین گرایشیکی از عمده

هاي آن از این  اسلامی داشته است، وهابیت درباري است؛ به طوري که غالب گرایش
 اند؛ مانند وهابیت تکفیري و نوسلفیان.جریان منشعب شده

د بودند؛ زیرا سعو وهابیت درباري از روز نخست، وجود خویش را مدیون حکّام آل  
عبدالوهاب، مؤسس این فرقه، از شهر عیینه رانده شد، به دلیل   زمانی که محمد بن

بودند، حتی در  9داشتن تفکراتی افراطی و تکفیر مسلمانانی که زائر حرم شریف نبوي
میان نزدیکان خود نیز جایگاهی نداشت. او پس از آنکه به شهر درعیه وارد شد با 

او خواست که امام مردم باشد تا سعود از  حاکم آن دیار مذاکره کرد در نتیجه محمد بن
بر گرد او جمع شوند و اسلام را بنا به تعریف او بشناسند و به او و فرزندانش رجوع 

عبدالوهاب نیز به او وعده داد که اگر او را یاري کند، فتوحات  کنند. در مقابل محمد بن
با محمد  سعود اتفاق نیز افتاد و محمد بن و غنایم بسیاري نصیب او شود که همین

عبدالوهاب و مشرک  عبدالوهاب بیعت کرد و پس از مدت کوتاهی با حکم محمد بن بن
حمله کرد و به غارت اموال  العرب  زیرةخواندن مسلمین به شهرها و روستاهاي 

توان پس می 1که شهر درعیه پر از ثروت و غنایم شد.مردم آن دیار پرداخت، تا جایی
سعود را نقطه آغاز فعالیت و ظهور علماي  محمد بن عبدالوهاب با پیمان محمد بن

وهابیت درباري دانست. برهمین اساس قدرت و ضعف علماي درباري همیشه وابسته 
سعود،  بوده است و در سه دوره حکومت آل به قدرت گرفتن و ضعف حکومت آل سعود

اعمال  وهابیت درباري نیز در کنار این خاندان به پوشاندن لباس مشروعیت بر پیکر
 عبدالوهاب پرداخته است. این خاندان و تروی  تفکرات محمد بن

 ها علماي وهابی درباري و مخالفت 
هاي اخیر بعضی از علماي وهابی بـه مخالفـت بـا دربـاري بـودن عالمـان       در دهه

سعود را مورد انتقاد قرار دادند و همین امر باعث شد که  برخاستند و عملکرد دولت آل

                                                 
 . 32، ص1، جر.ک: عنوان المجد. 1
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اري تحت عنوان یک گرایش خاص به مقابله با این علما بپردازد. این امـر  وهابیت درب

ق( ـ یکی از علمـاي دربـاري وهابیـت ـ      1416 ـ 1349که از زمان محمد امان جامی)

آغاز گردید و باعث شد تا وهابیت درباري به عنوان یک جریان خاص وهابی تشخص 

 شوند.معرفی « جامیّه»با نام داران این طیف در زمان محمد امان جامی  یابد و طرف

عیار بود، در جریانات مختلف در مقابل معارضان  وي که یک وهابی درباري تمام

 حکومت به مقابله پرداخت و حمایت از حاکمان سعودي را نصب العین خویش قرار داد.

در این میان محمد سرور زین العابدین که از منتقدان حکومت و درباري شدن علما 

رو، جامی در برابر او ایستاد و نام سروریه را  مقابله با تفکر جامی پرداخت. از اینبود، به 

داران و همفکران او نهاد و در مقابل، نام جامیه بر جریان علماي درباري  بر طرف

 1افراطی نهاده شد.

 نویسد: یحیی نجمی که از جماعت جامیه است، درباره سروریه می شیخ احمد بن  

ت و چیزي از بدعت را حزبی هستند که چیزي از سنّاینان قوم یا 

هایی در مورد آنان حرفگیرند و اند، به حاکمان اشکال میجمع کرده

آید که انجامد و از زبان حالشان برمیزنند که به فتنه و خطر می می

کنند. کنند. البته در مقال، به این امر تصریح نمیحاکمان را تکفیر می

خوانند، به سبّ و شتم علماي سعودي  یه آنان فرا میهمچنین به جهاد عل

 2کنند.پردازند و آنان را متهم به خیانت به دین می می

هادي مدخلی،  محمد امان جامی، به نام ربیع بن در حال حاضر یکی از شاگردان

رهبري جریان جامیه را بر عهده دارد که از علماي بزرگ عربستان در علم حدیث 

مسلمان منتقدِ حاکمان، وي کتب بسیاري را در رد علما و متفکرینِ  آید.شمار می به

ها و مقالات خود را در ردّ سید قطب نگاشته و شدیداً به  و بیشترین کتاب نوشته است

 او و جماعت اخوان المسلمین حمله کرده است.

                                                 
 .177، ص السعودیة سیرة دولة و مجتمل. 1
 .53، ص الفتاوی الجلیة عن المناهج الدعویة. 2
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یه توان نمادي بارز از علماي درباري سلفو دیگر علماي درباري را می 1ربیع المدخلی
هاي سلفیه بریم که او همه شاخصه تقلیدي دانست. با مطالعه افکار و عقایدش، پی می

اي از عبادات تقلیدي همچون درباري بودن، ارتجاع، منحصر کردن اسلام در پوسته
بین مسلمانان و همسویی با صهیونیست و ... را در خود جمع کرده  افکنی ظاهري، تفرقه

 است.

  دربارينقد تفکرات وهابیت 
توان نقد کرد که هر یـک از ایـن جهـات را     سلفیه درباري را از جهات مختلف می

 کنیم: بررسی و نقد می
 

 محدود کردن توحید . 1
توان ریشه و اصل عمده اختلافات بین سلفیه درباري و توحید و مفهوم آن را می

شمار سایر مناه  فکري اسلامی دانست که سلفیه معتدل نیز جزء این مناه  به
دانند، از جمله آید. بیشتر دانشمندان اسلامی توحید را داراي جهات مختلفی می می

رباري که توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال، توحید عبادت و...؛ اما منه  سلفیه د
عبدالوهاب استوار است، توحید را فقط در عبادت منحصر  بر پایه تفکرات محمد بن

 داند.کند و دایره عبادت را وسیع می ت افراط میکند و در تعریف عبادمی
و  2کند عبدالوهاب توحید را تنها به معناي توحید در عبادت تفسیر می بن محمد

در مقابل کفار تنها بدین منظور بود که آنان فقط خدا را 9معتقد است غزوات پیامبر
م انواع عبادت را فقط عبادت کنند و تنها براي او نذر کنند و نزد او استغاثه کنند و تما

  3براي خدا انجام دهند.

                                                 
ق در روسکتای  رادیکه   1351مدا لکه در اوا کر سکال     محمد عمیکر مکد ل ، از ة یلکه   بن  یهادبن . ربیل 1

دنیککا آمککد. او از هشککت سککالا  بککه   کککه در غککرب شککهر اککاماه در عربسککتان سککعودی واةککل شککده اسککت، بککه  
زمان با افتتاح دانشااه اس م  در مدینه منوره در آن دانشکااه   ق هم1311پردا ت. در سال علم تحصیل 

بکاز، محمکد نااکرالدین ال کان ، محمکد امکین       بکن  مدو چهار سکال در کک س اسکاتیدی همنکون ع کدالعزیز     به 
ق بکا مکدرک دکتکرا در رشکته     1311شنقیا  و ... شکرکت ککرد. سکتس وارد سکاوح عالیکه شکد و در سکال        

ه ملک ع دالعزیز در مکه فارغ التحصکیل شکد و پکس از آن تکاکنون در همکان دانشکااه بکه        حدیث از دانشاا
 تدریس در رشته حدیث مشغول بوده است.

 .37، ص شرح کتاب التوحید. 2
 . 51، ص 1، جمجموع مؤلفاو الشیخ محمد بن ع دالوهاب. 3



 

 

28 

یع مدخلی با دیگر اندیشمندان ترین نقاط اختلاف میان رب مفهوم توحید یکی از مهم
هاي توان آن را یکی از ریشهآید که میحساب می ت مانند سید قطب بهسنّ اهل

انست. از اختلاف منه  سلفیه تقلیدي با متفکران سلفیه معتدل و بیداري اسلامی د
، سید قطب «لا إله الا الله»رو، ربیع مدخلی با حمله به نگرش سید قطب به جمله  این

و نظریات ایشان را نیز  1داندرا در این دیدگاه تابع نظریات ابوالاعلی مودودي می
آورد. وي ابتدا به بیان دیدگاه سید شمار میبرگرفته از فلسفه غرب و ضد اسلامی به

 نویسد:پردازد. سید قطب در این کتاب می میعدالة ا  تماعیة القطب در کتاب 
تواند ادعا کند که متدین به دین است، مگر بعد از کس نمی یقیناً هیچ

اینکه شهادت دهد به لا إله الا الله، به این معنا که حاکمیتی جز 
حاکمیت خدا نیست و حاکمیت خداوند در قضا و قدرش جاري است؛ 

 2ع و امر او نیز این حاکمیت جریان دارد.همچنان که در شر
که او نباید توحید را به معناي توحید  اشکال ربیع مدخلی بر سید قطب، این است

، و توحید در عبادت، «لا معبود الا الله»یعنی « لا إله إلا الله»در حاکمیت بداند، بلکه 
 3معنايِ حقیقیِ خاص این جمله است.
شمرند که احکام و  اي را جامعه اسلامی میهمودودي و سید قطب تنها جامع
اي، احکام اسلامی اجرا نشود و رو، اگر در جامعه شریعت الهی در آن اجرا شود. از این

توان حاکم، طبق نظر خودش برخلاف شریعت الهی حکومت کند، این جامعه را نمی
ر مردم آن نهند، حتی اگ جامعه اسلامی دانست، بلکه نام جامعه جاهلی را بر آن می

جاي آورند؛ چون آنها حاکمیتی جامعه ادعاي اسلام داشته باشند و نماز و عبادات را به
  4اند.غیر از حاکمیت خدا را پذیرفته

داند: ربیع مدخلی با اشاره به این استدلال سید قطب، دو اشکال را بر او وارد می
کند و آنها را  را تکفیر می اول اینکه بنابر این استدلال، سید قطب تمام جوامع مسلمین

داند. اشکال دوم این است که چرا سید قطب در این موضع و در سایر کتب مشرک می
، :بیت ت؟ چرا زیارت قبور، غلّو در اهلخویش، هیچ حرفی از شرک در عبادت نزده اس

                                                 
 .63، صأضواء إس میة عل  عقیدة سید ةا  وفکره. 1
 .112، ص یة تماعالعدالة اس. 2
 .63، صأضواء إس میة عل  عقیدة سید ةا  وفکره. 3
 .52، صپیام ر وفرعون. 3
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اشک ریختن براي ایشان، ساختن ضریح براي آنان و زیارت قبورشان را شرک 
 1به آن نکرده است؟ نخوانده و توجهی

داند خوبی میهر انسان منصفی که با تفکرات و تاریخ وهابیت اندکی آشناست، به
که اشکال اول ربیع، قبل از سید قطب، به شخص ربیع و همفکران وهابی او وارد 

عبدالوهاب نخستین شخصی بود که تمام جوامع و ملل مسلمان را است؛ زیرا محمد بن
سعود به کشتار مسلمین و خواند و حتی با کمک محمد بن صراحتاً کافر و مشرک
در صورتی که سید قطب و همفکران او  2پرداخت؛  زیرة العربغارت اموال آنان در 

 به بهانه کفر و شرک دست به کشتار مسلمین نزدند.
 گونه پاسخ داده است :به اشکال دوم نیز فائز ابراهیم محمد این

د، بر محور حاکمیت الهی استوار است و عقیده سید قطب در مورد توحی
اي خیال کنند سید قطب در ابراز عقیده همین امر باعث شده است تا عده

خود در مقوله توحید اشتباه کرده و فقط یک جنبه را در نظر گرفته است؛ در 
صورتی که سید قطب نسبت به نیاز زمانش به این درک رسیده بود که 

ی، مقتضاي زمان اوست، البته با در نظر داشتن پرداختن به جنبه حاکمیت اله
هاي  تیمیه به دلیل ظهور فرقه عنوان مثال، ابنه هاي توحید. بهسایر جنب

انحرافی در زمانش، بیشتر بر محور توحید صفات اصرار داشت. از همین رو، 
بعضی از شاگردانش خیال کردند که توحید فقط به معناي توحید در صفات 

عبدالوهاب به دلیل تفکراتش که زیارت قبور را مد بناست. همچنین مح
رو،  آورد، به توحید عبادي بیشتر پرداخت و از این عبادت به حساب می

شود و  شاگردانش خیال کردند که شرک فقط در زیارت قبور خلاصه می
توحید را در جنبه عبادي محدود کردند؛ در صورتی که جنبه حاکمیت الهی را 

 نادیده گرفتند.

سید قطب توحید را محور حاکمیت شریعت خدا قرار داد؛ چون در زمان او حکام 
که هم اکنون  کردند؛ همچنان یعت خدا حکومت نمیهاي اسلامی براساس شر کشور

 3این وضعیت در اغلب کشورهاي اسلامی برقرار است.

                                                 
 .75، ص أضواء إس میة عل  عقیدة سید ةا  و فکره. 1
 .21، ص نقد و بررس  اندیشه وهابیت در مسئله توحید و لوازم آن؛  21، ص آئین وهابیت. 2
 .99، ص سید ةا  و بیداری اس م . 3
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وهابیت تقلیدي بر اساس همین عقیده در توحید، مسئله زیارت قبور را شرک 
ه و به مبارزه با آن پرداخته است و هر جا که قبري از بزرگان دین و اولیاي خدا دانست

را یافتند، آن را تخریب کردند. این عملکرد وهابیت و تعصبّ شدید آنها در مسئله قبور، 
 نامیدند. «الق وریة»اي، وهابیان را به جایی رسید که عده

دهد که او ، به خوبی نشان میربیع مدخلی با اتخاذ این موضع در مقابل سید قطب
اند که حتی با خواندن اي در جنبه عبادي توحید جمود یافتهگونهو سلفیه تقلیدي به

شوند، بلکه سید  هاي سید قطب نیز متوجه جنبه حاکمیت الهی در توحید نمیکتاب
کنند که چرا دست از تکفیر شیعیان و زائران حرم نبوي برداشته و قطب را محکوم می

 غول مبارزه با فساد حکام کشورهاي اسلامی شده است.مش
دیدگاه سلفیه تقلیدي در برابر توحید، مستلزم این مطلب است که خداوند متعال در 

رو،  ها نهاده باشد. از اینامور دنیوي دخالتی نداشته باشد و حکومت را به عهده انسان
 یسد: نوکند و می ربیع مدخلی به وضوح به این عقیده اذعان می
،  اگر «أنتم أعلم بدنیاکم»:  فرمودند 9بنا به روایت تأبیر نخل که پیامبر

توانند مسلمین در امورِ دنیويِ مباح نیازي به تنظیم داشته باشند، می
 1بدون توجه به امر خدا و رسولش عمل کنند.

 

 9بیت پیامبر ترجیح دادن صحابه بر أهل. 2

-مقدم می :بیت فضایل اصحاب را بر أهل خود بیان وهابیت تقلیدي در تمام کتب

-را عمدتاً بر سه خلیفه اول منطبق می «اصحاب»دارند، البته با توجه به اینکه مفهومِ 

و  :بیت در مورد محبت اهل 9هاي مکرر پیامبر کنند. این در حالی است که سفارش

یث ثقلین، که در حدتبعیت از آنان بر هیچ مسلمان عالم و منصفی پوشیده نیست؛ چنان

امت را در کنار قرآن قرار داده و تنها راه نجات و سعادتِ  :بیت اهل 9پیامبر اسلام

کند، اما در کتب وهابیت نه  با قیدِ معیّت اعلام می :بیت خویش را تبعیت از قرآن و اهل

وجود ندارد، بلکه از قاتلین و ظالمین به ایشان  :تنها جایی براي تکریم مقامِ أهل بیت

در حق معاویه را با  9که البانی حتی نفرین پیامبرشود؛ چنانیت و تجلیل میحما

                                                 
 .51، ص فاال بین الحا وال اطلالحد ال. 1
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کند. او ذیل این روایت که  عنوان دعا در حق او قلمداد میتوجیهی غیر علمی به 

 گوید: ، می« أش ل الله بانه»:  معاویه را نفرین کردند و فرمودند 9پیامبر
اند، بلکه بر حسب عادت دهظاهر این است که ایشان این دعا را قصد نکر

 اند.کار بردهعرب در آوردن این اصطلاحات، این جمله را به

دهد؛ تا حدي که ایشان  را تنزل می 9او حتی براي حمایت از معاویه، مقام پیامبر

بر غضب خود تسلط نداشته و گاهی نادانسته مرتکب اشتباه و سبّ و لعنِ مسلمین 

 اند.شدهمی

شود که در آن روایت، روایت، دست به دامان روایتی جعلی می وي براي توجیه این
کند که چرا از روي خشم دو شخصِ مسلمان را شکایت می 9که عایشه به پیامبرزمانی

 :  مورد سبّ و لعن خویش قرار داد، ایشان فرمودند
 يّاللّهم إنّما أنا بشر فل:  أوَما علمت ماشرطتُ علیه ربّ ؟ ةلت

؛ من با خدایم شرط أو سَ  تُه فا عله له زکاةً و أ راً المسلمین لعَنتُه
و گاهی شخصی را ندانسته م ): پروردگارا، من نیز بشر هست امام و گفتهکرده

کس را که سبّ یا لعن کردم، این سبّ و  پس هر آن م(،کن سبّ و لعن می
 1لعن را زکات و اجري براي آن شخص قرار بده!

ت، از دو جهت داراي ضعف سندي و از جهاتی سنّ لاین روایت بر مبناي رجال اه
 داراي دلالتی ضعیف است:

حجر محکوم  دالحمید قرار دارد که به نقل ابنعبدر سند این روایت جریر بن .1
و محدّثین روایتی را که شخص مدلسّ، به صورت معنعن  2به تدلیس است

یث روایت دانند، مگر آنکه او به صورت سماع یا تحدآورده باشد، ضعیف می
 کرده باشد، که در این روایت چنین نیست.

مهران اعمش نیز در سند این روایت حضور دارد  از طرفی دیگر سلیمان بن .2
3اند. که کرابیسی و نسائی و دارقطنی، او را مدلّس شناخته و تضعیف کرده

 

                                                 
 .165، ص 1، جسلسلة اّحادیث الصحیحة. 1
 .66، ص 2، جته ی  الته ی . 2
 .33، ص ط قاو المدلّسین. 3
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اما از لحاظ دلالی، به وضوح آشکار است که این روایت کاملاً متناقض با آیات 
پذیرد؛ زیرا خداوند متعال چنین روایتی را نمیکریم است و هیچ عقل سلیمی  قرآنِ
-( از روي هوا و هوس سخن نمی9او )پیامبر 1؛(وَمَا يَنطِقُ نَنِ الْهَوَ ):  فرماید می

توان به معتقد شویم، دیگر در هیچ موردي نمی علاوه، اگر به این روایت گوید. به
نعوذ   اند و ـا بر طبق این روایت، ایشان نیز بشر بودهتمسک کرد؛ زیر 9سخنان پیامبر

 شدند. بالله ـ در گفتار خویش دچار خطا و اشتباه می
پذیرند؛ زیرا براي هر  گاه چنین احادیثی را نمیشیعیان و مسلمانان راستین هیچ

انسان منصفی کاملاً روشن است که وهابیت براي پاک کردن پرونده سیاه بزرگان خود 
اند تا اند، این حدیث را جعل کردهرها و بارها مورد لعن و نفرین پیامبر قرار گرفتهکه با

 حساب بیاورند.با فرار به جلو، تمام این روایات را مناقب بزرگانِ خود به 
طور به 9نظرة سید ةا  إلى أاحاب رسول الله ربیع مدخلی در مقدمه کتاب

 کند:نه بیان میگوخلاصه عقیده خود را در مورد اصحاب این
هم و و ءهم أالٌ عظیم من أاول دین الله، و أنّ نرى أنّ حّ  

اما ةرّر  ل  علماء  ؛بغضهم و الاعن في دینهم و عدالتهم افر

الاعنَ في دینهم و عدالتهم طعنٌ في من بلغنا دیننا  اسس م؛ ّنّ

 ة.ةرآنًـا و سنّ

 نویسد: در پایان مقدمه این کتاب می
ة و الغیرة اسس می9ّأاحاب محمد أتقرّبُ إلی  بحّ اللهم إني  

ن یاعنُ فیهم، و اغفر لي بُ إلی  بال راءة ممّلهم، و أتقرّ

التقصیر في حقّ  و حقّهم، و وفِّا المسلمین للقیام بحقوة  و 

  سمیلٌ بصیر و على الِّ شيءٍ ةدیر. إنّ.  حقوةهم
2 

ربیع مدخلی از صحابه برائت جسته توان اثبات کرد که با این عبارت، در واقع، می
و به طعن آنان پرداخته است؛ زیرا در منابع رواییِ وهابیت طعنِ برخی صحابه به 
یکدیگر نقل شده است؛ این در حالی است که در این عبارت، ربیع از کسانی که به 

 صحابه طعن بزنند، اظهار برائت کرده است. 

                                                 
 .3. سوره نجم، آیه 1
 .2، ص 9نظرة سید ةا  إلى أاحاب رسول الله. 2
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ـ یکی از کسانی که  ر آینده خواهد آمدطور که د همان تر این است که ـنکته مهم
 معاویة بن اب  سفیانکند، ربیع ارادت خاصی به او دارد و از وي حمایت فراوانی می

داند؛ در حالی که  است که ربیع، او را نیز از صحابه واجب الاحترام و واجب الاتباع می
کرد،  را سبّ می7ت، معاویه علاوه بر اینکه امیرالمؤمنین علیسنّ وایی اهلطبق کتب ر

بنابرین اولین شخصی که ربیع،  1.کرد تا آن حضرت را سبّ کنند دیگران را نیز امر می
 با این عبارت، از وي برائت جسته است، معاویه است.

یک از روایات و سیره صحابه وجود نداشته ثانیاً، این نحوه دعا و توسل، در هیچ
 گونه دعا، بدعت و حرام است.است. از این رو، بر مبناي وهابیت نیز این

 :بیت  مراتب بالاتر از اهلو بیان فضایل آنها، به  9اعتقاد ربیع به اصحاب پیامبر
را  7طالب ، به ویژه امام أمیرالمؤمنین علی بن ابی:بیت که او مدح اهل است؛ تا جایی

ت که اس خواند. این در حالیکند و کسی را که مرتکب این کار شود، رافضی می رد می
قرار داده است و مسلمین را به  :بیت اجر رسالت را مودّت و محبتِّ أهلخداوند متعال 

 2مودتّ و محبت آنان امر کرده است.
سید قطب  9نظرة سید ةا  إلى أاحاب رسول اللهربیع، در سه فصل از کتاب 

طلاح اصکند و در رأس این سه فصل،  می 7را محکوم به غلوّ درباره امام امیرالمؤمنین
بر  7برد. او در همین کتاب حتی رجحان أمیرالمؤمنینکار میرا به «يعل يغلوّه ف»

کند و او را رافضی  کند و به همین دلیل به سید قطب حمله می معاویه را قبول نمی
 :  نوشته است کتب و شخصیاتخواند؛ زیرا سید قطب در کتاب  می

این دلیل نبود به 7نینپیروزي معاویه و عمرو عاص در مقابل أمیرالمؤم
که آنان از لحاظ سیاسی اعلم از آن حضرت بودند، بلکه از آن جهت 
توانستند به پیروزي ظاهري دست یابند که معاویه و عمرو خود را در 

در  7دیدند، اما أمیرالمؤمنیناي آزاد میاستفاده از هرگونه سلاح و حیله
بود و زمانی که معاویه و  گیري ابزار مبارزه، مقید به دین و اخلاق بهره

شدند، همکارش متوسل به دروغ و فریب و نفاق و رشوه می

                                                 
 .2313، ح 133، ص 1، جاحی  مسلم. 1
 .23. سوره شوری، آیه 2
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داشت و تن به این پستی  خود را از این ابزار دور نگاه می 7میرالمؤمنینا
  1داد.نمی

آورد؛ همین عقیده سید قطب که مبتنی بر حقایق تاریخ است، ربیع را به غضب می
نویسد: هرکس که حتی به یکی از  سید قطب میکه در ذیل این عبارات تا جایی

 2اصحاب انتقاد کند، رافضی است.
رسد که در فتوایی، سب کنندة صحابه را افراط ربیع در مورد اصحاب به جایی می

کند. در همین زمینه نزاعی بین او و ابوالحسن سلیمانی بدون اقامه حجت، تکفیر می
 گونه آمده است: این أهل الاتباعالدفاع عن در گرفت که این نزاع در کتاب 

نظر سلیمانی این است که اگر کسی سبّ صحابه کند و به کفرشان تصریح کند،  
قرآن را رد کرده است؛ پس باید علیه او حجت اقامه شود و اگر توبه نکرد، تکفیر 

 شود. می
 گوید: ربیع در مقام اشکال بر سلیمانی می

بالاضطرار ثابت است و دیگر تیمیه، کفر این شخص  بنا به قول ابن
نیازي به اقامه حجت ندارد؛ زیرا او به وضوح، قرآن را تکذیب کرده است؛ 

پس  3.(رَّضِسَ اللّهُ نَنْهُمْ وَرَضُواْ نَنْهُ):  چون خداوند در قرآن فرموده
کسی که صحابه را سب یا تکفیر کند، بدون نیاز به اقامه حجت و بلکه 

 شود. بالضروره، تکفیر می

 :  نویسدسلیمانی نیز در جواب ربیع می
تیمیه در این مورد تصریح به کفر شخص معیّن بدون اقامه حجت  ابن

نکرده است، بلکه در مقام حکم عمومی بوده و فرق است نزد علما بین 
تیمیه در مواضعی از  حکم عام و حکم بر واحد معین، و این مسئله را ابن

ص معین، به استیفاي شروط و کتبش بیان داشته است که تکفیر شخ
مورد انتفاي موانع نیاز دارد، بلکه این مسئله را حتی در مورد شیعه نیز که 

مجموع تیمیه در  که ابنبحث در اینجا هستند، بیان کرده است؛ چنان
توان تکفیر کرد، مگر اینکه حجت نویسد: شخص معین را نمیمی الفتاوي

                                                 
 . 232 ، صکت  وشخصیاو .1
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ب نماز را رد کند و شرب خمر و زنا را بر او اقامه شود؛ مانند کسی که وجو
 1بشمارد. حلال

داند. که بیان شد، ربیع مدخلی حب اصحاب را اصل مهمی از اصول دین میچنان
را معصوم از هر عیب و  : خواند و به این دلیل که شیعیان، ائمه او شیعیان را رافضی می

اصحاب را معصوم از خود، کند، در حالی که دانند، آنان را متهم به غلو میگناهی می
داند و انتقاد از عملکرد اشتباه بعضی صحابه را انتقاد به اصل دین هر نقص و خطایی می

 2شمرد. می
ترین اشکالات ربیع به سید قطب که باعث شده سید در همین جهت، یکی از مهم

انتقادات سید قطب به روش اداره  3را محکوم کند و کتب او را کتب ضاله بداند،
 عفان، است. بنکومت در زمان خلیفه سوم، عثمان ح

کند و این انتقادات را  ربیع از انتقادات سید قطب به خلیفه سوم با عنوان مطاعن یاد می
 شمارد:  گونه بر میاین

ادامه خلافت دو خلیفه اول است!! و دوره  7ما اعتقاد داریم که خلافت علی .1
  عثمان، شکافی در میان این دو مقطع است.

دار خلافت شد و از از بخت بد بود که عثمان در زمان کهولت سنش عهده .2
امیه ضعیف بود و نتوانست با قدرت کافی  رو، در مقابل فریب بنی این

 حکومت اسلامی را اداره کند.

سبب آن آزاد است تا در عثمان خلافت را ابزاري در دست خویش دید که به .3
ل و بخشش از آن بپردازد و همچنین بیت المال مسلمین تصرف کند و به بذ

 9امیه بودند، به قدرت برساند و با اینکه رسول خدا  نزدیکان خود را که از بنی
برخی از آنها را رانده بود، او آنان را دوباره بر مسند قدرت و بردوش مسلمانان 

 سوار کرد.

دش یت المال را به داماعثمان در روز ازدواج دخترش دویست هزار درهم از ب .4
حکم بخشید و زمانی که خازن بیت المال مسلمین با چشمان  بنحارث 

                                                 
 .75، ص 1، ج هل ا ت اعأالدفاع عن . 1
 .2، ص 9نظرة سید ةا  إلى أاحاب رسول الله. 2
 .11، ص أضواء إس میة عل  عقیدة سید ةا  و فکره. 3
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گریان به نزد عثمان آمد و به کار او اعتراض کرد، خلیفه او را از منصبش 
 «.ا سنجد غیركألا بالمفاتی  یابن أرةم! فانّ: » عزل کرد و به او گفت

مله آنان عثمان ولایات و مناصب حکومتی را به نزدیکان خویش سپرد و از ج .5
که  روي کرد؛ تا جایی معاویه بود که عثمان در بخشیدن مناصب به او زیاده

 را در وجود معاویه پرورش داد. 7بذر ادعاي خلافت در مقابل علی

:  گویدکند و میسید قطب، عثمان را به انحراف از روح اسلام متهم می .6
د. البته دشوار دیدناصحاب، این انحراف از روح اسلام را در زمان عثمان می
توان او را از این است که ما روح اسلام را در وجود عثمان نفی کنیم، اما نمی
امیه اطراف او را خطا مبرا بدانیم که او پیرمردي بود که پوسته زشتی از بنی

 فرا گرفته بود.

 کند.سید قطب انقلابی را که علیه حکومت عثمان شکل گرفت، مدح می .7

1کند.سازي براي دولت اموي متهم می وي عثمان را به مقدمه .8
 

 از بعضی شده و مرتکب مبالغه قطب، سید از عبارات این نقل در مدخلی ربیع البته
 عبارت ششم، مطلب در است. براي مثال، کرده تعویض و یا کرده جا به جا را عبارات
و لقد اان الصحابة یرون ه ه التصرفاو الخایرة »گونه است:  این قطب سید

ولقد اان الصحابة : » کندگونه نقل می، اما ربیع با ایجاد تحریف، آن را این«ة العوا

  .«نحرا  عن روح اسس میرون ه ا اس

کند، ربیع المدخلی تمام انتقاداتی را که سید قطب به شیوه حکومت عثمان وارد می
سوم  هایی ظالمانه است که در حق خلیفه: اینها تهمت کند کهبا این جمله رد می

اي است که خدا و رسولش در مسلمین روا داشته شده است؛ در حالی که او از صحابه
و آنان را بهترین امتی دانسته است که از بین  ت از آنان به نیکی یاد کردهقرآن و سنّ

 اند. مردم انتخاب شده
هاي تاریخی این سخنِ ربیع در حالی است که انتقادات سید قطب با واقعیت

آید و از طرفی دیگر، این ادعاي مدح عثمان در حساب نمیت و تهمت بهمنطبق اس
اي مدح نشده است، بلکه آیات، کلی قرآن، ادعایی کذب است؛ زیرا عثمان در هیچ آیه

                                                 
 .32، ص همان. 1
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است و قاعدتاً کسانی که مانند منافقان از راه مستقیم منحرف گشتند، از صحابه استثنا 
کس از  اند، به این معنا نیست که هیچ مدح شده اند و اگر در آیاتی امتّ یا صحابهشده

آنان استثناء نشده است. سیاقِ این آیات مانند این است که گفته شود مردم فلان شهر 
اند. مسلّماً این بدان معنا نیست که در میان آنان هیچ انسان  هاي خوب و شریفیانسان

 بدي وجود ندارد.
 :  نویسدمی  یالراز ةأبوزرع او به نقل از

هر کس که به یکی از صحابه انتقاد کند، پس بدان که او زندیق است و 
ت هستند، خواهد در شخصیت اصحاب که شاهدان ما بر کتاب و سنّ می

 1تشکیک کند تا دیگر راهی به کتاب و سنت نداشته باشیم.

اند؛ از این رو، جایگاه عصمت ظاهراً وهابیت حدیث ثقلین و آیه تطهیر را ندیده
که ربیع از زبان ابوالحسن اند؛ چنان را به صحابه داده و آنان را معصوم دانسته : یتب اهل

 :  نویسداشعري می
همین في الدین، و ةد أننى الصحابة أئمة ملمونون غیر متّ و الّ 

دنا بتوةیرهم و تعظیمهم و الله و رسوله على  میعهم، و تعّ 
نهم، رضي الله من ینتقص أحداً م موا تهم، و الت ري من الّ

 2. عن  میعهم
نکته حائز اهمیت در قبال این فتاوا و عقاید وهابیت، این است که بنابر این فتوا، 

هایش، کتب هرکس به یکی از اصحاب انتقاد کند یا طعن زند، زندیق است و کتاب
 تیمیه( ود که شیخ الاسلامِ وهابیان )ابنشآیند، از این رو، آشکار میشمار میضاله به

خوار تفکرات او هستند ـ بنابر فتواي خودشان نیز ـ که تمام علماي وهابیت جیره
مراتب، شدیدتر از سید قطب تیمیه به  اند؛ زیرا ابن تب او هم کتب ضالهزندیق است وک

به طعن اصحاب و خلفاي راشدین پرداخته است و حتی آنان را متهم به حب دنیا کرده 
تیمیه  شود. عسقلانی به نقل از ابنمی محسوب« ةرأس کل  ایئ»است که 

 :  نویسد می
که یکی کرد مورد دچار اشتباه شد و با نصّ قرآن مخالفت  هفدهعلی در 

ترین زمان را تعیین  از آنها درباره عدّه زن شوهر مرده است، که طولانی

                                                 
 .59، ص فکرهأضواء إس میة عل  عقیدة سید ةا  و . 1
 .61، ص همان. 2
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دلیل این قولش که گفته دانند، بهتیمیه را منافق می . البته برخی ابنکرد
آورد، دچار خذلان و به هر جهتی که رو میطالب  ابی بن علی:  است

تلاش کرد،  ،بارها براي به دست آوردن خلافتشد. او سرافکندگی می
هاي او براي دیانت خواهی نبود، بلکه  جنگ .ولی کسی او را یاري نکرد

داشت و عثمان . او ریاست و مقام را دوست میطلبی بود براي ریاست
 1داشت.دوست می مال و ثروت را

دهد براساس حقد و کینه به اصحاب و براي  این عبارات به وضوح نشان می
نگاشته شده است، بنابراین باید بر مبناي وهابیت، به  9تخریب چهره اصحاب پیامبر

 زندیق بودن استاد اعظمِ وهابیان حکم شود.
 کنند: حنبل نقل میابونعیم اصبهانی و ربیع مدخلی، از احمد بن

-را به بدي یاد می 9اگر کسی را دیدي که یکی از اصحاب رسول خدا

هرکس که احدي از اصحاب را داراي  او را متهم بدان بر اسلام. و ،کرد
بغض آن صحابی را در ، دلیل اشتباهی که از او سرزدهیا به ،نقص بداند

مگر اینکه  ،ار استذگهاي او را ذکر کند، بدعتديدل داشته باشد یا ب
 2 .ي تمام اصحاب طلب رحمت کند و قلبش در برابر آنان تسلیم باشدبرا

متعدد در ردّ  هايسؤال مهم اینجاست که چرا عالمان وهابی به جاي نگارش کتاب
اند؟ تیمیه نپرداخته ه نگارش کتاب در ردّ امامشان ابنسنّت، ابتدا ب علماي شیعه و اهل

پرداخته است، تا جایی  : بیت اب و اهلتیمیه بارها به طعن و تنقیص اصح چرا که ابن
پرداخته و حتی در اسلام و جهاد ایشان مناقشه  7که به نفی خصایص امیرالمومنین

  3کرده است.
حنبل نقل کرده است، باید به اسلام  از احمد بن  از این رو، طبق فتوایی که ربیع

 هاي او را ضاله بدانیم.شیخ الاسلامِ وهابیت شک کرد و کتاب
مدخلی و   شود، این است که چرا ربیعل دیگري که در این موضع مطرح میسؤا

و کسی را که قائل به کفر  تیمیه فتوا داده همفکرانش در این مسئله بر خلاف ابن

                                                 
 .111، ص 1، جالدرر الکامنة. 1
 .61، ص أضواء إس میة عل  عقیدة سید ةا  و فکره؛  7، صکتاب اسمامة و الردّ عل  الرافضة. 2
 .17ص ، :بیته واهل9حا رسول الله يتیمیة ف  ااء ابنأ. 3
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تیمیه در این باب  که ابناند؛ در صورتی بعضی از اصحاب شود، بالضروره تکفیر کرده
 نویسد :می

در مورد بعضی از صحابه، معتقد به کفر کسی که بنابر اعتقادي اشتباه 
آنان شود یا گمان کند که بعضی از صحابه فاسق هستند و بغض آنان را 

شمار در دل داشته باشد، منافق نیست، بلکه انسانی جاهل و ظالم به 
 1آید.می

تیمیه( نه تنها منتقدین به صحابه را زندیق  بنابراین استاد اعظم وهابیان )ابن
لکه حتی اگر کسی قائل به کفر آنان شود، به عقیده او کافر نیست و حتی نامد، ب نمی

داند، بلکه چنین فردي را تنها انسانی جاهل و  صفت منافق را هم بر او منطبق نمی
زیست و عقاید مسلمانان تیمیه در این دوره میکند البته اگر ابنظالم محسوب می

ي اربابان صهیونیستیِ وهابیت هااي همچون سید قطب را مخالف سیاستآزاده
برد و فرزندان دید، او نیز همچون شاگردانش، دست بر شمشیرِ تکفیر و تفسیق می می

 کرد.اسلام را قربانی مطامع غرب و حکامِ خودخوانده کشورهاي اسلامی می
داند و اشتباهاتشان دیدگاه ربیع درباره اصحاب که تمام آنان را از اشتباه مصون می

توان آن را ریشه فتاواي ناعادلانه کند، دیدگاهی افراطی است که میه میرا توجی
وهابیت در مورد حاکمان اسلامی دانست که هر گونه انتقادي را در برابر حکام 

دانند و قیام در برابر ظلمشان را  کشورهاي اسلامی حرام و اطاعت از آنان را واجب می
هاي فاجر و گناهکاري باشند. در مقابل، سانآورند؛ هرچند انحساب میخروج از دین به

دانند؛ هرچند در اجراي قوانین بر طبق احکام صبر بر ظلم آنان را از واجبات می
   2اسلامی عمل نکنند.

در همین زمینه و براي مصونیت بخشیدن به حاکمان خودخوانده کشورهاي 
ب وارد می کند، در اسلامی یکی از اشکالاتی که ربیع مدخلی در کتب خود به سید قط

 نویسد:باره می است. سید قطب در این ;مورد موضع سید در برابر ابوذر غفاري
فساد مالی حکومت عثمان باعث شد که ابوذر به مبارزه با این مفسدین 

امیه بایستد و به بذل و   مالی برخیزد و در مقابل معاویه و بنی
 هاي عثمان از بیت المال انتقاد کند. بخشش
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 ی که ابوذر اطلاع یافت عثمان یک پنجم خراج افریقا را به مروانزمان
ثابت حکم دویست هزار درهم و به زید بنبنحکم بخشیده و به حارث بن

صد هزار درهم بخشیده، نتوانست در برابر این عملکرد طاقت بیاورد. پس 
میان مردم رفت و خطبه خواند و گفت اعمالی در این حکومت صورت 

 ت پیامبرش.ست که به خدا قسم نه در کتاب خداست و نه در سنّاگرفته
هاي ابوذر طاقت نیاوردند، نزد عثمان معاویه و مروان در برابر روشنگري

   1رفتند و او را راضی کردند تا ابوذر را به ربذه تبعید کند.
: اول کندربیع مدخلی با اشاره به این نوشتار سید قطب، دو اشکال عمده بر او وارد می

و ثانیاً او در این  2عنوان مترفین یاد کرده استبه 9اینکه سید قطب از اصحاب بزرگ پیامبر
 3کند.اند، نقل میها و افترائاتی را که شیعیان در حق ابوذر روا داشتهنوشتار دروغ

این در حالی است که تاریخ صدر اسلام بر کسی پوشیده نیست، حتی شمس الدین 
است تبعید ابوذر به ربذه را خواست خود او قلمداد  اینکه سعی کرده رغمذهبی نیز به 

ویژه معاویه را نفی کند؛  کند، نتوانسته مبارزه ابوذر با دستگاه عثمان و اطرافیانش به
 :  کندکه ذهبی در کتابش نقل میچنان

به ابوذر فرموده بودند که بعد از ایشان به مبارزه  9از آنجا که پیامبر
ه در برابر حاکمان نپردازد، او نیز به فرمان ایشان گردن نهاد و مسلحان

جایی رسید که هاي ابوذر در شام به دست بر شمشیر نبرد، اما روشنگري
، و زمانی «إنّه ةد أفسد الشام: » نویسداش به عثمان میمعاویه در نامه

مان که عثمان او را به نزد خویش فراخواند و از او دعوت کرد که نزد عث
  حتّ يدنیاکم ائ ن ل يف ي  حا ة ل:  بماند، ابوذر در جوابش گفت

4. ل  الرب ةإأ رج 

 ایجاد بدبینی علیه شیعیان .3
هایی که وهابیت در جهت اهدافِ خود با ترین سیاستترین و اساسییکی از مهم

اند، سیاست تقریب بین مذاهب اسلامی و اتحاد ملل مسلمان آن به مبارزه برخاسته
ست که با نگاهی به عقاید وهابیت درباري در مورد تشیع، این مسئله به خوبی آشکار ا

 شود:می
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با مطالعه کتب وهابیان و رصدِ عملکرد آنان پس از پیروزي انقلاب اسلامی در 
هاي شود یکی از اهداف اصلیِ وهابیت که در جهت اجراي سیاست ایران، آشکار می

لاف میان مسلمانان است. آنان پس از پیروزي صهیونیسم جهانی است، ایجاد اخت
انقلاب اسلامی بیشترین فعالیت را براي ایجاد شکاف و دشمنی بین شیعیان و سایر 

اند تا از نفوذ تفکر انقلاب و مقاومت در میان توده مسلمانان جلوگیري مسلمین داشته
هِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمه نُورِهِ يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّ)فرماید: شود، اما خداوند می

(وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
   2.(وَيُحِقه اللّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ) 1

کوشد که نقاط افتراق میان شیعه و سنی را برجسته  ربیع مدخلی در کتب خود می
که شکاف بین مذاهب را مضاعف سازد. او در  کند و به نقل مباحث و اقوالی بپردازد

 نویسد:همین زمینه می
اند و سیاست تقریب بین مذاهب بلایی است که مسلمان به آن دچار شده

خواهند بدین وسیله باقی منشأ این سیاست شیعیان هستند که می
مسلمانان را داخل در شیعیان کنند. این درحالی است که شیعیان، صحابه 

هیچ شکی در کفر کنند و ایر مسلمانان را تکفیر میو همچنین س
دانند. پس چگونه ت را بدتر از یهود و نصارا میسنّ ت ندارند و اهلسنّ اهل

با آنها برادري کنیم و بگوییم آنها برادران ما هستند؟! این تفکر )برادري 
با شیعیان( در اذهان بعضی از نویسندگان و سیاسیون رسوخ کرده است 

  3ها هستند.آن رافضی که منشأ
ت نقل سنّ آمده است، با تحریف در مورد اهل او روایاتی را که در باب نواصب

طور کلی نابود شده اکنون وجود خارجی ندارد و بهکند و فرقه ناصبی را که هم می
 نویسد:کند و میاست، به سنیّ ترجمه می

کنیم، در میهاي معتبر و اقوال فقهایمان را مطالعه که کتابزمانی
ت هستند و به همین دلیل به سنّ یابیم که یگانه دشمن شیعه، اهل یم

اند و این اعتقادِ تمام گویند و نام نواصب را بر آنان نهادهآنان عامه می

                                                 
 .1. سوره اف، آیه 1
 .12 . سوره یونس، آیه2
 .31، ص مکانة الصحابة في اسس م. 3
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ت را با کافر و مشرک و خوک سنّ ما، اهل شیعیان است؛ چون فقهاي
 1دانند.میردیف و آنان را از اعیان نجس هم

ما تقول في ةتل  :7ةلت ّبي ع د الله:  بن فرةد ةالفعن داود 
.ح ل الدم:  النَّاا ؟ فقال

2 
اند و این  ت غیر از نواصبسنّ ست که در روایات و فقه شیعه، اهلاین در حالی ا

را در دل داشته و به دشمنی با  : بیت شود که بغض اهلاصطلاح بر کسانی اطلاق می
 پردازند.آنان می

سلفیه تقلیدي، به خوبی عیان است که این طیف تا قبل از انقلاب البته از کتب 
دانستند  اسلامی ایران، شیعه را نیز مانند سایر مذاهب اسلامی داراي عقاید کفرآمیز می

پرداختند، اما بعد از انقلاب و فقط در حد اختلاف افکنی بین مذاهب اسلامی به آن می
هاي مسلمان براي مبارزه با دت بین ملتاسلامی ایران، انقلاب با شعار ایجاد وح

صهیونیست، به صدور این تفکر به کشورهاي اسلامی پرداخت، که نمونه بارز آن، 
هاي مقاومت اسلامی متحد روز قدس، تشکیل هسته نامیدن جمعه آخر ماه رمضان به

 انشنشاندگ شیعه و سنی مانند حزب الله و حماس و... است. از این رو، صهیونیست و دست
افکنی بین  در کشورهاي اسلامی به هراس افتادند و ابزاري را که دو قرن، به اختلاف

مسلمین پرداخته بود، بار دیگر فعال کردند و فعالیت وهابیت را در مسیر ضربه زدن به 
نمایی تفکر انقلابی شیعه و بیداري اسلامی افزایش دادند. وهابیت نیز به شدت به سیاه

ه و به متفکران سنی مذهبی که تفکراتی انقلابی و ضد استعماري چهره تشیع پرداخت
 داشتند، حمله کرد.

عنوان حسن ختام این نوشتار، جملاتی را از دکتر عصام العماد که خود شاگرد  به
هاي آوریم که این کلام خود شاهدي زنده بر خیانتالمدخلی بوده است، می  ربیع

 وهابیت است: 
خواندم که  درس می« المدخلی»م نزد فردي به نام بنده قبل از شیعه شدن
کتاب در لعن و رد بزرگان اسلام اعم از سید  صدنزد این شیخ قریب 

الله خویی، شیخ محمد عبده و ...   محمد قطب، شیخ محمد غزالی، آیت

                                                 
)و بیکان شکيء مکن حکال      مناةشة ما دار في ةناة المسکتقلة مکن الحکوار حکول السکلفیة الک ي أ کراه الهاشکمي        . 1

 .5الروافا(، الحلقة اّولى، ص 
 .9، ص همان. 2
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وجود داشت. این در حالی است که ما در میان کتب وهابیون کتابی در 
ئیت و تفکرات اسراییلی و آمریکایی رد مارکسیست، بودائیسم، بها

 هاي آنان فقط و فقط علیه مسلمانان است. بینیم. تمام نوشته نمی
عناصر اسراییلی در میان  تأثیراتفتواي وهابیون ناشی از :  کید کردأوي ت

آنان است و باید توجه داشت که این فتوایی است که از قصر سعودي 
کارگزار حکومت  ،هاي عربستان زیرا تمام علما و مفتی ؛صادر شده است

و براي متوقف کردن حرکت  ئیلهستند. این فتوا در جهت منافع اسرا
 1.الله لبنان و حماس و اخوان المسلمین و... صادر شده است حزب

چنین تفکري با این پرونده سیاه درباره ایجاد تفرقه بین مسلمین، صدمه زدن به 
داري تفکر اصیل اسلامی تواند ادعاي پرچمیدین اسلام و یاري دشمنان اسلام، آیا م

 را داشته باشد؟

                                                 
تککر عصککام  وهابیککت؛ مشکککل اتحککاد و انسککجام: افشککای ماهیککت وهابیککت در رفتاککو بککا دک     »، نامککه  امعککه . 1

 .1316،  رداد 12، ص 33ش « العماد
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 چکیده 
پـردازان وهابیـت اسـت و آراي او مبـانی فکـري       ترین نظریـه اصلیتیمیه که یکی از  ابن

گیـري   علماي وهابی بوده، نقش به سزایی در رشد و گسـترش تفکـر سـلفی و بعـدها شـکل     
وهابیت داشته است. علماي مذاهب اسلامی با درک خطر افکار التقاطی وي، همواره بـه نقـد   

ي شناخت وهابیـت و  اند. از این رو، برادهوي پرداخته و در جهت مقابله با این افکار تلاش کر
رد علمـی بـه نقـد افکـار وي     سـنتّ کـه بـا رویک ـ    آگاهی از دیدگاه علماي اهل مقابله با آن،

 رسد.اند، ضروري به نظر می پرداخته
تیمیه، از علماي  ترین منتقدین و مخالفین ابن این مقاله در صدد است تا نظر برخی از مهم

و سبکی از معاصرین تا علماي قـرون متـاخّر را بررسـی کنـد تـا      مذهب شافعی چون ذهبی، 
 زمینه براي شناخت صحیح و دقیق این فرقه فراهم گردد.

 
 .تیمیه، وهابیت، مذهب شافعی، توسل، زیارت قبور ابن کلیدواژگان:
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تیمیه ن 
ب عي و ا

ف ي شا
علما

 
گذاران فکري وهابیت و حلقه وصل تفکر سـلفی   تیمیه یکی از بنیان که ابن از آنجا

هاي وي  جانبه آرا و اندیشه  شود،  براي نقد وهابیت شناخت همهخته میبا وهابیت شنا
هـاي   تیمیـه، لازم اسـت آرا و دیـدگاه    رسد. براي نقد اندیشـه ابـن  نظر میضروري به 
 سنتّ درباره این اندیشه بررسی شود. تیمیه و دیگر علماي اهل معاصرین ابن

 ابن تیمیه کیست؟ 
گـذار فکـري    نو بنیـا  تیمیـه معروف بـه ابـن   ،لیمعبدالح ابوعباس احمد بن وينام 

به دنیا آمد. به علت ترس  از توابع شام ،رّانــق در ح 661در سال است. وي  توهابی

اش بـه دمشـق کـوچ    با تمـام خـانواده   ،از حملات مغولان به شام، عبدالحلیم پدر وى

 کردند. 

وقتـى سـاکنان شـهر    تشبیه و تجسیم و جهت داشتن خداوند را مطرح کـرد.   عقیدهاو 

(لدرَّحْمَنُ نَلَدى الْعَدرْشِ اسْدتَوَ     ا)از او دربـاره آیـه    حماة
پرسـیدند، وى در تفسـیر آن    1

که در دیگر فتاواي وي نیز مشهود است،  چنانجایگاهى براى خداوند در عرش تعیین کرد. 

 اد.د وي قائل به جسمانیتّ خداوند بود و این نظر را به ظاهر آیات و روایات نسبت می

مسـلمین  میـان   اجماعتیمیه، فتوا دادن بر خلاف آراى مشهور و از خصوصیات بارز ابن

و خشونت درکـلام و   ضعف مبانی و استدلال در مقابل علماي شام، به دلیل دیدگاه اوبود. 

 آن پرداختند. رواج نیافت و علماى زیادى به نقد و ردّ ر،در گفتا اشبدزبانى

تیمیـه بـه    هـاي ابـن  ق، صوفیّه به سبب جسـارت 717وال کثیر، در شبنابر نقل ابن

 کرد.و دولت او را محاکمهعربی، به دولت مصر شکایت کردند  ابن

تیمیه را به عنوان یک عنصـر منحـرف محکـوم کـرد،      قاضی بدرالدّین شافعی، ابن

زنـدان قلعـه   در  ق728در سـال  عاقبـت  و  2تیمیه را به زندان انـداخت  دولت مصر ابن

 ذشت.درگ دمشق

                                                 
 . 5. سوره طه، آیه 1
 . 51، ص13، جال دایة و النهایة. 2
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 تیمیه  هاي ابن سنّت و اندیشه علماي اهل 
ت، تعـداد زیـادي از علمـاي    ه و عرضه آراي مخالف کتـاب و سـنّ  تیمیبا ظهور ابن

مذاهب اعم از حنفی، مالکی، شافعی و حنبلـی، چـه در زمـان حیـاتش و چـه پـس از       
یدنـد کـه   وفاتش، به مخالفت با وي پرداختند و به تبیین عقاید انحرافی او مبادرت ورز

 کنیم:در این مجال به آراي علماي مذهب شافعی اشاره می
 ق(117. محمد بن عبدالرحیم هندي ارموي)م1

 ق 644وي از علماي برجسته مذهب شافعی در فقه، اصول و کلام است که در سـال  
ق در دمشق از دنیا رفت. وي از جمله کسانی اسـت  715در هند به دنیا آمد و در سال 

 1تیمیه به مناظره با وي پرداخت. له با افکار انحرافی ابنکه براي مقاب
 ق(117ی، معروف به ابن وکیل)ممک محمد بن عمر بن. محمد بن 2

وي از اهالی دمیاط است که با پدرش به دمشق آمد و به درجـات علمـی رسـید و    
ق در قاهره از دنیا رفـت.  زرکلـی در شـرح    716مدتی در حلب زندگی کرد و در سال 

ي نگاشته است که وي از فقیهان و شاعران مذهب شافعی بـود و هفـت سـال    حال و
 ریاست دارالحدیث اشرفیه دمشق را به عهده داشت.

 2تیمیه کرد. وي از اوّلین کسانی است که اقدام به مناظره با ابن
 ق(124. علی بن یعقوب بن جبریل بکري)م3

یمیه در مسائل اعتقادي ت وي از علماي شافعی مذهب مصر و از جمله منتقدین ابن
الرّدّ علـی  تیمیه با نام  خصوصاً بحث استغاثه و توسل است و در این زمینه کتابی از ابن

 3وجود دارد. البکري

 ق(121. کمال الدین زملکانی انصاري شافعی)م4

  4 ابن زملکانی محمد بن علی کمال الدین، از فقها و رؤساي مذهب شافعی بود.
وي استاد شافعیه در عصر خـود بـود کـه ریاسـت     »نویسد: یکثیر درباره وي م ابن

                                                 
 .161، ص11، جمعجم المؤلّفین. 1
 .313، ص6، جاّع م. 2
 .33، ص5، جهمان. 3
 .213، ص6، جهمان. 3
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هاي خـود در مـذهب شـافعی    دوره تدریس و افتا و مناظره به او واگذار گردید و بر هم

 1«.چیره گشت و برتري یافت
تیمیه، امام مفتی و قاضی القضات شـام بـود و بـه     وي از علماي بزرگ معاصر ابن

العمکل   هـاي  اظره دسـت یافـت. ایشـان کتـاب    زعامت مذهب شافعیه و مقام فتوا و من

و رســاله  3؛ةالککرد علکک  ابکن تیمیکک  يالککدرّة المضککیئة فکک  2؛زیککارة الرّسککول يالمق کول فکک 

4تیمیه نگاشته است. دیگري در موضوع طلاق بر رد افکار ابن
 

 ق(133الدین احمد بن یحیی حلبی شافعی، معروف به ابن جبرئیل)م . شهاب7

 يفر  ةتیمیر ابرن  الرردد علر    يخبر الجهة ف تابی با ناموي از علماي شافعی است وک

5تحریر کرد. العقائد
 

 ق(143الدین ذهبی)م .  شمس7

در ت سـنّ هاي علمی اهلاستوانهاز ه و تیمیاز علماي معاصر ابن الدین ذهبی شمس
ق بـراي   695وي در سـال   .هاي مختلف خصوصاً حدیث و رجال حـدیث اسـت  زمینه

 ري علوم مختلف عازم مصر شد.تکمیل مطالعات و فراگی
ة، الکتک  السکتّ   يمعرفکة مکن لکه روایکة فک      يالکاشکف فک   وي صاحب تألیفاتی چون

6است. س معتدال و تاریخ است کرة الحفّاظ، میزان اس
 

 ةالنَّصکیحة ال َّه یّک   ه داشته اسـت کـه بـه   تیمیمشهور است که وي نصیحتی به ابن

به خط قاضی القضات برهان الدین بن خطّی این نصیحت  معروف شده است و نسخه
-موجود است. در بخشی از این رساله خطاب به ابن دارالکت  المصکریّة  جماعه، در

 ه آمده است:تیمی

هایش او را از عیوب مردم بازداشـته، و بـدا   که عیب حال کسی ... خوشا به
که عیوب مردم او را از عیب خود بازداشته است. تا بـه کـی    حال کسی به

درخت را در چشـمان   بینی، ولی تنهو خاشاک را در چشم برادرت میخار 
 کنی؟!خودت مشاهده نمی

                                                 
 .153، ص13، جال دایة و النهایة. 1
 .116، ص5، جط قاو الشافعیّة. 2
 .136، ص2، جهدیة العارفین. 3
 .213، ص6، جاّع م. 3
 .111، ص1، جهدیة العارفین، 211، ص2، جمعجم المؤلفین. 5
 .11-7، ص9، جع م الن  ءأسیر . ر.ک: 6
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کنـی و در   پرانی و عباراتت را مدح مـی که میتا به کی خود و مطالبی را 
کـه   دنبال عیوب مردم هستی؛ در حالی کنی و به مقابل، علما را مذمتّ می

هاي خـود را  مرده »ه فرمود: دانی پیامبر از این کار نهی کرده، آنجا کمی
جز به خیـر یـاد نکنیـد؛ زیـرا آنـان در گـرو اعمـالی هسـتند کـه پـیش           

 1«.فرستادند
مـن  »گـویی:  که خودت را یاري کنی، مـی  دانم که تو براي اینآري، می

اند و از  کنم که هرگز بویی از اسلام استشمام نکردهکسانی را تنقیص می
 آید... .، در حقیقت جهاد به حساب میت پیامبر آگاهی ندارند و اینسنّ

 نویسد:وي در ادامه می
اى هسـتى  کننـده  . تـو بحـث  زبانت را بگیري مقابلخدا، باید  قسم به ،اى مرد
هـایى  کنى. بپرهیز از این لغـزش  دان که نه آرام هستى و نه فروکش مىزبان

ثرت سؤال و از ک شتمسائل کراهت دااز این  ،تو که پیامبرِ ،دارى که در دین
اگر در مـورد حـلال و حـرام     ،بدون لغزشحتی  ،فرمود... سخن زیاد مینهى 

 شود.  باشد، باعث قساوت قلب مى
ها را کور ، قلبدهی()که تو انجام میکفرگویى باشد، حال اگر آن سخنان

 کند و پیامد خوبى نخواهد داشت. مى
ش کم باشـد، خـودش   کند، اگر علم و دینکه از تو پیروى مى کسى ،اى فرومایه

 را در معرض انکار خداوند و نابودى دینش قرار داده است.  
سـواد و   یا بـى  ،بسته و کم عقل اى دست و پامگر عده ،پیروان تو نیستند

و یـا فـردى    ،که مکرش قـوى اسـت    اى ساکتیا بیگانه گو و ابله، دروغ
 فهم.ناما خشک و  ،صالح

تا چه اندازه  !خودت پیش بیاورمرکب شهوتت را براى مدح ، اى مسلمان

شمارى؟ تـا چـه انـدازه    کنى و نیکان را خوار مىنَفْس خود را تصدیق مى

؟! تـا کـى بـا    دانی میمارى و عابدان را کوچک ش ینفس خود را بزرگ م

شمارى؟! تا کى کنى و کار زاهدان را زشت مىت دوستانه برخورد مىنَفْسَ

احادیث خدا قسم ـ  به ـ کنى که   اى ستایشگونه خواهى کلامت را بهمى

کنى؟! اى  مدح نمىچنان  آنرا  (صحیح بخاري و صحیح مسلم)صحیحین

بلکـه هـر وقـت     ،مانـد کاش احادیث صحیحین از دسـت تـو سـالم مـى    
                                                 

، الکدعاء ؛  اتاب 235، ص3، جالمصنف« )   تّ اروا موتاام إلّا بخیر ، فانّهم ةد أفضوا إلى ما ةدموا. »1
 (.572ص
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خواستى، آنها را با برچسب تضعیف و موهوم بودن یـا بـا تأویـل و انکـار     

 اى.تغییر داده

ات برداري؟ آیا وقت توبـه و انابـه  آیا وقت آن نشده که از کارهایت دست 

فرا نرسیده است؟ آیا در سنین هفتاد سالگی نیستی و هنگام رحلتـت فـرا   

 نرسیده است؟...

هایم گـوش   که حرف مرا قبول کنی و به موعظه کنمولی من گمان نمی

فرادهی، بلکه بلندترین همت تو، نقضِ این ورقـه بـا نوشـتن چنـد جلـد      

د حرف مرا قطع کنـی و مـدام از خـود دفـاع     کتاب است، تا با کلمات خو

 که بگویم اي کاش من ساکت شده بودم! کنی تا این

گونه است، چه حال تو نزد من که مهربان و دوست و رفیق تو هستم، این

رسد به حال تو نزد دشمنانت! دشمنانی که در بـین آنهـا افـراد صـالح و     

تداران تـو افـراد   گونه که در میـان دوس ـ  عاقل و فاضل وجود دارد؛ همان

گو، جاهل، باطل و غیرمتوازن وجـود دارد. مـن از تـو راضـی     فاجر، دروغ

هاي من مخفیانـه نفـع   شوم اگر مرا آشکارا دشنام دهی، ولی از حرفمی

 1ببري... .

تیمیه از مسیر حقیقت دور شده و چه مقدار بر پافشاري در ملاحظه کنید که چقدر ابن

دارد، را ه شخصیتی چون ذهبی که سابقه دوستی بـا وي  اشتباهاتش اصرار کرده است ک

 کند!گونه با ناامیدي از هدایتش، از وي انتقاد می نویسد و این اي به وي میچنین نامه
تیمیـه   وي همچنین در برخی مسائل دیگر چون طلاق و زیـارت قبـور در آراي ابـن   

 2مناقشه کرده است.
 سد:نویتیمیه می او در جاي دیگري درباره ابن

... من بسیار در بررسی احوال او زحمت کشیدم و درباره او بـه ایـن نتیجـه    
گیري اهل مصـر و شـام و دلیـل تنفّـر مـردم از او و       رسیدم که علت کناره

اش به رهبـري در   سرزنش و تکذیب او،  تکبرّ و خودخواهی و شدت علاقه

                                                 
 .216، صالتوفیا الرباني في الرد على ابن تیمیة الحراني؛ 211ـ 217، ص السیف الصقیل. 1
 . 313، ص3؛ ج 66، ص1، جع م الن  ءأسیر. 2
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 1میان علما و توهین به بزرگان بوده است.
 ق(177شافعی)م ىسبُکْالدین  .  تقی1

عبد الکافی سبُکی مصري از علمايِ شافعی مذهب اسـت کـه در    تقی الدین علی بن
جلال الدیّن قزوینی، وفات به دنیا آمد. پس از  هاي مصر، قریهاز  ،ق در سبُک 683سال 

 یوي را بـه قاضـی القضـات    مصـر، حـاکم   ،ناصر ق،739قاضی القضات دمشق، در سال 
ق مدتی خطیب جمعه مسجد جامع اموي در دمشق 742سال دمشق منصوب کرد. او در 

 ق دیده از جهان فرو بست.756شد و در سال 
  :اند  پرداختهمقام علمی وي در مذهب شافعی به بزرگان علم رجال 

 نویسد:ذهبی شافعی درباره وي می
کتـب   و قاضی القضات مسـلمین و نویسـنده   2وي علامه صاحب فنون فخر حفاّظ»

 3.«زیادي است
 نویسد: درباره وي می ،تسنّ از علماي بنام اهل ،سیوطی

وي امام فقیه، محدث، حافظ، مفسر قرآن، اصولی، متکلم، نحوي، لغوي، 
 4سلام دوران خود بود.ادیب، مجتهد و شیخ الإ

 از:عبـارت اسـت   کتاب برجاي مانده است که برخی کتب وي  151از وي بیش از 

 ؛یاء المصابی  في ا تصار مصکابی  ال غکوي  ض. 2 ؛النكت على احی  ال خاري.1

 ؛إبراز الحكم مکن حکدیث رفکل القلکم    . 3 ؛9الرسول السیف المسلول على من سّ . 3

إحیکککاء النفکککوس فکککي اکککنعة إلقکککاء . 6 ؛الکککدر النظکککیم فکککي تفسکککیر القکککرآن العظکککیم. 5

المسککائل . 1 ؛اسغککریا فککي الحقیقککة والمجککاز والكنایککة والتعککریا     . 7 ؛الککدروس

الفتککاوى . 11 ؛بتهککاج فککي شککرح المنهککاج فککي الفقککه الشککافعياس. 9 ؛الفقککه الحل یککة فککي

 .الس كیة

 از:اند  عبارتانحرافی اوست که  یده و عقاتیمیدر رد ابناز تألیفاتش سه کتاب 
این کتاب در ده باب تنظـیم شـده اسـت.    : نامشفاء السّقام في زیارة  یر اّ (الف

                                                 
 .11ـ 17، صبیان زغل العلم و الال . 1
   ت است.سنّ . حافظ یک  از با ترین در او محدنین در بین علمای اهل2
 . 1517، ص3، جت کرة الحفاظ. 3
 .352، ص یل ط قاو الحفّاظ. 3
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 ند از:ا عبارت

 ؛درباره زیارت شده باب اول: احادیث وارد
 ؛باب دوم: روایات دال بر فضیلت زیارت، حتی اگر لفظ زیارت در آن نیامده باشد

 ؛و مشروعیتّ آن 9پیامبر بر سفر براي زیارت باب سوم: روایات دالّ
 ؛9باب چهارم: نظر علما درباره استحباب زیارت قبر رسول گرامی اسلام

 ؛ب استباب پنجم: در ادله اینکه زیارت موجب تقرّ
 ؛تقربّ است موجب 9پیامبر اینکه سفر براي زیارت قبردلایل باب ششم: در ذکر 

 آرائشان؛باب هفتم: در دفع اشکالات منکرین و بحث درباره 
 ؛باب هشتم: در توسّل و استغاثه به انبیا و اولیا

 ؛پس از مرگ ،باب نهم: در حیات انبیا
 مت.در روز قیا 9پیامبر باب دهم: در شفاعت عظماي

و بررسـی   در این کتاب نیـز بـه نقـد    :ةتیمیک  الردّ عل  ابن يف ةالمضیئ ةالدرّ (ب
 ه پرداخته است.تیمیبرخی از عقائد ابن

:ردّ عل  ابن زفیکل  يالسّیف الصّیقل ف (ج
1
ه و تیمیابنآراي وي در این کتاب نیز  

بررسـی کـرده    امثال وي را درباره تجسیم و تشبیه و حیات برزخی انبیا و اولیـا نقـد و  
به قلم محمد زاهد کوثري  الأزهرعلماي یکی از اي از است. این کتاب همراه با تکمله

 زهران مصر منتشر شده است. همکتبدر 
 نویسد: مىتیمیه  درباره ابن وي

ه بعــد از آنکــه خــود را پیــرو کتــاب و ســنتّ معرفــی و اظهــار تیمیــابـن 
ه ســوي بهشــت بــ کننــده کننــده بــه حــق و هــدایت کــرده کــه دعــوت

ــه    ــته و از پای ــدعت گذاش ــالبی را ب ــد مط ــول عقای ــت، در اص ــاي اس ه
اسلام، ارکـان و مبـانی آن را نقـض کـرده و بـه ایـن دلیـل از پیـروي         

ــا حــق خــارج و داخــل در عنــوان بــدعت گــذار گشــته و بــا مخالفــت ب
ــارج شــده اســت. او   ــره مســلمین خ ــاع  از دای ــه ســخنى اجم ــه گفت ک

و مرکّــب بــودن ذات اوســت، تــا آنجــا  بــودن خــدا لازمــه آن جســمانى

                                                 
 تیمیه است و این کتاب در نقد ةصیده نونیّه ابن ةیّم است. م  وزی شاررد ابن. ابن زفیل همان ابن ةی1ّ
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ــ هکــه ازلــى بــودن عــالم را ملتــزم شــد   73ى از و بــا ایــن ســخنان حتّ
 1.رفته استفرقه نیز بیرون 

تیمیه در تحریم توسّل به انبیـا و طلـب شـفاعت از     وي همچنین درباره بدعت ابن
 نویسد:می 9اسلام رسول گرامی

ه و طلـب شـفاعت بـه    که جایز و پسـندیده اسـت توسّـل و اسـتغاث     بدان
واسطه پیـامبر، از خـدا، و جـواز و پسـندیده بـودن آن بـراي هـر کسـی         
کــه دیــن دارد، از امــور بــدیهی اســت و ایــن پســندیده بــودن معــروف 
اسـت از عمـل انبیـا و مرسـلین و سـیره سـلف صـالح و علمـا و عمــوم         

کــس از پیــروان ادیــان آن را انکــار نکــرده اســت و  مســلمانان. و هــیچ
ــ ــیچ زم ــاندر ه ــه    انی از زم ــا اینک ــد؛ ت ــنیده نش ــري ش ــین نظ ــا چن ه

ــن ــن اب ــد و در ای ــه آم ــراد  تیمی ــراي اف ــه مســئله را ب ــی زد ک ــاره حرف ب
ضعیف الاعتقـاد مشـتبه کـرد و بـدعتی گذاشـت کـه کسـی در قـرون         

 2قبل از او نگذاشته بود.

 ق(328. ابوبکر بن محمد حصنی دمشقی شافعی)م3

اي ق در قریـه  752نیِ دمشقیِ شافعی در سالمحمد حِص الدّین ابوبکر بنشیخ تقی
به نام حوران به دنیا آمد و پس از آن به دمشق آمد و فقه شافعی را نزد استادانی چون 

تیمیه پرداخت و  جابی، صرخدي و غَزّي آموخت و پس از آن به مقابله با ابنزُهري، ابن
او پیـروي کردنـد و بـه     اي از طلاّب علوم دینـی از در این راه تلاش بسیار کرد و عده

 3ق از دنیا رفت. 829 هاي فراوان به وجود آمد. وي در سال  همین جهت در شام نزاع
در دو جلد  المهمّاتدر سه جلد،  شرح صحیح مسلمهاي بسیاري چون  از وي کتاب

ه من دفَعُ شبهاي وي کتاب ترین کتاب به جاي مانده است. یکی از مهم قواعد الفقهو 
به صورت افسـت   مکت ة ا زهریـة للتراث تیمیه است کهدر رد افکار ابن مَرَّدشَبَّهَ و تَ

به عـن  دفع الشق با تحقیقات و فهارس به نام 1418آن را چاپ کرده است و در سال 

                                                 
التوسکل بککالن ي  ؛ 31، صالتوفیکا الربکاني فکي الککرد علکى ابکن تیمیکة الحرانکي       ؛ 191، صالسکیف الصکقیل  . 1
 .211، صبیونو هلة الوها9
 .293، صشفاء السّقام. 2
 ، مقدمه اتاب.دفل الش ه عن الرسول. 3
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1به چاپ رسیده است. الرّسول

 

 نویسد:ه میتیمیابن وي درباره آراي
 ،ز نظر استغاثه کند...هر کس به مرده و یا فرد دور ا :ه گفته استتیمی ابن
 گمراه و مشرک است. و ظالم

ایـن سـخن، قبـل از زنـدیق      .لرزده، بدن انسان مىتیمی از این سخن ابن
بیـرون   یکسى در هیچ زمان و هیچ مکـان هیچ از دهان  ،هتیمی ابن ،حرّان

اى بـراى  نیامده است این زندیق نادان و خشک، داستان عمـر را وسـیله  
 9ساحت حضـرت رسـول اکـرم    اعتنایى بهدر بى رسیدن به نیتّ ناپاکش

را در دنیـا   مقام و منزلت آن حضرت ،اساسقرار داده و با این سخنان بى
عى شده است که حرمت و رسـالت آن بزرگـوار پـس از    پایین آورده و مدّ

رحلت از بین رفته است. این عقیده به یقین کفر و در واقع زندقه و نفـاق  
 2است.

تیمیه باز کـرده و وي   بابی را به عنوان پرهیز از عقاید ابن حصنی دمشقی همچنین
 را اهل گمراهی دانسته و نوشته:
 کـه دوسـت داري   زِیغ است(: اي کسی تیمیه که اهل )پرهیز از عقاید ابن

گر برهانی و اقتدا کنی به کسانی نفست را از گرو اهل زیغ گمراه و گمراه
بـدان   دّمه براي تو آورده شـد، که در دین سالم هستند! زمانی که این مق

که در قلـب او مـرض زِیـغ وجـود      ـه(  تیمی من در سخنان این خبیث)ابن
و  3،کندانگیزي دنبال میدارد و متشابهات از قرآن و احادیث را براي فتنه

جمعی از عوام و دیگران که خدا قصد هلاک کـردن آنهـا را دارد، از وي   
هایی یافتم که قادر بـه بیـان آن   دقت کردم، چیز ـ   کننـــدپیــروي می

نیستم، و انگشتانی که مرا در نوشتن آن یاري کند ندارم؛ چون که خداي 
 4عالمین را در تنزیه خودش)از تجسیم و تشبیه( تکذیب کرد.

کند و آن استفاده از آیات متشابه تیمیه بیان می وي ملاک خوبی براي گمراهی ابن

                                                 
 .همان. 1
 .131، صهمان. 2
هُوَ الَِّ ي أَنْکزَلَ عَلَیْکَ  الْكِتَکابَ مِنْکهُ آَیَکاوٌ مُحْكَمَکاوٌ هُکنَّ أُمت الْكِتَکابِ وَأَُ کرُ مُتَشَکابِهَاوٌ           ). اشاره به آیه کریمه:  3

 (.7)سوره آل عمران، آیه (ي ةُلُوبِهِمْ زَیْتٌ فَیَتَِّ عُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَلْوِیلِهِ ...فَلَمَّا الَِّ ینَ فِ
 .12، صدفل الش هه عن الرسول. 3
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تیمیه و پیروان  این در واقع بزنگاه انحرافات ابن قرآن براي اثبات عقاید خویش است و
 اوست.
 ق(372حجر عسقلانی)م ابن. 8

در ، حجـر  معـروف بـه ابـن    ،شهاب الدین ابوالفضل کنانی عسقلانی مصري شافعی
در مصر به دنیا آمد و خیلی زود اقدام به حفـظ قـرآن و یـادگیري    ق 773شعبان سال 
 1.گرفتافتا و تدریس  هید خود اجازو پس از مدتی از اسات کردعلوم اسلامی 

آمده است:  تهذیب الکمالدرباره شخصیت علمی و کتب او در مقدمه محقق کتاب 
 تهذیب التهـذیب و تقریـب التهـذیب   حافظ عصر خود و داراي تألیفات بسیاري چون »

 2«.است
که بسـیاري از آنهـا مشـهور و مـورد اسـتفاده      است لیف أت 151وي داراي بیش از 

 .اهل علم استفراوان 
ــون  ــی چ تقریکک  التهکک ی ، تهکک ی   لسککان المیککزان،  اککابة، اس، تلخککیص الح یککر  کتب

از مشـهورترین آثـار    يشرح اکحی  ال خکار   يف يالته ی ، ط قاو المدلّسین و فت  ال ار
 اوست.

ترین شرح کتاب  ترین و مهم معروف يشرح احی  ال خکار  يف يفت  ال ارکتاب 
 باشد. می ياحی  بخار

حـدیث   ها شدید به اهـل  ، او داراي گرایشدر تألیفات وي نیز مشهود است که چنان
 سنتّ است. بود و خود یکی از ارکان علمی حدیث نزد اهل

 نویسد:ه و برخورد علما با وي میتیمیوي درباره ابن
بعضـى   ؛مختلفـى دارنـد  هـاي   دیـدگاه ه تیمی ابنباره سنتّ در بزرگان اهل

 العقیکدة الحمویّکة   زیرا او در کتاب ؛است معتقدند که وى قائل به تجسیم

 ؛تعال دست و پا، ساق پا و صورت، تصوّر کرده استمبراى خداوند 
و بعضى به سبب مخالفت او با توسّل و استغاثه به رسول اکرم، کـه ایـن   

آیـد،  به حسـاب مـى   نیز تنقیص مقام نبوّت و مخالفت با عظمت حضرت

                                                 
 .2، ص1، جفت  ال اري. 1
 .66، ص1، جته ی  الکمال. 2
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 اند.دین دانستهوى را زندیق و بى

وى را  ،بـاره امیرمؤمنـان بیـان داشـته    جهت سخنان زشـتى کـه در  ه بعضى بو 
بـراى  علـی بـن ابـی طالـب     هاى  گفته است: جنگ چون وىد؛ انمنافق دانسته

 ...دیانت خواهى نبود، بلکه براى ریاست طلبى بود،
 7بـه علـى   چـون پیـامبر گرامـى    ؛تمامى این سخنان نشانه نفاق اوست

 1دارد.تو را دشمن نمى فرموده است: جز منافق کسى

 نویسد:تیمیه به حرمت زیارت قبور می وي همچنین درباره فتواي ابن
بـراي زیـارت مرقـد     اند که او بار سفر بستنسبت دادهه نتیمیعلما به ابن

تیمیـه را   ما نیز این کـار ابـن   ورا حرام شمرده است 9آقایمان رسول خدا
و مخـالفین او، بسـی   یمیـه  ت ابـن البتـه شـرح دادن دلایـل     .قبول نداریم

تیمیه نقل  ترین مسائلی است که از ابناز زشتمسئله طولانی است. این 
ه در ردّ مخالفین خود ـ کـه بـه    تیمیهایی که ابن. از جمله دلیلشده است

انـد ـ   اجماع علما در مورد جایز بودن زیارت آن حضـرت اسـتدلال کـرده   
 ـ کند، عبارتی است که از مالک بنیذکر م س نقـل شـده اسـت کـه او     ان

امـا محقّقینـی کـه     ،«امقبر پیامبر را زیارت کرده»کراهت داشت بگوید: 
 براي اظهـار اند: مالک ه گفتهتیمیاند، در جواب ابن تابع مذهب مالک بوده

نه اینکه از  ،این عبارت را بگوید که ادب و احترامِ به پیامبر،کراهت داشت
از برترین 9زیرا که زیارت پیامبر ؛کراهت داشت9زیارت کردن رسول خدا

کند و جایز بودن آن مورد اعمالی است که انسان را به خداوند نزدیک می
علماي امت اسلامی است و هیچ اختلافی در این زمینه وجود  ماجماع تما

 2.«استندارد و خداوند هدایت کننده به راه درست 

 نویسد: مىوي همچنین  
 ـ د ابـن خی از افراد نـز وقتی خبر به قاضی رسید که بر ه رفـت و آمـد   تیمی

گفت: اگر براي کفري که از وي ثابت شده، کشته نشود، باید در  کنند می
گاه دسـتور داد وي را بـه زنـدان انفـرادي      گیري شود. آنبرابر وي سخت
 منتقل کنند.

                                                 
 .155، ص1، جالدرر الكامنة. 1
 .53، ص3ج، . فت  ال اري2
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قاضى شافعى دمشق دستور داد که در دمشق اعلان کنند که: پس از آن 

هر کس معتقد به عقاید ؛ ماله ة حلّ دمه وتیمی من اعتقد عقیدة ابن»

 «.ه باشد، خون و مالش حلال استتیمی ابن
سـنتّ بـه نـام شـهاب الـدین       و این اعلامیهّ را یکی از علماي بزرگ اهـل 

ها و افراد محمود در مسجد جامع دمشق قرائت کرد که به دنبال آن حنبلی
م کردنـد کـه مـا بـر     دیگري که در معرض اتهّام بودند، جمع شدند و اعـلا 

 1امام شافعی هستیم. مذهب و عقیده

گردد که مقابلـه بـا   تیمیه روشن می حجر عسقلانی درباره ابن از مجموع کلمات ابن
ص شیعه نیست، بلکه کسانی چـون  تیمیه و منحرف دانستن وي در اعتقادات، مخت ابن
ه کرده و عقایـد وي  سنتّ است نیز با وي مقابل حجر عسقلانی که از متعصّبین اهل ابن

 اند. را انحرافی دانسته
 ق(842.  صالحی شامی)م11

در سـیره و   سبل الهدي و الرّشادوي که از علماي شافعی و صاحب کتاب معروف 
ه در منـع زیـارت   تیمیاست، درباره فتواي ابن 9احوال و آثار نبّوت رسول گرامی اسلام

 نویسد:قبور می
یامبر که درباره آن شیخ تقـی الـدین   و مشروعیت سفر براي زیارت قبر پ

سُبکی و شیخ جمال الدین زملکانی و شیخ داوود ابـو سـلیمان مـالکی و    
 ـدیگران از علما، کتاب نوشته و در آن نظر ابن ه را کـه معاصـر آنهـا    تیمی

اند؛ زیرا او در این مورد نظر زشتی داده است که آب دریاها بوده، رد کرده
 2کند... . آن را پاک نمی

اسـت کـه   تیمیه در میان علمـاي مـذهب شـافعی    ده قبح فتاواي ابندهن ین نشانا
گیري ایشان گونه موجب موضع فتوایی چون ممنوعیت سفر براي زیارت قبر پیامبر، این

 شود.ها پس از وي میحتی قرن
 ق(814حجر هیتمی مکّی شافعی)م . ابن11

 نویسد:ه میتیمیحجر مکی، از علماي بزرگ مذهب شافعی، درباره ابن ابن

                                                 
 .137، ص1، جالدرر الكامنة. 1
 .313، ص12، جس ل الهدى والرشاد. 2
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اي است که خداوند او را خوار، گمراه، کـور و کـر گردانیـده    تیمیه بنده ابن

است و این مطلبی است که امامانی که فسـاد احـوال و دروغ اقـوالش را    
خواهد از آن اطـلاع  که می اند... و کسی اند، به آن تصریح کردهبیان کرده

که بـر امامـت و جلالـتش و     پیدا کند، بر اوست که به کلام امام مجتهد
رسیدن به مرتبه اجتهادش اتفاق افتاده، یعنـی کسـانی چـون ابوالحسـن     

عبدالسـلام و جمـاعتی از    زندش تاج الدین، شیخ امام عـزّ بـن  سبکی، فر
عصر او و غیرآنان از علماي شافعی و مالکی و حنفی مراجعه و  علماي هم

اعتراضش را بر متـأخرین  هاي آنها را مطالعه کند. او کسی بود که نوشته
طالـب    ابـی  خطاب و علی بن صور نکرد،  بلکه بر امثال عمر بنصوفیه مح
 گونه که به آن اشاره خواهیم کرد، اعتراض کرد.  نیز همان

حاصل اینکه کلام او هیچ ارزشی ندارد، بلکـه بـا کمـال تأسـف بـه دور      
گذار و گمراه و  شود و اعتقاد ما درباره او این است که او بدعتانداخته می

کننده و جاهل و اهل غلوّ است. خداوند با او به عدالتش رفتار کند و  گمراه
ده ما را از مثل روش و عقیده و کردارش پناه دهد. از برخی سلف خبـر دا 

شـد. او گفـت: سیصـد مـورد      2طالب ابی شده که نزد او یادي از علی بن
ن تو علی اشتباه کـرده  دانستم اگر به گمااشتباه کرده است. اي کاش می

 1است، از کجا صواب به دست تو رسیده است؟!

لکم یقلهکا عکالم ة لکه و      يالت ةمن  رافاو ابن تیمی» گوید:وي در جاي دیگري می

«.ل بهستغانة و التوسّنکر اسأه نّأس م مثله، هل اسأاار بها بین 
2
 

ه و تیمینرباره ابطور روشن، نظر علماي مذاهب مختلف اسلامی را د این عبارات به
 سازد.انحرافات وي روشن می

 ق(1371. یوسف بن اسماعیل نبهانی شافعی)م12

 گوید:تیمیه می وي درباره ابن
عبدالهادي معتقدم  قیم و ابن تیمیه و شاگردش ابن در مورد ابن که من بدان

اند که امت محمدي را که از امامان دین و بزرگان علماي مسلمانان بوده
خود نفع عظیمی دادند؛ گرچه در بـدعت منـع زیـارت و اسـتغاثه،     با علم 

                                                 
 .133،صالفتاوی الحدیثیة؛ 233، صو هلة الوهابیون 9التوسل بالن ي . 1
 .131، صالجوهر المنظم. 2
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نهایت اسائه ادب را کردند و به اسلام و مسلمانان ضررهاي بزرگـی وارد  
کنم که قبل از اطلاع یافتن از کلام ساختند. به خداي بزرگ قسم یاد می

کردم که مسلمانی چنین آنان در این باب در شئون رسول خدا، گمان نمی
کردم  داشته باشد و در مدت چند ماه در ذکر عبارات آنها تفکر میجرئتی 

ترسـیدم  و جرئت بر نقل آنها نداشتم؛ گرچه براي رد کردن آنها نیـز مـی  
 1سبب نشر آنها به جهت شدت افتضاح آنها شوم.

 ق(1411ین محمد امین کردي شافعی)م. نجم الد13

یـان دانسـته و از مقابلـه    هـاي یهود ه را صورت دیگري از بـدعت تیمیوي نظر ابن
سنّت و جماعت یاد کرده و ت با این انحرافات به عنوان قیام علماي اهلسنّعلماي اهل

 نوشته:
هایی یهودي از قبیـل قـول بـه    هاي پیشین بین اهل اسلام بدعتدر قرن

تشبیه و تجسیم و اعتقاد به جهت و مکـان در حـق خـداي متعـال وجـود      
خود را بـر   هاي دشمنان اسلام بود، تا کینهختهها و پردا داشت که از ساخته

که برخی از اهـل اسـلام از آنـان غافـل      ضدّ اسلام محکم سازند؛ در حالی
هـا بـه شـکل دیگـري،     اند... تا اینکه در اوایل قرن هشتم این بـدعت بوده

خودگرفت که خطر آن کمتر از اقدامات یهود نبود.  صورتی شبیه به یهود به
ه حراّنی انجام گرفت کـه علمـاي   تیمیت فردي به نام ابناین کارها به دس

ت و جماعت در مقابل آنها قیام کردند بـه طـوري کـه در عصـر او     سنّاهل
داراي غرض یا در قلبش کسی باقی نماند تا او را یاري کند، مگر کسی که 

 2.مرض بود...

ار شدن تیمیه و آشک که روشن است، در طول قرون متمادي پس از ظهور ابن چنان
اش، بسیاري از علماي اسلامی از مذاهب مختلف وظیفه خـود دانسـتند   افکار انحرافی

نحراف بزرگ بپردازند و کسانی که ذکر شدند، تنها برخـی از ایـن   که به مقابله با این ا
افراد بودند. همه این علما و بسیاري دیگر از علماي مذاهب مختلف اسلامی که به نقد 

قابل انحرافات وي ایستادند، آراي وي را در تقابل با میسر صحیح وي پرداختند و در م

                                                 
 .62، ص اسستغانة بسید الخلا يشواهد الحا ف. 1
 .2، صفرةان القرآن. 2
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 دانستند و همواره بر ضالّ و مضلّ بودن وي تأکید داشتند.اسلامی می
 . جباوي سعدي شافعی)معاصر(14

تیمیـه اسـت. وي در    وي از علماي شهر صیدا در لبنان و صاحب چهار کتاب در رد ابن
 کشکف المکین فکي شکرح الحرانکي لحکدیث ابکن حصکین         مها با نـا  مقدمه یکی از این کتاب

 نویسد:می
 ـ)یعنـی کـذب(  نامیـدم و در آن تهمـت ابـن     کشف المیناین کتاب را  ه تیمی
هاي ناروایش را به عقل و نقـل بیـان کـردم... و ایـن بعـد از      حراّنی و نسبت

 و درء التعّاار و  مجموع الفتاوی هاي او همچوناطلاع کامل من از کتاب

هاي اوست که برخـی از نصـوص آن را   و دیگر کتاب الصفدیة و لسنةّمنهاج ا

کشا   نقل کردیم و از آن جمله اعتقاد به قدیم بودن نـوع عـالم در کتـاب   

لَل  1طور مفصلّ مذهبش را بیان و آن را ردّ کردیم... . است که به الزَّ

 نویسد:وي همچنین می
ن او بدهد و آنـان را  خواهم که چشم بصیرت به پیروااز خداوند متعال می

به حق هدایت کند، تا چه رسد بـه کسـانی کـه مغبـون شـدند و فریـب       
خوبی بدانند و آگاه  گذار را بههاي او را خوردند، تا جایگاه این بدعت حرف

از دین و کـافر نیسـت و در اعتقـادات     کردند که او جز فردي خارج شده
 2کرد. گذار و گمراه بود و از جماعت مفارقتمنفرد بدعت

 . حسن بن علی السقاف شافعی)معاصر(17

و از وي شـش کتـاب در    3وي نویسنده توانمند شافعی مذهب عصر حاضـر اسـت  
 وهابیتّ به چاپ رسیده است:تیمیه و  هاي ابنابله با اندیشهمق

در بیان حیات انبیا بعد از مرگ و ادلّه جواز توسّل بـه   :سکتغانة اسغانة بلدلکة اس . 1

م 1991ز وفات ایشان است که انتشارات الامام نوويِ عمان )اردن( در سال پیامبر بعد ا
 چاپ کرده است.

                                                 
 مقدمه. ،یث ابن حصینلحد يشرح الحران يکشف المین ف. 1
 ،  اتمه کتاب. لحدیث ابن حصین يشرح الحران يکشف المین ف. 2
إع م الخائا بتحریم القکرآن علکى    ،إلقام الحجر للمتااول على اّشاعرة من ال شر. از وی کت   چون  3

دیث القکول الم تکوو فکي اکحة حک      ، احتجاج الخائ  بع ارة من ادعى اس ماع فهکو اکا ب   ،الجن  والحائا
 ، به چاپ رسیده است.ا ة الص   بالقنوو
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کتاب  این: ختلافمیة و الألباني في العقیدة من الإالبشارة و الإتحاف بما بین ابن تی .2

ه تـألیف شـده   تیمی ـهاي عقیدتی بین علماي سلفی چون اَلبانی و ابـن در باب اختلاف
 در اردن چاپ کرده است. دارالإمام النوويانتشارات  ق1413است و در سال 

هاي . قاموس شتائم: یکی دیگر از کتب وي در رد وهابیتّ است که در آن اهانت3
سنتّ را در آن جمـع آوري کـرده و بـه آن    هاي معاصر، به علماي اهلاَلبانی، از سلفی
 1پاسخ داده است.

تیمیـه اسـت.    تب وي در رد تفکرّات ابـن یکی دیگر از ک: التندید بمن عدّد التوحید. 4
تیمیه به تقسیم توحید به توحید ربوبیتّ و توحید الوهیّـت و   وي در این کتاب اقدام ابن

 تکفیر مسلمانان به گمان عدم اعتقادشان به توحید الوهیت را نقد کرده است.
 نویسد:تیمیه می بندي ابن وي در مقدمه این کتاب درباره این تقسیم

یم بدعت زشتی است که در قرن هشتم و پس از گذشت بیش از این تقس
تیمیه(  اقع شده است و کسی قبل از او)ابنهشتصد سال از دوران پیامبر و

این مطلب را نگفته است و هـدف قـائلین ایـن دیـدگاه تشـبیه مـؤمنین       
ها به کفار و بلکه تکفیر آنها با این ادعا که آنهـا  مخالف با به ظاهر سلفی

کفار توحید ربوبیتّ دارند، اما توحید الوهیت ندارند و به همـین   مثل سایر
طـور بسـیاري از    جهت، متوسلین به انبیا و اولیـا کـافر هسـتند و همـین    

کننـد حـق اسـت بـا آنهـا      کسانی که در بسیاري از اموري که فکـر مـی  
2تیمیه( است. و باعث همه اینها این حرّانی)ابناند، کافرند  مخالف

 

ایـن کتـاب در ردّ   : حکدیث الجاریکة   يفهوم العالیة بما ن ت و ما لم یث کت فک  تنقی  الم .5
نوشته ناصر الدین البانی، از علماي سلفی مذهب، درباره تجسـیم و   مختصر العلوکتاب 

 تشبیه خدا و اثبات مکان براي باري تعالی است.
پ ق در اردن به همت انتشارات دارالامام النـووي بـه چـا   1414این کتاب در سال 

 3رسیده است.
)چهـل حـدیث( ابواسـماعیل هـروي در     اربعین: این کتاب نقد کتاب فتح المعین. 6

                                                 
 .6، صةاموس شتائم. 1
 .1. التندید بمن عدّد التوحید، ص2
 ، مقدمه کتاب.تنفی  المفهوم العالیة. 3
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موضوع صفات باري تعالی است. وي در این کتاب به این روایـات کـه اثبـات صـفات     
جسمانی براي خداوند متعال است، اشکالات اساسی وارد کـرده اسـت و در ضـمن آن    

 1ا نیز نقد کرده است.تیمیه ر عقاید تجسیمی و تشبیهی ابن
 )معاصر( . محمود سعید ممدوح17

سـنتّ در   وي یکی از علماي معاصر مذهب شافعی و از نویسـندگان مشـهور اهـل   
 تخریج أحادیثِ التوسّل و الزّیارة يرفل المنارة ف از وي کتابی به نام دوران حاضر است.

وي در این کتاب  اردن به چاپ رسیده است. يمام نوودارالإق به همت 1416در سال 
به طور مبسوط و مستدلّ به بررسی احادیث توسّل و زیارت پرداختـه و بـه اشـکالات    

 2ها به احادیث زیارت و توسل پاسخ داده است.تیمیه و دیگر حنبلی ابن
بان کاو سکنیّة السک حة و الکرّد علک        يواکول التهکان   همچنین از وي کتابی به نام

3هاي البانی از علماي وهابیّت، به چاپ رسیده است. یکی از دیدگاهدر ردِّ  ياّل ان
 

 . بغدادی نقشبندی خالدی معروف به طحطاوی)معاصر(02

م بـه همـت   1986در سـال   ردِّ الوهابیّکة  يالمنحکة الوه یّکة فک    از وي کتابی با نـام 
4استانبول ترکیه به چاپ رسیده است. الحقیقةانتشارات 

 

 نتیجه  
گونه استفاده  ي از علماي مذهب شافعی نقل شد، ایناز مجموع مطالبی که از تعداد

تیمیه، با این تفکرات به عنوان یک انحراف در  ود که از آغاز پیدایش تفکرات ابنشمی
که تنها علمـاي   طوري جامعه اسلامی علماي مذاهب مختلف اسلامی مقابله کردند؛ به

له با وي پرداختند و این سنتّ این چنین اهتمام به نقد و مقاب یکی از مذاهب فقهی اهل
ساز طرد افکار وي از جامعه اسـلامی و نـابودي مروّجـان    مقابله و برخورد جدي، زمینه

این تفکر یعنی وهابیت است. به امید آنکه علماي معاصر نیز به این وظیفه خود عمـل  
 کنند و با انحرافات اعتقادي اسلامی به مقابله برخیزند.

                                                 
 .3، صفت  المعین. ر.ک: 1
 .211، صرفل المنارة. 2
 .3، صواول التهاني. 3
 .2، مقدمة ، صالمنحة الوه یة في رد الوهابیة.  3



 

 

012 

  منابع 
 ةرآن کریم.* 
 م.1911، چاپ پنجم، للم ییندارالعلم : ل نان ـ :  یرالدین زرکل ، بیرووع ماّ. 1
حیاء التراث العربی، چاپ اول ، إدار :، بیروتعل  شیریتحقیا: کثیر، ابن :ال دایة و النهایة. 2

 ق.8041
ربک ،  حیکاء التکراث الع  إدار :عل  شیری، بیکروو تحقیا: اسماعیل ابن کثیر،  ال دایة و النهایة:. 3

 ق.1311، چاپ اول
 شمس الدین  ه  ، من ل الکترونیک  الشاملة. بیان زغل العلم و الال :. 3
 تا.، ب دارالکت  العلمیة، چاپ اول :: شمس الدین  ه  ، بیرووت کرة الحفاظ. 5
، مکام النکووی، چکاپ دوّم   داراس :اردن ـ  حسن بن عل  سکقّا ، عمکان   التندید بمن عدّد التوحید:. 6

 .ق1313
، مکام النکووی، چککاپ اوّل  داراس :اردنـ     : حسکن بککن علک  سکقّا ، عمکان    تنفکی  المفهکوم العالیکة   . 7

 ق.1313
المزی، تحقیا: بشار عواد معرو ، بیکروو ـ ل نکان: موسسکة الرسکالة، چکاپ       ته ی  الکمال: . 1

 ق. 1316چهارم، 
 م.1176مکت ة ایشیا،  :مرزوق، استان ول: اب  حامد ابنو  هلة الوهابیین9التوسل بالن   . 9
 .تاب ،  اب :  ماعة من العلماء، افست، يالرد عل  ابن تیمیة الحران يف يالتوفیا الربان. 11
 تا.  ا، ب  ابن حجر هیتم  مکّ ، ب الجوهر المنظم: . 11

 .تاب  ،  احجر عسق ن ، ب ابن عیان المائة الثامنة:أ يالدرر الکامنة ف. 12
حیککاء الکتککاب إانتشککاراو دار :: تقکک  الککدّین حصککن  دمشککق ، ةککاهره لرسککولدفککل الشکک ه عککن ا. 13

 .ق1311العرب ، چاپ دوم، 
 . تاب  ، اب   ل الدین سیوط ،   یل ط قاو الحفاظ:. 13
عادل احمد ع دالمو ود و عل  محمکد  تحقیا و تعلیا: االح  شام ،  س ل الهدى والرشاد:. 15

 .ق1313،پ اول، چاةمعود، بیروو: دارالکت  العلمی
موسسکة الرسکالة، چکاپ     :حسکین اسکد، بیکروو   : شمس الدین  ه  ، تحقیاع م الن  ء: أسیر. 16
 ق.1313 ،نهم
مکت کة زهکران بکا    :الکدّین سک ک  شکافع ، مصکر    تقک   ابکن زفیکل:  علک   رد فکي  یقل صّک السیف ال. 17

  تا.ب  مقدمه رروه  از علمای دانشااه ا زهر،
 ککا، چککاپ بکک ، سککید محمککد رضککا حسککین    لکک   تحقیککا: ن سکک ک ،تقکک  الککدی شککفاء السککقام:. 11

 ق.1319چهارم، 
مکت کة   :اسکتان ول  شیخ یوسکف بکن اسکماعیل ن هکاني،     ستغانة بسید الخلا:شواهد الحا في اس. 19

 م.1913حقیقة، 
 ق.1317تاج الدین، بیروو : عالم الکت ، چاپ اول، ط قاو الشافعیة:. 21
 :ل نکان ـ   بیکروو  احمد بن علک  ابکن حجکر عسکق ن ،     :يال خار شرح احی  يف يفت  ال ار. 21

 تا.دارالمعرفة للا اعة و النشر، چاپ دوم، ب 
 ق.1311،لمام النووی، چاپ اولإدارال :اردن ـ حسن بن عل  سقّا ، عمان فت  المعین:. 22
 ق.1313عل  السقا ، عمان: دارا مام النووی، چاپ اول،  حسن بنةاموس شتائم:. 23
 ق.1313،دارالکت  العلمیة، چاپ اول  :: بران ، بیرووکتاب الدعاء. 23
 :طکارق بکن محمکد سکعدی شکافع ، بیکروو       لحدیث ابن حصین: يکشف المین لحدیث الحران. 25

 .تا، ب اولچاپ مکت ة دار الجنید، 



 

 

012 

تیمیه ن 
ب عي و ا

ف ي شا
علما

 
 دار الفککر،  :ل نکان ـ   بیکروو  ،سکعید اللحکام  :تعلیکا و تحقیکا   : ابکن ابک  شکی ه ککوف ،    المصنف. 26

 ق.1319اول، چاپ 
 تا.مکت ة المثن ، ب  :ل نان ـ ،  بیروو کحاله عمرمعجم المؤلفین: . 27
 تا. اسماعیل باشا ال غدادی، بیروو ـ ل نان: داراحیاء التراث العرب ، ب هدیة العارفین: . 21

 

 

 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

منين علي مصحف امام اميرالمؤ
 ؛7

 ؟مه  حقیقت یا تو
 

   1سدالله رضاییا*              

 

                                                 

 لیت حوزه علمیه ةم. مرکز تخصص  ت 3س ارشد تاریخ اس م و سا  کارشنا * 
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 چکیده 
ااول م ه  رو پاسخی است به یکی از شبهات ناصر القفاري که در کتاب  نوشتار پیش

بدان اشاره کرده است. این نوشتار با توجه به منابع فـریقین درصـدد اثبـات حقیقـت      الشکیعة 
 ـ رو از این .باشد می 7مصحف امام امیرالمؤمنین علی فـاري بـا   قو مسـتندات  ل ، نخسـت دلای

وجود  ،ل فراوانبا بیان دلایسنتّ و شیعه مورد نقد و بررسی قرار گرفته و  استفاده از منابع اهل
 است.  رسیدهبه اثبات  7مصحف مبارک امام امیرالمؤمنین علی

 
، 7، قرآن، تحریف، جمـع قـرآن، مصـحف امـام امیرالمـومنین     7علی مصحف :گان کلیدواژ

 شیعه، کلینی.
 



 

 

000 

لمؤ ميرا ا
ف امام 

مصح
منين 

علي 
7 

 طرح اشکال 
ر مصحف امام اشکالی ب 1عبدالله القفاري ی از علماي وهابی مانند ناصر بنخبر

مرحوم ویژه    هم و خیال شیعه بهرا وَ  وارد کرده و آن 7طالب ابی امیرالمومنین علی بن
مربوط به آلوسی، اخبار  حجر و م ابنبا استناد به کلا خوانده و اصول کافیدر  کلینی

وي در ولی ادعاي  2دانسته است.ناتمام  ،سنتّ  اهلوجود چنین مصحفی را در منابع 
 .پایه و نادرست است ی بیت، از جهاشایسته پژوهشگر نیست که قالب الفاظی

  7از مصحف علیسنّت  منابع اهلگزارش  
وجود چنین مصحفی از آنِ منابع  هدرباربیشترین اخبار  3،با قطع نظر از منابع شیعی

گردد:  فقط به فهرست آن منابع بسنده می ،شدن بحثطولانی ن براياست و سنتّ  اهل
( در ق378ندیم)م ابن 5،الطبقاتدر  (ق231سعد)م ابن 4،المصنف ( درق211عبدالرزاق)م
 8،ستیعابالإدر  (ق436)م عبدالبّر ابن 7،حلیة اّولیاء در (ق431)مابونعیم 6،الفهرست

 از حسکانی 9،نوارلأمصابیح ا وفاتیح الأسرار مدر  (ق548عبدالکریم شهرستانی)م
تاریخ مدینة  در (ق571عساکر)م ابن 11،الشواهد التنزیل درپنجم بزرگان قرن 

( در ق748ذهبی)م 13،التسهیلکلبی در  12،المناقبدر  (ق568خوارزمی )م 11،دمشا

                                                 
مسکللة التقریک  بکین أهکل     هکای   تیمیه است  و در دوکتاب  ود به نام این شخص از مریدان سرسخت ابن. 1

 در مامیکة اسننک  عشکریة   أاکول مک ه  الشکیعة اس   نامکه کارشناسک  ارشکد و کتکاب      ککه پایکان   ة و الشکیعة السنّ
امامیکه را نقکد اکرده و     ههکای شکیع   نامه دکترای اوست، اعتقاداو و باور ه  لد، که پایانافحه در س1656
را مکروج   ااکول ککاف   از مله اعتقاد به تحریف ةرآن را به شیعه نسک ت داده و کتکاب     های فراوان تهمت

 این باورها دانسته است.  
 .319-275، ص 1، ج م ه  الشیعةااول . ر.ک: 2
؛  23، ح633، وص631ص ،2؛ ج221، ص1، جااکککول ککککاف ؛ 33-32، صسکککلیم بکککن ةکککیس . کتکککاب3
 .29ص ،19، جنواربحار اّ؛ 51ص  ،2، جطال  اب مناة  آل ؛ 23، باب62، صسعتقاداوا
 .197، ص7ج ، و9765، رةم351ص، 5، جالمصنف. 3
 .3792رةم 511ص ،2، جالکنز العمّ؛ 331ص  ،2ج ،الا قاو الک ری. 5
 .135ص ،الفهرست. 6
 .67ص، 1، جافیاءولیاء و ط قاو اّحلیة اّ.  7
 .1633،  یل رةم973)القسم الثالث(، ص3، جمعرفة اّاحاب يستیعاب فاس.1
 .13ص ،1، جنوارمصابی  اّ و مفاتی  اّسرار. 9

 .37-36ص ،1ج ،الشواهد التنزیل.  11

 اال . 353، پایان  زء7: تر مه عل 397، ص32، جتاریخ مدینة دمشا.  11

 .93، ح93، صناة الم. 12

 (.3 -1)مجموعه 3، ص1، جالتسهیل لعلوم التنزیل. 13
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تفسیر قرطبی در  2،المصاحفدر  (ق316بی داود سجستانی)مأ ابن 1،علام النبلاءأر یَسِ
الموسوعة ابیاري در  و 5،مناهل العرفانزرقاتی در  4،تقانالإسیوطی در  3،قرطبی

 6 .ةالقرآنی
این  وشود  می اي از روایات مشاهدهمجموعه در این منابع، براساس کاوش نگارنده،

نیست و عالمان مسلمان  7که هی  تردیدي در وجود مصحف علی دهد نتیجه را می
 و موهوم ،این مصحفري مدعی شد، گونه که قفا آن ،رو از این ،اندبدان توجه داشته

 .نیست یبهتان و خیال

 7خبر مصحف علی بررسی سند 
 از 7شمارد، می یموهوم و خیال ،را مزعوم 7مصحف علی ،سو قفاري با اینکه از یک 
سندش ثابت  یول ،سنتّ آمده گوید که این ادعا در برخی از منابع اهل دیگر، می سویی
مصحف آن اذعان به وجود  گذارد که با وجودِ نمی باقیشکی و این سخن  8است، نشده

 براي .ناصواب است يامر و دور از عرف پژوهشقفاري ، تعبیرهاي سنتّ  در منابع اهل
توجه به نکاتی که در ادامه  چه اندازه ادعاي وي نزدیک به واقع است،بدانیم تا اینکه 
 آید، لازم است.  می

گزارش سنتّ  سه طریق در منابع اهل در مجموع از 7حدیث مصحف امیر المؤمنین
 شده است:

 11 ؛7طالب ابی از علی بن 9سیرین، محمد بن (الف
 1؛7از علی 11عبد خیر (ب

                                                 
 . 22، ص13، جع م الن  ءأسیر. 1

 .16، صالمصاحف. 2

 . 59، ص1، جتفسیر ةرط  .  3

 . 117، ص1، جعلوم القرآن يتقان فاس . 3

 .229ص  ،1، جعلوم القرآن يمناهل العرفان ف.  5

 .351، ص1، جالموسوعة القرآنیة. 6

 .319ص  ،1، جااول م ه  الشیعة. 7
 .319و219ص  . همان،1
 .5211به بعد، رةم 333، ص25، جأسماء الر ال فيته ی  الکمال . 9
ابکک   ابکن  المصکاحف کتکاب   حسککان ،  شکواهد التنزیکل  ابکن سکعد،    الا قکاو ع کدالرزاق،   المصکنف ر.ک: . 11

 عساار. ابن تاریخ مدینة دمشاداود سجستان ، 
 . 3717، رةم72-71، ص11، جسماء الر الأ يته ی  الکمال ف.11
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 3 .7از علی 2عکرمه (ج
تضعیف  ،رین(یس )محمد بن تنها طریق نخستسنتّ  در میان نویسندگان اهل

 است: شده
 گوید:می روایتدر ذیل ابی داود سجستانی ابن. 1

بکر:ةال ابو
4
لم ی کرالمصحف أحدٌ إ  أشعث 

5
و هو لَیّن 

نه االحدیث، و إنّما روَوا حت  أ مل القرآن، یعن  أتمّ حفظه، ف
یحفظ القرآن ةد  مل. يلل  یقال:

6
 

شمارد: منقطع بودن آن؛  داود را از چند جهت ضعیف می ابی حجر سند حدیث ابن . ابن2
حفظ قرآن در سینه است نه  7یدرکلام عل« جمع»بر فرض عدم انقطاع، مراد از 
هم وَ: »هآمد 7،«حت  َ مَعَه بین اللَّوحَین»ها که عبارت  مصحف، و در بعضی از نقل

 واقعیت ندارد. 8،«راوي است
 گوید: پردازد و می تر به نقد روایت می کلی نیز، با نگاهی. آلوسی 3

و در خانه نشست  9اللهبعد از وفات رسول 7علیکه آنچه که شایع شده 
ضعیف، برخی دیگر این اخبار  آوري کرد، برخی از طرق قرآن را جمع

 گفته شده که گونه ولی همان ،جعلی و بعضی دیگر صحیح است
 نه در مصحف. 9،دن در سینه استکرحفظ « جمع»مراد از  ،حجر( )ابن

سیرین را ضعیف دانسته،  حجر، روایت محمد بن ه کلام ابنقفاري نیز با استناد ب
ولی صحتش به  ،خبر رسیده 7نیز از وجود مصحف علیسنتّ  در منابع اهل :گوید می

 اثبات نرسیده است.

 ارزیابی و نقد اشکالات 
 پاسخ اشکال اول

                                                                                                              
ّ اکفهان  در  ا، ابکو نعکیم   الفهرسکت نکدیم در   . ابن1 ، حسککان  در  ع م النک  ء أسکیر در   ه ک   ،ولیکاء حلیکة ا

 .المناة  وارزم  در ، الشواهد التنزیل
 . 3119، رةم 263، ص21، جسماء الر الأ يته ی  الکمال ف. 2
 .ستیعاباسع دال رّ در  ،  ابنالشواهد التنزیلدر ، حسکان  المصنف. ع دالرزاق در 3
  ود ابن اب  داود است، زیرا کنیه او اب  بکر است.  ،.  مقصود3
 .16، صالمصاحف. 5
 . همان.6

 .7، تر مه عل 67، ص1، جولیاءحلیة اّ. 7

علکوم   يتقکان فک  اس؛  3911، بکاب  مکل القکرآن،  یکل رةکم     فضائل القرآن، کتاب 15، ص9، جيفت  ال ار. 1
 .117، ص 1، جالقرآن

 ، الفائدة السادسة.22ص  ،1، جيروح المعان. 9
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اشعث که  دلیل وجودبه را  حدیثآن است که  شده  همه نویسندگان یاددر کلام 
دانند؛  ناد میتمام و غیر قابل است کسی حدیث را نقل نکرده و او ضعیف است، نا ويجز 

اشعث بن سوّار کندي نجاّر  1، مقصود از اشعث، به قرینه دو طرف وي،لاًدر حالی که اوّ
 برخی، با هرچند»گوید:عدي می ابو احمد بن .است و تضعیف او مورد اتفاق نیست

الجملة ي فولی  ،، مخالفت شدهکردهسوّار از مشایخ گزارش روایاتی که اشعث بن

تَرَکَ حَدِیثُه إّ    نَعلَمُ أحداً»گوید:می کند کهر نقل میبزّاحجر از  ابن 2.«یُکت  حدیثه

 بنابراین ضعیف بودن اشعث اجماعی نیست. 3.«مِن ةلیل المعرفة
شد،  اشارهگونه که  بلکه همان ،تنها اشعث نیست ،، راوي این حدیث از محمدثانیاً
ابراهیم از ایوب و او  سماعیل بنا 4،سیرین عون و وي از محمد بن از ابن هارون یزید بن
بن  از محمدو او از ایوب سختیانی  هعُلیّ اسماعیل بنو  5،سیرین عون از محمد بن از ابن
 اند. کردهبازگو  6، این روایت را سیرین
ر دو مورد خیر و عکرمه که ه سیرین از طریق عبد ، مضمون روایت محمد بناًثالث

قطع بودن روایت محمد، نبنابراین م ت.قل شده اساند، ن تسنّ تأیید رجال شناسان اهل
ةلتُ: ةد وَرَدَ »کند: حجر، تصریح می چه اینکه سیوطی بعد از کلام ابن ؛گردد مرتفع می

آلوسی نیز که برخی از  7.«من طریا آ ر، أ ر ه ابن الضریس في فضائله...
حفظ در » را به« جمع»لفظ ، شمارد و صحیح میکند  میاسناد این حدیث را تأیید 

 8سند ضریس است.که منظور همان کند،  معنا می «سینه

 پاسخ اشکال دوم

معنا حافظه،  در حدیث را به حفظ در سینه و« جمع»حجر و دیگران، تعبیر ابن
 9:است ناپذیرفتنیاز جهاتی مردود و این اشکال  .کنند می

                                                 
 و مرویّ عنه، محمد بن سیرین.فضیل  . راوی از او، ابن1

 .517، رةم273، ص2ج، ته ی  الکمال. 2

 .635، رةم353ص ،1ج، ته ی  الته ی . 3

 ، تحت عنوان: اول من  مل القرآن.197ص ،7، جالمصنف. 3

 .7، تر مه عل  بن اب  طال 331ص ،2، ج ریالا قاو الک. 5

 .973ص )القسم الثالث(،3، جستیعاباس. 6

 .117ص ،1، جعلوم القرآن يتقان فاس. 7

 .22ص ،1، جيروح المعان. 1

 . همان.9
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گونه  این حجر در ابتداي همان باب جمع القرآن، واژه جمع را ل: خود ابنجهت او
 کند:         معنا می

 يالمراد بالجمل هنا َ مل مخصوص، وهو  مل مُتفرةة ف
مُصحَفٍ واحدٍ مرتّ   ياُحُف، نم  مل تلک الصُحُف ف

 1.الستوَر
داري نادیده  برخلاف اصل امانت ،ابی داود را حجر عبارت ابن ابناولاً جهت دوم: 

-ي القرآنَ ف2طال  بن اب ي َ مَلَ عل»ن عنوا وي تحت:ه است و آن را تحریف کرد هگرفت

أن یَرتدی برداءٍ ي حدننا ابن فُضیل عن أشعث ...أةسم عل» :گوید ، می«المصحف

صریح مفهوم حجر  ولی ابن 2،«مُصحف، فَفَعَل... ي  یجمل القرآن فحتّ ةإلّا لجُمع
« لفَفعََ» همتن حدیث، و نیز جمل هم در عنوان و هم در« مصحف» کلیديهاي  عبارت

  نوعی خیانت است.که ه است!، را به معناي حفظ در سینه گرفت
ضریس صحیح است، در متن همین  نب، به اعتراف خود آلوسی که روایت ااًثانی

ن حال سخن در عی 3،«فقُلتُ لعکرمة: ألّفُوه کما اُنزل، أّوّل فَاّوّل»روایت آمده:
قرآن را  7ونه معقول است علیچگ .حفظ در سینه است ،پذیرد که مراد حجر را می ابن

 4کند؟. «تألیف»ول(، در سینه اش ول فالألأأ)بر اساس تاریخ نزول
که در علم درایه به اثبات رسیده، را بررسی روایات، راه علمی  در ثالثاً، آلوسی

به شان ولی برخی اسناداست هماهنگ  نشاناحادیثی که مضمودر نپیموده است؛ زیرا 
، نه اینکه گیردمورد استناد قرار می ،ت، حدیث صحیحاصطلاح آلوسی ضعیف اس

چنین وي ادعاي جعلی بودن برخی  هم 5.روایت ضعیف باشد حت تأثیرحدیث صحیح ت
 .ه است، ولی ادعایش را  اثبات نکردهسندهاي روایت را کرد

حفظ در ذهن باشد، چه نیازي بود که « جمع آوري»، اگر مقصود از رابعاً
براي  6؟از خانه خارج نگردد)نماز جمعه(  انه بنشیند و جز براي نمازدر خ 7امیرالمؤمنین

 در ،گذشته از آن .وجود داشتنیز راهی غیر از نشستن در خانه  ،سپردن در ذهن

                                                 
 .فضل القرآن، کتاب 13، ص9، جيفت  ال ار. 1
 . 391ص ،32، جتاریخ مدینة دمشار.ک: ؛ 16ص ،المصاحف. 2
 .117ص ،1ج لوم القرآن،في ع تقاناس. 3
 .321ص، س مة القرآن من التحریف. 3
 . همان.5
 .321ص . همان،6
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از  و شهرستانی عقوبییاست،  آمده 1«أ مَعَه للنّاسحت »گزارش عبدالرزاق که تعبیر
 .نیستحجر سازگار   ه ابنبا توجیو این  2؛دهند مردم خبر می آن بر عرضه

 پاسخ اشکال سوم
را وهَم راوي خواند و با « اللَّوحَینمِنَ»حجر عبارت ابناشکال سوم این است که 

او همین راوي را در  خود یحال در ؛خیر را متهم به خطا و ضعف کرد رش عبدیاین تعب
ی چگونه به راست 4!کند تأیید می ،بکر استوکه مضمون آن به نفع اب 3روایت دیگر

بکر وگردد و نسبت به اب تضعیف می 7علیحضرت معقول است یک راوي نسبت به 
در  «اللَّوحَینمِنَ»چه اینکه تعبیر  ؟ آیا این انصاف در تحقیق است!است مورد اعتماد

  .نقل شده است 7روایات دیگر، از علی
 رد. را می آو 5«حت  أ مل مابین اللوحین»ه، جملاّولیاء حلیةابو نعیم در 

از : »ایدفرم میکند که  نقل می 7علی دربارهعساکر در چند روایت این تعبیر را  ابن
حجر ناصواب و مردود است و در اصل  بنابراین سخن ابن 6.«من از میان دو لوح بپرسید
 تردیدي نیست. چهی 7وجود مصحف أمیر المؤمنین

 سنّت منابع اهل پایه بر 7محتواي مصحف علی 
گیرد و شیعه را تهمت بهره می مانند همیشه در این مورد نیز از حربه قفاريالناصر 
اما به راستی  7اند،، اضافاتی بر قرآن قائل7کند که با اعتقاد به مصحف علیمتهم می

  یتفاوت اساسی آن با مصحف راچیست؟ محتواي این مصحف شریف زاید بر قرآن 
 داشته است؟ هاي  چه ویژگی در چه بوده و

                                                 
 .197ص ،7، جالمصنف . 1
 .13ص ،1، جنوارسرار و مصابی  اّمفاتی  اّ؛ 22، ص2، جتاریخ یعقوب .  2

 .13ص ،المصاحف. 3

 .15،ص9، جيفت  ال ار.  3

 .67ص ،1، جولیاءحلیة اّ.  5

 .399ص ،32، جمشاتاریخ مدینة د. 6

 .319ص ،1، جااول م ه  الشیعة.  7
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 ،دنده ارائه می 7براي مصحف علیسنتّ  که منابع اهل یهای عرفی ویژگیبا م 
 توان به محتواي آن پی برد: می

فلو أای   لک »سیرین( بن محمد)، قال «کَتََ هُ عل  تنزیله 7نّهإ» 

 1.«الکتاب کان فیه عِلمٌ
عل  تنزیله ولو أای   [کت ه] ف لغني أنّه کت » سیرین: ابنقال  

 2.«لم کثیر لک لوُِ د فیه ع
فجَمَعَه عل  ترتی  نزوله، و لو وُ د مصحفه لکان فیه علم »

 3.«ک یر ولکنه لم یو د
و ه ا  ندمصاحف( سوره إقرأ را ابتداي قرآن قرار داده بود )از برخی» 

 4.«الله عنه()رضیأول مصحف علي
ة ألّفُوه کما أُنزل، اّوّل فاّوّل؟ ةال: مةال محمد: فقلتُ لعکر» 

عت اسنس والجنّ عل  أن یُؤلّفوهُ ه ا التللیف ما لو إ تم

 5.«استااعوا
مصحفه الناسخ والمنسوخ و أنّ ابن سیرین  يفیه أنّه کَتَ  ف و» 

ل  المدینة فلم أةدر إةال: فال تُ  لک الکتاب وکت تُ فیه 

 6«.علیه

ل الطفی از جمله از ابی ؛کند ت متعددي را در این خصوص گزارش میاعساکر روای ابن
 منبر پس از حمد و ثنا، فرمود: بر 7آورد که علی می

فوالله ما بین لوح   ي.ة ل أن تفقدون يایّها الناس! سَلُون یا

فیما أنزلت و  أین نَزَلت، و  ما عن   يّالمصحف آیة تخف  عل

 7.بها
عن کتاب الله، فانّه لیس من آیة  يسَلون»فرمود:  به نقل دیگر از او 

 8،«  ل يسهلٍ، أم ف يیلٍ نَزَلت، ام بنهارٍ، أم فإّ  وةد عرفتُ بل

                                                 
 .331ص ،2، جالا قاو الک ری. 1
 .1633، رةم973ص )القسم الثالث(،3، جستیعاباس. 2
 .3ص ،1، جالتسهیل لعلوم التنزیل. 3
 .59ص ،1، جحکام القرآنالجامل ّ. 3
 .229ص ،1، جنعلوم القرآ يمناهل العرفان ف؛ 117ص ،1، جعلوم القرآن يتقان فاس. 5
 .. همان6
 .397ص ،32، جتاریخ مدینة دمشا. 7
 .391ص . همان،1
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، يعلم بما بین اللَّوحَین منّاو  تجدون أحداً »... در تعبیر دیگر آمده:

 1«.يفَسلُون

دارد که به  می برو از جزئیات بیشتري پرده داده تر  گزارش مفصلّنیز  یشهرستان
 :عین کلام وي توجه کنیداهمیت کلام او به  دلیل

و غُسله و تکفینه  9الله ا فَرَغ عن تجهیز رسوللَم7ّوهو
إّ  لجُمعة حت   ءوالصلوة علیه و دفنه، آل  أن  یرتدی بردا
فجَمَعه کما اُنزل  .یجمل القرآن، إ  کان ملموراً ب لک أمراً  زماً

 9يمن غیر تحریف و ت دیل و نقصان؛ و ةد کان أنّه أشار الن 
تقدیم و التل یر... و یروی إل  مواضل الترتی  و الوضل، و ال

أنه لمّا فَرَغَ من  معه أ ر ه هو و غ مه ةن ر إل  الناس، و 
المسجد،...و ةال لهم: ه ا کتاب الله أنزله عل   يهم ف
َ مَعتُه بین اللوحین. فقالوا: ارفل مصحف؛   حا ة بنا 9محمد
أ  رکم أن  يّإنّما کان عَلَ .: والله  ترونه بعد ه ا ابدا7ًفقال .إلیه

َقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ و)ل  بیته ةائً : إحین  معتُه، فرََ ل به 
(قَوْمِس اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْتنَ مَهْجُورًا

 ؛وترکهم عل  ما هم علیه 2

ةوم أ یه موس  بعد إلقاء الحجة علیهم،  7کما ترک هارون
فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِس  ...إِنِّس خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ)وأعت رّ یه، بقوله:

 3.(إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِس

قرآن را در هفت ، 9اللهپس از وفات رسول 7طالب ابی گوید: علی بنمی عقوبیی
با یک سوره شمردن بود، آیه  886هر جزء شامل شانزده سوره و تنظیم کرد که جزء

 کرد بر شتري باررا این قرآن  او .شود آیه می 6212، سوره112معوذتین که در مجموع 
 4«.ه ا القرآن ةد  معتُه»نزد مردم آورد و فرمود: و

 5داند. آوري آن را سه روز می ندیم زمان جمع ابن
 آورد: شد، نکات زیر را به ارمغان می نقلسنتّ  اهلمطالبی که همه از منابع 

                                                 
 . همان.1

 .31، آیه فرةانسوره . 2

؛ سک مة القکرآن مکن التحریکف،     13، ص 1مفکاتی  اّسکرار و مصکابی  اّنکوار، ج     ؛ 93، آیکه  طهسوره . 3
 .313ص 

 .22ص ،2، جتاریخ یعقوب . 3

 .35،صالفهرست.  5
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زول، قرآن بر اساس تاریخ نهاي  هاین مصحف شریف علاوه بر ترتیب سور .1
و ...  ناسخ و منسوخ، شأن نزول ،تأویل ،ن تبیین، تفسیرق فراوانی چویمشتمل بر حقا

آن حضرت و خط  يبه املا 2هاو تعیین مواضع سوره 9اللهامر رسول بهو این کار  1بود
 3 .، صورت گرفته است7طالب ابی علی بن
ر تقدیم و تفاوت این مصحف با مصحفی که در زمان عثمان مشهور شد، تنها د .2

فیه علم »،«فیه علم» که از تعبیرات گونه بلکه همان ،نبودو ... ها  تأخیر سوره

أعلم    تجدون أحداً»و« نس والجن...لو ا تمعت اس« »ان فیه علم ک یرٌلک»،«کثیر

بخشِ  ق نجاتیمملو از دانش و حقا شود، این مصحف استفاده می «بما بین اللوحین...
 بوده است.بشر 
آنچه این  4است ها و آیات آن با قرآن موجود هیچ تفاوتی نداشتهاد سورهتعد .3

آن « تنزیل»ق و شرح و تبیین است که بر اساس یحقابود، مصحف را ممتاز ساخته 
سنتّ  براساس دیدگاه خود پژوهشگران اهل« تنزیل» ةو واژ بود. مکتوب شده

 ،قی که متن قرآن نیستیم حقاهم با نزول قرآن و هم با اعلا ،و اعلام 5،«علاما»یعنی
 حزم و ابن 6ق(276)مقتیبه که ابن چنان ؛ولی سخن خداوند و وحی است، سازگار است

و تنزیلی معتقدند که  یبه یک حقیقت وحیان 8و علی حسن عریص،7ق(456)مظاهري
 .ند هستوولی سخن خدا ،قرآن نیست

                                                 
 .227، صمن التحریف س مة القرآن.  1

 .13ص ،1، جنوارسرارو مصابی  اّمفاتی  اّ.  2

مککل دکتککور نااککر القفککاری فکک    ؛ 316ص ،32، جتککاریخ مدینککة دمشککا ؛ 31ص ،1، جشککواهد التنزیککل.  3
 .325ص ،ااول م ه ه حول القرآن والتشیل

 آیه در هفت  زء. 6212سوره و112،رونه که یعقوب  رزارش داد .  آن3

 .32ص ،1، جعلوم القرآن يلعرفان فمناهل ا.  5

ویجکککوزأن یککککون أنزلکککه وحیکککا الیکککه کمکککا تنکککزل علیکککه أشکککیاء مکککن   » :313،صتلویکککل المختلکککف الحکککدیث. 6

 «.امورالدین، و یکون  لک ةرآنا، کتحریم نکاح العمة عل  بنت أ یها

 9لله تعکال  إلک  ن یّکه   أوحکاه ا  ولکنا نقول: إنّها کانت وحیکاً »: 311ص ،3، جحکاماول اّأْ يحکام فا .  7

 منقکو ً  يالمصکاحف والصکلواو، وةکرم سکائر الکوح      يفک  لیکه مکن القکرآن، فقکرم المتلکو مث وتکاً      إمل ما أوح  

 «.هو وح  فق ... يبه، کسائر ک مه ال  معموً  محفوظاً

 .227 -225ص ،نسخ القرآن يفت  المنان ف.  1
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اشته، کلمات وحیانی ف وجود دیبر متن قرآن در این مصحف شر زایدبنابراین آنچه 
 1که بر اساس حدیث متواتر ثقلین،7و علی کرده القا 9الله بوده که جبرئیل به رسول

 و قطعاً است آن را نوشته ،عِدل قرآن است، به عنوان شرح و تفسیر و تأویل و تنزیل
اسامی منافقین و طعن ـ یعنی 2قفاري را فراهم کردهال درآن چیزي که خشم ناصر

به تحریف قرآن ربطی ، ه اولاًئلولی این مس ؛وجود داشته استـ  ببرخی از اصحا
. اینکه نه خداوند و نه کسی دیگر ،، این مشکل از سوي خود اصحاب بودثانیاً ندارد.

که قلم و دواتی خواست  گاهآن  ،9اللهدر هنگام مرگ رسولبرخی سران صحابه 
یان ذ)ه 3«ا شلنه أهَجَر؟م:»گفتندچیزي بنویسد تا بعد از او امت گمراه نشوند، 

به  توهین و اسائه ادببا چه توجیهی دارد؟ این عمل  4،«ةد غل ه الوََ ل»( و؟گوید می
آن روز را روز مصیبت  عباس را به گریه واداشت و ابنحتّی که  9مقام رسول الله

رش به یامبر در آخرین لحظات عمپتا جائیکه  5،خواند« إنّ الرّزِیّةَ کُلت الرَّزِیّة»بزرگ
قطارانش  آیا این افراد از دیدگاه قفاري و هم 6،(!)بروید بیرون «ةومُوا» د:وها فرم آن

 مستحق تمجید هستند؟
بود و  9اللهها به فرمان رسول جمع و ترتیب سورهگفت  کلام شهرستانی که  .4

آوري کرد، نه تنها  مصحفش را جمع سه روزدر  7ندیم مبنی براینکه علی سخن ابن
جمع آوري 9اللهقرآن در زمان رسولکه  دساز که قطعی می، شیعه را تقویت دیدگاه
در مدت سه روز آن را آماده عرضه ساخت؛ زیرا معقول  7و امیرالمؤمنین 7ه بودشد

حجر  نچه اینکه اب ؛کندنیست حضرت آن را در طول سه روز از ابتدا جمع آوري 
، لكن غیر مجموع 9يد الن و ةدکان القرآن کله کت  عل  عه»کند که: تصریح می

                                                 
 ،7، جالمصکککککنف؛ 153ص ،5؛ج66ص ،3، جالمعجکککککم الک یکککککر؛ 193ص ،2، جالا قکککککاو الک کککککری.  1

، رةککککم 113ص ،13؛ ج933، رةککککم116ص ،1، جکنزالعمککککال، 35ص ،5، جالسککککنن الک ککککری؛ 176ص

363. 

 .322-321ص ،1ج ،ااول م ه  الشیعه.  2

 ،2، جالا قککاو الک ککری ؛ 3331، رةککم167ص ،1، جيفککت  ال ککار ؛ 137ص ،5، جياککحی  ال خککار .  3

 .1259ص ،3، جاحی   مسلم ؛ 233ص

 .167، ص 1ج، يفت  ال ار؛ 137، صال خاری احی . 3

، 3ج، اککککحی  مسککککلم؛ 7366، 5669، 3332، 3331، 3161، 3153، 113هککککای  شککککماره ،همککککان. 5

 .21، رةم1257ص

 . 3332، رةم167ص ،1، ج يفت  ال ار. 6

، 1( جموسککوعة الع مککة ال  غکک   )تفسککیر القککرآن  يآ ء الککرحمن فکک ؛ 236،صتفسککیرالقرآن يال یککان فکک .  7

 .33ص
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از  د آمد؛خواه پدیدال ؤها س ده در نتیجه طبعاً 1«.موضل واحد و   مرتّ  الستور يف
قرآن را با اقامه دو شاهد، از مردم  ،بکر و پس از او عثمانوشود ابجمله اینکه گفته می

توجه مورد  ،جمع آوري کرده بود 9اللهآوري کرد چرا قرآنی که رسول پذیرفت و جمع
 !قرار نگرفت؟

تعارض  در این خصوص نه تنها با روایات شیعه درسنتّ  مضمون روایات اهل .5
 بیان شده 7از مصحف علی يبلکه جزئیات بیشتر ،هماهنگ است که کاملاً ،نیست
شاهد روشن این  ،کلام شهرستانی و تاریخ مدینه دمشقاحادیث منقول در  .است

 مدعاست.

  ّ7ه مصحف علیکلینی در اشاع نقشرد 
نقش داشته  7کلینی در شایع سازي مصحف علیه است قفاري مدعی شدال ناصر

، اولاً :آشکار شد ، کاملاًبودمحتواي این مصحف  هدربار از مباحثی کهاو  پاسخ .است
، کلینی . ثانیاًاصول کافیدر بیشتر است تا سنتّ  مصحف، در منابع اهلاین گزارش از 

 طعن و نقص قرآن باشد، روایت نکرده است. امر غیرعادي و آنچه موجب

  لیم بن قیسکتاب سُنکاتی درباره 
سلیم بن قیس کتاب ه خبر داد 9قفاري نخستین کتابی را که از مصحف علی

است  شایعابی بان بنا ،لیمچون راوي از سُ گوید می وداند  ق( می91هلالی عامري )م
 2.اعتباري نداردلیم و او به اتفاق علما ضعیف است، پس حدیث سُ

 این کلام قفاري از جهاتی قابل نقد و بررسی است: 
ه و چهار امام از امامان بود 7صحاب امیرالمؤمنینالیم از تردیدي نیست که سُ. 1
و قبل  ه استکردرا درک ـ  :باقرامام و  سجاد ، امامحسین ، امامحسن امام  ـ 3شیعه
 1،اینکه تحت تعقیب حجاج بوددلیل  وي به 4ه است.بدرود حیات گفت 7صادقامام  از 

                                                 
 .3911،  یل رةم5ص ،9، جيبشرح ال خار يفت  ال ار.  1

 )نقل به مضمون(.319ص ،1، جااول م ه  الشیعة.  2

 (،ر ال ابن داود)همراه با ير ال ال رة؛ 91و61،73، 33ص ،ير ال الاوس، 271، صالفهرست.  3

 .1و3،7ص

 .591، رةم152ص  ،2، جال ریعة.  3
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این کتاب نخستین کتابی است که  و و کتابش را به او داد عیاش پناه آورد به ابان بن
 2«.ولم یروه غیره»: در شیعه پدیدآمد

 ؛برخوردار بود یاز جایگاه خاص 7اصل کتاب وي نیز نزد امامان از جمله امام صادق
 که فرمود: چنان

شیعتنا و مح یّنا کتاب سلیم بن ةیس مَن لم یکن عنده مِن 

، فلیس عنده من أمرنا ش ء و  یعلم من أس ابنا ش ء و ياله ل

 9.3هو أبجد الشیعة و هو سرّ من أسرار آل محمد

تدوین  7ترین اصولی است که قبل از عصر امام صادق یکی از مهماین کتاب 

 ه شد و وي به عمرعیاش داد به ابان بن «مناوله»این کتاب به عنوان  4.گردید

 پدید آمد وهاي متفاوتی از آن کتاب  ولی نسخه 5،اذینه عبدالرحمن بن محمد بن بن

این کتاب  هاي متفاوتی از هرانی نسخهتعلّامه  کرد.تردیدي در مورد آن ایجاد  شک و

داود  شاید به همین جهت ابن 6.شود می هاي اساسی آنها را متذکر تفاوت برد و را نام می

از این کتاب  9شیخ طوسی و 8کشیّ و 7شمارد می« موضوع»کتاب او را  (ق 647حلی)م

به  ی که در مقدمه این کتاب مفصّلشایسته است اهل پژوهش، به تحقیق اند.  برده نام

 11.کنندمراجعه  ،چاپ رسیده

و جعل کتاب سلیم به  11گردیده  هرچند که تضعیف ،عیاش فیروزابی اما ابان بن

مضمون روایت آن، در خصوص که اشاره شد،  چنان ولی 12،است وي نسبت داده شده

                                                                                                              
 .  همان.1

 .271ص ،الفهرست.  2

 .152ص ،2، ج ریعةال.  3

 . همان.3

 .155ص .  همان،5

 .151 -156ص .  همان،6

 .721، رةم171ص ، ر ال ابن داود حل . 7

 .166، رةم231ص ،1، ج تیار معرفة الر الإ. 1

 .336، رةم162ص ،الفهرست. 9

ق( ککه ایکن کتکاب را تحقیکا و در     1315 ،1چ نشکر الهکادی،  )نصار زنجکان   کوئین   ا. شیخ محمد باةر 11

  لد منتشر کرده است. سه

 : تابع  ضعیف.7ااحاب امام باةر 36 رةم116 و11، رةم13ص ،ير ال الاوس. 11

 .22، رةم131ص ،1، جمعجم الر ال؛ 9رةم، 132ص ،1، جمنته  المقال . 12
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کلینی که  و مواردي سنتّ نقل گردیده است به طور وسیع در منابع اهل 7مصحف علی

 1 کتاب سلیم بن قیس نیست. از ،کند میگزارش این مصحف  درباره

 7از آن جهت که مصحف علی ،کتاب سلیممنبی بر اینکه قفاري ال ناصرکلام . 2

، محتواي روایت سلیم در ، مردود است؛ زیرا اولاًاست« سبئیه»نقل کرده دسیسه  را

ر و اگر صرف آمدن چنین روایت د ترآمده است تر و صریح ضحواسنتّ  اهل خود منابع

که از این سنتّ  هاي اهل محسوب گردد، بسیاري از کتاب« سبئیه»کتابی از دسایس 

عالمان شیعه وجود بسیاري از ، ثانیاً 2د.نشو شامل این قاعده می اند، داده مصحف خبر

   3.دانند ک توطئه مییآن را  ا عبدالله بن سباء را منکرند ویو « سبئیه»گروهی به عنوان

  منع از کتابت، جز قرآنمربوط به حدیث بررسی 
این بود که بر اساس  7وجود مصحف امیرالمؤمنین بر ،کی دیگر از نقدهاي قفاريی

قیس، در این مصحف غیر از قرآن همچون تنزیل، تأویل و ناسخ و لیم بن حدیث سُ

، برخلاف ، از اساس باطل است. ثانیاًاولاً گوید . و می... مکتوب بوده استو  منسوخ

 4«.شیئاً إّ  القرآن ي تَکتُُ وا عَنّ»تأسیس کرد و فرمود: 9اللهاصولی است که رسول

عیاش بالاتفاق ابی حضور ابان بن لیلدرا به  قیس بن لیمروایات سُ این نویسنده

کند که این امري غیر معقول و  استناد می روایت اوبه و در عین حال  5داند ضعیف می

با وجود این سخن  6بر خلاف تعهدش مبنی بر تمسک به روایات صحیح شیعی است.

 وي به چند لحاظ غیر علمی و مردود است:

                                                 
ّ       ، کتکاب  221ص ،1، جااکول ککاف   .  1 ، 633ص ،2ج ،وئمکة الحجکة بکاب انکه لکم یجمکل القکرآن کلکه إّ  ا

 .23باب النوادر، ح ،فضل القرآنکتاب 

 .313، صس مة القرآن من التحریف.  2

 تللیف ع مه عسکری مرا عه نمایید. ع دالله ابن س لتوانید به کتاب . برای اط ع بیشتر م 3
 .291-219ص ،1، جاول م ه  الشیعةأ. 3
 .221ص ،1، جهمان.  5
 .27و16ص، 1ج، اول م ه  الشیعةأ.  6
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 ،تنزیل، تأویل، تفسیر مشتمل بر یبا نظم خاص ،علاوه بر قرآن 7مصحف علی. 1
گونه  بلکه همان ،قیس نیست تنها مستند به روایت سلیم بن و ست... او  ناسخ و منسوخ

 1 است.سنتّ  مدارک آن منابع اهل هکه ملاحظه گردید، عمد
انعکاس سنتّ  اهلدر منابع مختلف « شیئاً إلّا القرآن ي تکتُ وا عنّ»حدیث. 2

صحیح و  2(ق241)محنبل مسند احمد بنه آنها ت که ریشه همیافته اس
با متن  منتها مشترکند، یحیی دو منبع بعد از همّام بن راویان هر. است 3(ق268)ممسلم

حنبل گرفته  احمد بن حدیث را از مسند امام ،رود که مسلم احتمال می متفاوت، و قویاً
 باشد.
ل تة بررسی مفصدهاي آن، شایسمنع تدوین حدیث و پیامموضوع با اینکه  .3
نخستین بار از سوي  نقل حدیث کهو تدوین رسمی ولی باید گفت منع ، است
آن را لغو  ق(111عبدالعزیز)م بن و عمر 4ق( صورت گرفت23)م خطاب بن عمر
 سیره رسول از اساس نادرست و برخلاف و این منع حدود یک قرن طول کشید5کرد،
 گردد: د نکته اشاره میچن، به قفاريالپاسخ ناصردر بود، ولی  9الله

 حنبل احمد بنمسند امام غیر از حدیث  مسلم صحیح اول: با فرض اینکه حدیث
گونه که در  داري آن خلاف اخلاق امانت قفاري حدیث را براولاً  ،ـ  که نیستـ  باشد

 6دآن را متفرّسنتّ  اهل عالمانبرخی از  .نیاورده است ،نقل شده صحیح مسلم
و شکی نیست که با  1،دنشمار و علیل می« موقوف»گر آن را برخی دی 7،دانند می

شود منع تدوین را که مخالف عقل و نقل، اعم از قرآن و  ا موقوف نمیید حدیث متفرّ

                                                 
 .335، صفس مة القرآن من التحری.  1
 .11151، رةم 33ص ،3، جالمسند. 2
 ،الحکککدیث وحککککم کتابکککة العلکککم   يالتث یکککت فککک  ،1، بکککاب الزهکککد و الرةکککائا ، کتکککاب 2291ص ،3، جاکککحی  مسکککلم.  3
 .(3113)72ح
 .  21311، رةم251ص ،11ج ،المصنف)مقدمه(؛ 3ص ،1، جتنویر الحوالک شرح عل  موطل مالک. 3
 ، باب کیفیة ة ا العلم. لعلمکتاب ا: 39ص ،1، جياحی  ال خار. 5

الحککدیث ر ککل   ین یککروأ يبالحککدیث، یعنکک  يالفککرد هککوأن ینفککرد الککراو  »: 59ص ،الحککدیث ومصککالحه .  6

 .«واحد، و الغال  عل  ا فراد ضعف

 .32ص ،تقیید العلم.  7

 ،693ص ،3، جفکککیا القکککدیر شکککرح الجکککامل الصکککغیر؛ 55 -33ص ،يالهجکککر يالقکککرن الثکککان يتونیکککا السکککنّة فککک.  1

 .6167رةم



 

 

012 

لمؤ ميرا ا
ف امام 

مصح
منين 

علي 
7 

بیده ما َ رَج منِّ   يأُکتُ ، فَوَال ی نفس» :9اللهرسول هاز جمله فرمود ـ روایات متعدد

   ثابت کرد. است، آن حضرت ةسیرنیز مخالفت با و ـ  1«إ  الحَا
مسند اصل  یهتیم ابن نگاهِ ، از؛ اولاًحنبل احمد بن اماممسند دوم: اما حدیث 

آن  و قطیعی در ،حنبل عبدالله بن احمد بن چون ولی 2،است مشهور و مقبول حنبل ابن
 اند: اند، کتاب را از اعتبار انداخته کرده و روایات جعلی را وارد آن کتاب تصرّف

( زاد فیه إبنه ع دالله زیاداو، نُمَّ أنّ المسند  ا الکتاب)نُمَّ إنَّ ه
القایع  ال ی رواه عن ابنه ع دالله زاد عن شیو ه زیاداو و 

 3. فیها أحادیث موضوعة باتفاق اهل العلم...
احمد  ث ثقلین که علامه حلیّ از مسند امامیه این سخن را در ردّ حدتیمی ، ابنثانیاً

 گوید:می دارد وظهار میکند، ا حنبل نقل می بن
وأمثاله من شیوخ الرافضة  هّال فهم ینقلون من  يوه ا الرافض

أو ع دالله، ةد  يه ا المصنف فیظنون إنَّ کلَِّ ما رواهُ القایع
، يرواهَ أحمد نفسه و  یمیزون بین شیوخ أحمد وشیوخ القایع

 3؛ ...المسند ينُمَّ یظنّون إنّ أحمد إ ا رواهُ فقد رواهُ ف

احمد هاي مختلف این کتاب، حدیث ثقلین از شخص امام  چاپ درکه یدر حال 
«  تُکتُُ وا عنّ  شیئاً إّ  القرآن» و حدیث ،نه از عبدالله پسر او 5،حنبل نقل شده است بن

 فرقه وهابیتیه، گواه روشنی است که این میت و این سخن ابن 6،از عبدالله پسر اوست
کنند، نه شیعه که قفاري  خویش، دخل و تصرف می انگهاي بزر است که درکتاب

  7کند. شیعه را متهمّ به این خیانت می

                                                 
 ، کامل بیکان العلکم و فضکله    )مسکند ع کدالله بکن عمکر(؛     ،6116، رةکم 623ص ،2، جمسند احمد بن حن ل.  1

 (.353،)رةم16، باب 15ص

 : فصل ةال الرافضي ال رهان الحادي والث نون.399، ص7، جمنهاج السنة. 2

 .همان. 3
 .همان. 3

 .1937 ،19265، حدیث رةم 32 زء  ،مام احمد بن حن لمسند اس . 5

مسککند ابکک  سککعید الخککدری، حککدننا ع ککدالله، حککدّنن   »: 11173، رةککم21ص ،3ج)چککاپ ةککاهره(، ، همککان. 6

 ،32ابکک ، ننککا یزیککد أنککا همککام بککن یحیکک ، عککن زیککد بککن اسککلم...؛ نسککخة وزارو ا وةککا  المصککریة،  ککزء           

 «.،...يسعید الخدر ي، مسند اب11313، رةم315ص

 . 275ص ،1، جااول م ه  الشیعة. 7
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حدیث  ،تصرفّات، معتبر نباشد دلیلبه بن حنبل  مسند احمد کهفرض ه ، بثالثاً
حجر بعد از نقل  که ابنبه طوري  ،آمده استسنتّ  اهل ها منبع دیگر ثقلین در ده

، وهو کثیر الارق  دّاً، يو النّسائ يالترم أ ر ه  ةد»آورد: حدیث ثقلین می

 1«.سانیدها احاح و حسانأوکثیر من 
 گروهی بر :ندا فتوجیه همین روایت به شدت دچار اختلا سنتّ در سوم: عالمان اهل

ک یصورتی بود که حدیث همراه قرآن در  این باورند که نهی از کتابت حدیث در
و در  2حدیث دچار خلط و اشتباه نگرددشد تا قاري میان قرآن و  صفحه مکتوب می

نهی ازکتابت  روایتمعتقدند دیگر گروهی  صورت امن از اختلاط، منعی وجود نداشت.
 یهای و نووي در شرح خودش نمونه3نسخ گردیده است ،احادیث جواز کتابتبا  حدیث،

این عبارت در همین خصوص  عیاض از این روایات را آورده است؛ چه اینکه از قاضی
 قل شده است: ن

ةال القاض :کان بین السلف من الصحابة والتابعین ا ت   
 ازها اکثرهم، نم أکتابة العلم، فکرهها کثیرون، منهم  يکثیرٌ ف

 3.أ مل المسلمون عل   وازها و زال  لک الخ  
 گوید:  العاص می بن ذهبی در ترجمه عبدالله بن عمرو 

الکتابة بعد کراهیته  يوتر یصه له ف 9کت  الکثیر با ن الن  
، نم إنعقد 9للصحابة أن کت وا عنه سوی القرآن، وسوّغ  لک

عل  الجواز وا ستح اب لتقیید 2اس ماع بعد ا ت   الصحابة
 5.العلم بالکتابة

پرهیز از مشتبه  دلیلزمان با نزول قرآن به  گروه سوم، نهی از کتابت حدیث را هم
معقول،  يپس از اینکه کتابت را امر یض القدیرفنویسنده  .داند شدن آن با قرآن می

 گوید: شمارد، می ماندگار، قابل استفاده براي دیگران می

                                                 
 .7مناة  عل  بن اب  طال  ؛9، باب93ص ،7، جيبشرح الصحی  ال خار يفت  ال ار.  1

فکیا القکدیر   ؛ 77التث یت فک  الحکدیث، ح  16، بابالزهد والرةاق، کتاب 339ص ،11، جاحی  مسلم . 2
 .21ص ،تاریخ القرآن؛ 693ص ،3ج ، شرح الجامل الصغیر

 .  همان.3

 . همان.3

 .17رةم، 11ص ،3، جع م الن  ءأسیر. 5
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زمان نزول قرآن  نهی خاص هنگام و هم) تکت وا...(، مقصود از نهی
ء يش ي:  و  لَ سه بغیره، أو کتابة غیر القرآن معه فاست

 1 . سمتقدم و اس ن ناسخ عند أمن الل يواحد، إ  النه

دارند که منع از کتابت حدیث،  این عقیده را ابراز میسنتّ  برخی از نویسندگان اهل
-بوده است؛ وي تصریح می 7غیر از علی ،حتی همراه قرآن تنها در خصوص اصحاب

 کند که:
ة الصحیحة والقرآن الکریم وا   الااعة، و ةد کان إنّ کّ  من السنّ

یحفظه، حت  نه  الرسول ل 9من الصحابة من یکت  حدیث الن  

احیفة عل )کرّم الله  يعن کتابة ما لیس بقرآن، إّ  ما کان ف

 2.و هه(

آن غیر قرآن هم  معروف بوده و در 7مصحف علی ،9بنابراین از زمان پیامبر 
 شده است. مکتوب می

قفاري و الها از سوي ناصر ها و تهمت و جنجال رسد همه جارچهارم: به نظر می
ف و فشار ثابت د با تکلّنخواه می ،طرف برسر این نکته است که از یک ،همفکران وي
 تا خره عثمان انجام نگرفتبکر و عمر و بالأواب با تلاشآوري قرآن جز  کنند که جمع

 دربارهرغم انبوه روایات  لین کار را براي آنان فضیلت بشمارند و از طرف دیگر، عیا
با دیگر اصحاب هیچ تفاوتی ندارد  7که علی دنا در صدد اثبات این نکته، 7لیجایگاه ع

بکر و عمر وکه این هدف براي ابیحال در ؛و مصحف او نیز همانند مصاحف دیگر است
 گردد؛ زیرا: تأمین نمی
و  93الله، باتوجه به اینکه منع کتابت حدیث بر خلاف عقل و سیره رسولاولاً

که  حضرت انجام شد؛ چنان تدوین قرآن در زمان خود 3احادیث دال بر کتابت است،

                                                 
 .«ةیدوا لعلم بالکتابة:»6167، رةم693ص ،3، جشرح  امل الصغیرفیا القدیر. 1

 .225، صنسخ القرآن يفت  المّنان ف. 2

، التراتیکک  اسداریّککة نظککام للحکومککة الن ویّککة ؛ 1556، تر مککه 921ص )القسککم الثالککث(،،3، جسککتیعاباس. 3

چنکین اسکرای بکدر     ل مدینه کتابت تعلیم دهد و هکم سعد بن عاص را ملمور کرد به اه 9پیام ر: 31ص ،1ج

 را در مقابل تعلیم کتابت به ده نفر از  وانان، آزاد کردند.

 .337-336، صس مة القرآن من التحریف. 3
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لکن غیر  9اللهوةدکان القرآن کله کت  عل  عهد رسول»کند:حجر تصریح می ابن

  1«.موضل واحد و   مرتّ  السور... يمجموع ف
 گوید: محقق دیگر می

الکریم بعد  يحیاة الن  يو من الثابت أنّ القرآن الکریم ةد  مل ف

فائ  الحجارة ... والعظام  رید النخیل... و ا يأن کان مُفرّةاً ف

والجلود والرةاع...و لم یترت  یومئ  عل  حس  السور 

 2؛الموضوعة
ما »کند که: عباس نقل می از ابنسنتّ  ترین کتاب اهل چه اینکه بخاري صحیح

)دیدگاه  تردید در صورت نپذیرفتن این نظر و بی 3«إّ  ما بین الدفتین 9ترک الن ّ 
بکر وقرآن ایجاد خواهد شد و به احتمال بسیار قوي اب هدربار ال اساسیؤها س هشیعه(، دَ

 قرآن جمع آوري نشده ، از این باب نبود کهآوري قرآن کردند و عمر که اقدام به جمع
مسعود و  عبدالله بن، 7بلکه بدان جهت بود که دیگر بزرگان صحابه چون علی ،است
-را براي خود کسر شأن مینداشتن مصحف  ،کعب و.. مصحف داشتند و آن دو نب ابیّ

که به  ی راهای چرا یکی از مصحف ابه چنین کاري دست زدند، و الّ و،ر از این .شمردند
که چه  ال شدؤمالک س ؟! وقتی از انس بننکردندانتخاب  ،نقل بخاري وجود داشت
ةٌ کُلتهم من اّنصار: اُبّ  أربع» الله قرآن را گردآورد، گفت:کسی در عهد رسول

و به همین جهت مصحف  3«، و معا  بن   ل، و زید بن نابت وابو زیدکع  بن
هاي عبدالله  همانند مصحف مصحف اونشد و  منتشروقت میان مردم  بکر هیچواب
هرچند از سوي مقام رسمی اداره مسلمانان  ؛شخصی داشت ، فقط جنبةمسعود بن

لم یل    يسمالمصحف الر اغیرأنّ ه » د:ننویسمیبرخی که  چنان ؛گردآوري شد

و همین  ،«أّ ر  لک يمصار، و لعل مقتل عمر هو ال إل  اّ يالرسم ةطریق
تا به عثمان  و نزد حفصه دختر عمر ماندشد بکر به عمر منتقل ومصحف پس از اب

 5.رسید

                                                 
 .3911، رةم5ص ،9، جيفت  ال ار. 1

 .177، صفلسفة وتاریخ ،الشیعة.  2

 .5119، رةم191ص ،6، جياحی  بخار.  3

 .5113م، رة117، صهمان.  3

 .353ص ،1، جالموسوعة القرآنیة.  5



 

 

019 

لمؤ ميرا ا
ف امام 

مصح
منين 

علي 
7 

خطاب هم براي اینکه مصحفی مستقل داشته باشد، اعلام کرد هرکسی  عمر بن
فقُتل »: با دو شاهد بیاورد، ولی موفق نشد ،شنیده 9اللهچیزي از قرآن از رسول

 1«.ة ل أن یجمل  لک2عمر
هاي  عثمان، مصحف از سوي مصاحف سازي یکپارچهدلیلش این است که قبل از 

مسعود میان  مصحف ابن .  بودیو در هر شهري یک مصحف را تي وجود داشمتعدد
در دمشق و  ،اسود سی میان اهل بصره، مصحف مقداد بناهل کوفه، مصحف ابومو

 ادعاي ت واو چون اختلاف قرائ 2کعب میان اهل شام مورد توجه بود، بن مصحف ابیّ
عفان به پیشنهاد  نبه اوج خود رسید، عثمان ب)مصحف من!( هر صاحب مصحفی 

و مصحف  3و نابود سازدکند هاي دیگر را جمع آوري  مصحف که شد حذیفه مجبور
 3شمارند. می ويرا از اهم کارهاي دام اقآن رو  از اینهد، عثمانی را ارائه د

 ا حتی در کناریاشاره شد، نوشتن در حاشیه مصحف و  گونه که قبلاً ، همانثانیاً
 5  بود.یتوضیح و تفسیر و تأویل، میان صحابه امر معمول و را برايآیات، 

مرحله بعدي شیعه را متهم  و در 7اینکه قفاري در مرحله نخست علی سرانجام
 و این با اعتقاد به مصحفی که در آن تفسیر و تأویل و...، مکتوب بودهکند که  می

مردود و باطل  کاملاًبوده،  «ا القرآنلّإ تکت وا عنّ  شیئاً » مخالف دستور پیامبر:
 است.

 کوتاهی در امر رسالت! 7لازمة مصحف علی 
 در امر 9اللهکوتاهی رسول را 7وجود مصحف علی ةبرخی از نویسندگان، لازم

، این سخن مخالف نصّ اولاًولی باید گفت:  6دانند؛ تبلیغ قرآن و طعن صحابه، می
 7.(...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ قِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ نَلَيْكُمْ نِعْمَتِس)کلام خداوند است که فرمود:

                                                 
 .715، ص2، جتاریخ مدینة المنورّة. 1
 .31حوادث سال، 1 ، ص3، جالتاریخ يالکامل ف؛ 353، ص1، جالموسوعة القرآنیة. 2
 .3917، باب  مل القرآن، رةمفضائل القرآن، کتاب 113، ص6، جياحی  بخار.  3
 . همان.3
 .53، صةصّة التفسیر؛ 16، صيس مم اه  التفسیراس. 5
 .126ص ،نقد عقائد الشیعة يالوشیعة ف. 6

 .3. سوره مائده، آیه 7
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نسبت به این مصحف، نه تنها کوتاهی سنتّ  اهلثانیاً، با توجه به منابع خود 
که تأیید و تثبیت و تبلیغ  ،کند امر تبلیغ را ثابت نمی درـ ( نعوذ بالله)ـ 9للهارسول

حدیث مشهور ثقلین درجهت ماندگاري  و همان مدارک ةپای و بر ،رسالت و قرآن است
و در  :اهل البیتآن حضرت صادر شد و  9تبلیغ قرآن تا روز رستاخیز از خاتم الانبیاء

که بنا بر نقل مدارک خود آنها  7ی کرد؛ همان علیِدل قرآن معرفرا عِ 7رأس آن علی
عن کتاب الله؛ فانّه لیس من آیة إّ  و ةد عرفتُ بلیل نَزَلت، أم  يسَلوُن» فرمود:

ّ  و ةد علمتُ إوالله! ما نَزَلت آیة » ا فرمود:یو  1«.  لٍ يهلٍ أم في سبنهارٍ، أم ف

وً  ولساناً عقةل اً  يوهََ  ل يبّفیما نَزَلت، وأین نَزَلت، و عل  مَن نزلت، إنّ ر

با این حال چگونه  ؛داشت عرضه  ،گرفته بود 9اللههرآنچه از رسول 7علی 2.«ناطقاً
 !.استده کردر تبلیغ قرآن کوتاهی  9اللهمدعی شد که رسول نتوا می

داي وظیفه دینی و سیاسی مصحف ابه عنوان  7گونه که اشاره شد، علی ثالثاً، همان
و اینکه اصحاب به  3اصحاب عرضه داشت و براي همیشه عذر آنان را برید خویش را بر

 و بر مقصرندگذارد که صحابه در نپذیرفتن آن  دلیلی آن را نپذیرفتند، تردیدي باقی نمی هر
إرفل »هنگام بازگشت و شنیدن این سخنِ برخی از اصحاب: 7علی یاساس نقل شهرستان

وَقَالَ ):ه شریفهیآمیزانه آ شکوه و اري از دردب با کوله3 «مصحفک  حا ة بنا إلیه!

(الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِس اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْتنَ مَهْجُورًا
کرد و را با خود زمزمه می 5

نکردند اطاعت از هارون شمرد که در غیاب موسی نه تنها  7سان قوم موسی هصحابه را ب
از این رو، هارون در پیشگاه برادرش  .ا تهدید کردندکه او ر ،هاي او را نپذیرفتند وحجت

قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِس وَلَا بِرَأْسِس إِنِّس خَشِيتُ أَن تَقُولَ ) چنین عذر آورد:

 6.(فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِس إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِس

                                                 
 .391ص ، 32، جتاریخ مدینة دمشا؛ 331ص ،2، جالا قاو الک ری. 1

 .67ص ،1، جحلیة اّولیاء. همان دو من ل؛ 2

 .13ص ،1،  جنوارسرار و مصابی  اّمفاتی  اّ. 3

 همان.. 3

 .31، آیه. سوره فرةان 5

 .313ص س مة القرآن من التحریف،  .93آیه، . سوره طه 6
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 7وضعیت فعلی مصحف أمیرالمؤمنین 
شیعه معتقدند  و «کجاست 7مصحف علی:»کهطرح این سؤال  باارالله جموسی

روزي با آن مصحف از سرداب خارج  ،مهدي مزعوم که در سرداب موهوم، مخفی است
 از چند جهت قابل نقد است: 1،شود می

بکر و عمر نیز مطرح خواهد شد؛ زیرا با  بیمصحف ادربارة همین پرسش اولاً، 
به سؤالی و صدها حوادث تلخ و نابود کننده، طرح چنین گذشت بیش از چهارده قرن 

در دسترس نبودن مصحف  شکعنوان نقد بر اعتقادات شیعه، غیر عاقلانه است و بی
هزاران کتاب ارزشمند و میراث فرهنگی  و الاّ ،دلیل بر نبود آن نخواهد بود 7علی

از بین رفته است، باید مسلمانان که هم اکنون در اختیار نیست و بر اثر حوادث روزگار، 
 دروغ قلمداد شود!

و  7علیدر برابر سران صحابه، برخی از توزانه  کینه با توجه به برخورد منفی وثانیاً، 
، و دشمنی یک قرن قریب 9اللهو منع شدید نقل و تدوین حدیث رسول، مصحف او

و سپس  92الله ، با خاندان رسولسفیان اب  معاویة بنامُیّه و در رأس آن  بنیشدید 
امام انتظار باطل است که مصحف شریف و مکتوبات با این همه ...  3عباس بنی

در اختیار مردم باشد! کسی وکسانی که امکانات و بیت المال 73علیامیرالمومنین 
حت  یَربُوَ علیه الصغیر، و »گرفتند مسلمانان را حتی براي محو نام آنان به کار می

آثار مکتوبش در گذارند  میچگونه 5،«کر  اکرٌ فضً یَهرم علیه الک یر، و   ی 
، مصحفی سنتّ ثانیاً براساس گزارش برخی از عالمان اهل اختیار عموم مسلمانان باشد!.

 در سال شهادتش در نجف اشرف دیده شده است: 7المؤمنینبه امضاي امیر

                                                 
 )با تلخیص(.126، صنقد عقائد الشیعة يالوشیعة ف. 1

 .126ص ،2ج، الغدیر ؛ 111ـ 73ـ 59ـ  51ـ  56ص، 3، ج الحدید يشرح نهج ال  غه، ابن اب. 2

تککللیف مهککدی   ایانسککیره پیشککو تککاریخ زنککدر  امامککان معصککوم در دوران بنکک  ع ککاس، از  ملککه     ر.ک: . 3

 پیشوای .

 ، به  امعه، یا  غر، یا احیفة، یا الفرائا نیز معرو  است.7عل  حضرو . کتاب3

طالک  بکه سکتوه     ابک   ککه از سک  ولعکن علک  بکن      رفت ز بن  امیه. معاویه این سخن را در  واب رروه  ا5

 . 57ص ،3، جاب  الحدیدشرح نهج ال  غه، ابن ر.ک:  .آمده بودند و پیشنهاد توةف آن را به وی داد
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النجف مصحف بخّ  الکوفي  يلَویة فلقدکان في دارالکت  العَ

 ره:کت ه علي بن أبي طال  في سنة أربعین من مکتوب في آ

 1.الهجرة
 شود قطع پیدا کرد که این مصحف همان مصحف نخستین باشد. نمیهرچند 

هاي نبوت و  و سایر مکتوبات آن حضرت و امانت 7بنابراین مصحف امیرالمؤمنین
علوم  بوده است و از امامی به امام دیگر که در واقع منبع :نزد امامان معصوم ،رسالت

و این باور، نه تحریف قرآن است و نه انحراف از دین؛ و  2گردد منتقل می ،آنان است
اگر عدم دسترسی مسلمانان به این مصحف مورد ایراد باشد، باید از پیروان مکتب خلفا 

مورد  درها...  عدالتی و بی ها و ستم ها همه محدودیت چه دلیل؟ آنه پرسید که چرا و ب
 به عمل آمد؟!از نشر علوم آنان جلوگیري  چرا گرفت و خاندان وحی صورت

روزي مهدي مزعوم از سرداب  ثالثاً، ادعاي نویسندگان یاد شده مبنی بر اینکه:
اعتقاد پیروان  به اولاً :را به همراه خواهد داشت 7و مصحف علیشود  میموهوم خارج 

نزد آن حضرت  9رهاي رسالت پیامب که امانت ،شده   نه تنها مصحف یاد :بیتاهل
که از کنار خانه خدا قیام  ،ه از سرداب مورد نظر شمان7مهدي موعود اینکهثانیاً است. 
 د،اعتقاد به منجی عالم، فرامذهبی است و اختصاص به شیعه ندار اینکهثالثاً کند.  می
 اند. که همه ادیان الهی معتقد به منجیبل

 گیري نتیجه 
و خط  9ه به فرمان و املاي رسول اللهک 7اصل وجود مصحف امیرالمؤمنین 
پس از  مسلم است. این مصحف ي، امرسنتّ یم یافته، بر پایة منابع خود اهلتنظ 7علی
لی مورد پذیرش قرار نگرفت. ولی به دلای ،بر اصحاب عرضه شد9الله رسول
متن قرآن بر اساس تاریخ و ترتیب نزول آیات، همراه با تنظیم همچون  یهای ویژگی
بیان مصادیق، ناسخ و منسوخ و..، این مصحف را از قرآن موجود،  و ، تفسیرتأویل

با مصحف فرقی  چها و تعداد آیات هی ولی از نظر تعداد سوره ،متفاوت ساخته است
شمارند وکلینی  فعلی ندارد. اینکه برخی وجود این مصحف را دلیل بر تحریف قرآن می

                                                 
 . 355ص ،1ج ،الموسوعة. 1

 .335، صمل الدکتور ناار القفاری ف  ااول م ه ه حول القرآن. 2
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و نه تنها این مصحف، تلف مردود است از جهات مخ ،کنند را در تروی  آن متهم می
آن است و آنچه قفاري و  عدم تحریف که مؤید ،تحریف قرآن نیست بر يشاهد

اطلاعی  یست و در حقیقت بیاند، افترا و تهمتی بیش ن دیگران در این جهت بافته
 اند!. معرض دید گذاشتهدر ش را یخو
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 چکیده 
دارد. یهودیان قهرمان لانی بس طو تحریف و دست بردن به متون با اهداف خاص، سابقه

و قسـمتی از مباحـث متـون و آثـار      وهابیتّ نیز دسـت بـه تحریـف زده    .ندا تحریف در تاریخ
ها به کلـی حـذف و یـا کلمـات     هاي آنان همسو نبوده است، از کتاباسلامی را که با دیدگاه
رو، پـس از بیـان معنـاي لغـوي و اصـطلاحی و      اند. در تحقیق پیش مبهم جایگزین آن کرده
سنتّ، دست به تحریف  شده که وهابیان در آثار فعلی اهلهایی اشاره نهسابقه تحریف، به نمو

سنتّ بسیار گسترده اسـت کـه پـرداختن بـه همـه آنهـا        اند. تحریف در آثار اهل حذف بردهو 
 طلبد. فرصت دیگر می

 

 .، وهابیان، سلفصحیح بخاريسنتّ،  وهابیت، یهود، اهل تحریف کلیدواژگان:
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 مقدمه 
چون تطمیـع و تهدیـد،   هاي متعددي شیوهاز رسیدن به اهداف خود براي  وهابیان

کشتن و حذف فیزیکی مخالفین خویش، نسبت کفر و شرک، دروغ و تهمت، تقطیع و 
 1کنند. سنتّ استفاده می ریف متون و آثار مربوط به اهلتحریف روایات شیعه، تح

زنند و از آن  میاین گروه براي تروی  افکار و پندارهاي خویش دست به هر کاري 
هاست تدوین یافتـه و هـزاران نسـخه     هیچ ابایی ندارند. آنان کتب و آثاري را که قرن

انـد و در اختیـار    هاي جهان ثبت و رده بندي گردیـده خطی و چاپی از آنها در کتابخانه
کننـد و  باکانه تحریف می اقصی نقاط جهان قرار دارند، بی اکثر اندیشمندان اسلامی در

کنند، غافل از اینکه  یابند تقطیع و یا حذف میکه در تضاد با پندارهاي خود می آنچه را
این عمل نه تنها براي اهداف آنان کارساز نیست و به تروی  باورهاي این گروه کمک 

 نخواهد کرد، بلکه موجب تنفر و انزجار مسلمانان از این گروه خواهد شد. 
علمی را که با تلاش عالمان مسلمان بهاي  کند میراث گرانعقل و شرع حکم می

اي، از حوادث طبیعی و غیر طبیعی فرساي عده تدوین شده و با کوشش و اهتمام طاقت
نـد،   روزگار محفوظ مانده و از  نسلی به نسل دیگر منتقل شده  و به دسـت مـا رسـید   

هـاي خـویش را مبـذول داریـم و     حفظ کنیم و در صیانت و نگهداري آنها تمام تلاش
بهـاي   اي براي رسیدن به مقاصد نامبارک خـود، بـه تحریـف آثـار گـران     اریم عدهنگذ

دانـد ـ همـانطور    گذشتگان بپردازند. اگر فرقه وهابیتّ خود را مسلمان و پیرو سلف می
هاي سـلف تطبیـق   که شعار آنان پیروي از سلف است ـ باید باورهاي خود را با دیدگاه 

سـلف را بـا پنـدارهاي خـود     ون ارزشمند اسـلامی،  یف آثار و متدهند، نه اینکه با تحر
هماهنگ سازد. ممکن است این عمل کاربرد مقطعی به نفع آنان داشته باشـد، امـا در   
دراز مدت، با توجه به بیداري امت اسلامی، کارساز نخواهد بود، بلکه افشاي آن باعث 

صیانت از میراث بـا  تنفر و انزجار مسلمانان از این گروه خواهد شد و مسلمانان خود به 
رو، به تعدادي از تحریفـاتی کـه ایـن    ارزش خویش خواهند پرداخت. در پژوهش پیش

                                                 
 .  19 -11، صنن  عشریةالرد عل  کتاب أاول م ه  الشیعة اّمامیة اس.  1
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گردد. پیش از آن، به طور گذرا بـه معنـا،    اند، اشاره می فرقه در آثار اسلامی انجام داده
 پردازیم. انواع و پیشینه تحریف می

 معنا و انواع تحریف 
 يبه معنـا  لیکه در باب تفع 1به و کناره استل يبه معنا« حرف» هشیاز ر تحریف

   2.خود به کار رفته است یعیطب گاهیجا جز یبه سمت يا دهیهر پد رییو تغ یدگرگون
 گویند. در اصطلاح به هر دخل و تصرفی در کلام غیر، تحریف می

 ـ رییبه تلاش جهت تغتحریف در خصوص متون،  گفتـه   مـتن پهلـو سـاختن    دو ای
ت نوعى دگرگونى و انحراف در متن است که به شکل معنـوى یـا   و در حقیق 3شود یم

 گیرد.  لفظى انجام مى
هاي انحرافی بر خلاف مقصود  تحریف معنوى عبارت از تفسیر ناصحیح و برداشت

(يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ نَن مَّوَاضِعِهِ)در قرآن کریم با تعبیر  گوینده است که
و در حدیث  4

در  ،تحریف معنويدر است. از آن یاد شده  5«فَه وَحَرّفوا حُدُودهأَةامُوا حَرو»با تعبیر 
گردد و گیرد، بلکه در مقصود گوینده و نویسنده کلام تصرّف میتغییر صورت نمیلفظ 

 ود گوینده است. قصد و مقصُخلاف مَبر کند که  میمعنا لفظ را طوري تحریف کننده 
شود. آنان وقتـی در برابـر روایـات    در عملکرد وهابیان هر دو نوع تحریف دیده می

تواننـد در   گیرند و از جهت سندي نمی صحیح السند مانند حدیث شریف غدیر قرار می
که در معناي لفظ تصرّف کنند و  کنند آن خدشه کنند و کاري از پیش برند، تلاش می

 که این موضوع در این 6بر خلاف همه قواعد و شواهد، معناي دیگري از آن ارائه دهند
 ز بحث ما خارج است و فرصت دیگري می طلبد. نوشتار ا

اند. آنان در این  در نوع دومّ تحریف )تحریف در لفظ(، وهابیتّ تلاش بیشتري کرده
صـحیح بخـاري،   هـاي مرجـع ماننـد     عرصه با شگردهاي مختلف چون تلخیص کتاب

                                                 
  یل کلمه حر .، لسان العرب؛ 1323، ص 3، ج احاح  وهری.  1

 .33، ص 2، جمقاییس اللغة  معجم.  2

 .221، صالمفرداو.  3

 .36نساء،  آیه   . سوره 3

 .53، ص روضه اافي.  5

 .323، ص 7، جمنهاج السنة. برای نمونه ر.ک:  6
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زین کـردن  شان، جـایگ  و...، یا با تقطیع و حذف قسمتی از روایات مخالف عقیده مسلم
 اند حقایق را وارونه نشان دهند.  هاي مبهم مثل کذا و کذا کوشیدهواژه

 پیشینه تحریف 
قهرمان تحریف در طول تـاریخ  یهود  گردد. قومباز می به یهودیانتحریف پیشینه 

از  1 .انـد  داشـته حقـایق   وارونه جلـوه دادن به  شدیدتمایل  و از گذشته تاکنون، اند بوده
و مطالـب را   کـرد  حقـایق را تحریـف  با آنهـا،   اند که بتوان پرداختهارهایی کرو، به این
مطالب ندارند، ایـن رسـم و عـادت      هیچ پروایى از تحریف گون جلوه داد. یهودیان واژ

شوند  سوى سخن و عملى منحرف می دیرینه آنان است، در معارف دینى هر لحظه به 
  2که با منافعشان سازگارتر باشد.

یهودیان به صورت یک خصیصـه نـژادي شـناخته شـده     صفت این ریم کقرآن در 
 است.

أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيق  مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ )
3؛(كَلَامَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا نَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

به )آ        ید  ظار دار یا انت ش ی آ ا ين( 
عده       كه  با این ند،  يمان بیاور اى از  ا

شنیدند و پس    آنان، سخنان خدا را مى    
مى      یف  یدن، آن را تحر ند  از فهم  ؛كرد
  .در حالى كه علم و اطلاع داشتند

به میـان   وقتیشنیدند و  موسی سخن خدا را میهمراه که یهودیان کسانی هستند 
یـف، نـه بـه دلیـل اشـتباه      ایـن تحر  .کردنـد  گشتند آن را زیر و رو می بر میقومشان 

 اي دیگـر  ها را به گونـه  حرف، ولی فهمیدند خوب می ناآگاهانه در فهم کلام بود، بلکه

  4.کردند براي مردم بیان می

                                                 
 .321، ص 1 ، جتر مه تفسیر المیزان. 1

     . 353  ، صهمان. 2

 .75. سوره بقره، آیه 3

محابکا  هکر آننکه را ککه مخکالف بکا        ت به تحریف متون اس م  زده و ب وهابیت دس  هت نیست که. ب  3

ع کدالوهاب، ره کر وهابیکت، را     کنند؛ زیرا بر   نس  محمد  بنپندارهای آنان است، ح   و تحریف م 

اسکت ککه  ربکزه فکروش بکود و چکون بکرای او        « شکولمان »انکد. نکام  کد پکدری او      از  انواده یهکودی دانسکته  

ای نداشت، بکه تجکارو دیکن پردا کت. نکام  کود را بکه سکلیمان تغییکر داد و سکرانجام بکه نجکد آمکد و در              نمره

ع کدالوهاب در شکهر    ها، محمد بکن  ف  کرد و بعد از سالشهر عیینه ساکن شد و  ود را از نسل ربیعه معر
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نخستین بار احبار و رهبان مسیحی و یهودي متون را بـا اهـداف خـاص تحریـف     
دریافـت حقـایقِ   مردم را از حقیقـت و   تورات و انجیل با کتمان و تحریفِکردند، آنان 
نگذاشـتند اسـلام و رسـالت     ،بازداشتند و براي حفظ مقام خود این دو کتابموجود در 

 ،رو از ایـن  1به مردم برسـد.  ،که به خوبی در این دو کتاب بیان شده بود9خاتمرسول
إِنَّ الَّدذِينَ يَكْتُمُدونَ   )اي متوجه آنان اسـت:   کننده بیشترین لعن خداوند و لعن هر لعنت

أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَ  مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِس الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ  مَا
.(اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّانِنُونَ

پس از آن بنی امیّه تلاش کردند که به هر شکل، حقایق و  2
خودشان نفع به  دگرگون ساختند ورا 9اکرمسخنان رسولها را بپوشانند. آنان واقعیت

بـه   را منحرف يها فرقه 3اي انجام دادند،تبلیغات گسترده    :تیب اهل هیعل توجیه کردند،
و در تضاد با اسلام به وجود آوردند و به تعصبات قومی و امتیازات نـژادي و   نام اسلام

 دراند که آشکارا دیم یکسان نیرا نخست انیجاحظ، امو 4د.دامن زدناي افتخارات طایفه
کردنـد از شـاهان    یبدعت به وجود آوردنـد و سـع   ،ینیرسوم د و آدابو  اسلام خیتار
   5کنند. يروی( پزانسی)ب یو روم شرق رانیا

، جعل حـدیث در برابـر حـدیث    9اکرمآنها ممانعت از نشر و تدوین احادیث پیامبر
کار خـویش قـرار دادنـد.    را در دستور 7بیت جلوگیري از نشر و فضایل اهلو 9پیامبر
 ـآاز او خواست که صد هزار درهم داد و  سمرة بن  نکدب به  همعاوی وَمِدنَ النَّداسِ   )هی

(مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوف  بِالْعِبَاقِ
در  اند قائلکه همه  6

 ـ آن را جعل نموده و نازل شده است، 7نیرالمؤمنیشأن ام رحمن بـن ملجـم   به عبـد ال
هـزار درهـم،    چهارصدمبلغ به  شیبا افزااو نیز . دمنسوب کن، 7قاتل امام علی يمراد

                                                                                                              
ده اسکت، شکاعری بکه    ع دالوهاب اشاره ککر  س  که به یهودی بودن نس  محمد بنعیینه به دنیا آمد. اولین ک

سکعود بکود و بکه دسکت      ع دالوهاب و محمکد بکن   عصر محمد بن ق( است که هم1111)م نام حمیدان الشویعر

 ( . 25-19، صتاریخ آل سعود )آنها مسموم شد

پیککام ر را  ،شناسککند رونککه کککه پسککران  ککود را مکک     همککان ،ایککم کسککان  کککه بککه آنککان کتککاب آسککمان  داده    ».  1

 .(136سوره بقره، آیه ـ)«کنند ان حا را دانسته، کتمان م روه  از آنشناسند و ال ته ر م 

 .159. سوره بقره، آیه  2

 .  21، ص 3، ج حماسه حسین .  3

 . 321، ص 3، ج عیانوفیاو اّ.  3

 . 16،ص رساله  احظ.  5

 .217. سوره بقره، آیه  6
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 ـ همچنین  1جعل را انجام داد. نیقبول کرد و ا وَمِدنَ النَّداسِ مَدن    ) هدر همان وقت آی

(هُوَ أَلَدده الْخََِّدامِ  يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِس الْحَيَاِ  الدهنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ نَلَى مَا فِس قَلْبِهِ وَ
2
 

 3کرد.روایت  7در حق امام علی را
 کند:  نقل مىحاکم نیشابوري 
رسول  شد و دید مردى صورت بر قبر 9النبی حکم وارد مسجد مروان بن

کنـى؟ او   دانـى چـه مـى    مى :گردن او را گرفت و گفت .نهاده است9خدا
خطـاب بـه    معلوم شد که ابو ایـوب انصـارى اسـت و    ،وقتى سر برداشت

ام. اى مـروان از   آمـده 9ام، نزد پیامبر گفت: من نزد سنگ نیامده ،مروان
بـر آن   ،که دین را صالحان رهبرى کنند گاه آنشنیدم که فرمود: 9پیامبر

 4.که نا اهلان رهبر باشندکنید آنگاه گریه  ،گریه نکنید

ا در قرن هفتم و تیمیه که عَلَم دفاع از امویان ر دامه این حرکت ضد علمی، ابندر ا
جهت تحریـف   گیري کرد و درهشتم هجري بر افراشت، همان خط و مشی آنها را پی

  گوید: تیمیه، خطاب به او می وشید. شمس الدین ذهبی، معاصر ابنها کو کتمان واقعیت
 حیو صح يبخار حیصح ثیخود را بالاتر از احاد ستیسخنان ناشا یتا ک
آن دو کتاب از اعتراض تو در امـان   ثیاحاد !کاش ي؟ ايشماریم مسلم

 هیتوج ایو  یکن یارزش م یو ب فیاوقات آنها را تضع یتو بعض .مانده بود
     5!!ورزي یو انکار مکنی  می

وَأَنذِرْ نَشِيرَتَكَ )طبري در ذیل آیه شریفه  جامع البیان در تفسیرتحریفی که 

(الْأَقْرَبِينَ
حدیث آغاز . ذیل این آیه، صورت گرفته است نیز در همین جهت است 6
  فرمود:9پیامبرکه شده استگونه نقل  دعوت این

 فلیکم یوازرن  عل  ه ا اّمر ، عل  أن یکون أ ي و ک ا وک ا؛  

                                                 
، ص 33، جبحککارا نوار؛ 131و131ص   ،2، جالغککاراو؛  73ص  3، ج الحدیککد ابککن ابکک  ،شککرح نهککج ال  غککه.  1

215. 

 .213. سوره بقره، آیه  2

، 33، جبحککارا نوار؛ 131و131، ص  2، جالغککاراو؛  73ص  3، ج الحدیککد ابککن ابکک  ،شککرح نهککج ال  غککه .  3

 .215ص 

 .515، ص 3، ج مستدرک. 3

 .233، ص 11، جعیان المصرأ.  5

 .213. سوره شعراء، آیه  6
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خواهد شد  (امر رسالت)کدامیک از شما وزیر و کمک کار من در این امر  
 .کذا باشد و تا برادر من و کذا

إنّ ه ا أ ي و »فرمود: 7پیامبر به علی ،رفتاین مقام را پذی 7بعد از آنکه علی 

به دست  تاریخ طبريبا مراجعه به 1.«؛ تو برادر من و کذا و کذا هستیک ا و ک ا

بوده، که دست «و وایي و لیفتي فیکم ي أه ا  نّإ»کذا و که به جاي کذا آید می

  2.تحریف آنها را حذف کرده و به جاي آن کلماتی مبهم قرار داده است
 فتوحـات مکیّـه  سنّت، تحریـف در کتـاب    شده در آثار اهل از تحریفات حسابیکی 

بـابی را منعقـد    الیواقیـت و الجـواهر  شیخ عبدالوهاب شعرانی در کتاب عربی است.  ابن
از آن جملـه بـه خـروج حضـرت      کـرده اسـت؛  قیامت را بیـان   یمو در آن علا ساخته
که این آورده  فتوحات کتاب از 366باب  درعربی  ابنعباراتی از  و  اشاره کرده 7مهدي

 چنین است: 
، لککن  یخکرج حتّک  تمک      7ينّه  بدّ من  روج المهدأو اعلموا 

یکککن مککن اّرد  ککوراً و ظلمککاً فیملؤهککا ةسککااً و عککد ًً و لککو لککم 

ل الله تعکال   لکک الیکوم حتّک  یلک   لکک       الدنیا إّ  یوم واحکد، طکوّ  

 هُ،  کدّ رض  الله عنهکا ولد فاطمة الخلیفة من عترة رسول الله من 

، ابککن يطالکک ، و والککده حسککن العسکککري ابکک بککن يلککالحسککین بککن ع

)بالتکاء(، ابکن    ي مکام محمکد التقک   إ)بالنون(، ابن  يالنق ي مام علإ

 مکام  عفکر   إ مام موسک  الککاظم، ابکن    إالرضا، ابن  ي مام علإ

، يدین علک  مام زیکن العابک  إ مام محمد ال اةر، ابن إالصادق، ابن 

. ...2طال يبن اب ي مام علإ مام الحسین، ابن إابن 
7

و چـون  بینـیم   نمـی  : بیت اهلنام هرگز اثري از  ،فتوحات مکیّهچاپ جدید در ولی 

 ـ از کتـاب   است،وجود این اسامی تأییدي بر مذهب شیعه  شـده  حـذف   هفتوحـات مکیّ

  4است.

                                                 
 .136، ص 19، ج امل ال یان.  1

 . 321، ص 2، ج تاریخ ا مم و الملوک.  2

 .133، ص 2، ج الجواهر و الیواةیت. 3

 .327، ص 3، ج الفتوحاو المکیّة.   3
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 سنّت اي از تحریفات جدید در منابع اهلنمونه 

 . صحیح بخاري1

سنتّ جایگاه بس بلندي دارد و از نگاه آنان بعـد   در میان اهل صحیح بخاريکتاب 

مام روایات این کتاب و از آنجا که ت 1از قرآن کریم اثري همتاي این کتاب وجود ندارد

یـک از روایـات    و در سند هیچ 2گویندسنتّ صحیح است، آن را صحیح می به باور اهل

ندارد و بخاري مدعی است احادیث این کتاب را به مدت شانزده سال آن اشکالی وجود 

با این حال اگر مطلبی در تضاد با باورهاي  3از میان ششصد هزار حدیث برگزیده است.

ین منـوال  کنند. اگر وضعیت به هموهابیت در آن دیده شود، آن را حذف و تحریف می

در بازار کتاب  صحیح بخاريدور، شاهد  نه چندان سنتّ در آینده ادامه یابد، علماي اهل

 اصلی ندارد. صحیح بخاريخواهند بود که هیچ تناسبی با 

ها و تحریفات زیـادي صـورت گرفتـه     سنّت، حذف در این اثر با ارزش از نگاه اهل

است که پرداختن به همه آنها از توان این مختصر خارج است، و لیکن براي نمونه بـه  

 : گرددچند مورد اشاره می

باره متعه  بخاري حدیثی را در( بیروت ،چاپ دار الفکر) بخاري صحیحدر کتاب . 1

 : کند نقل میآورده است. او چنین قت( و)ازدواج م

                                                 
 .232ص  19، جس متاریخ اس؛ 5، ص ةصواعا المحرةال.  1

ل: لکو  معکتم   اُنّا عند اسحاقِ بن راهویه فقکا » ود به انایزه تللیف احی  اشاره ارده و رفته:  ی. بخار 2

« ؟ ةککال: فَوةککلَ  لککَ  فککي ةل ککي، فل کک وُ فککي  مککل الجککامل الصککحی  9ة رسککول اللهاتابککاً مختصککراً لصککحی  سککنّ

 (.15، ص احی  بخاري)مقدمه 

ت کتککاب سککنّ . بسککیاری دیاککر از علمککای اهککل 365ص ،فککت  ال ککاري فککي شککرح اککحی  ال خککاري . مقدمککه  3

، 1، جاکحی  مسکلم بشکرح النکووی    انکد.)  بکه آن معتکر    داننکد و  بعکد از ةکرآن مک    «ااک  الکتک   »بخاری را 

ای بکرای   (.  بعض  دیار، کتاب بخاری را وسکیله 5، ص1، جيبشرح احی  ال خار يفت  ال ار؛ 13ص

 لکک  برکککاو آسککمان  و دفککل امراضکک  هماننککد طککاعون و باعککث  لککوریری از  اککر غککرق شککدن کشککت           

بکه امضکای    بخکاری انکد ککه اکحت کتکاب      رفتکه  (  و حتک  بعضک  از آنهکا   227، صةواعد التحکدیث دانند) م 

سکمعت  الکد بکن ع کد الله المکروزي یقکول: سکمعت أبکا         »رسیده است! ابکو زیکد مکروزی رفتکه:     9پیام ر اس م

سهل محمد بن أحمد المروزي یقول: سمعت أبا زید المروزي یقکول: انکت نائمکاً بکین الکران والمقکام فرأیکت        

إلى متکى تکدرس اتکاب الشکافعي و  تکدرس اتکابي؟ فقلکت: یکا رسکول الله          في المنام فقال لي: یا أبا زید 9الن ي

 (.319، ص فت  ال اري)مقدمه  «وما اتاب ؟ ةال:  امل محمد بن إسماعیل
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ةککال: نزلککت آیککة المتعککة فککي کتککاب الله  2عککن عمککران بککن حصککین  

ولککم ینککزل ةککرآن یحرمککه ولککم ینککه عنهککا  9ففعلناهککا مککل رسککول الله 

 ؛شاء ةال محمد: یقال إنه عمرحتى ماو: ةال ر ل برأیه ما 

مااينگويد:آيهمتعهدركتابخدانازلشدوعمرانبنحصينمي
ايدرتحريمآنناازلندادانجامداديموآيه9كاررابارسولخدا

بعادماردي.آنرامنعنكردند،ازدنيارفت9كهنبياكرموتاوقتي
.وعمربودا:يندگومحمدگفت:مي.بهرأيخودشعملكردآمدو

این است کـه مـردي آن را    منظورش، «قال رجل برأیه ما شاء» :گوید که می آنجا
مقصـود از   ،«قـال محمـد یقـال إنـه عمـر     »گوید:  می. جایی که تحریم کرد )متعه را(

  است. صحیح بخاريصاحب کتاب بن اسماعیل بخاري محمد  «محمد»
، بیـروت؛  دار الكتک  العلمیکة  بیروت؛  حیاء التراث العربی،إدار هاي بعدي )در چاپ

انـد و عبـارت    را حذف کـرده « قال محمد یقال إنه عمر » ملة(ج، بیروتدار المعرفکة 
ةکال: نزلکت آیکة المتعکة فکي کتکاب       2عن عمران بن حصین:»چنین است ،شده تحریف

ولکم ینکزل ةکرآن یحرمکه ولکم ینکه عنهکا حتکى مکاو ةکال            9الله ففعلناها مکل رسکول الله  

.«ما شاء ر ل برأیه
  آمده است: 9بو هریره از پیامبرحدیثی از ا صحیح بخاريهمچنین در 

فککرغ منککه ةامککت الککرحم فل کک و بحقککو   ةککال:  لککا الله الخلککا فلمککاّ 
فقککال لککه: مککه. ةالککت: هکک ا مقککام العائکک  بکک  مککن القایعککة.  ،الککرحمن

ةالکت:   ؟ن أال من واکل  واةاکل مکن ةاعک     أةال: أ  ترضین 
.بلى یا ربّ

1   

و24ص،6جبخاري،،ياحی  ال خاراست: دیث در این منابع نقل شده این ح

ي،عين،يعمدة القار؛ةدارالمعرف،226ص،8جر،حجابن،يفت  ال ار؛دارالفكر،23

دار ،15ص،3ج،بواوي،تفسايرالبواو؛دارإحياءالتارا العرباي،114ص،19ج

                                                 
رکاه رحکم ایسکتاد      داوند مخلوةاو  ویش را  لا کرد و هناام  که از آفرینش آنان فارغ رردیکد، آن .  »1

رفت ساکت باش؛ رحم رفت: این مقام کس  است که از  دای  به تو   داوند پناه آورد و  داوند به او و به 

پناه

 


شوی که هر کس با تو پیوند داشت من نیز با او پیونکد   برد پس  داوند فرمود: آیا راض  نم  م 

 رونکه اسکت   همکین  ،مکن نیکز از او  کدای  یکابم؟ رحکم رفکت:  داونکدا        ،داشته باشم و هر کس تو را  دا افکند
 .«[تممن راض  هس]
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ي،ذهبل،عتداميزانالإ ؛دار المعرفکة ،194ص،2جر،ابنكثير،كثيتفسيرابن ؛ةالمعرف

.دار المعرفة،513ص،4ج

و در  تحریف کرده استعبارات را و  هاما متاسفانه دست وهابیت اینجا هم وارد شد
  شده را چنین آورده است:  چاپ دار السلام للنشر و التوزیع، ریاض، حدیث یاد

مکا فکرغ منکه    ةکال:  لکا الله الخلکا فل   9عن الن کي 2عن أبي هریرة 
فقکال لکه: مکه. ةالکت: هک ا مقکام العائک         }   {. ةامت الرحم فل ک و  

ب  من القایعة. ةال: أ  ترضین أن أال من وال  واةال من 
 (. 3135)حدیث « ةاع ؟ ةالت: بلى یا رب

 . صحیح مسلم2

آنـان   ثىیمنابع حـد  نیتر سنّت و از مهم لاز صحاح سته معروف اه کىیکتاب  نیا
 نیباشد کـه توسـط ابوالحس ـ   صدر اسلام مى خیقرآن و تار ریفقه، تفس د،یاعق نهیدر زم

نگاشته  شابورىیق( معروف به مسلم ن 261 ـ 216) شابورىین رىیحجاج قش مسلم بن
 است. الجامع حیالصح ای حیلصحالجامع اکتاب،  نیشده است. نام اصلى ا

آن  ثیهمه احاد ،ندیگو است که مى ادیسنتّ چنان ز کتاب مسلم براى اهل تیاهم
روزبهـان و   به طورى که افرادى هماننـد ابـن   ؛و مورد قبول است حی، صحبدون استثنا

و     9جوینى قائلند که اگر کسى قسم بخورد که تمام احادیث صحیحین گفتار رسول الله
 1مطابق با واقع است، قَسَمش صحیح است و کفاره ندارد!

  نویسد: حافظ نووى مى
تکه أنّ مکا فکي    أرمین: لو حلکف انسکان باک ق امر   وةد ةال إمام الح

لمککا 9ممّککا حكمککا بصککحّته مککن ةککول الن ککي ال خککاري و مسککلماتککابي 

 ألزمته الا ق؛  

بخارىومسلماگركسىقسمبخوردبراينكهاگراحاديثدوكتاب

ازدولبمباركرسولاللهصادرنداد باشاد،مانزنامرا ا  

2شمطلقهنيست.قسماوصحيحاستوزن،دهممى

                                                 
 .19، ص 1، جشرح احی  مسلم نووی.  1

 همان..  2
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و تحریف مورد  صحیح بخارينیز همچون کتاب  صحیح مسلمکتاب  این با وجود
 دستبرد قرار گرفته است.

سـوره  12ذیل آیـه   ةالصواعا المحرةک در ( 973)م می مکی شافعیتیهحجر  ابن
دیگـران بـا سـندهاي مختلـف از     ماجه و  ابن ،النسائی ،أبوداود ،ممسل  گوید: زخرف می

1.«ةالمهدي من عترتي من ولد فاطم»اند که فرمود: کردهنقل  9ماکر پیامبر
: فرمـود  9کند که پیامبر اکرم ق( نیز از ام سلمه نقل می975)م يمتقی هند علامه

2.«ةالمهدي من عترتي من ولد فاطم»
 ،1)ج صحیح مسلمیعنی  « م»کند که منظور از رمز  ابتداي کتابش بیان می در وي
 .(6ص 

مشـارق  ( و حمـزاوي مـالکی در   145)ص  اسعاف الراغبینان در علی الصبّ محمد
امـا   وجود داشته است. صحیح مسلماند که این روایت در  بیان کرده (112)ص  نوارالأ

نیسـت و بـر    صـحیح مسـلم  سف است که این روایت در حال حاضر در کتاب أت جاي
 حذف شده است. صحیح مسلمروایت فوق از  ،اساس این شواهد

  گوید: ابوري میحاکم نیش

ةککال: ةککال رسککول الله  2حککدننا أبککو  عفککر عککن أبککي سککعید  ککدري    

سککیدة نسککاء أهککل الجنککه ا  مککا اککان مککن مککریم بنککت         ةفاطمکک»:9

رد مسکلم  مکا تفّک  نّإعمران. ه ا حدیث احی  ا سکناد ولکم یخر کاه    

 یر نساء العالمین أربل. 9با راج حدیث أبي موسي عن الن ي
3
 

خیر نساء العالمین »روایت  ( صحیح مسلمصاحب  ن حجاج )گوید: مسلم ب حاکم می
در  صـحیح مسـلم  را بیان کرده است و این در حالی است که روایت مـذکور در   «اربع

 حال حاضر موجود نیست.

                                                 
 .272، ص 2، جالصواعا المحرةة.  1

 .31662، 263، ص 13، ج کنز العمال.  2

 .153، ص 3، جالمستدرک عل  الصحیحین.  3
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 . مسند احمد3

سنّت اسـت و بـا توجـه بـه اسـم آن،       ب یکی از متون حدیثی و روایی اهلاین کتا
 کند.اس اسامی صحابه روایات را نقل میکتاب مسند است؛ یعنی مؤلف بر اس

 گوید:حافظ ابو موسی مدینی می
این کتاب اصلی است بزرگ و مرجع مورد وثوق براي اصحاب حدیث که 
از میان احادیث زیاد و مسموعات فراوان، گرد آورده و آن را امام و معتمد 

 1ها، ملجأ و پناهگاه است. قرار داده و در نزاع

کند که:نقل میینابل المودةابقندوزي حنفی در کت
ةکال: آ کى رسکول    2أحمد في مسکنده بسکنده عکن ح یفکة بکن الیمکان      

بین المها رین واّنصار وکان یؤا   بین الر ل ونظیکره،  9الله

فقال: ه ا أ ي. ينم أ   بید عل
4

، اثري از این حـدیث  مکنی  مراجعه مسند حذیفهو  مسند احمداکنون اگر به   امّا هم
 نیست.
 . الأذکار النوویه4

یحیی بن شـرف  امام  هالأذکار النوویکتاب در از دیگر تحریفات وهابیان تحریف   
 ،به چاپ رسـیده اسـت   ق1414در دارالفکر بیروت، در سال که این کتاب  .نووي است

«.و أ اارها9فصل في زیارة ة ر رسول الله»به نامفصلی دارد 
 گوید: وي در این فصل می

ین غکککي لککککلّ مکککن حککجّ أن یتوّ کککه إلککک  زیکککارة رسکککول  نّکککه أاعلککم  
مکن أهکمّ   9نّ زیارتکه اسواء کان  لک في طریقه أم لم یکن، فک 9الله

 ا توّ که للزیکارة   او أفضکل الال کاو. فک    يالقرباو و أرب  المسکاع 
طریقکه، فکا ا وةکل بصکره علک  أشکجار       فکي  أکثَرَ من الص ة علیه 

لصککک ة و التسکککلیم المدینکککة و ةُراهکککا و مکککا یعکککرّ  بهکککا، زاد مکککن ا
و أن یسکعده بهککا فککي   9و سککلل الله تعکال  أن ینفعککه بزیارتککه 9علیکه 

الکدارین. ولیقکل: اللّهُکمَّ افکتَ  عَلکيَّ أبکوابَ رَحمَتِککَ وَ ارزُةنکي فکي          
ما رَزةتَهُ أولِیاءِکَ و أهل طاعَتِکَ وَأغفِکر لکي    9زیارة ةَ رِ نَِ یِّک

 وَارحَمني یا َ یرَ مَسؤول. 

                                                 
 .13، ص  صائص مسند امام احمد. 1

 .171، ص  1، ج ینابل المودة. 2
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ق( بـه  1418در چاپ دیگر کـه نشـر دارالهـدي ریـاض )چـاپ دوم،      متأسفانه اما 
 گونه تحریف شده است: تصحیح عبدالقادر الارنؤوط منتشر کرده  است، این

نّکه یسکتح  لمکن أراد    أاعلکم   9فصل في زیارة مسکجد رسکول الله   
فکي طریقکه،    9أن یکثر من الص ة علیه9زیارة مسجد رسول الله

یعکرّ  بهکا،    دینکة و حرمهکا و مکا   فا ا وةل بصره علک  أشکجار الم  
و سکککلل الله تعکککال  أن ینفعکککه  9زاد مکککن الصککک ة و التسکککلیم علیکککه  

و أن یسعده بها ف  الدارین و لیقکل: اللّهُکمَّ افکتَ      9بزیارته لمسجده
مککا 9مسککجد نَِ یِّککک  زیککارة يعَلکک َّ أبککوابَ رَحمَتِکککَ وَ ارزُةنکک  فکک   

یککا َ یککرَ  يوَارحَمنکک يرَزةتَککهُ أولِیککاءِکَ و أهککل طاعَتِکککَ وَأغفِککر لکک  

مَسؤول.
1

 محمد ت. حیا7

گونه  این محمد تحیا کتابچاپ اول در نویسنده مصري،  ،هیکل حسینمحمد 
 آورده است: 

ه ا أ کي و واکیّي    نّإ»فرمودند:7با اشاره به امام علی9پیامبر اعظم

و  لیفتي من بعدي، فاسمعوا له و اطیعوا؛
پس به او گـوش  . عد از من استوصی من و جانشین من ب این برادر من

 2.«کنیدفرا دهید و از او اطاعت 

،مکت ة النهضة المصریةاین کتاب مثل چاپهاي بعدي  اما در چاپ 

 حذف شده است!«وایي و  لیفتي من بعدي»هجمل

 . روح المعانی7

ه علیه الص ة أنّ»گونه نقل کرده است: حدیث سفینه را این روح المعانیآلوسی در 

م ةکال: مثکل أهکل بیتکي کسکفینة نکوح مکن رکک  فیهکا نجکا و مکن تخلّکف عنهکا              و الس 

ق( حدیث شـریف سـفینه را   1415، هدارالکتب العلمیاما در چاپ هاي دیگر )3.«هلکک 

 اند. حذف کرده

                                                 
 . 295، ص اّ کار النوویة. 1

 .113، ص مدحیاو مح.  2

 .32،ص  13،ج  یشور  سوره 22،  یل آیه يروح المعان.  3
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:سدینو یمردود عل  ش هاو السلفیةنویسنده کتاب يمحمد نور خیش
 یمهـم و مرجع ـ  ریپـدرش کـه تفس ـ   ریدر تفس یلوسآامه نعمان پسر علّ 

 ریرا در تفس ـ فیتحر نیزده است که اگر ا فیدست به تحر ،بزرگ است
مسـلمانان    يبرا یمنبع و مرجع بزرگ آلوسی ریتفس داد،یپدرش انجام نم

 1گرفت.یمقرار 

                                                 
 .239، صردود عل  ش هاو السلفیة.  1
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 کثیر یر ابن. تفس1

 ککال »( در مــورد کــاربرد واژه ةدار المعرفککدر )چــاپ کثیــر در تفســیر خــود  ابــن

منین؟ فیکه  ؤو هل یقال لمعاویة و أمثاله  کال المک  :»گوید میمعاویه  درباره«المؤمنین

1.«ه   یقال  ل أنّ  عل2الشافعي ةو ن و نصّ
بینم که این موضوع را تحریـف  دیگر همین اثر )دارالنشر، دارالفکر( می اما در چاپ

ة وأمثالکه  لمعاویک  یقکال وهکل  »انـد:  معنا را کاملاً تغییر داده« لا»کلمه کرده و با حذف 

4.على أنّه یقال  ل 2ونصّ الشافعي2 ال المؤمنین؟ فیه ةو ن للعلماء

 المعارف کتاب. 3

سخن 3که درباره اولاد فاطمه  هنگامی المناقبق( در کتاب 588شهر آشوب )م ابن

3(.«محسناً فسد من ز م ةنف  العدوی»و في معار  القای ي: أنّ ):سدنویگوید، می می

و أما محسن بن علي فهلک ...»است: نآمده، چنی بهقتی ابن ارفمعی آنچه در ول

2«!و هو اغیر

 حاشیة العلامة الصاوی عل  تفسیر الجلالین.  8
و صاحب حاشیه معروف  ق(1241)مسنتّ  از علماى بزرگ اهل ،صاوى مالکى امام
 ســوره فــاطر 7در تفســیر آیــه حیــاء التــراث العربــی، إچــاپ دار  تفســیر جلالــینبــر 
الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَذَاب  شَددِيد  وَالَّدذِينَ تمَنُدوا وَنَمِلُدوا الََّّدالِحَاتِ لَهُدم        ):گوید می

که راه کفر پیش گرفتند، براى آنان عذابى سخت است  کسانى»؛ (مَّغْفِرَ   وَأَجْر  كَبِير 
از آن  و کسانى که ایمان آوردند و کارهاى شایسته انجام دادند، آمرزش و پاداش بزرگ

 :گوید مى« آنهاست
رفکون تلویکل الكتکاب    وةیل ه ه الآیة نزلت في الخوارج ال ین یحّ 

اما هکو مشکاهد    ،ون ب ل  دماء المسلمین وأموالهمة ویستحلّوالسنّ

                                                 
 .6؛ سوره احزاب، آیه 377، ص 3، ج  تفسیر ابن کثیر. 1

 .369، ص 3، ج  تفسیر ابن کثیر. 2

 .133، ص 3، ج المناة . 3

 .92، ص ةمعار  ابن ةتی . 3
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الآن فککي نظککائرهم وهککم فرةککة بککلرد الحجککاز یقککال لهککم الوهابیککة 

هککم هککم الكککا بون، اسککتحو  علککیهم هککم علککى شککيء أ  إنّیحسکک ون أنّ

حککزب  أ  إنّ ،لشککیاان فلنسککاهم  اککر الله أولئکک  حککزب الشککیاان ا

 نسلل الله أن یقال دابرهم؛، الشیاان هم الخاسرون

 یشده است که این آیه در مورد خوارج نازل شده اسـت کـه معـان    گفته 
کنند و به ایـن وسـیله خـون و مـال     یعبارات کتاب و سنتّ را تحریف م

هـایى شـبیه   که هم اکنون در گروه يچیز ،شمرندیمسلمانان را حلال م
به ایشان  و در زمین حجاز هستند یشود که ایشان گروهیایشان دیده م

اما ایشان  ،کنند که بر راه راست هستندیشود و گمان میگفته م توهابی
بر ایشان غالب شـده و ایشـان را از یـاد خـدا بـاز       شیطان .اند گویان دروغ

خداونـد   از نـد. ا کاران ر شیطان زیانکلشاینان داشته است! آگاه باشید که 
 1خواهیم که نسل ایشان را منقطع کند! یم

این مطلب را حذف و آن  ، بیروت،هها در چاپ دار الکتب العلمی متأسفانه وهابى اما
 اند : را این گونه تحریف کرده

و ةیل: ه ه الآیة نزلت في الخوارج ال ین یحرفون تلویل الكتکاب  

بکک ل  دمککاء المسککلمین و أمککوالهم، اسکککتحو       ة، ویسککتحلون والسککنّ 

علیهم الشیاان، فلنساهم  اکر الله، أولئک  حکزب الشکیاان. أ  إن     

حکککزب الشکککیاان هکککم الخاسکککرون، نسکککلل الله الكکککریم أن یقاکککل       

 دابرهم؛

 یشده است که این آیه در مورد خوارج نازل شـده اسـت کـه معـان     گفته
ایـن وسـیله خـون و مـال     کنند و به  یعبارات کتاب و سنتّ را تحریف م

شمرند. شیطان بر ایشان غالب شده و ایشـان را از   یمسلمانان را حلال م
 از نـد. ا کـاران  شـیطان زیـان  لشکر یاد خدا باز داشته است! آگاه باشید که 

 2!خواهیم که نسل ایشان را منقطع کند یخداوند م

                                                 
 .71، ص الج لینحاشیة الصاوي على تفسیر . 1

 . 77، ص حاشیة الصاوي على تفسیر الج لین. 2
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غضُوبِ نَلَيهِمْ غَيرِ المَ) هآی ریدار الحدیث در تفسهمچنین در همین کتاب چاپ 

(وَلَا الضَّالِّينَ
 ـامـا  ؛ اسـت نصـارا  و  هودیمنظور که  دیفرما می1 ت ایـن جملـه را   وهابی

 گذاشته است. «نینحرفم»تحریف و به جاي یهود و نصار، 

 . تاریخ الخلفا11
سـنّت، در   از علماي بزرگ اهـل بکر سیوطی، یکی  ابی جلال الدین عبد الرحمن بن

آورده «2یاو عمکر فصل في أولّ»ارالکتاب العربی ذیل عنوانچاپ د تاریخ خلفاکتاب 

است:
و  ،م المتعرة ل مرن حررّ  و أوّالخمکر نمکانین،    يل من ضرب فک و أوّ
 يل مکن  مکل النکاس فک    او اّو د، و أوّل من نه  عن بیل أمهّأوّ

.. ا ة الجنائزعل  أربل تک یراو..
4

شـیخ محمـد عثمـانی    و در چاپ دیگر به تحقیق و مقدمه شیخ قاسـم سـماعی و   

و أوّل من عاة  عل  الهجکاء و أوّل  »اند: گونه تحریف کردهعبارت پیش گفته را این

و أوّل من » گردد، جملهگونه که ملاحظه می همان.«من نه  عن بیل أمهّاو اّو د

بـه جهـت ملاحظـاتی حـذف و      «م المتعکة الخمکر نمکانین و أوّل مکن حکرّ     يضرب فک 

 3تحریف شده است.
 ابیّت و تقطیع روایات شیعه. وه11

شود بلکه آنان از هـر   سنتّ خلاصه نمی دستبرد وهابیت تنها در آثار اهل تحریف و
یکـی از   ،دکتر ناصر القفـاري کنند. اي براي تروی  پندارهاي خویش استفاده میوسیله
نن  عشکریة ااول م ه  الشیعة ا مامیّة اس در کتاب ،تپردازان جریان وهابیّ نظریه
ایـن گونـه    نواربحارالأشیخ صدوق و از توحید مسئله رؤیت خدا، روایتی را از کتاب  در

ةکال ةلکت لکه: ا  رنک  عکن الله       7عکن أبکي بصکیر، عکن ابک  ع کدالله      »کنـد: نقل مـی 

                                                 
 .7. سوره فاتحه، آیه 1
 .117، ص تاریخ الخلفا. 2

 .116، ص همان. 3
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و در نقل روایت به همین مقدار 1«عزو ل هل یراه المؤمنون یوم القیامة؟ ةال: نعکم 

و  انـد  قائل بـه رؤیـت خـدا بـوده     :شیعه هکه ائماکتفا کرده و از آن نتیجه گرفته است 
 پذیرند! یت را نمیؤر :شیعیان بر خلاف دیدگاه ائمه

 آنجهت خواست خودشـان  که در است قسمتی از روایت کرده، آنچه قفاري نقل  
کـرده  تقطیع و حذف است، را انتخاب کرده است و تتمه روایت را که بخش اعظم آن 

از 7شده است کـه مقصـود امـام    تبیینیت به روشنی ؤز رمراد ا ،است. در ادامه روایت
تمام روایـت   .یت قلبی مراد بوده استؤبلکه رنیست، یت مورد ادعاي قفاري ؤیت، رؤر

 چنین است: 
ةکال ةلکت لکه: ا  رنکي عکن الله       7عن أبي بصیر، عن أبکي ع کدالله  

عزو ل هل یراه المؤمنون یوم القیامة؟ ةال: نعم، و ةد رأوه ة ل 
کم؟ ةکالوا:  لسکت بکربّ  أقیامة. فقلت: مت ؟ ةال: حین ةکال الله:  یوم ال
المؤمنین لیرونه في الدنیا ة کل   نّإةال: و  سکت ساعة. نمّ بل . نمّ

یوم القیامة! ألست تراه في وةتک هک ا؟ ةکال أبوبصکیر: فقلکت لکه:      
ک إ ا حکدنت بکه   حکدث بهک ا عنکک؟ فقکال:   فانّک     ل علت فکداک! ف 

ن  لکک تشک یه کفکر،    أم ةدر نّ ،ا تقولهفلنکر منکر  اهل بمعن  م
و لیسککت الرؤیککة بالقلکک  کالرؤیککة بککالعین. تعککال  الله عمککا یصککفه     

4.المش هون و الملحدون
 ـ  متفکر و نظریه ،دکتر قفاري بـراي بـدنام کـردن مخـالفین      ،تپرداز معاصـر وهابیّ
، مذهب شیعه امامیه، عـلاوه بـر تقطیـع و حـذف قسـمتی از روایـات       اًخودش خصوص

  کند.عقاید و باورهاي شیعه خدشه در روایات افزوده تا به کلماتی را  شخود
روایتـی وجـود دارد کـه     کـافی کند که در کتـاب  قفاري در کتاب یاد شده ادعا می

 گوید: . او میهستند رساند امامان شیعه سیزده نفر می
 کت هم اّربعة ةد احتکوی علک   ملکةٍ    أاّ  يالکافک تری نّإکما 

الکلیني بسکنده   یفقد رو ،ة ن نة عشرأ ئمّ تقول بلنّمن أحادیث 

و انن  عشر إمامکاً مکن    ينّإ7ةال: ةال رسول الله 7 عفر يبأعن 

ولدي ... .
3
 

                                                 
 .669-661، ص2، جااول م ه  الشیعة. 1

 .33، ص3، جوارنبحار اّ؛  111، صتوحید ادوق.  2

 .119، ص 2، ج اول م ه  الشیعةأُ. 3
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در حدیث مذکور « اماماً»کلمه ینیم که ب کنیم، میمیمراجعه  اصول کافی وقتی به

ولدي و أنت یا  و انن  عشر من ينإ»بلکه عبارت این چنین است: ،وجود ندارداصلاً 

1.«...علي
مفاد حدیث منطبق بر ادعاي  ،در حدیث وجود داشته باشد« اماماً»بدیهی است اگر 

بلکه پیامبر خدا در این حدیث  ،ولی حدیث مشتمل بر این کلمه نیست ،شودقفاري می
و یـازده  3اند از فاطمه زهـرا فرماید که من و تو یا علی و دوازده فرزندم که عبارتمی
اوتاد زمین هستیم. پس در این حدیث بحـث از امامـت و تعـداد امامـان      ،ام معصومام

« امامـاً »ولی قفاري  ،به طور ضمنی تعداد ائمه هم از آن استفاده می شود. البته نیست
 ال ببرد.ؤگانه را زیر س را بر آن افزوده است تا تعداد ائمه دوازده

                                                 
 .  17، حدیث533، ص1، جکاف ااول . 1
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 نتیجه 
د که وهابیت براي اثبات ادعاهـاي خـویش،   شو چه گذشت، آشکار میبا توجه به آن

اهداف طولانی و دراز مدتی را در سر دارند و براي رسیدن به آنها از هر تلاشـی فـرو   
زننـد، مسـلمانان و پیـروان مـذاهب را     محابا دست به هر کاري مـی  گذار نیستند و بی

آثـار و متـون   تکفیر، مخالفین خویش را ترور، قبور و مشاهد انبیا و اولیا را تخریـب، و  
 کنند.اسلامی را تحریف می
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المسلمین دکتر سید مهدي علیـزاده موسـوي از    حجت الاسلام و

نقـد وهابیـت و مـذاهب    گران حوزه علمیـه قـم در حـوزه    پژوهش
د. ایشان تحصیلات حوزوي خویش را در باش میسنّت  کلامی اهل

ش آغاز کرده و با گذراندن مراحل تحصیلات حوزوي 1362سال 
در دروس حضــرات آیــات عظــام وحیــد خراســانی و میــرزا جــواد 
تبریزي شرکت جست. عنوان رساله علمی سطح سه ایشان مکتب 
دیوبند است و عنوان رساله علمی سطح چهار ایشان شخصـیت و  

زمان بـه تحصـیلات    لی مودودي است. ایشان همتفکرات ابوالاع
دانشگاهی روي آورده و کارشناسی در زبان انگلیسی و کارشناسی 

دانشـگاهی  تخصـص  . را اخـذ کـرد  ارشد و دکتراي علوم سیاسی 
هـاي اسـلامی    جنبشایشان در حوزه بنیادگرایی، اسلام هراسی و 

گري  لفیتبارشناسی و سکتاب  ترین تألیفات استاد برجستهاست. از 
کـلام مرکـز   گـروه  اکنـون عضـو هیئـت علمـی      است، ایشان هم
، بنیاد امامت و معاونت 7مؤسسه امام صادقمدرس آموزش ح  و 

 است. تبلیغ حوزه علمیه قم 

 
هاي مختلف وهابی  ها و گروهسؤال اول این است که آشنایی با جریان      

 چه لزومی دارد؟

رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمـد و علـی    الحمد لله .بسم الله الرحمن الرحیم
 آله الطاهرین.

واقعیـت ایـن اسـت کـه امـروز      
اش را علیه شیعه متمرکز کند.  کند که تمام عِده و عٌده وهابیت تلاش بسیار زیادي می

به وجـود آمـده، فقـط بـه     بینیم وهابیت از ابتدا که  اگر تاریخ وهابیت بررسی شود، می
شیعه حمله نکرده، بلکه تمام مذاهب اسلامی را مورد حمله قرار داده  و اکثـر کسـانی   

اند، نه شیعه.  سنّت بوده اند، از اهل که در این دو ـ سه قرن به دست وهابیان کشته شده 
بـا سـایر     اما در چند دهه اخیر وهابیت حملاتش را به شیعه متمرکز ساخته و مخالفـت 
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مذاهب را کاهش داده است. علتش این است که امروزه وهابیت در وهله اول شـیعه را  
بندي کرده  داند تا سایر مذاهب را. به عبارت دیگر، دشمنانش را اولویت ضد خودش می

خصـوص اینکـه پیشـرفت    رسد. بـه  نمیسنتّ  که شیعه هست، نوبت به اهل و تا وقتی
 ا به وحشت انداخته است.سریع شیعه در دنیا و در منطقه آنها ر

فتوا 1ادعاي آنها این است که ما با قبور مخالفیم، اما به تخریب حرمین عسکریین 
دهند. مگر امام بخاري در ازبکستان قبر ندارد؟ مگر صلاح الدین ایوبی قبر نـدارد؟   می

 کنند؟ مگر میان قبر شیعه و مگر محی الدین عربی قبر ندارند؟ چرا اینها را تخریب نمی
 قبر سایرین فرقی وجود دارد؟ 

خواهند اختلافاتشـان را   سنتّ هستند. آنها می گرایی در میان اهل وهابیان دنبال هم
سنتّ نادیده بگیرند و با آنها همـراه شـوند و بـه زعـم خودشـان بعـد از اینکـه         با اهل

ي رسد. مـا بایـد بـرا    توانستند شیعه را منکوب کنند، نوبت به سایر مذاهب اسلامی می
سنتّ تبیین کنیم که وهابیت با آنان همراه و همدل نیست. در حقیقـت اسـتراتژي    اهل

سنتّ را در  کوتاه مدت وهابیت است که با شیعه مبارزه کنند و در قدم بعد مبارزه با اهل
پیش خواهند گرفت تا یک به یک این مذاهب را منکوب بکنند. قریب هشـتاد درصـد   

اي وهابیت مبارزه شدید با تصوف  یکی از مبانی اندیشهسنتّ دنیا صوفی هستند و  اهل
است. چگونه ممکن است که این دیدگاه را وهابیت نادیده گرفته باشـد؟ علـتش فقـط    

 همگرایی موقت با اهل تسنن، براي مخالفت با شیعه است. این نکته اول. 
نتّ  و تـلاش بـراي   س ـ نکته دوم اینکه: وهابیت به رغم مشکلات بسـیار بـا اهـل   

ت، در درون خودش هم تعارضات و اختلافات شدیدي وجـود دارد؛  سنّ همگرایی با اهل
تا آنجا که این اختلافات و تعارضات، وهابیت را در معرض از هم پاشـیدگی قـرار داده   

 است. 
سـنتّ تکفیـري    اند، اما اهـل  سنتّ با وهابیت در چیست؟ آنها تکفیري مخالفت اهل
اقْعُ إِلِدى سَدبِيلِ رَبِّدكَ بِالْحِكْمَدةِ     )و مجادلـه کـرد:    سـنتّ بایـد بحـث    نیستند. با اهل

هـا کـه وهـابیون     اما با تکفیري 1،(وَالْمَوْنِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَاقِلْهُم بِالَّتِس هِدسَ أَحْسَدنُ  
 هستند، باید مانند خودشان برخورد کرد. 
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قائـل شـد و    سـنتّ  تفـاوت   شناسی اولاً، باید بین وهابیت و اهل بنابراین در جریان
ها را شناختید،  ها را شناخت. وقتی که جریان ثانیاً، باید حتی در دل خود وهابیت جریان

انـد   دانید که با هر کدام چگونه عمل کنید؛ مثلاً یک گروه، سلفی تکفیـري وقت می آن
روید. با اینها باید یک نوع  ها اعتقاد دارند که اگر شیعه را بکشید، به بهشت می تکفیري

ورد کرد. اما یک جریان در دل وهابیت هست که نسبتاً معتدل است. با این جریان برخ
 اي دیگر باید برخورد کرد. به گونه

 برسیم؟هاي وهابی می صحیح در مورد جریانتوانیم به تقسیچگونه می     
هـا در تقسـیم وهابیـت، روش     تـرین روش  به نظر من یکـی از مهـم   

شود که چه بحرانی موجـب بـه وجـود     محور بررسی می ست. در روش بحرانمحوري ا بحران
گوییم انقلاب  آید؛ مثلاً ما می آمدن این جریان شده؛ زیرا یک جریان خود به خود به وجود نمی

 گرایی نظام شاه به وجود آمده است. ستیزي نظام استکبار و باستان اسلامی ایران در مقابل دین
 

 ري(جریان ملکیه )دربا 

 شود؟بر اساس این روش فرقه وهابیت به چند دسته تقسیم می      

شـود:   هاي مختلفی تقسـیم مـی  براساس این روش وهابیت به گروه
گروه اول جریان عادي وهابیت است که از قرن دوازدهم وجود داشته اسـت. ایـن جریـان    

عبدالوهاب وارد درعیه شـد،   مد بندر ابتداي امر هنگامی که محهمان جریان دولتی است. 
وهابیت تقسیمی را انجام داد. علتش این بود که وقتی ایشان در حریمله، عیینه و در مکه و 
مدینه نتوانست افکار خود را پیش ببرد، به بصره رفت و از آنجا هـم او را بیـرون کردنـد. او    

گـاه سیاسـی داشـته باشـد.      نهایتاً به این نتیجه رسید که براي پیشبرد اهدافش بایـد تکیـه  
شود، تقسیمی را انجام داد. دیانـت را   )پایتخت وهابیت( می بنابراین هنگامی که وارد درعیه

به خودش واگذار کرد که امروز هم آل شیخ متولی این امر هستند، سیاسـت را هـم بـه آل    
انـد.   ردهسعود واگذار کرد. پس وهابیت دو شاخه دارد که از ابتدا به موازات هم پیشـروي ک ـ 

دهـد، همـان وهابیـت دربـاري اسـت. بـه       جریانی که شاخه مذهبی سعودیه را تشکیل می
1عبارت دیگر، اینها با آل سعود پیوند دارند.
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یکی از سؤالات مهم در مورد وهابیت درباري این است که چرا اینهاا        

 آیند؟ در مقابل سکولاریزم آل سعود کوتاه می

ن است که اگر آل سعود از بین برود، اینها هم از بین علتش ای 
خواهند رفت. از این رو، این دو شاخه مجبورند همدیگر را حفظ کنند. آل سعود به رغم 

کنند و آل شـیخ هـم بـالعکس. آل سـعود     اینکه آل شیخ را قبول ندارند، حفظشان می
دهنـد؟ چـون مجبـور     مـی همه مفاسد دارند. چگونه است که اینها علیه آنها فتـوا ن  این

 هستند اینها را حفظ کنند.

 

 شود؟هایی شناخته میوهابیت درباري در عصر حاضر با چه نام و شاخصه      

به این جریان، جریان جامیه یـا جریـان ملکیـه و گـاهی هـم       
 شود.  شود. در فارسی جریان درباري هم گفته می جریان تقلیدیه گفته می

اش مشـروع کـردن اعمـال آل سـعود      امیه جریانی است که هدف اصلیجریان ج 

است؛ یعنی استفاده ابزاري از دین. وهابیت درباري داراي چند مجموعه مهم است کـه  

است که خیلـی فعـال    لجنة العلماءبه کارهاي آل سعود مشروعیت می بخشند: یکی 

معروف و نهی از منکـر،   است، دیگري هیئت کبار العلماء، جامعه مدینه و هیئت امر به

انـد و تـا حـدودي هـم در شـبکه جهـانی        که از تشکیلات وابسته به وهابیت دربـاري 

ها به فعالیـت آل سـعود    ها و مکانیزم نفوذ دارند. اینها با این اهرم سک میة الراباة اس

م هنگـامی کـه   2113در جنگ اول خلی  فارس در سـال    بخشند؛ مثلاً مشروعیت می

واست به عراق حمله کند، پایگاهی نظامی در عربستان تأسـیس کـرد. در   خ  آمریکا می

این میان کار جریان وهابیت درباري  ایـن بـود کـه بـه حضـور آمریکـا در عربسـتان        

ها و ت بر سیاستمشروعیت ببخشد. پس ویژگی اول جریان ملکیه، زدن مهر مشروعی

با شـیعه اسـت. آنهـا     سعود است. دومین ویژگی این جریان، ضدیت شدید کارهاي آل

ی هاي تند ضد شیعی دارند و به اصطلاح در این فضا فعال هسـتند و بـه نـوع    گرایش

 عبدالوهاب را در عربستان یا در جهان حفظ کنند. خواهند اصول اندیشه محمد بن می
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 شود؟چرا به جریان وهابیت درباري جامیه گفته می     

ه  ابتــدا بــه دســت محمــد درســت اســت کــه جریــان ملکیــ 
آید و ادامه پیدا کرد، اما در دوران محمد امان جامی تشخص عبدالوهاب به وجود می بن

یافت و  به یک جریان تبدیل گردید. در این دوران شکل و الگویی به خـود گرفـت و   
شد و به طور کلی در کنار دولت قرار گرفت و به شدت فعال شـد.   پیوندها خیلی وسیع 

این جریان آقاي ربیع هادي مدخلی است که سایتی هم در اینترنت دارد    مایندهامروز ن
 کند.  و به شدت کار می

ها نقد اساسی که به این جریان وارد است، این است که  اگر از این طرف مسلمان
را تکفیر کنند، پس چرا از طرفی دیگر با حضور آمریکا در کشور خودتان هیچ مشکلی 

ویست هزار آمریکایی در عربستان سعودي حضور دارند. اینها به ریخت ندارید؟ الآن د
کاري ندارند. علت آنکه مجبورند از آل سعود و عملکـردش    هاي آل سعود هیچ و پاش

رونـد. ایـن    دفاع کنند، این است که اگر آل سعود از بین بروند، خودشان هم از بین می
ت، آنهـا همـان نوادگـان عبـدالوهاب     جریان را بیشتر آل شیخ تاکنون هدایت کرده اس

 هستند. 

 

رنا    از چه زمانی وهابیت درباري دشمنی خود با مذاهب دیگر را کام       

 کار گرفت؟کرد و تمام توان خود را به مبارزه با شیعیان به

گیرد که بعد از انقـلاب اسـلامی   این واقعیت از آنجا نشئت می 
ها همه به طرف ایران برگشت؛ چون در تنها  ایجاد شد و نگاه ایران موج شیعی در دنیا

جایی که اسلام توانست حکومت تشکیل بدهد، ایران بود و ایران هـم یـک حکومـت    
که حسن البنا اخوان المسلمین را تأسیس  1932- 1931شیعی است. در مصر از سال 

ید. امـروز نیـز بـا    گرایی در مصر وجود داشت،  اما بـه نتیجـه نرس ـ   جریان اسلام 1کرد،
بینیم که اخوان المسلمین چندان در ایـن   بیداري اسلامی در مصر مواجه هستیم و می

فضا فعال نیست. در هیچ جاي دیگر دنیا، دین نتوانسته است حکومت تشـکیل بدهـد.   
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تنها جایی که حکومت دینی تشکیل شده، ایران است و این تشکیل حکومت اسـلامی  
گوید دو نوع حکومت هست: دولت اسـلامی و   یس باربیه میبر مبناي دینی است. مور

اسلام دولتی. ویژگی حکومت ایران این است که دولت اسـلامی اسـت و در رأس آن   
دهد، اما اسلام دولتـی   یک فرد دینی قرار دارد و این فرد دینی تمام نظام را سامان می

و  جنکة العلمکاء  لاین است که در رأس فردي سکولار یا لامذهب باشد و این شـخص  
دهد. این اسلام دولتی است. از دهه  کند و به علما حکم می هیئت کبار را مشخص می

ها به شیعه بسیار زیاد شده و ایـن   م، ما شاهد بیداري شیعی در دنیا هستیم. گرایش71
 بندي کند. گرایش موجب شده که وهابیت دشمنان خود را درجه

 

هاي  لاب اسلامی را خطري براي حکومتتوانیم بگوییم که انق یعنی می     

 ند؟ا هخصوص حکومت آل سعود دید منطقه به
شکی نیست که حکومت آل سعود اگـر از بـین بـرود، مسـلماً      

کنند؛ چون وقتی در تمام  وهابیت دیگر پناهگاهی نخواهد داشت. آنها احساس خطر می
جـایی کـه وزیـر دفـاع آمریکـا      کشورهاي اسلامی بیداري اسلامی شکل گرفت، تنها 

دانـد   آید؟ چون مـی حضور پیدا کرد، بحرین است. چرا آقاي رابرت گیتس به اینجا می
اگر شیعه در بحرین پا بگیرد، قدم بعـدي کویـت و سـپس عربسـتان سـعودي اسـت.       
عربستان سعودي هم کاملاً این موضوع را درک کرده است. گـرایش ملکیـه و حتـی    

زند.  اند که الآن ایدئولوژي شیعه در دنیا حرف اول را میکردهها احساس  سایر گرایش
لَتَجِددَنَّ أَشَددَّ النَّداسِ نَددَاوًَ      )فرمایـد:  خداوند متعال در قرآن کریم در مورد یهود مـی 

(لِّلَّذِينَ تمَنُواْ الْيَهُدوقَ 
 33یعنی بدترین دشمن مؤمنین، یهودیان هستند، اما در جنگ  1
هاي جریان ملکیه هر گونه کمک به حزب الله را  الله لبنان، مفتی روزه اسرائیل با حزب

تـر   دهد که براي اینها شیعه حتـی از یهـود خطرنـاک   حرام دانستند. این فتوا نشان می
شوند و جریان ضد شیعه را  است. بنابراین طبیعی است که با شیعه وارد مبارزه و جنگ 

 شوند. دهند و فعال  شکل 
 

 جریان اخوانیه 
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آید. به جز آن، جریان ملکیه جریان اصلی و عام وهابیت به حساب می      

 هاي وهابی دیگري فعال هستند؟چه جریان
هاست. چنان که عرض کردم، ایـن   جریان دیگر جریان اخوانی 

وجـود  هـایی بـه   ها را باید از این حیث بررسی کنیم که در واکنش به چه بحران جریان
یک جریان اساسی که ضد جریان ملکیه است و در این حال، به شدت معتقد به آمدند. 

هاست؛ البته هیچ ربطی به اخوان المسلمین  اصول و مبانی وهابیت است، جریان اخوانی
دارنـد    بجاد مصر ندارد. رهبري این جریان را کسی به نام  فیصل الدویش و سلطان بن

م، شش مـاه بعـد از   1979ند. آنها در سال هاي سرشناس این جریان هست که از چهره
 انقلاب اسلامی به مسجد الحرام هجوم بردند و آنجا را تسخیر کردند. 

 
هاا در واکانش باه چاه بحرانای و بار اسااس کادام         جریان اخوانی      

 ایدئولوژي به وجود آمد؟

ایدئولوژي اینها به شدت وهابی و کـاملاً وابسـته بـه وهابیـت      
دند که جریان عبدالوهاب هستند و چون معتق ادارترین افراد به عقاید محمد بنست. وفا

عبدالوهاب منحرف شده، لذا این جریان در مقابل این انحراف  بن  ملکیه از مسیر محمد
دید کـه   گردد. عبدالعزیز میشکل گرفت. ریشه جریان اخوان به دوران عبدالعزیز برمی

اند. براي ایجاد ارتش نیاز داشت که اینها را  عربستان پراکندهتمام اعراب در شبه جزیره 
هایی را به وجود آورد و اینها را در این شهرک ها جا داد  هماهنگ کند. بنابراین شهرک

راحتـی اینهـا را بسـی     اسـت، بـه   و از دل اینها سپاه بیرون کشید که هر وقت می خو
ها بود که وجـود داشـت. عبـدالعزیز     شهرکاین کرد؛ مثلاً شهرک ارطاویه یکی از  می

ها گرد آمده بودند، اخوان نام نهاد. اینهـا قـبلاً پراکنـده و    اعرابی را که در این شهرک
اد، مبلغـین وهـابی را بـه ایـن     هـا جـا د  صحرانشین بودند. او اینها را در ایـن شـهرک  

قاید محمـد  ، اینها به شدت به عها فرستاد و بعد از کارهاي تبلیغاتی براي اینها شهرک
1عبدالوهاب اعتقاد پیدا کردند و به لشکریانی براي عبدالعزیز تبدیل شدند. بن
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بلــه، در دوره ســوم تمــام فتوحــات عبــدالعزیز مــدیون ایــن 
قـدر کشـت و    دند. در طـائف آن ها بودند که تمام جاها را فتح کر هاست. اخوانی اخوانی

کشتار و جنایت کردند که وقتی بعد از طائف که با مکه حـدود هفتـاد کیلـومتر بیشـتر     
فاصله ندارد، می خواستند وارد مکه بشوند، مردم مکه شـهر را خـالی کردنـد و گفتنـد     

 آید. خیلی ترسیده بودند. تمام فتوحات عبدالعزیز به وسیله اینهـا انجـام   لشکر جرّار می
شد. اما هنگامی که اینها مکه را گرفتند، عبدالعزیز احساس خطـر کـرد و ترسـید کـه     

ها قدرت را به دست بگیرند و آل سعود را کنار بزنند. بنابراین با اینها وارد مبارزه اخوانی
هایش را قطع و بـدنش را مثلـه    شد. او فیصل الدویش را به بدترین وضع کشت، دست

مان از بین رفت و عبدالعزیز اینها را قلع و قمع کرد و اثري از کرد. این جریان در آن ز
ها تحت تاثیر انقـلاب اسـلامی   اند که قیام اخوانی ایشان نماند.  برخی از وهابیون قائل

گري آل سعود و ملکیه به وجـود   بود، اما واقعیت این نبود. اینها در واکنش به مسامحه
اي را بـه عبـدالعزیز نوشـتند کـه      دند و نامهآمدند. به شدت به علماي وهابی حمله کر

 1خیلی جالب است. 
کنید؟ اولین اتومبیـل کـه وارد    آمده که چرا شما از تلگراف استفاده می  در این نامه
کردنـد چـرا    گذاشتند و آن را آتش زدند. اعتراض مـی  الشیاان  سیارةشد، اسمش را 

ین نامه را ببینید، کـاملاً بـه علـت    فرستید؟ وقتی مفاد ا ها را به خارج از کشور می بچه
جامیه یا ملکیـه از مسـیر    برید علت، چرخش یا انحراف جریان قیام این جریان پی می

کنیـد از   گویند چرا شیعیان قطیف و احساء را مجبور نمـی  عبدالوهاب بود. می محمد بن
 79کنیـد. سـال    گویند که چرا در عـراق اعـلام جهـاد نمـی     عربستان بروند؟ الآن می

میلادي مسجد الحرام را گرفتند و دولت هر چه تلاش کرده نتوانست مسجد الحرام را 
ها متوسل بشود. اینهـا   از دست آنها خارج کند. نهایتاً دولت مجبور شد که به فرانسوي

گرفتگـی   به مسجد الحرام آب ریختند و آن را به جریان برق وصل کردند. دچـار بـرق  
بیرون کردند. این جریان از بین رفت، اما جریان اخـوانی  شدند و به این ترتیب آنها را 

گوید که استفاده از تکنولوژي و امکانات روز مانند  همچنان فعال است. این جریان می
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اسـت   ان به شدت فعال است و مخالف دولتپنکه، تلگراف و ... بدعت است. این جری
 ارد، بلکه ضد آن است.المسلمین مصر ند  که گفتم، هیچ ربطی به اخوان البته چنان

 

 جریان قطبیه 
چه جریان دیگري با تفکر وهابی در مقابل ملکیه )وهابیت درباري( به       

 فعالیت مشغول است؟ 

جریــان دیگــر، تحــت عنــوان قطبیــه اســت. کــه ریشــه در  
ن هاي سید قطب دارد. به همین جهت علماي ملکیه مانند ربیع المدخلی چنـدی  اندیشه

اند؛ چون نگاه سید قطب با اینها متفاوت است. سید قطب کتاب علیه سید قطب نوشته
. براي قطبیه اصل توحید در حاکمیـت  ا  لله حاکمیکة   یعنی    اله ا  اللهگوید  می

گویند لا معبود الا لله؛ یعنی توحیـد الـوهی برایشـان اصـل      است؛ در حالی که آنها می
  1است.

 

کرد، چگونه تفکرات او به اینکه سید قطب در مصر فعالیت میبا توجه       

 در عربستان رخنه کرد؟

هنگامی که سید قطب در مصر اعدام شد برادرش محمد قطب  
را از مصر اخراج کردند. او ابتدا خواست به لیبی برود، اما او را راه ندادند به هر جا رفت، 

حامل اندیشه انقلابی است و اگر بیایـد، کـل نظـام را     گفتند او راهش ندادند؛ چون می
کند. تنها جـایی کـه بـه او اجـازه ورود داد، عربسـتان بـود؛ چـون عربسـتان         نابود می

خواست نگاه جهان اسلام را به طرف خودش جذب کند؛ چون سید قطب با محمـد   می
. وقتی ایشان م، در جهان اسلام جایگاه بسیار بالایی داشتند71و  61قطب در در دهه 
اندیشه سید قطب را در عربستان فعال کرد. سید قطب تفسیري بـه   وارد عربستان شد، 

دارد. تعـابیري کـه از توحیـد در حاکمیـت دارد، در ایـن کتـاب        فی ظلال القـرآن  نام
کنند که منظـور سـید    است. به این نکته هم اشاره کنم که گاهی بعضی خیال می آمده
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گفتنـد لا حکـم الا لله،    ، همان دیدگاه خوارج است که مـی لله   حاکمیکة ا   قطب از 
ولی نظر ایشان این نیست. نظر ایشان این اسـت کـه در رأس حکومـت، بایـد فـردي      

کـه   مأذون از طرف پیامبر باشد؛ کسی که خودش واقعاً فردي اسلامی باشـد، نـه ایـن   
یچ حکومت نباشد. من اصلاً حکومت براي خدا باشد. نگاه آنارشیستی ندارد که بگوید ه

سید محمد قطب را دیدم که روي ویلچري نشسته بود، تقریباً یک ساعت با ایشان در 
گفتنـد و مثـال    شهر مدینه نشست داشتیم. ایشان در نقد وهابیت دربـاري سـخن مـی   

زدند که در الجزایر شخصی کمربند انفجاري به خودش بسـته و یـک قبرسـتان را     می
پرسید که هـدف پیـامبران    کنند. ایشان می رها که کاري نمیمنفجر کرده است. این قب

(لَقَدْ بَعَثْنَا فِدس كُدلِّ أُمَّدةٍ رَّسُدولًا أَنِ انْبُددُواْ اللّدهَ      )فرماید:   چه بود؟ قرآن می
در و  1 

.(وَاجْتَنِبُدواْ الطَّداغُوتَ  ) فرماید: جمله بعد می
وهابیان کجاسـت؟   تِاجتناب از طاغو 2 

 ر نگاه سید قطب و برادرش، یعنی توحید قصور و مبارزه با قصرها.اجتناب از طاغوت د
 81و  71اي که در دهـه  این جریان هم به شدت در عربستان فعال است؛ به گونه

گذاري در عربستان زیاد شد. جریان قطبیـه، جریـان انقلابـی اسـت کـه       ناامنی و بمب
را به هم بریزد، جنـگ   شکل گرفته است. آنچه مانع شد که این جریان نظام عربستان

گونـه   ها به افغانستان حمله کردنـد، آل سـعود ایـن    افغانستان بود. وقتی که کمونیست
ها کشور اسلامی را گرفتند. و یازده هزار نیرو را براي جنگ  تبلیغات کرد که کمونیست

افغان هست، کسانی هستند  به افغانستان اعزام کرد. نسلی که در افغانستان به نام عرب
قدر در  افغانستان ماندند که ملیت دو گانه پیدا کردند  ه ماهتیشان عرب است، ولی آنک

 این جریان هنوز هم در عربستان فعال است.

 

یعنی دولت آل سعود براي رهایی از درگیري با مخالفاانش در داخال         

جن  با دشمنان اسلام باه   که تفکرات سید قطب را داشتند، آنها را به بهانه

 سازد؟ارج از عربستان متوجه میخ
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بله، امروز چرا در چچن وهابیت، جریانات وهابی را فعال کرده؟ 
گویند  خواهند این جریان انقلابی را همچنان در خارج از کشور نگه دارند. می چون می
هند خوا کنند؛ چون می برند. در آذربایجان شلوغ می ها را از بین می ها چچنی کمونیست

هـا وارد کشـور بشـود. القاعـده      گذارند بحـران  همچنان از این شلوغی بهره ببرند. نمی
تواند اسامه و القاعده  ابزاري است براي هدایت بحران به خارج از عربستان. آمریکا می

دانند اگر این جریان از بین برود، دیگر  کند؟ چون می را از بین ببرد؟ چرا این کار را نمی
فهمنـد کـه آل سـعود و وهابیـت      گردد. همه می ا به داخل عربستان بر میهتمام نگاه

 کنند؟  ها چه می کند، اخوانی درباري چه می
جریان قطبیه، هم با جریان اخوانی به شدت مخالف است و هم با جریـان ملکیـه؛   

 کنند. چون معتقد است آنها به صاحبان قصرها و به فراعنه خدمت می

 

 جریان تکفیري 

هاي ملکیه و اخاوان و قطبیاه، چاه جریاان دیگاري در       بعد از جریان      

 وهابیت شکل گرفته است؟ 

گرایش دیگري که وجود دارد، گرایش تکفیري است؛ متاسفانه  
شود. باز باید  ، جهادي گفته میگري تکفیريگاهی به سلفی این نگاه به وجود آمده که 

گري جهادي به نوعی ریشه در مصر دارد. اصـلاً   . سلفیبین اینها تفکیک قائل بشویم
، بعد عبدالسلام فـرج کتـابی نوشـت    شود از سید قطب د از مصر شروع میاندیشه جها
و بحث جهاد از آنجا شروع شـد، امـا متاسـفانه مفهـوم      ةالغائ ک  ةالفریضک  تحت عنوان

هادي نامیدنـد.  گري ج ها براي خودشان مصادره کردند که خود را سلفیجهاد را وهابی
چرا؟ چون وقتی مفهوم جهاد در اندیشـه سـید قطـب و بعـد از او عبدالسـلام فـرج و       

شـان آمریکـا، اسـرائیل، انگلـیس و      هاي جهادي دیگر مطرح شد، لبه تیز دشمنی گروه
گاه اندیشه سید قطب و امثال او این نبود کـه علیـه    کشورهایی از این قبیل است. هیچ

اي مذهبی قـرار دهنـد. شـما     خواستند جهاد را فرقه د و نمیجهان اسلام شمشیر بکشن
کرد، اما  بینید که قطبیه با سردمداران سرسپرده کشورها مانند انور سادات مبارزه می می
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کشد و  گري تکفیري علیه شیعیان شمشیر می به شیعیان مصر کاري نداشت. اما سلفی
گـري    یـن گـرایش را سـلفی   هاي خودش مشروعیت بدهد، اسم ا براي آنکه به فعالیت

گري تکفیري رسماً با حربه تکفیر، شمشیر را در میـان خـود    اند. سلفی جهادي گذاشته
کنـد. نمـاد اصـلی     ها کشت و کشـتار مـی   مسلمان ها قرار داد و در میان خود مسلمان

هـاي مرفـه    گري تکفیري در القاعده شکل گرفت. رهبـر القاعـده جـزء خـانواده     سلفی
گـري تکفیـري کـه بـه      ریشه در خود عربسـتان دارد. ایـن سـلفی    پس  سعودي است.

ها مخالف است؛ هرچند با شیعه هـم   شود، این هم با درباريمسامحه جهادي گفته می
 بد هستند.

 

 اي از وهابیت ملکیه و قطبیه دانست؟توان وهابیت تکفیري را عصاره می      

فیري از یک طرف، از طرف گري تک بله، به عبارت دیگر، سلفی 
هـاي خـود    معتقد به اندیشـه ها و جریان قطبیه تأثیر پذیرفته و از طرف دیگر،  انقلابی

گـري   عبدالوهاب است و با هم تلفیق شدن اینهـا، معجـونی بـه نـام سـلفی      محمد بن
 تکفیري درآمده است.

 

آیا صحیح است که جن  افغانستان را محل به وجاود آمادن وهابیات         

 فیري قلمداد کنیم؟ تک

بله، در جنگ افغانستان ما شاهد سـه ضـلع هسـتیم کـه یـک       
دهند و در قضیه افغانستان دخیل هستند. اولین ضـلع آمریکاسـت.    مثلث را تشکیل می

آمریکا چرا در جنـگ افغانسـتان حضـور پیـدا کـرد؟ چـون مـی خواهـد از گسـترش          
طور  ، چرا؟ چون همانعربستان سعودي استند. دومین ضلع ها جلوگیري ک کمونیست

خواهد انتقال بحران بدهد و سرِ انقلابیون را در آنجـا گـرم کنـد.     که عرض کردم، می
گروه سومی که در افغانستان فعال است، خود پاکستان است؛ چون پاکستان از طرفـی  

ندیـه  هاي دیوب به آمریکا وابسته است و از طرفی دیگر، همین عِرق مذهبی در گرایش
انـد و چیـزي بـه     پاکستان نیز خیلی فعال است. این سه عنصر دست به دست هم داده

عنوان طالبان و القاعده بوجود آمده است. در جنگ افغانستان اینها خیلی مـورد توجـه   
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جنگند، اما  ها می پنداشت اینها در مقابل کمونیست جهان اسلام بودند. جهان اسلام می
جنگند، شروع به جنگیدن  که با آمریکا میرغم این شد، علی افغانستان تمام وقتی جنگ

کنند و همین امر جایگاه اینها را در جهان اسلام تنـزل   با فرقه هاي اسلامی دیگر  می
 ـاست. داده  این نگرانی وجود داشت که  بیداري اسلامی به دست  ،دو دهه پیش  یکی 
اما امروز دیگر ایـن نگرانـی    هاي تکفیري بیفتد و از مسیر اصلی منحرف بشود، سلفی

وجود ندارد؛ چون دیگر وهابیت تکفیري جایگاهی در جهان اسلام نـدارد. در حقیقـت   
هراسی در جهان دامن زدند. ابومصعب زرقابی وارد عراق شد تا به قـول   اینها به اسلام

اي عمـل   جنگید. آنهـا بـه گونـه   ت سنّ خودش با صلیبیون بجنگد، اما با شیعیان و اهل
ند که در عراق، الجزایر، در مترو اسپانیا و مناطق مختلف دنیا اعمالی انجـام دادنـد   کرد

هاي  که بهانه به دست دشمن دادند تا دشمنان با اسلام مبارزه کنند. بوش گفت جنگ
صلیبی با اسلام آغاز شده است. در بُعد داخلی هـم مسـلمانان را از خودشـان مـأیوس     

 کردند.
هایی که گري تکفیري، بلکه جریان ملکیه با فعالیت ان سلفیاما امروزه نه تنها جری

 ست. چرا؟ چـون ارگـانی کـه بـه جریـان     داشته، جایگاهش را در جهان از دست داده ا
میلادي و حتـی در   91و  81و  71هاي  وابسته است، که در دهه ها سک می  ةالرابا

یقـایی بیمارسـتان   دهه آخر سده اخیر جایگاه نسبتاً خوبی داشـت و در کشـورهاي آفر  
 ةا سک می  ةالراباک ساخت، اما رفته رفتـه کشـورهاي آفریقـایی متوجـه شـدند کـه       

سازد که در آنها تکفیـري تربیـت    سازد و در کنار آن یک مدرسه هم می بیمارستان می
ریزند. امروز حتـی کشـورهاي آفریقـایی کـه      هم میکند و اینها امنیت جامعه را به می
دهنـد. تمـام دفـاتر     را به کشور خود راه نمی ةا س می ةالرابا، قدر نیازمند هستند آن

اینها در کشورهاي آفریقایی در حال بسته شـدن اسـت. در کشـور پاکسـتان در شـهر      
آباد دانشگاهی را تحت عنوان دانشگاه بین الملل اسـلامی سـاختند کـه امـروز       اسلام

از این دانشگاه سلفی تکفیري داند با این دانشگاه چه کند. از یک طرف،  پاکستان نمی
هـاي   را ببنـدد، بسـیاري از کمـک     انشـگاه آید و از طرف دیگـر، اگـر ایـن د    بیرون می

شود. اما در بسیاري از کشورها دفاتر آنها را بستند؛ چون  عربستان به پاکستان قطع می
ها هاي آنزنند. به هر حال فعالیت تبلیغات سوء دست میو به کشت و کشتار  دیدند آنها
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هـا شـکل بگیـرد و    هراسی در کل مسلمان در جهان اسلام باعث شده یک نوع وهابی
شود، نه اسلام؛ چون دنیـاي اسـلام بـه     وجود آید؛ یعنی در نهایت وهابیت بدنام می به

 برده است. ماهیت این فرقه پی

 

 نوسلفیان 

از آیا در میان وهابیت جریانی هم وجود دارد که اصلاح طلب باشاد و        

 این افراط موجود در وهابیت بیزار باشد؟

طـور کـه از    سـلفیان. همـان  بله، جریانی است تحت عنـوان نو  
اند و از طرف دیگر، عقاید جدیدي دارند که اینها  اسمشان پیداست، از یک طرف، سلفی

بـه عقایـد   بند  اند که از یک طرف، پاي را نو سلفی کرده. اینها از حیث اعتقاد این گونه
خواهند از مظـاهر تمـدن و مظـاهر مدرنیتـه هـم       وهابیت هستند و از طرف دیگر، می

کنند. معتقدند که نظـام حـداقل بایـد     استفاده بکنند. بنابراین نظام پادشاهی را نقد می
-کنند و می مشروطه باشد، باید دموکراسی در جامعه باشد، حقوق شهروندي را نقد می

کنند، بعضی  جامعه ما نیست، آزادي مطبوعات را مطرح می گویند حقوق شهروندي در
گویند چرا ما همه را  دهند میهاي تکفیري تند وهابی را مورد انتقاد قرار می از گرایش

باشیم؟ این براي جامعه عربستان   ها را داشته باید تکفیر بکنیم؟ چرا ما باید این دیدگاه
یا هیئت کبـار   لجنة العلمابدنه و گاهی در  ها درسلفی نوخیلی مهم و تاثیرگذار است. 

هستند. من در سفري که تابستان امسال به مکه داشتم، پیش یکی از علمـاي هیئـت   
بلند داشته باشد و خیلـی    کبار العلما رفتم. توقع داشتم که با کسی دیدار کنم که ریش

یکـی از   بـود و  همتعصب باشد، اما با فردي ملاقات کردیم که ریـش خـود را تراشـید   
دکتراي فقه از دانشگاه مدینه داشت. وقتی و اعضاي هیئت کبار العلماي عربستان بود 

اسـت،   ءکه اظهار تعجب کردیم که چگونه کسی با این شمایل، جزء هیئت کبار العلما
دهد که بین دولت و جریان ملکیه چقدر اختلاف هست. گفـت:   حرفی زد که نشان می

تحمل کند. بعد پرسیدم نظر ایشان درباره فتـواي هـدم    دولت مجبور است که اینها را
عسکریین چیست؟ گفت اینها دیوانه بودند کـه ایـن فتـوا را دادنـد. سـپس از      حرمین 
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هاي تند و افراطی وهابی نقل کرد که خیلی جالب بود. بعد  برخوردهاي خودش با چهره
زیادنـد. اینهـا نشـان    پرسیدم آیا تنها شما این اندیشه را دارید؟ گفت: نـه، امثـال مـن    

 شود.  دهد که از درون، انشعابات و اختلافات دارد فعال می می

 

 وجود آمدند؟  نوسلفیان چه کسانی هستند، چه تفکراتی دارند و چگونه به      

اگر ما بخواهیم نقطه آغازي براي اندیشه نوسلفی ذکـر کنـیم،   
بـدانیم. وقتـی کـه      به عراق در جنگ خلی  فارسباید نقطه آغاز را زمان حمله آمریکا 

پایگاه نظامی آمریکا در عربستان ایجاد شد، بین علماي وهابی اختلاف افتاد که چگونه 
در سرزمین مقدس اسلامی آمریکا پایگاه نظامی زده است و از این پایگـاه بـه کشـور    

داد دولـت آل  کند؟ جریان ملکیه بـه   کند و کشت و کشتار می اسلامی دیگر حمله می
توانند در عربستان پایگاه بزنند. در مقابـل   ها میسعود رسید رسماً اعلام کرد آمریکایی

تـوان در جامعـه اسـلامی بـه      جریان ملکیـه، نوسـلفیان ظهـور کردنـد و گفتنـد نمـی      
نامه بسیار تند به چند بینیم که  ها اجازه داد که پایگاه بزند. از همین زمان می آمریکایی
کنند. در سـال   نویسند و به شدت با دولت مخالفت می ر العلما و به دولت میهیئت کبا
اي درست کردند تحت عنوان کمیته دفاع از حقوق مشـروع. وقتـی   م هم کمیته1933

این کمیته به وجود آمد، دولت به شدت با اینها مقابله کرد و اینهـا را دسـتگیر کـرد و    
نفـر از اینهـا توبـه کردنـد     چند ز کشور رفتند و تعدادي از اینها فرار کردند و به خارج ا

هـاي سـلفی تنـد     از شخصیت جالب اینکه در این کمیته دفاع از حقوق مشروع، بعضی
  1جبرین حضور داشتند. مانند بن

 

                                                 
 . 116،  صاا حاو سیاس  در عربستان سعودی ر.ک:. 1



 

 

082 

ریان
ج

 
يت 

ب ن وها
ي درو

ها
 

 هایی در میان نوسلفیان قرار دارند؟ها و چهرهچه شخصیت      

آمدند؛ مانند مسعري، هاي سرشناسی از دل این جریان در چهره 
هاي تأثیرگذاري در جامعـه   ها، چهره التوجیري، الرشودي حتی سفر الحوالی. این چهره

عربستان هستند، از افراد معمولی نیستند. سلمان العوده یک شخصیت علمی عربستان 
نوشته که در آن به شدت بـه وهابیـت حملـه کـرده      صفت الغربااست و کتابی  به نام 

اند و ایشان هـم هنـوز بـه شـدت پـاي       هاي زیادي نوشته ن کتاب، کتاباست. علیه ای
. یک گرایش بسیار فعال از این نوع سلفیان هم امروز است هاي خودش ایستاده دیدگا

فرستند و قائل به تغییر  کنند و می کنند و مجله تهیه می در لندن و بر ضد دولت کار می
م کـه  اي از مسعري اخیراً دیـد ست. من جملههستند. نگاه اینها به شیعه نسبتاً معتدل ا

هـا کـافر شـمرده    اي از مسـلمان  هاي وهابیت بخش عمده نوشته بود که با این اندیشه
هاي خودمان تغییر و  شوند و به نظر من این دیدگاه درست نیست و باید در اندیشه می

ه عربستان تحول ایجاد کنیم. این گونه سخنان نشانه تغییر و تحول اساسی داخل جامع
هاي تکفیري صرف  اند و دیدگاه است. اگر بتوان با اینها تعامل کرد اهل بحث و مناظره

انـد.  بـه همـین    اند و حاضر به تعامل شدهرا که جزء مبانی وهابیت است، کنار گذاشته
جهت در ابتدا عرض کردم که وهابیت را باید ما کالبد شکافی کنیم و بـا هـر جریـانی    

ها را بشناسیم و با توجه به این شناخت، پـیش   د بکنیم. باید جریانمثل خودش برخور
 برویم.

 

 عبدالوهاب چیست؟ اه نوسلفیان در مورد شخص محمد بندیدگ      

عبدالوهاب را قبول دارند، اما قائل به تعدیل هسـتند.   محمد بن 
یست که ما به دلیل قرائتی نگویند چنین  پذیرند، اما می ا میهمان بحث توحید الوهی ر

ها را کافر بشماریم. اخیراً همایشی در ریـاض برگـزار    که از توحید داریم، همه مسلمان
کردند تحت عنوان جایگاه تکفیر در اندیشه اسلامی. آقاي عبدالعزیز آل شیخ که الان 

م به این همایش، تکفیر را محکوم کرد. به نظـر   رئیس هیئت کبار العلماست، در پیامی
ترسیدند در جریان بیداري  این محکوم کردن این بود که اینها می  رسد علت اساسی می

خواهند خودشان را با جهـان اسـلام    اسلامی چندان نتوانند حضور فعال پیدا بکنند. می
 کمی هماهنگ نشان بدهند.
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 جریان سکولار 

بله با ایان  آیا در عربستان جریانی غیر از وهابیت وجود دارد که به مقا      

 فرقه بپردازد؟

هـاي فعـال در   هـا و جریـان  جریان سکولار هم یکی از گـروه  
عربسـتان دو  هاي لیبرالی دارند. در یک تقسیم کـلان، در  عربستان هستند که دیدگاه
هاي مذهبی همین مـواردي بودنـد    مذهبی وجود دارد. جریان  جریان سکولار و جریان

هاي سکولار، دو جریان اساسـی هسـت: یکـی جریـان      حوزه جریانکه گفتیم، اما در 
«. السکعودی  ياللی رالیکة فک  »لیبرال مخالف با دولت که سـایتی دارنـد کـه بـه نـام:      

اي آزاد ماننـد غـرب باشـد.     اند که جامعه باید جامعه هاي سرشناسی دارند و قائل چهره
 چرا زن نباید شناسنامه معتقدند که بسیاري از حقوق در عربستان نفی شده است؛ مثلاً

نامه نتوانـد بگیـرد؟ چـرا نتوانـد راننـدگی بکننـد؟ چـرا آزادي         داشته باشد؟ چرا گواهی
مطبوعات کامل نباشد؟ اینها چون وضعیت مالی نسبتاً خوبی در عربسـتان دارنـد، و در   

م هایی دارند. نسبتاً فعال هستند و تما کنند، چنین دیدگاه آمریکا و انگلیس تحصیل می
هاي تخصصی عربسـتان در دسـت اینهاسـت، در مخـابرات و در صـدا و سـیما        پست
هـا   اند در شبکه العربیه و ام بی سی که وابسته به عربسـتان هسـتند، ایـن چهـره     فعال

 بیشتر نمود دارند. 
جریان سکولار بعدي، خود جریان دولت است. آقاي ناصر السعید کتـاب خـوبی در   

نقد کرده که کشته شد. ایشان کتابی دارد تحـت عنـوان   باب دولت عربستان نوشته و 
کند، . در این کتاب به شدت از مفاسد و مشکلات این خاندان انتقاد میتاریخ آل سعود

کنند، اما مسلمان نیستند. من با یکی از علماي وهـابی   گوید اینها ادعاي اسلام می می
ونـه اسـت؟ گفـت: آقـاي     در عربستان دیدار داشتم، به ایشان گفتم وضعیت دولت چگ

گوید. گفتم:  امیرعبدالله اگر لازم باشد براي حفظ حکومت بگوید خدا نیست، این را می
رود؛  کنید؟ گفت: اگر ما همکاري نکنیم، وهابیـت از بـین مـی    شما چطور همکاري می

رود. آقاي ناصر السعید کتاب دیگـري   یعنی اگر آل سعود نابود شود، وهابیت از بین می
نام المشایخ هست که به . در این کتاب عنوانی به نهایة الااغیهتحت عنوان  هم دارد

معرفی مشایخ اینها پرداخته است. اشعاري گفته و بعد کاریکاتورهایی را زیر این اشـعار  
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کند، و اینهـا   هاي فلان نگاه می دهد پادشاه خودش نشسته و فیلم کشیده که نشان می
نویسند؛ یعنی هیچ ربطی به هم ندارند. یا در کتـاب   میاند و براي خودشان فتوا نشسته

مفصل به این مباحث پرداخته که چگونـه از ایـن طـرف     ن نة کت  ف  کتاب واحد
بینید که آقاي فهـد   هایی می گویند خادم الحرمین الشریفین و از طرف دیگر عکس می

سـت داده و هـیچ   در کنار ملکه الیزابت انگلستان ایستاده و با کارتر عکس گرفتـه و د 
مشکلی ندارد. عکسی که بسیار جنجال ایجاد کرد، عکسی بود که فهد با کارتر در حال 

 مشروب خوردن گرفته بود. 

کند و در خود دولت هم ما شاهد شـکافی   خب، این جریان تضاد اساسی ایجاد می
بین اینها هستیم. در واقع در درون دولت جریانی به نـام جریـان سـلطان هسـت کـه      

بسته به امیر عبدالله است این جریان کاملاً سکولار است و در مقابل، جریانی دیگـر  وا
کند. این جریان هم مقیـد   در درون خاندان سلطنتی است که نایف آن را نمایندگی می

به وهابیت است، اما نه از این حیث که او واقعاً فردي مذهبی است، بلکه چون حفظ و 
هاي ضد شیعی در اندیشه نایف  داند. گرایش وهابیت می قوام آل سعود را در حمایت از

 وجود دارد، بر خلاف اندیشه امیرعبدالله که به این شدت نبود. 
انـد از خانـدان آل   در مجموع، حتی در نظام حاکم، در بین شاهزادگان ـ کـه گفتـه   

 سعود شش هزار  شاهزاده وجود دارد ـ اختلافات تند و شدیدي هست. 

 

  ربستانشیعه در ع 

 هایی دارند؟شیعیان در عربستان از چه جایگاهی برخوردارند و چه ویژگی      

شیعه را هـم مـا بایـد یکـی از متغیرهـاي اساسـی در فضـاي         
عربستان بر ضد وهابیت بدانیم.  قریب به  سه میلیون شیعه در عربسـتان وجـود دارد.   

هاي افغانسـتان و جاهـاي دیگـر متفـاوت      ویژگی شیعه عربستان این است که با شیعه
است. شیعه عربستان همیشه در حصار بوده و براي اینکه ماهیت خودش را حفظ کند، 

اش در چند عرصه بوده که یکی عرصه علمی است.  مجبور بوده که مبارزه بکند. مبارزه
بـر   ، بنا شیعه عربستانی در پاسخ به شبهات کاملاً مسلط است. توسل، شفاعت، زیارت

خواهد در  تواند توضیح بدهد و تحلیل کند؛ چون می قبور، و شدّ الرحال را به آسانی می
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جامعه عربستان هضم نشود. پس در بُعد مبانی شیعه، کـاملاً مسـلط هسـتند. ویژگـی     
جو است؛ یعنی با وجود فشارها، وجـود دارد و   دیگر شیعه عربستان این است که مبارزه

 رخشد و فعال است.د این شیعه الآن دارد می
 

 وهابیت و بیداري اسلامی 

هااي مختلاف وهاابی، موضاع      با توجه به تفاوت نگرش در گارایش        
 وهابیت در جریان بیداري اسلامی چیست؟

نماد وهابیت تقریباً همان جریان ملکیه است و منافع ملکیه بـا   
در کشورهاي اسلامی اعم از تونس، هایی که  آل سعود گره خورده است. ماهیت جریان

یمن، لیبی، مصر و ... شکل گرفته، ضد استبدادي و ضد دیکتاتوري است و نماد اصلی 
ماند کـه دولـت    دیکتاتوري در در عربستان سعودي است. پس شکی در این باقی نمی

عربستان موافق از بین رفتن حسنی مبارک نبود. از علی عبدالله صالح نیـز بـه شـدت    
هـا موافـق    کردند. جریان ملکیه وابسته به دولت است و مسلماً با این انقـلاب  حمایت

دهند که هر گونه مخالفت با دولت مصـر،   نیست. بنابراین درباره قضایاي مصر فتوا می
حرام است و جایز نیست. درباره یمن همین فتوا را دارند. ماهیت این بیداري اسـلامی  

گري تکفیري بعد از این وهابیت هراسی که  سلفی نیست؛ چون عرض کردم که سلفی
زهـر  وشی رفت. در کشوري مثل مصر که الأدر دنیا به وجود آمده، به شدت رو به خام

گرایشی به شدت ضد وهابی دارد، امکان ندارد وهابیت بتواند بروز خارجی پیدا بکند. از 
نبال تصدیر هستند؛ ها، نگاه کاملاً منفی است، اما به داین رو، نگاهشان به این جریان

یعنی وقتی دیدند که بیداري اسلامی به نتیجه رسید، در مصر فعال شدند و امروز دارند 
کنند. نه تنها در برابر شیعیان بلکـه در برابـر قرامطـه در مصـر، بـه شـدت        فعالیت می

کنند. اینها نشانه این واقعیت اسـت کـه اینهـا هـم مثـل       گیري و بلوا ایجاد می موضع
سایرین وقتی که دیگر نتوانستند کاري انجـام بدهنـد، عمـلاً مجبـور شـدند       آمریکا و

 انقلاب ها را به نفع خودشان مصادره و این فضا را ایجاد بکنند.
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هستیم کاه باا ناام سالفی فعالیات       الآن ما در مصر شاهد سه حزب      

باه  النور، حزب الفضیله و حزب الاصاله. این سه حزب وابسته  کنند : حزب می

 کدام گرایش سلفی هستند و چه جایگاهی در مصر دارند؟

واقعیت این است که درست نیست ماهیت ایـن سـه حـزب را     
کاملاً به معناي سلفی وهابی بدانیم. خود سید قطب چهره سـلفی اسـت، امـا ماهیـت     

اش، چنان که خدمت شما عرض کردم، باز گشـت بـه صـدر اسـلام اسـت، امـا        سلفی
ها هم درست اسـت کـه مـا گـاهی      گرایانه نیست. در این گرایش یت نگاهش فرقهماه

بینیم، اما این اندیشه هاي سلفی به این جهت است که مفهوم  هاي سلفی را می اندیشه
گري  گویند سلفی اند که می اي است. اینها برداشت نادرستی کرده سلف، مفهوم پسندیده

«  نکم الک ین یلکونهم ...    ي یکر النکاس ةرنک   »سه قرن اولیه اسلام است و به حدیث 
 کنند؛ در حالی که سلف مفهوم خیلی زیبایی است. استناد می

بینـیم؛ مـثلاً    خود اخوان المسلمین هم دو ـ سه گـرایش مـی   میان در نیز در مصر 
مهدي العاکف آیا سلفی است؟ اصلاً سلفی نیست. گـرایش کمـی هـم بـه جمهـوري      

و گرایش هست: گرایش سلفی، و گرایش غیـر سـلفی.   اسلامی دارد. در داخل اخوان د
هایی بر ضد وهابیـت برگـزار کـرده اسـت و      هایی داشته است و همایش الازهر دیدگاه

مانند محمد عبده، شیخ محمود شـلتوت،   اند، ههایی که در الازهر وجود داشتشخصیت
رشـید رضـا را    اند. حتی خود هاي وهابی بوده ، ضد اندیشه گونه هایی این مراغی و چهره

رشید رضا خیلی  گرایانه در اندیشه که گرایش به وهابیت داشت، اما باز هم دیدگاه عقل
 عبدالوهاب و سایرین است. بیشتر از محمد بن

اي رسیده که امکان  رسد که امروز مصر به بلوغ سیاسی و دینی بنابراین به نظر می 
ند، وجود ندارد. البته تمام تلاش هاي وهابی عنان را در مصر در دست بگیر اینکه سلفی

اند. یمن نزدیک خود عربستان اسـت. چقـدر در    اند، اما موفق نبوده خود را به کار بسته
آن موفق بودند؟ وهابیت در یمن خیلی محدود است. در مصر هم فضائی حاکم اسـت  

اي رود آق که از ابتدا روحیه انقلابی داشته است و جالب اینکه نواب صفوي به مصر می
بردنـد. وقتـی از   و گوید من دیدم که نواب را روي دست بلند کردنـد   فتحی  بکش می
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اي مخصوص نواب صفوي منتشر کرد کـه نـواب    نامه دنیا رفت، اخوان المسلمین ویژه
 صفوي چه جایگاه والایی داشت، چه مبارز نستوهی بود.

ود مجمـع  ویژگی دیگري که در مصر وجود دارد، این است که در مصر شاهد وج ـ 
قدر روي مصر  ها این بینید سلفی التقریب هستیم که نکته مهمی است. این است که می

زهر مصر چاپ شد. در الأ مجمع البیانو  مختصر النافعکنند. کتاب  سرمایه گذاري می
اینها خیلی مهم است. اگر ما از این شرایط استفاده بکنیم، خیلی پیش خـواهیم رفـت،   

هستند و چه در مصر که زمینـه تقریبـی وجـود دارد، چـه در      هاچه در یمن که حوثی
بحرین، چه در تونس که حزب النهضه بـه قـدرت رسـید. درسـت اسـت آقـاي راشـد        
الغنوشی مواضعی دارد، ولی کسی است که کتاب حرکت امام خمینی و تجدیـد حیـات   

ت. اسلام را نوشت. اولین کسی است که در مورد امام و انقلاب اسـلامی مطلـب نوش ـ  
قدر فشـار علیـه ایـران زیـاد شـده و عربسـتان        بینید در این شرایط این اینکه شما می

سعودي رسماً دست در دست آمریکا گذاشته و فضاي ضد شیعه ایجاد مـی کننـد، آن   
اند که اندیشه شیعی در جهان اسلام رفتـه رفتـه حـرف    است که  کاملاً احساس کرده

نویسـد،   ناي وقتی کتاب قـدرت نـرم را مـی    زند. جالب این است که جوزف اول را می
در جنـگ   1973ها سال  گوید که قدرت نرم را از شیعه یاد بگیرید؛ چون تمام عرب می

آخر اعراب و اسرائیل در مقابل اسرائیل شکست خوردند اما یک اقلیت کوچکی به نـام  
ه آن حملـه  روز در مقابل اسرائیل ایستاد و از آسمان و زمین و دریا ب 33حزب الله که 

چیست که توانست مقاومت کند، اما آنهـا  این شیعه   ت مقاومت کند. اندیشهشد، توانس
روزه، بیشترین مراجعه به فضاي مجازي اینترنت این بوده  33نتوانستند؟ در ایام جنگ 

کند فضا به  که ببینند شیعه چیست اینها نکات مهمی است که واقعاً انسان احساس می
در  1(...وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ)دارد:  نیا در جهت اندیشه شیعی قدم بر میاي است که د گونه

 حال به ثمر رسیدن است. 
 

                                                 
 .5. سوره ةصص، آیه 1
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 گیري نتیجه 

 آید، چیست؟نتیجه مهمی که از بحث جریان شناسی وهابیت به دست می     

با توجه به آنچه گفتیم، ما باید دقیق عمل بکنیم و باید بتوانیم  
ر جریانی با توجه به ویژگی هاي خودش برخورد کنیم و همه را یک کاسه نکنیم. با ه

اي عمل کنیم که آنها را علیه خود هماهنگ سازیم. این موجـب خواهـد    نباید به گونه
 تر عمل کنیم.  شد که بسیار موفق

نکته بعد اینکه با توجه به تعارضاتی که امروز در دل خود وهابیت و حتـی در خـود   
شود یا  ود وجود دارد، به نظر من به زودي اندیشه وهابیت افراطی فروپاشیده میآل سع

اگر قرائتی از وهابیت بماند، قرائتی است که ماهیتاً با قرائت حاضر آن کاملاً در تضاد و 
این اتفاق با عملکرد ما و با فضایی که امروز در عربستان وجود امیدواریم  تناقض باشد.

 وقوع بپیوندد.خیلی زود به دارد، 
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  سنتّ در نقد  هایی از آثار اهل گزارشسلسله
 (2افکار وهابیت )

 شناسی شفاعت  کتاب 

 گویی مجازی  پاسخ 

  پرسش و پاسخ
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وفاء    كتاب                                                 

          الوفاء باخبار دارالمصطفي

 1مهدي فرمانیان*          

 

                                                 
  دانشااه ادیان و م اه . ر* استاد یا
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و صحابه به ایشان توسل  9در طول تاریخ مسلمانان به پیروي از سیره پیامبر اکرم

دانسـتند،   از مسـتحبات مؤکـد مـی   را  9جستند و سفر براي زیارت قبر رسول خـدا  می
به نابینا راه توسل جستن به ایشان را آموخت و دربـاره   9بودند که پیامبر  صحابه دیده

هشـتم  ، اما در قـرن  «من زار ة ری و  ت له شکفاعت  »زیارت قبر خویش فرمود:
ق( با تفسیر به رأي این اعمال را از مصـادیق  728تیمیه )م فردي از حنبلیان به نام ابن

 شرک دانست. 
انی در نقد آن نوشتند. کتاب سنتّ در طول شش قرن گذشته، آثار فراو علماي اهل

یکی از بهترین نقدهایی است که در شماره قبل گزارشـی از آن را  شفاء السقام سبکی 
معروف وفـاء الوفـاء باخبـار    خدمت خوانندگان ارائه دادیم. یکی دیگر از این آثار کتاب 

 پردازیم. است که در این شماره به وصف آن میدارالمصطفی 
 9ت پیامبرسلامی، دانشمندان مسلمان درباره سیره و سنّاز همان قرون نخستین ا 

اند؛ از جمله در وصف  دست به تألیف زده و آثار متنوعی در این زمینه به یادگار گذاشته
نوشته علامه نور الدین علی  وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفیمدینه و فضایل آن؛ کتاب 

در تاریخ مدینه است. سنتّ  اهلاي بن احمد سمهودي شافعی یکی از آثار ارزشمند علم
ایشان در پی درخواست برخی از بزرگان مبنی بر نگارش کتابی درباره تـاریخ مدینـه و   
احوال حجره شریفه، کتاب یاد شده را تصنیف و آن را به هشت باب تقسیم کرد و باب 

 د:نویس این باب می وي درباره اختصاص داد. 9هشتم را به زیارت پیامبر ختمی مرتبت
ه لمککا کککان کنتیجککة ه التقککدیم، لکنّککو هکک ا ال ککاب و إن کککان مککن حقّکک 

مککه مککن اّبککواب  تمککت بککه أةسککامه،   ماتککه... مککا تقدّالکتککاب و مقدّ

لیکون المسک  تامه و سرّ الو ود تمامه و تفاو  بکلن یفکت  لکي    

 (1، ص 1... .) جةبه نمانیة أبواب الجنّ
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مدینه اختصاص داده و در باب دوم به هاي شهر  علامه سمهودي باب اول را به نام
را نسبت به دیگر شهرها نشان داده  مدینة الن  فضایل و احکام آن پرداخته و عظمت 

توان استشفا و طلب شـفاعت   و بیان داشته است که به خاک و خرماي شهر مدینه می
از  ، و«شکفاء الجک ام   ةغ کار المدینک  »کنـد کـه:    جوزي نقل می ابنالوفاء کرد و از کتاب 
و الک ي نفسکي بیکده    »فرمـود:   9کند که حضرت رسول اثیر نقل می ابن جامع الأصول

 (.67، ص 1ج«) داء إنّ في غ ارها شفاء من کلّ
 9سمهودي باب سـوم ایـن کتـاب را بـه تـاریخ مدینـه از دوران حضـرت رسـول        

 اختصاص داده است. 
عه این مسجد است که به تحولات تاریخی و توس 9النبی باب چهارم درباره مسجد
 در طول تاریخ پرداخته است. 

 هاي مورد احترام مدینه اختصاص دارد.  باب پنجم به دیگر مساجد و مکان
هاي مدینه و در بـاب   سمهودي در باب ششم به مساجد در راه مدینه و مکه و چاه

 هفتم به اماکن اطراف مدینه و اعتبار تاریخی و دینی آنها پرداخته است.
 اختصاص داده است.  9به زیارت قبر حضرت رسول اکرم و باب هشتم را

این کتاب در چهار جزء و در دو مجلّد به همت محمـد محیـی الـدین عبدالحمیـد     
چـاپ  )ق 1414حیاء التراث العربـی در بیـروت در سـال    إ تصحیح شده و انتشارات دار

حه است. درخور ذکر است که باب هشتم کتـاب از صـف  آن را به چاپ رسانده  (چهارم
که این مقاله گزارشی از باب شده به زیارت قبور اختصاص داده  1432تا صفحه  1336

 هشتم کتاب است. 

  سمهودي کیست؟ 
در  7احمد از نوادگان امام حسن مجتبی عبدالله بن سید نور الدین ابوالحسن علی بن

ق در شهر سمهود مصر به دنیا آمـد. پـدر وي از فقهـاي معـروف      844ماه صفر سال 
ق همراه پدر براي تحصیل به قـاهره   853شافعی مذهب آن سامان بود. وي در سال 

ق  861رفت و سپس به عراق عزیمت کرد و در آنجا به سلک صوفیان درآمد. در سال 
ق با سـلطان قاتیبـاي مصـر دربـاره      884به ح  رفت و در مدینه ساکن شد. در سال 
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سـخن بـه    9م بازسازي مسـجد النبـی  به گفتگو پرداخت و از لزو 9النبی تعمیر مسجد
 (.617میان آورد) ص 
ق در مدینه به تدریس و تألیف مشغول بود که در همین زمان کتاب  886در سال 
 را به رشته تحریر درآورد.  وفاء الوفاء

بـر اثـر    9النبـی  هنگامی که سمهودي در راه مکه بود، مسـجد  ق886در رمضان 
سقف آن که از چوب ساخته شده بـود، در  سوزي شد و بخش اعظم  صاعقه دچار آتش

د از سمهودي بع 1و قبّه آن از آتش در امان ماند. 9آتش سوخت و تنها قبر مطهر نبوي
سـوزي را بـه کتـابش اضـافه      ق واقعـه آتـش   891بازگشت از مکـه و مصـر در سـال   

 (. 647ـ  633کرد)ص
درش به مصر بعد از شانزده سال دوري از وطن، سمهودي از راه مکه براي دیدن ما

و از سوي سـلطان قاتیبـاي، سـلطان وقـت مصـر، مسـئول بازسـازي         (641رفت)ص 
ق به مدینه آمد و به تـدریس و   891گردید. وي در سال  9هاي مسجد النبی کتابخانه

  2تألیف پرداخت.
  واهر العقدین فکي فضکل الشکرفین   ، کتاب معروف وفاء الوفاء از آثار وي به غیر از

 بیروت به چاپ رسیده است. دارالکت  العلمیةدر  ق1424در سال است که  
ق، در 911ها تـلاش در راه تـدریس و تـألیف در ذي قعـده      سمهودي بعد از سال
انس رهبر مالکیان به خاک  قبرستان بقیع نزدیک قبر مالک بن مدینه از دنیا رفت و در

 سپرده شد. 

 هاي سمهودي دیدگاه 

 9زیارت قبر پیامبر .1
و فصل اول آن را به کرده هشتم کتاب خود را به چهار فصل تقسیم سمهودي باب 

 9کند که پیامبر از دار قطنی و بیهقی نقل میوي احادیث زیارت اختصاص داده است. 

                                                 
، رسکول  عفریکان،  دفتکر اول،    مقکا و تکاریخ   ر.ک:  9سکوزی مسکجد ن کوی    . درباره رزارشک  از آتکش  1

 .311ـ 311ص 

 ، مد ل السمهودی.211ـ211، ص 12، ج ةس میالمعار  اس ةدائر :. ر.ک2
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شـفاء  و در ادامه به پیروي از سبکی در « من زار ة ري و  ت له شفاعتي»فرمود:
(. سـمهودي  1341ـ1337د)صکن ، بسیاري از عبارات سبکی را در اینجا نقل میالسقام

مکن  »از: اسـت    کند کـه عبـارت   نقل می 9احادیث دیگري در فضیلت زیارت قبر پیامبر

ّ  زیکارت  ککان   إمن  ائني زائراً   تحمله حا کة  »؛ «زار ة ري و  ت له شفاعتي

ککان   يبعکد وفکات   يمکن حکجّ فکزار ة کر    »؛ «ةلکه شکفیعاً یکوم القیامک    أکون حقّاً علّ  أن 

ــ  1339)ص  «يفقکد  فکان   يمکن حکجّ ال یکت و لکم یزرنک     »؛ «يحیات يف يکمن زارن
شود،  (. ایشان در اغلب موارد به سند حدیث توجه تام دارد و نکاتی را متذکر می1344

سبکی است و در مورد  شفاء السقاماما اکثر مطالب وي در باب اسناد روایات برگرفته از 
 کند.  ؛ مطلب را تأیید می«ةال الس کي»متعدد با 

در مجموع سمهودي در فصل اول هفده روایت را ذکر کرده کـه در برخـی مـوارد    
ذکـر نکـرده    شفاء السـقام یعنی این روایت را سبکی در « و لم یذکر السبکی»نویسد: می

آن را نقـل کـرده اسـت    سـنتّ   اهـل است، اما سمهودي از دیگر منـابع مـورد اعتمـاد    
 (. 1347 )ص
 

 . حیات برزخی2
در قبر و مشـروعیت   9دوم از باب هشتم را به حیات پیامبر علامه سمهودي فصل

سفر براي زیارت اختصاص داده و روایتی به سند صـحیح از ابـوداود نقـل کـرده کـه      
«. علیه السک م  ردّأ  حتّ يروح يَّلّا ردّ الله علإ يّم علحدٍ سلّأما من »فرمود: 9پیامبر

« ...م علکيّ عنکد ة کري   ا من أحد یسکلّ م»حنبل نیز آمده:  قدامه از احمد بن در روایت ابن
 دارد.  9که نشان از فضیلت خاص سلام در نزد قبر پیامبر

فراوان و بـا اسـناد صـحیح    بسیار  9گوید که احادیث سلام به پیامبر سمهودي می
شود: در آینده نیـز احادیـث دیگـري در ایـن      ( همچنین متذکر می1351باشند)ص می

سلام کسانی را  9دهند پیامبر اکرم روایات نشان می کنیم. این زمینه براي شما نقل می
کننـده را   شـنود و جـواب سـلام    واسـطه مـی   کند، بـی  نزد قبرش به او سلام می که در
آیـد و بـه    9دهد. بنابراین اگر کسی تمام مال دنیا را صرف کند تا نزد قبـر پیـامبر   می

راه  مـالش را در  جواب سلام او را دهد، 9حضرت ختمی مرتبتسلام دهد، تا  9پیامبر
 . (1351صحیحی صرف کرده است)ص 
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 نویسد:  ایشان در استدلالی زیبا می
ـ اقتضاء الصراط المستقیم تیمیه در کتاب  باره زیاد است. ابن آثار در این و

شهدا »تیمیه نقل کرده ـ گفته است که:   عبدالهادي از ابن که ابن همچنان
کنـد و بـه آن مـرده     ا زیارت میکه زائري آنان ر بلکه تمام مؤمنین زمانی

«. دهنـد  شناسند و جواب آن را مـی  دهنده را می دهد، فرد سلام سلام می
پس اگر این وصف حال آحاد مؤمنین است، پس چگونه است حال سـید  

 مرسلین؟! 

ـ با  1عبدالهادي تیمیه و ابن رار گرفتن از مخالفان ـ یعنی ابنسمهودي در اینجا با اق
از طریق مفهوم اولویت ثابت کرده که اگـر امـوات مـؤمنین جـواب      استفهام انکاري و
جـواب سـلام زائـران خـود را      9دهند، به طریق اولـی پیـامبر اسـلام    سلام زائر را می

دهد حتماً به زیارت  جواب سلام ایشان را می 9دهد، و اگر مسلمانی بداند که پیامبر می
را دریافـت   9خرد تا سلام پیـامبر  شتابد و مشکلات سفر را به جان می می 9قبر پیامبر
 (.1351کند)ص 

 نویسد: وي در ادامه می
در قبر زنده است؛ مثل دیگر انبیـاي الهـی کـه     9شکی نیست که پیامبر

ي بَعکدَ وَفکاتي   عِلمک »فرمـود:  9تر از شهدا دارند؛ زیرا پیـامبر  حیاتی کامل

یاء في اّن یاء أح»رسیده که فرمود: 9، و از پیامبر«ياَعِلْمي في حَیات

نویسـد کـه بـراي حیـات انبیـا بعـد از        ، و بیهقی مـی «ونة ورهم یصلّ
مرگشان شواهد زیادي از احادیث صـحیح وجـود دارد و حـدیث صـحیح     

ماجـه و   را ابـن « ن یاءکل أ ساد اّلرد أن تم عل  اّالله حرّ نّإ»
انـد)ص   حبان در صحیح خود نقـل کـرده   نابوداود و حاکم نیشابوري و اب

1353.) 

 نویسد: اند، می هودي در پاسخ به سؤالی که مخالفان از او کردهسم

                                                 
شکفاء  تیمیکه و ناةکد کتکاب     ق( از شارردان و مکدافعان ابکن  733-713ع دالهادی حن ل  ) احمد بن . محمد بن1

را مسکتح    9تیمیکه ااکل زیکارو ة کر پیکام ر      . وی معتقکد اسکت ابکن   اسکت  الصکارم المنکک   بکا عنکوان    السقام

کرده تللیف  زمینهرا در همین  الصارم المنک و کتاب شمرد  م داند، اما سفر برای زیارو را ممنوع  م 

اسکت. ایکن کتکاب ردودی هکم     ککرده  در بیکروو چکاپ   ق  1312در سکال  را این کتاب مؤسسة الرّیان است. 

 .است رد الصارم المنک  يالم رد الم ک  فداشته که از  مله 
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فرموده: هرکس به من سلام کرد، خـدا روحـم را    9اگر بگویید که پیامبر

گرداند تا جـواب سـلام او را بـدهم و ایـن سـخن نشـان        به بدن باز می
به صـورت همیشـگی در قبـر زنـده نیسـت، جـواب        9دهد که پیامبر می

شود؛ یعنـی هـر    می 9ها براي پیامبر اعث توالی مرگگوییم: این مسئله ب
گـردد و جـواب سـلام را     به بدنش بـاز مـی   9کس سلام داد، روح پیامبر

که در هر لحظه لحظه شود و حال آن روح از بدن جدا می دهد و دوباره می
دهنـد، پـس تکـرّر در مـوت و      سلام می 9تعدادي از مسلمانان به پیامبر

آید که هیچ مسلمانی بـه آن قائـل نیسـت.     یپیش م 9حیات براي پیامبر
که در روایاتی ثبوت نعیم قبر و عذاب قبـر را داریـم کـه نشـان      دیگر آن

بار است؛ یعنی بعد از مـردن و نهـادن    دهد  این عود روح به بدن یک می
گـردد و در آن مسـتقر اسـت و     جسد انسان در قبر، روح به بدن بـاز مـی  

شـنود و   است و سـلام زائـر خـود را مـی    کشد یا در آنجا متنعم  عذاب می
از عرضـه اعمـال امـت بـه      9خواند و رسول خدا دهد. نماز می جواب می

شود و تمام امور حیات را دارد؛ اگرچـه مـا    ایشان، خوشحال یا ناراحت می
 (. 1355)صز عدم فهم ماست، نه از حیات آنانفهمیم. پس مشکل ا نمی

بالوفکاء لمکا    ا به صـورت مبسـوط در کتـاب   کند که این مسئله ر در ادامه اشاره می

 9سوزي مسجد النبی بیان کرده، اما گویا این کتاب در آتش یج  لحضرة المصکاف  
 از بین رفته است. 

، اسـتناد کـرده کـه بـراي     9ایشان در ادامه به عمل بلال، از صحابه بزرگ پیـامبر 
 نویسد: از شام به مدینه سفر کرد، و می 9زیارت قبر پیامبر
ن است که عمل بلال در دوران خلافـت عمـر انجـام گرفتـه کـه      مهم آ

صحابه در آن دوران در مدینه فراوان بودند و این قصه را شـنیدند، ولـی   
انکاري از آنان صورت نگرفت. بنابراین اجماع سـکوتی صـحابه در برابـر    

از سوي صـحابه   9عمل بلال، نشان از قبول سفر براي زیارت قبر پیامبر
 .(1357)صاست

 عمـر رو  بار یا بیشتر دیدم که عبدالله بـن گفت: صد  کند که می ي از نافع نقل میو
عمر نقل شده که از سـنتّ   داد و از عبدالله بن د و سلام میایستا می 9روي قبر پیامبر به
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کنـد کـه:    بیایی و سلام دهی و از ابوایوب انصاري نقـل مـی   9است که نزد قبر پیامبر
شـده  (. و از ابوحنیفـه نقـل   1359)ص «  ئکتُ رسکول الله...  ا نمّإنّي لم آوِ الحجر إ»

رود.  9است که خوب است حاجی ابتدا به مکه رود و سپس به مدینه و نزد قبر پیـامبر 
 و سفر براي آن است.  9بنابراین اجماع سلف، بر استحباب زیارت قبر پیامبر

(سَهُمْ جَآؤُوكَوَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُ)سمهودي در ادامه به آیه 
تمسک کـرده،   1

اند هم شـامل حیـات و هـم     فرماید: علما از این آیه، عموم را برداشت کرده و قائل می
طلب اسـتغفار  ایشان از  9شود و مستحب است نزد قبر پیامبر می 9شامل ممات پیامبر

سنّة بین المسلمین مجمل علیها و فضکیلة   9ة ره ةزیار»کنند و قاضی عیاض فرموده:

  .(1362)ص«غّ  فیهامر
 فرقی میان زن و مرد نیست. 9و سبکی قائل است که در زیارت قبر پیامبر

ک بزیارتکه بعکد   حیاتکه یت کرّ  ي ک بمشکاهدته فک  لّ مکن یت کرّ  کک »نویسد: و غزالی می 

  تشّکدوا الرحکال إلّکا    »(. اما حدیث 1363)ص الرحال له ا الفرد و یجوز شدّ «موته

ه سفر براي مسجد فضیلت ندارد، مگر براي سه مسجد؛ این است ک« إل  ن نة مسا د
زیرا شدّ رحال براي رسیدن به عرفه، براي جهاد و براي هجرت از دار کفر واجب است 

 (. 1365و اجماع علما وجود دارد که سفر براي تجارت و مصالح دنیا جایز است)ص 
بر اسـت کـه   ، کثرت بیش از حد زیارت ق«  تجعلوا ة ري عیداً»اما منظور حدیث

شود، در نزد قبر انجام نشود و زیارت از معنـا و مفهـوم    کارهایی که در اعیاد انجام می
همـین علـت نـذر     خود خارج نگردد، و الّا زیارت قبر، نزد همه علما مستحب است و به

 (. 1369براي آن جایز و عمل به نذر واجب است)ص
 

 . توسل و شفاعت 3
 نویسد: می 9وایات توسل انبیا به پیامبرسمهودي در ابتدا با اشاره به ر

، از افعـال انبیـا و مرسـلین و    9استغاثه به مقام و تبرک جستن به نام و یاد پیـامبر 
سیره سلف صالح است که در تمام دوران خلقـت ادامـه داشـته و قبـل و بعـد خلقـت       

                                                 
 .63. سوره نساء، آیه 1
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و در حیات و ممات ایشان صورت گرفته است و در قیامت هـم ادامـه خواهـد     9پیامبر

 اشت. د
 9حـاکم نیشـابوري از پیـامبر    مسـتدرک ، از 7ایشان با اشاره به توبه حضـرت آدم 

یکا رب أسکللک بحکاّ    ... »اش فرمـود:  کند که حضرت آدم در دعاي توبه اسلام نقل می

ختمـی مرتبـت    9و خداوند در جواب توسل ایشان بـه پیـامبر  « ...محمّد لما غفرو لي
 9(. بنابراین اگر توسل به پیـامبر 1372)ص «إ ا سللتني بحقّه فقد غفرو لکک »فرمود:

 تر است.  قبل از خلقت پسندیده است، به طریق اولی توسل بعد از خلقت پسندیده
حنیف آمـده   است که در روایت عثمان بن 9حالت دوم توسل در زمان حیات پیامبر

 9آمد و تقاضاي شفاي خود را کرد که رسـول خـدا   9که شخص نابینا نزد رسول خدا
که صـراحتاً  « ةل اللّهم إنّي أسئلک و أتوّ ه إلیک بنّ یک محمّد ن کيّ الرحمکة  :»فرمود
 دهد.  توسل به ذات خود را به مسلمانان تعلیم می 9پیامبر

بعد از ممات و در برزخ اسـت. در روایـت اسـت کـه      9حالت سوم توسل به پیامبر
تـوجهی خلیفـه    بـی فردي نزد عثمان خلیفه سوم آمد و حاجت خود را بیان کرد، اما با 

حنیف که ناظر این صحنه بود، نزد آن شخص رفت و قصـه آن   رو شد. عثمان بن روبه
متوسـل شـود و    9را براي وي بازگو کرد و از او خواست که به پیـامبر  9نابینا و پیامبر

یککا محمّککد إنککيّ  ه إلیککک بن ینککا محمّککد ن ککيّ الرحمککةاللّهککم إنّککي أسککللک و أتوّ کک»بگویــد:

حنیـف یکـی از    در این روایت، عثمان بـن «. رّبک أن تقضي حکا تي  أتوّ ه بک إل 
را به حاجتمند آموخته و آن را نه تنها شرک ندانسته،  9توسل به پیامبر ،صحابه مشهور

تیمیه، سلف، اسلام را بهتر از  معرفی کرده است و طبق دیدگاه ابنبلکه عملی پسندیده 
تیمیه برتـر اسـت و توسـل بـه      ابن از فهمحنیف  اند؛ لذا فهم عثمان بن ان فهمیدهدیگر

 (.1373در زمان ممات جایز و پسندیده است)ص  9ذات پیامبر
درباره فاطمه بنت اسـد   9نویسد: قبلاً نیز بیان کردیم پیامبر سمهودي در ادامه می
بـه   9که پیامبر« بحاّ نّ یک و اّن یاء ال ین من ة لي»دعا فرمود به این مضمون:

برنـد و در   سر مـی  که انبیاي سابق در برزخ به توسل جسته؛ در حالی مقام انبیاي سابق
 این جهان نیستند. 
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ابی شیبه نقل کرده که در زمان خلیفه دوم قحطی شد و مـردي نـزد    چنین ابن هم
کـه  « یکا رسکول الله استسکا الله ّمّتکک؛ فکانهم ةکد هلککوا       »آمد و گفت:  9قبر پیامبر

از ممات دارد و از آن جهت که در منظر صحابه  بعد 9نشان از صحت توسل به پیامبر
صورت گرفته و هیچ ردّي هم از صحابه در این زمینه به ما نرسـیده، اجمـاع سـکوتی    

حجـت اسـت. و   سنتّ  اهلهاي  صحابه را به همراه دارد و اجماع صحابه نزد تمام فرقه
دارد لـذا  در زمان ممـات، اجمـاع صـحابه را بـا خـود       9بر این اساس، توسل به پیامبر

 مشروع و پسندیده است. 
در قیامت است که اخبار متواتر بر آن دلالت  9حالت چهارم توسل، توسل به پیامبر

 باره میان مسلمین نیست.  دارند و هیچ اختلافی در این
توسل جست یا توسـل   9توان به پیامبر آید که آیا فقط می حال این سؤال پدید می

سمهودي در جواب بـه توسـل خلیفـه دوم بـه عبـاس       نیز جایز است؟ 9به غیر پیامبر
آمده و از آن نتیجه گرفته که توسل به  صحیح بخاريعموي پیامبر اشاره کرده که در 
 (. 1376که خلیفه دوم انجام داده است)ص  صالحین نیز جایز است؛ همچنان

انس پیشواي مالکیان جهان تمسک کرده کـه   ایشان همچنین به کلمات مالک بن
لِکمَ تصککر  و هکک عنککه و هککو   ... »در جــواب منصــور عباســی بیــان داشــت:مالــک 

«. ...، بکل اسکتق له و استشکفل بکه    إل  الله إل  یکوم القیامکة  7وسیلتک و وسیلة أبیک آدم
کـه از سـوي    9هایی از نحوه دعا در نـزد قبـر پیـامبر    سمهودي در ادامه به ذکر نمونه

پرداخته و نشان داده است که همه  علماي حنبلی و حنفی و مالکی و شافعی بیان شده،
اعتقاد داشته و در این زمینه نحوه ورود نـزد   9علماي مذاهب اربعه به توسل به پیامبر

 (.1381ـ1376اند)ص  را به پیروان خود آموخته 9پیامبر
مـزین   9هاي علما به قبر پیامبر سمهودي خاتمه این فصل را به تعدادي از استغاثه

پناه برده و  9در مواقع گرفتاري به قبر پیامبرسنتّ  اهلعلماي ساخته و نشان داده که 
کردند. ایشان با ذکر حکایتی از  حاجات خود را از خدا درخواست می 9با توسل به پیامبر

 (. 1385رساند)ص  و رفع حاجتش، این فصل را به پایان می 9توسل خود به پیامبر

 . آداب زیارت 4
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کنـد و در ادامـه بـه     آداب سفر نیم نگاهی میسمهودي در ابتداي فصل چهارم به 
پردازد. وي معتقد است که خوب است  می 9آداب سفر براي زیارت قبر حضرت رسول

را بکند؛ اگرچه  9همراه قصد زیارت، نیت زیارت مسجد النبی 9مسافر زیارت قبر پیامبر
هـد و ذکـر   سلام د 9است. زائر در طول مسیر بسیار به پیامبر 9اولی زیارت قبر پیامبر

اللّهم إنکيّ أسکللک   »که به شهر رسید، این دعا را بخواند: صلوات فراوان گوید و هنگامی

و در « ...أسکللک أن تغفرلکي  نکوبي   ... بحاّ السائلین علیک و بحاّ ممشای ه ا إلیک
سلام دهد و  9( و به پیامبر1393وقت دخول بهتر است از باب جبرئیل وارد شود )ص 

اند که بهتر است بین منبر و روضـه باشـد، و سـپس نـزد قبـر      نماز تحیت مسجد بخو
رود و با خشوع تمام سلام دهد و بعد از سلام به دعـا و توسـل بپـردازد) ص     9پیامبر
 (. زائر سپس به نزد سر مبارک حضرت رفته، به دعا مشغول شود. 1399

ورده و به را آسنتّ  اهلسمهودي در این فصل، برخی از اذکار و اوراد رای  در میان 
نویسد: بهتر آن اسـت   اختلافات فقهاي مذاهب اربعه نیز اشاراتی دارد. وي در ادامه می

رفتـه، بـه ایشـان سـلام      3، به نزد بیت حضرت فاطمه9که زائر بعد از سلام به پیامبر
اش مـدفون شـده اسـت. سـپس بـه نـزد        دهد؛ چون به احتمال زیاد ایشـان در خانـه  

 جا تبرک جوید.  نماز خواندن در آن مکان بدان هاي مسجد رود و با اسطوانه
کند که زائر باید از لمـس کـردن در و    نقل میسنتّ  اهلایشان از برخی از بزرگان 

دیوار و بوسیدن آنها و طواف قبر خودداري ورزد و مکروه است که خـود را بـه ضـریح    
خی آن را از عـادت  اند و بر بچسباند؛ زیرا مالک و احمد و شافعی این کار را انکار کرده

لکیس مکن السکنّة أن یمکسّ     »کنـد:  عساکر نقل مـی  اند. ایشان از ابن نصارا دانسته یهود و

، ولی مسح منبر « دار الق ر المقدّس و   أن یق له و   یاو  به کما یفعلکه الجهکال  
کردنـد و بـه آن تبـرک     وارد شده و از صحابه و تـابعین رسـیده کـه آن را مسـح مـی     

 (.1413ـ 1412جستند )ص  می
جایز اسـت، ولـی    9شود که چگونه مسح منبر پیامبر ال پدیدار میدر اینجا این سؤ

اجـر و   9جایز نیست؟ و حال آنکه هر دو به دلیل انتساب به پیـامبر  9مسح قبر پیامبر
 توان مسح کرد و از دیگري باید اجتناب کرد؟  اند، اما چرا یکی را می قرب یافته
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یدن و لمس قبر رفته و از احمد ن نقد، به سمت جواز بوسسمهودي با توجه به همی
 مجـاز را  9حنبـل تبـرک و بوسـیدن منبـر پیـامبر      کند که احمـد بـن   حنبل نقل می بن
نویسد: مطابق روایتی که قبلاً ذکر  در ادامه با ذکر مطلبی از سبکی می يدانست. و می

دهـد مـس    ه نشان مـی انداخت ک می 9کردیم، ابوایوب انصاري خود را روي قبر پیامبر
مالید و از حضرت  دیوار قبر مکروه نیست و از بلال رسیده که صورت خود را بر قبر می

کـرد و نقـل    مالید و گریه می را به چشم خود می 9رسیده که خاک قبر پیامبر 3فاطمه
گذاشت و بلال گونه خـود   عمر دست راست خود را بر قبر می شده است که عبدالله بن

توان استنباط کرد که  الاسود می حجر گفته که از بوسیدن حجر و ابن نهاد را بر قبر می
سـیدن  کـه بو  چنـان  هرچه براي آدمی عزیز و عظیم است بوسیدنش اشکال ندارد، هـم 

)ص دانسته است را جایز می 9حنبل بوسیدن منبر پیامبر دست اشکال ندارد، و احمد بن
1415.) 

میه و نوافل را در مسجد به جماعت بخواند از آداب زیارت این است که نمازهاي یو
و ختم قرآن کند و در هنگام نماز پشتش را به قبر نکند و مثل جهال در مسجد نخوابد 

مستحب است هر روز بعد »خود عبادت است و نووي فرموده: ،9و نگاه به ضریح پیامبر
شهداي احد نیـز  نزد بقیع رود و به آنان نیز سلام دهد و به زیارت  9از سلام به پیامبر
شـنبه   شنبه اسـتحباب دارد. امـا مـن )سـمهودي( وجهـی بـراي پـن         برود که روز پن 

 «. بینم نمی
رفتن به مسجد قباء مستحب موکد اسـت و رفـتن بـه بقیـه مسـاجد منسـوب بـه        

  از آنهـا آب نوشـیده، مسـتحب اسـت و اگـر از مالـک       9هایی که پیامبر و چاه 9پیامبر
مینه رسیده، از باب سد ذرایع است کـه بسـیاري از مالکیـان    انس مخالفتی در این ز بن

إعظکام  میکل    9و من إعظامه»اند و او نوشته: مثل قاضی عیاض به آن توجه نکرده

 (. 1413ص «)أشیائه و إکرام  میل مشاهده
کند که از دیگر آداب حضور در مدینه آن اسـت کـه زائـر     انس نقل می از مالک بن

کند؛ زیرا شـاید در محلـی کـه مرکبـت را بـه آنجـا هـدایت        الامکان پیاده سفر   حتی
 (. 1414از آنجا گذشته باشد)ص 9کنی، پیامبر می

آن است که مردم مدینه را دوست داشته باشد و بـه   9نیز از آداب زیارت قبر پیامبر
 را. 9آنان محبت کند علی الخصوص اولاد و زراري پیامبر
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در هنگـام وداع مسـتحب اسـت دو    مستحب است در مدینه زیاد صـدقه بدهـد و    

اللّهکم   تجعلکه آ کر العهکد     »بخواند و دعا کند و بگویـد:  9رکعت نماز در مسجد النبی

و بعد از نمـاز  « 9به ا المحلّ الشریف و  تجعل ه ا آ ر العهد بزیارة ة ر رسولک
عقب نرود، بلکه صورتش را برگرداند و محزون از آنجـا خـارج شـود)ص     و وداع، عقب

1417). 
اي براي اهلش بخرد، تا سروري براي خانواده  نیز مستحب است حاجی و زائر هدیه
هاي آنجا باشد، ولی نباید خاک و سنگ حـرم   باشد و بهتر است از خرماي مدینه و آب

را بردارد که جایز نیست. استناد علما به استحباب خریدن هدیـه، بـه حـدیث ضـعیفی     
إ ا سافر أحکدکم فلیهکد ّهلکه و    :»نقل کرده که  9است که دارقطنی از عایشه از پیامبر

علـت آن را خوشـحالی اولاد    احیـاء العلـوم  و غزالی در « لیارفهم و لو کانت حجکارة 
 دانسته است. 

 ق 886ختمی مرتبت در سـال  سمهودي کتاب خود را با ذکر اشعاري در وصف رسول 
را به  9مسجد النبی سوزي و بازسازي ق، ماجراي آتش 888به پایان رسانده و در سال 

ق را به آخر 1371در سال  9آن ملحق کرده است. مصحح کتاب نیز توسعه حرم پیامبر
 کتاب افزوده است. 
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برخی  قرن اخیر ظهور کرده و پیرودو ـ سیاسی که در  فکري هايجریان یکی از 

از بدو ، جریان وهابیت است. هاي سوم و چهارم اسلامی است هاي افراطی سده اندیشه
هـاي گونـاگون از    یک جریان فکري در جهان اسلام، نقد هوهابیت به مثاب هانعقاد نطف

از میان عالمان شیعی،  .ه استشد انآنافکار و عقاید متوجه  سوي عالمان سنی و شیعه
و سـید محسـن امـین    را نگاشت  منه  الرشاداشف الغطاء، بزرگانی چون شیخ جعفر ک

 .را کشف الارتیابعاملی، 
این جریان بـراي بسـط    ههاي گسترد تلاش ههاي مبارک علمی در بحبوح این نقد

هـاي   حد و حصر و تصفیه هاي بی ورزي نفوذ خود در قلمروهاي اسلامی که با خشونت
علاّمه تهرانى  .ه استبه امروز امتداد یافت خونین همراه بود، به ثمر رسید و این رشته تا

برد کـه   را نام مى یعههاى متعددى از عالمان ش کتاب یعهالذرسنگ خود  در کتاب گران
. نیز آقاي عبدالله محمدعلی در کتابی بـا  نوشته شده است شبهات وهابیتدر پاسخ به 

ــوان )مرکککز الزهککراء   بیررةالوهککا قررةالککرّدّ علکک  الفککر  ية فککیّاسسکک ممعجککم المؤلفککاو   عن

صــد عنــوان مکتــوب )کتــاب و مقالــه( را کــه  بــیش از هشــت( ق1331، ةسسک میّ ا

اند، معرفی کرده اسـت. همچنـین در    نویسندگان شیعه و سنی در پاسخ وهابیت نوشته
( نوشته ابـاذر نصـر اصـفهانی، در فصـل     1391)نشر مشعر،  شناسی ح  و زیارت کتاب
ر ایران در پاسخ به شبهات وهابیت منتشر شـده،  مورد از کتبی که د 131شناسی شبهه

 معرفی شده است.
رسانی مناسب است. ایـن  شناسی، فقدان اطلاعها در عرصه وهابیتاز جمله ضعف

کمبود، نخبگان و پژوهشگران را به سوي تألیف کارهاي تکـراري و بـدون توجـه بـه     
رسـانی،  ي اطـلاع هادهد. در صورت فعال شدن سامانهها و مشکلات سوق میواقعیت
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پذیرد و بـه تبـع آن جامعـه علمـی هـدایت      وضعیت پژوهش در این عرصه سامان می

هاي شناسی و نیز حوزهرو، آگاهی و اطلاع پژوهشگران حوزه وهابیت خواهد شد. از این
هایی که در ویژه پژوهش گرفته درباره ابعاد وهابیت و به هاي صورتمرتبط، با پژوهش
 هات این فرقه است، ضرورت دارد.راستاي پاسخ به شب
ترین مراجـع در گـردآوري، تنظـیم و    شناسی به عنوان یکی از مناسب عرضه کتاب

اي در ارائه خدمات اشاعه منابع مکتوب در حوزه موضوعی خاص، جایگاه و ارزش ویژه
طـور   شناسی همین بس که بدون آن، هـیچ پژوهشـی بـه    علمی دارد. در اهمیت کتاب

شود؛ چـرا  رسد و تحقیقات به صورت صحیح و مطلوب انجام نمینمی کامل به سامان
هـایی تحقیقـات صـورت    کند که در چه زمینـه شناسی مشخص می که رجوع به کتاب

هایی دچار کمبود پژوهش هستیم و مسیر تخقیقـات معـین   گرفته است و در چه زمینه
پژوهشـگران آن  شناسی در هر موضوعی، از هدر رفتن وقـت   شود. نیز وجود کتابمی

 کند. حوزه در جستجوي منابع جلوگیري می
یکی از اعتقادات عموم مسلمانان و معتقدان به ادیان، مسئله شفاعت است؛ یعنـی  
روز قیامت، اولیاي الهی در حق گروهی از گناهکاران شفاعت کرده و آنان را از عقـاب  

لهـی بـا شفاعتشـان از    دهند یا بنابر تفسیر برخی از شفاعت، اولیـاي ا جهنم نجات می
هاي آن اختلاف است. و ویژگی شوند، لیکن در اندازهشخص، سبب ترفیع درجه او می

توان از آنان طلب عموم عالمان معتقدند حقی را که خداوند براي شافعان قرار داده، می
کرد، البته با اعتقاد به اینکه اصل این حق از آنِ خداست و اولیا بـدون اذن او شـفاعت   

 مسـئله  بـا  سویی، از که است توجه خور در و مهم نظر آن از شفاعت مسئله1کنند.ینم
 .دارد تنگاتنگی و نزدیک ارتباط الهی عدل با دیگر، سوي از و توحید

 اینکه با آنان که است این  اسلامى هاى فرقه دیگر ها با وهابی اختلاف نقاط از یکى
 معتقدند که و اند پذیرفته اسلامى اصل یک عنوان به را شفاعت مسلمانان دیگر سان به
 ایـن  در گرامـى  پیامبر و کرد خواهند شفاعت امت گنهکاران درباره شافعان قیامت روز

 جهان این در نداریم حق گویند هرگز در عین حال می دارد، اما ترى بزرگ سهم قسمت

                                                 
 . 13ص عل  ااغر ضوان ، ، وهابیت و شفاعت. 1
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 خـدا  هک ـ آن دهنده اذن و شفاعت مالک  از را شفاعت باید. کنیم شفاعت طلب آنان از
  :گفت خواست و باشد،

و اللّهککمّ شککفّل فینککا ع ککادك  أ ،اللّهککمّ شککفّل ن یّنککا محمّککداً فینککا یککوم القیامککة   
فک    ،  مکنهم  أو نحو  ل  ممّا یال  مکن الله  ،أو م ئكت  ،الصّالحین

و غیرهکا ممّکا     أ ة،اسکلل  الشّکفاع   أو یا ولکيّ الله  الله،یقال: یا رسول 
ةسککام أ ا طل ککت  لکک  فککي أیّککام ال ککرزخ اککان مککن فککا ،یقککدر علیککه إلّککا الله

الشّرك؛
1
 

 قیامـت  روز در مـا  شفیعان را خود صالح بندگان دیگر و پیامبر پروردگارا،
 تـو  خدا، از ولىّ اى خدا، یا پیامبر اى: بگوییم نداریم حق ما بده، ولى قرار
 خدا جز که است چیزى شفاعت زیرا کنی؛ شفاعت من حق در خواهم مى

بـه   بـرزخ  در که پیامبر از را چیزى چنین هرگاه نیست، قادر نآ بر کسى
 .بود خواهد  طرف عبادت و شرک بخواهى برد مى سر

 حرام شمرده و را راستین شافعان از شفاعت درخواست ها به دلیل پندارهایى،  وهابی
 2.اند نامیده شرک را او عمل و مشرک را کننده درخواست

تاکنون در اثبات مشـروعیت شـفاعت خـواهی از    اندیشمندان و پژوهشگران شیعه 
هـاي وهابیـت از   برداشت اولیاي الهی در این جهان در راستاي پاسخ به شبهات و سوء

هـاي کتـاب و مقالـه ارائـه     ، آثار بسیار ارزشمند و قابل توجهی را در قالـب متون دینی
 کنیم: ها را معرفی میهایی از آناند که در ذیل نمونهکرده
 

 هاتابالف( ک

محمدعلی انصاري، مشهد: بیان هـدایت  : آخرین امید: مروری بر آیات شفاعت .1
 ص، پالتویی.72ش، 1387نور، چاپ اول، 

درباره  عمده ایراد دو و به بررسی شفاعت مفهوم کریم قرآن دیدگاه از کتاب این در
 .است شده داده پاسخ شفاعت مفهوم
تهـران: طلـوع،    3سـین شـاهچراغی،  محمـد ح  :اثبات الشرفاعة و ثمررا العاعرة    .2
 ص، رقعی، چاپ سربی.192ق، 1361

                                                 
   .ع دالوهاب( )محمد بن32، رساله دوم، صالهدیة السنیة. 1

 .) عفر س حان (261-261، ص نقدی بر وهابیت.  2

 ق(.1317-1321). سیدمحمدحسین، موسوی شاه چراغ 3
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 ةالااعک  ةنمراین کتاب که به زبان فارسی است، با این عنوان نیز ثبت شده است:

.ةالمنکرین للشفاع يف ةن او الشفاعإ یا
امامت، مهدویت، شفاعت، توسل همراه با آیـات و احادیـث    اثبات عقایرد شریعه:   .3
 ص.211ش، 1389، اهواز: معتبر، چاپ اول، علی علیزاده :قدسی
کتـاب، چـاپ    طبـع  سهامی علی اکبر ناصري، تهران: شرکت امامت و شفاعت:.4
 ص.444ش، 1358دوم، 
و :الشررفاعة مررنهم   الأئمررة الأاهررار و الرر   و9بحررح حررول  ررواس التوسررل بررالنب    .5

 ص.41ش، 1389ماجد دباغ، قم: دارالهدي، چاپ اول،  :التفویض بعلان 
 شمسـی، لاهـور: حـدي    یلانی، ترجمه: عبدالواحـد گ اقبال محمد یان شفاعت:ب. 6

 ش. 1379ق/  1421پبلیکیشنز، 
 نوشته محمد اقبال گیلانی است. الشفاعةکتاب  این اثر ترجمه

ترجمه و  1شیخ جعفر کاشف الغطاء، پیرامون مسائل استغاثه، توسرل و شرفاعت:   .7
 ص.41ش، 1373شرح مرتضی قاسمی کاشانی، کاشان: مرسل، 

الغطـاء اسـت کـه بـه فارسـی       کاشـف  جعفـر  شیخ منه  الرشاداي از کتاب گزیده
از علامـه   يگفتـار استغاثه، توسل و شفاعت؛ برگردانده شده است. این کتاب با عنوان 

 نیز مشهور است. توسل و شفاعت به مسائل استغاثه، رامونیکاشف الغطاء پ
کاشـفى،   محمدرضـا  تـدوین:  و مـه محمد شجاعی، مقد تجسم عمل و شفاعت: .8
 ص.116ش، 1385 جوان، اندیشه کانون تهران:
سروره   18ی فرقره وهابیرت: تفسریر آیره     تفاوت شرک با شفاعت پاسخ به شبهه .9

سید محمد ضیاء آبادي، تهران: دفتر تحقیق و نشر بهاران، چـاپ اول،   حضرت یونس:
 ص، پالتویی.26ش، 1382
 بــه کوشــشمحمــد بیســتونی،  رآن و روایررات:توسررل و شررفاعت اس دیررد اه قرر .11

 ص، جیبی.118ش، 1384، تهران: بیان جوان، چاپ دوم، گروهی از محققان
 واب مناقشات بر خعبه غدیر و بر و وب خمس در ارباح مكاسر  و مسرهله   . 11
 ص، وزیري. 134ش، 1354تهران: کتابفروشی اسلامیه،  2محلاتی،الله  ذبیح شفاعت:

شده درباره عقاید شیعه پاسخ داده شده اسـت. از   در این کتاب برخی شبهات مطرح
 شـفاعت  مسـئله  سبعه، اشیاي در خمس وجوب اند از: احادیث جمله مباحث آن عبارت

                                                 

 .ق(1221-1156)الغااء؛  نا   نجف ،  عفر بن  ضر  ضر، کاشف .  عفر بن1

 ق.1316درر شت  .2
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 خم. غدیر در عامه مناقشات جواب ،:بیت اهل و9رسول خدا
 و غـدیر  خطبـه  منکر بر شمشیر ضرباب با این عنوان نیز ثبت شده است: این کت

 .آن جواب و غدیر قضیه بر عامه مناقشات خلاصه و شفاعت منکر
 ص. 61ش، 1369حبوباتی، تهران: مؤلف،  رضا سید چند درس اس شفاعت: .12
 هریسـی، قـم: دفتـر    هاشـمزاده  هاشـم  شرده: مسرهله شرفاعت:    حقایق تحریف .13
 ص. 236ش، 1361اسلامی،  انتشارات
اردبیـل: حسـن پورسـلطانی،     1اردبیلـی،  صـدوقی  عبدالعظیم حقیقة الشرفاعة:  .14
 ص، چاپ سربی.  36ش، 1324
 بــه کوشــش درسررهای  اس شررفاعت مجموعرره  فتارهررای تقرر  اباابررای  قمرر :  .15
 ص.179ش، 1364دشتى، قم: استقلال،  حاجیانی عباس
 چـاپ اول،  ،  دلیـل مـا  : قـم  2لـدین طبسـی،  نجم ا های  در نقد وهابیرت:  درس .16
 جلد، جیبی. 4ش، 1388

 جلد اول این مجموعه به موضوع توسل و شفاعت اختصاص دارد.
نجـم   هرای اعتقرادی آن:  های  در نقرد وهابیرت: توسرل، شرفاعت و ریشره     درس .17

 ص. 58ش، 1388الدین طبسی، تبریز: نور ولایت، چاپ اول، 
 که قبلاً است اثر مولف تیدر نقد وهاب ییها درسب از کتا يا دهیکتاب حاضر برگز

 .بودمنتشر شده  يجلدچهار به صورت 
این کتاب به زبان اردو نیز ترجمه شده است و با این مشخصات بـه چـاپ رسـیده    

ش، 1388، ترجمه ناظم حسین اکبر، قم: دلیل مـا، چـاپ اول،   وهابی افکار کارداست: 
 ص. 196

سید علی حسینی صدر، قم: دلیل ما، چـاپ   شرفا:: الشفاعة والإست يدروس ف .18
 ص ، وزیري. 156ش، 1386اول، 

 مـورد  شـفاعت را  شیعه، و سنتّ اهل روایی متون و قرآن آیات به استناد با نویسنده
 از شـواهدي  ابتـدا . اسـت  کاویـده  را  آن عقیدتی هاي ریشه و ابعاد و داده قرار پژوهش
 مجـاز  و مشـروعیت  عقلـی  دلایل و امامان یرهس پیامبران، سیره نبوي، احادیث قرآن،

                                                 
 ش.1331درر شت  .1

 الدین.الدین؛ مرو   ط س ، نجمط س  نجف ، نجم .2
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  نقلی و عقلی دلایل در ادامه، و نقل برتر و مقدس هاي شخصیت از شفاعت طلب بودن

 نبـوي،  قطعـی  سنت قرآن، آیات از براهینی و دلایل نویسنده. است شده ذکر شفاعت
 تهپرداخ آن وقوع ضرورت سپس و شفاعت عقلی امکان اثبات به و آورده عقل و اجماع
 .است

مصـطفی    نجم الدین طبسـی، ترجمـه:   :های وهابیت رویکرد عقلان  بر باور .19
 جلد. 6ش، 1384چاپ اول،  امیرالعلم، :قم، هزاد داداش

سـنده در ایـن   است. نوی« آشنایی جوانان با معارف اسلامی»این کتاب از مجموعه 
مجموعه کوشیده است شبهات مطرح شده از سوي وهابیون درباره عقاید شـیعه را بـا   
ادله عقلی و نقلی بررسی کند و به آنها پاسـخ دهـد. جلـد اول ایـن مجموعـه دربـاره       
شفاعت است. در این جلد، پس از بیان مفهوم شفاعت، شافعان در دنیا و آخرت معرفی 

 ت بر شبهات به همراه پاسخ آنها بیان شده است.  اند. در ادامه اشکالاشده
احمد مطهري، با همکاري غلامرضا کاردان، قم: مؤسسه در راه حق،  شفاعت: .21
 ص. 254ش، 1359
ش، 1385آبادي، قم: بوستان کتـاب، چـاپ اول،    حسن طاهري خرم شرفاعت:  .21
 ص. 188

 در. است بررسی شده نانمسلما و اسلام اندیشه در شفاعت والاي در این کتاب جایگاه
 و آیـات  منظـر  از شـفاعت  شـرط  سـه  سـپس  و شفاعت اصل بر وارد اشکالات کتاب آغاز

 و روح پـاکیزگی  در شـفاعت  نقـش  همچنـین . است گردیده ذکر مختلف منابع از و روایات
 فصـل . اسـت  گردیده بررسی وارده اشکالات و باطل و حق شفاعت هاي تفاوت نیز و جان
 در وارد شده گاه شبهات آن و دارد اختصاص مسئله شفاعت و شیعه وضوعم به کتاب پایانی

 دربـاره ایـن   عبـدالوهاب  بـن  محمـد  پاسـخ  و درج آنها، تشریحی پاسخ و شفاعت خصوص
 .است گردیده نقد موضوع

این کتاب به زبان ترکی نیز ترجمه و با این مشخصات منتشر شده است: ترجمـه:  
 ـ مرکـز المان آغام اوغلان او، قـم:    ـ نیب  امعکة  ، 9یترجمـه و نشـر المصـطف    یالملل

 .176م، ص2111ش/1391، المصاف  العالمیة
الشرفاعة   همچنین به زبان عربی ترجمه و با این مشخصـات منتشـر شـده اسـت:    
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 :الأنبیاء والأولیاء في حیاتهم الشفاعة من  حقیقة أم خیال؟ بحح علمي یثبت صحة ال  

 ،مرکـز مطالعـات و تحقیقـات علمـی    ، میمجمع جهانی تقریب مـذاهب اسـلا   :تهران
 .188ش، ص1387ق/1429 ،، چاپ اولمعاونت فرهنگی

 ص. 48ش، 1383مطلق، قم: هنارس،  موسوي عباس سید شفاعت: .22
 ص. 166ش، 1366جا، قاسم اسلامی، بی شفاعت: .23
محمدباقر علم الهدي،  :شفاعت: بررس  و تحلیل توسل، شرفاعت و سیرارت...   .24

  جلد. 3ش، 1386تهران: منیر، 
 به پاسخ و حدیث و قرآن منظر از آن اثبات دلایل و درباره شفاعت حاضر پژوهش

 . باشد می وهابیت در این موضوع شبهات برخی
 ص. 136ش، 1381محمد قاضوي، قم: سبط اکبر،  شفاعت: .25
 ص. 383ق، 1427ش 1385حمیدي، قم: قدس،  کریم :شفاعت آخرین امید .26
 موسسـه  بیدهنـدي، قـم:   بـاقري  علـی  بـن  ناصـر  شفاعت اس دید اه شرافعان:  .27
 ص. 64ش، 1377 ، شاکر انتشاراتی فرهنگی
شفاعت اس نظر قرآن و احادیح و اتفاق دانشمندان اسرلام  در موورو: اصرل     .28

 ص، رقعی.64ش، 1388بدون مؤلف، تبریز: هادي، چاپ اول،  شفاعت:
پوري،  پوري، بنگالور: علی علی عابدي عباس شفاعت اسلام  نقعه نظرس : .29
 ص، زبان اردو. 26م،  2112ق/1423
 1422رضوي، قم: مؤسسه امام علی،  حیدر مبین شفاعت ایك اسلام  حقیقت: .31
 ص، زبان اردو.153ق، 

ور، محمدجواد سلمانپ شفاعت تكوین  و تشریع  واسعه بین خردا و مللوقرات:   .31
 ش.1381جا،  بی

 .طباطبایی محمدحسین سید علامه مرحوم یادنامه: خرد و وحی مرزبان: فروست
ر مررررذه  فكررررری ابررررن تیمیرررره و محمررررد  شررررفاعت چرررررا و چدونرررره: نقرررردی برررر  .32

، 1386سید غلامرضا حسینی، قم: بنیـاد معـارف اسـلامی، چـاپ اول،      عبدالوهاب: بن
 ص، رقعی.214

:  ران ه علی علامه حـائري، ت  : اران ک اه ن    اسات ج و م ف آیینه قرآن: عشفاعت در  .33
 ص، وزیري. 218ش، 1384رامین، چاپ اول،  نشر فرهنگی موسسه
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افتخاریــان،  مطبوعــاتی علــی صــحت، تهــران، مؤسســه شررفاعت در اسررلام: .34
 ص.126ش، 1355
، قـم، مسـجد   رضا اسـتادي  شفاعت در قرآن و حدیح و بحث  درباره سیرارت:  .35

 ص،  رقعی.176، 1389مقدس جمکران، چاپ اول، 
با همکاري غلامرضا  جعفر سبحانی، شفاعت در قلمرو عقل و قرآن  و حدیح: .36

 ص.441، 1354کاردان، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 
منیــر،  فرهنگــی انتشــاراتی حســین حســینی، تهــران: مرکــز شرفاعت ببررر :  .37
 ص.226ش، 1389
 ص.76ش، 1379پور، تهران: حجم سبز،  کاظمی حمید بری:شفاعت ب .38
 ص.441ش، 1383بیان،  هاشمى، سنندج: پرتو سید طه شفاعت و عرفان: .39
سید محمد کاظم روحانی، تنظیم و نظارت: نهاد نماینـدگی   :شفاعت و توسرل  .41

نهاد مقام معظم رهبـري در   ها، معاونت آموزش و تبلیغ مقام معظم رهبري در دانشگاه
 ص، رقعی.88ش، 1386ها، قم: دفتر نشر معارف، چاپ هشتم،  دانشگاه

هاي شیعه و نقد رفتار وهابیون است. این  بررسی شفاعت و توسل بر اساس دیدگاه
 هاي دانشجویی درباره شفاعت و توسل است. نوشتار بخشی از پرسش

بـه کوشـش    : العظم   عفر سبحان الله شفاعت و سیارت بر رفته اس آثار آیت .41
 ص، رقعی.163ش، 1386، چاپ اول، کانون اندیشه جوان، تهران: جمعی از محققان

 و آیـات  شـفاعت  مخالفـان  و وهابیـان  شـبهات  به گویی پاسخ ضمن کتاب این در
 و الهـی  عـدل  با عقیده این هماهنگی و شده تحلیل و طرح شفاعت به مربوط روایات
 . است رسیده اثبات به اسلامی عقاید دیگر

چـاپ و  مرکـز  :تیب اهل یمجمع جهانسید عبدالکریم بهبهانی، قم:  الشفاعة: .42
 ص، پالتویی.  33ق، 1426ش1384نشر، 
سید کمال حیـدري، قـم:    الشفاعة بحوث في حقیقتها و أقسامها و مععیاتهرا:  .43

 ص، وزیري. 428ش، 1382دار فراقد، چاپ اول، 
 مفهـوم  به ابتدا فصل، شش ضمن در تفسیري و روایی منابع از استفاده با نویسنده

 اصـل  اینکه و تشریعی شفاعت در ادامه. پردازد می تکوین نظام در آن اثبات و شفاعت

http://www.islamicdatabank.com/bankha/publisher/nasher.asp?ID=D24505
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 روایـات،  آیات و بررسی گاه مؤلف با آن. بررسی شده است خداست، آنِ از شفاعت این
. اسـت  داده بیـان شـده، جـواب    بـاره  این در که به شبهاتی شفاعت، اصل اثبات ضمن
 طلب وازج و آخرت و دنیا در آنان شفاعت و کنندگان شفاعت و شوندگان شفاعت شرایط
 .است کتاب مباحث پایانی شفاعت،
ش 1385، همرکـز الرسـال  اسـدي، قـم:    محمدهادي الشفاعة حقیقة اسلامیّة: .44
 ص. 75ق،  1426
ــروت:    الشررفاعة: حقیقتهررا، شرررواها، آثارهررا:   .45 ــاملی، بی ــیر ع ــطفی قص مص

 ص. 72م، 2111ق/1421دارالهدي، 
و حردودها و   ةبین مفهوم الشفاعت امو ز ة: رسال ةفي الكتاب والسنّ ةالشفاع .46

ص، وزیـري؛  قـم: مرکـز     128م،  2112جعفر سبحانی، بیروت:  دارالأضـواء،   آثارها:
 ص.111ش، 1374ق 1416تحقیقات ح  )نشر مشعر(، 

 بـا  نویسنده. احادیث است و قرآن دیدگاه از شفاعت مفهوم درباره کلامی پژوهشی
 آیـات  باره، این در شیعه کلامی هاي اهدیدگ اثبات و شفاعت منکران ادعاهاي رد هدف
 آنهـا  تفسـیر  و شـرح  بـه  نقلـی  و تحلیلی روش دو با کرده و ذکر را شفاعت به مربوط
 بیـان  شـفاعت  دربـاره  را شـیعه  و سنتّ اهل علماي دیدگاه آغاز، در وي. است پرداخته
 توجیهـات . اسـت  پرداختـه  کـریم  قـرآن  در شـفاعت  مفهـوم  بررسی به گاه آن و کرده
 از شـفاعت  طلـب  پـاداش  و ثـواب  شـدن  زیاد یا عقاب اسقاط جهت شفاعت عت،شفا

 در شـفاعت  آن، کیفیـت  و چگـونگی  و شـفاعت  درباره هایی پرسش شفاعت، صاحبان
 .است کتاب در شده مطرح دیگر مباحث از شفاعت روایات و اسلامی احادیث
لأعل  و الشررفیم مررن تفسرریر مواهرر  الرررحمن: للسررید الراحررل عبرردا        ةالشررفاع .47

 ص، جیبی.48ش، 1383جمیل قریشی، قم: فجر ایمان، چاپ اول، : السبزواري
 شفاعت، مفهوم آن، شروط و شفاعت اسلام، در شفاعت سنت، و کتاب در شفاعت
 کـه  است کتابچه این اصلی مباحث از الهی ادیان در شفاعت و آن، متعلقات و شفاعت

 .است شده نگاشته ـ احادیث و آیات ذکر با ـ عربی زبان به
 31ش، 1363جـا،  ودى، بـی  غلامحسین شیعه و شفاعت و چند  فتار دیدرر:  .48
 ص.

 ص. 41م،  2112ق/  1423جا، اعداد ماجد کمونه، بی :ةعرفت معن  الشفاع .49
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 دربـاره مسـئله   الله فضـل  محمدحسین سید مرتضى و جعفر سید هايپاسخ شامل

 شفاعت است.
ید کمال حیدري، به کوشش محمدجواد زبیدي، س مفهوم الشفاعة في القرآن: .51
 ص، وزیري.189م، 2114ق/1425، چاپ اول، دارفراقدقم: 

 روایی منابع از جستن بهره با مؤلف. است شفاعت باب در نویسنده هاي درس تقریر
 و شـافعان  شـفاعت،  تبیـین شـفاعت، اقسـام    بـه  ابتـدا  فصل، سه ضمن در تفسیري و

 شفاعت شده درباره شبهات مطرح به ادامه در. پردازد می آنان شرایط و شوندگان شفاعت
 پیامبر شفاعتِ به ها انسان همه نیاز روایات، به اشاره با سوم، فصل پاسخ داده است. در

 مؤمنـان،  ،3زهـرا  فاطمـه  اطهـار،  ائمّه براي را شفاعت مقام و شود می متذکّر را اسلام
 .کند می اثبات علما و شهدا ملائکه،
ص، 314ش، 1386علی راجی، قم: زائر، چاپ سوم،  در قیامرت: :بیت نقش اهل .51
 وزیري.
امیري، قم: طاووس  طباطبایی جعفر سید واسعه فیض، یا، توسل و شرفاعت:  .52
 ص.161ش، 1381بهشت، 
ش، 1391علی اصغر رضوانی، تهران: مشـعر، چـاپ اول،    وهابیت و شرفاعت:  .53
 ص، رقعی.128
 

 1هانامهب( پایان

مهـدي   کرمی، اشرف علی ت:سنّ بیق  شفاعت اس دید اه شیعه و اهل  تعبررس .1
اکبرنژاد، شمس الله صفرلکی، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشـکده الهیـات، دانشـگاه    

 ش.1387ایلام، 
آراي  بـه بررسـی   قرآن و احادیث مربوطه به شفاعت، آیات بررسی نویسنده پس از

شـده   شـبهات مطـرح   داخته است. وي در انتهـا وشیعه در این باره پر سنتّ اهل بزرگان
 آنها آورده است. درباره شفاعت را به همراه پاسخ

                                                 
رکاه نکام اسکتاد مشکاور      . شایان  کر است پس از عنکوان، ابتکدا نکام نویسکنده، سکتس نکام اسکتاد راهنمکا، و آن        1

 باشند.  م ها مربوط به مقال کارشناس  ارشد یا سا  سوم حوزه  نامه آمده است. همننین تمام  پایان
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ســید شــوکت حسســین  بررسرر  تعبیقرر  شررفاعت در تفسرریر المیررزان و المنررار:. 2
 امعکة المصکافي   اسـلامی،   معـارف  و فقـه  عـالی  مدنی، مصطفی محامـد، مدرسـه  

 ش.1387، قم، العالمیة
 تفسـیر  صاحب رضا، رشید و ،المیزان تفسیر صاحب اطبایی،طب علامه دیدگاه مقایسه

 شـفاعت  بـه  عقیـده  در را المنـار  صـاحب  دیـدگاه  نویسنده. است در باب شفاعت ،المنار
 ولـی  کند، می رد را آن گاهی معتزلی، دلیل داشتن عقیده به وي زیرا داند؛ می نامشخص

 شـده  مطـرح  اشکالات ه همچنیننگارند. داند می شده اثبات را آن روایات و دلیل آیات به
 علامـه  دیـدگاه  از گفته اسـت کـه   و نپذیرفته را کدام هیچ و داده پاسخ را شفاعت درباره

 و خطـا  بـاب  از و او، اراده تغییـر  بـاب  از نـه  خداونـد  طـرف  از شـفاعت  قبول طباطبایی
 . است خداوند معلوم و مراد در دگرگونی باب از بلکه او، قبلی حکم دگرگونی
 صــادق سررنّت: سرر  شرربهات شررفاعت در آیررات قرررآن و تفاسرریر شرریعه و اهررل  برر .3
محمد، محمدرضا آشتیانی، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشـگاه آزاد اسـلامی،    باربري

 ش.1373واحد اراک، 
 مطلـب، عبـاس   نفیسـه  بررس  شفاعت اس دیرد اه معتزلره و علامره اباابرای :     .4

اسلامی، دانشگاه تهران،  حکمت و لسفهجودي، رشته ف رضازاده  و محمدکاظم گوهري
 ش.1387
ــهلا  بررسرر  شررفاعت در آیررات و روایررات و نقررد شرربهات وارده بررر شررفاعت:    .5 ش

واحـد تهـران    ی،مبارکـه، دانشـگاه آزاد اسـلام    يزدیکامران ا ،معارف دیمج میرخانی،
 .ش1388شمال، 
ــی بررسرر  مسررهله شررفاعت اس دیررد اه علامرره اباابررای  و فلررر راسی:   .6 ــرعل  اکب

محمدي، محمد ذبیحی، احمد عابدي، رشته فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الهیـات،  
 ش.1379دانشگاه قم، 

)شرفاعت، محمرود، شرهادت( اس     9پژوهش  پیرامون سه مقام اخروی نبر  ارررم   .7

صدیقه سپاسـی، فـتح الله نجارزادگـان، رشـته علـوم قـرآن و        دید اه قرآن و روایرات: 
 ش.1386قم،  الدین اصول حدیث، دانشکده
 قرآن منظر از( شهادت و محمود شفاعت،)9پیامبر اخروي مقام درباره سه پژوهشی



 

 

111 

تاب
ك

 
عت 

شفا سي 
شنا

 
 بررسـی  بـه  پـژوهش،  کلیـات  بیـان  از پـس  فصل، چهار طی نویسنده. است حدیث و

گسـتره   مـورد  در فریقین عرفا، دیدگاه و فلاسفه منظر از آن حکمت و شفاعت ماهیت
 رسـول  اختصاصـی  مقامـات  سـایر  با محمود مقام یانم رابطه ، تبیین9پیامبر  شفاعت
پرداختـه   است، محمود مقام بارز مصداق که حضرت کبراي شفاعت هاي ، جلوه9اکرم
 را آن حیطـه  و9خـدا  رسول شهادت مقام قیامت، روز شاهدان به اشاره گاه با آن. است
 .است کرده تبیین
سطح  نامهانیپارین، محمد مظف و وهابیت: :توسل و شفاعت اس منظر اهل بیت .8

 (.1391رشته فلسفه و کلام اسلامی، حوزه علمیه قم، در حال تدوین)، سوم حوزه

علی لیاقت، سیدعبدالکریم  درخواست شفاعت اس انبیا و اولیا اس منظرر فرریقین:   .9
 امعکة  حیدري، حسن شکوري، رشته علوم قرآن و حدیث، مجتمع عالی امام خمینی،

 ش.1387، المصاف  العالمیة
، سطح سـوم حـوزه   نامهانیپامحمود یارمحمودي،  شفاعت اس دید اه فرریقین:  .11

عبدالکریم عابدینی، حسین رجبی، رشته فلسفه و کـلام اسـلامی، حـوزه علمیـه قـم،      
 ش.1389
ــرو شررفاعت اس دیررد اه قرررآن و حرردیح:   .11 ــی،    خس ــیدمهدي قریش ــور، س قنبرپ

 ش.1389وي، سیدمهدي صالحی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خ
  ی ل ع م اس ـ یی قبه راهنما آن:    لام ر  ای ده ام ی و پ  تّ ن و س  رآن ق  اه د  اس دی  ت اع ف ش. 12

 آزاد  اه گ ش دان  ، ات ی ه ال  ده ک ش دان  ی، لام اس  ارف ع م و  ه ف س ل ري، رشته ف ه پ س د م ح ، م ی ان ن وچ ک
 ش.1379، زي رک م  ران ه ت د واح ، ی لام اس

ســید  کــردار، راســتی فاطمــه تیمیرره: فاعت اس منظررر حکمررت متعالیرره و ابررنشرر .13
دانشـگاه بـاقرالعلوم،   رشته فلسفه و کلام اسلامی، ، نیامحمود موسوي، علیرضا قاسمی

 .ش1387قم، 
کریمی، سـیدمحمدباقر حجتـی، رشـته     فیروزه شفاعت اس نظر قرآن و حدیح: .14

 ش.1373آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، علوم قرآن و حدیث، دانشگاه 
طاهره سـیف اللهـی، غلامحسـین     شفاعت اس نظر قرآن و نقد شبهات وارده: .15
 ش.1387نسب، دانشکده اصول الدین قم،  تاجري
محمد علی مبلغ نژاد، محمـد حسـن زالـی، مرکـز تربیـت       شفاعت در اسلام: .16
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 ش.1371مدرس، قم، 
بی قمر جاودان، محمد یوسـف نیـري، ابوالقاسـم    بی  شفاعت در قرآن رریم:  .17

دانشکده الهیـات و معـارف اسـلامی، دانشـگاه آزاد اسـلامی، واحـد فسـا،        محمودي، 
 ش.1375
، سطح سوم حوزه یکارشناس نامهانیپا کریم حمیدي، شفاعت در قررآن ررریم:   .18

 (.1391رشته فلسفه و کلام اسلامی، حوزه علمیه قم، در حال تدوین )
حسین علوي مهـر، محمـدجعفر حسـینیان،     خلیلی، ابراهیم اعت در قرآن:شف .19

 ش.1381رشته فقه و معارف اسلامی، مجمع عالی فقه و معارف اسلامی، 
نهـلا غـروي نـائینی، ابوالقاسـم     : :شفاعت در قرآن و احادیح معصرومین  .21

 تهران، دانشگاه اسلامی، معارف و الهیات خزعلی، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشکده
 ش.1368
احمـد امـامزاده، مـریم ایمـانی      فربـود،  محمـدجواد  شفاعت در رتاب و سنّت: .21

خوشخو، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشکده ادبیات و علوم انسـانی، دانشـگاه تربیـت    
 ش.1383معلم، 
رقیه پناهی رجب، دانشـگاه فردوسـی،    شفاعت و توسل اس دید اه عقل و نقل: .22
 ش.1391مشهد، 
ــه شررفاعت و عرردل الهرر  بررا تو رره برره نقررد وهررابیون:    .23 ــی  فاطم ــدري، موس مق

ملایري، انشاءالله رحمتی، رشته فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحـد  
 ش.1388تهران مرکزي، 

ــاجی   هررای منکررران شررفاعت و توسررل: نقررد دیررد اه .24 ــریم ح ــکندر، م ــه اس عطی
 ش.1389اسلامی، واحد تهران شمال،  عبدالباقی، نفیسه نوید، دانشگاه آزاد

حوزه، محمـد   سطح سه  نامه روح الله خدادادي، پایان ها در عالم: نقش واسعه .25
 ش.1389، قم باقر مرتضوي نیا و عبدالرحیم سلیمانی، حوزه علمیه
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، 21-21، ش تبیـان محمد عارف مدرسـی،   :اثبات شفاعت به نص آیه و حدیح. 1

 .54-51، ص 1376فروردین 
، حسـین نـوري   پاسدار اسلام . اصول اعتقادی اسلام: معاد، شفاعت روس قیامت:2

-12، ص 1369، مرداد 114؛ ش114؛ ش 21-19، ص 1369، تیر 113همدانی، ش 
ــهریور 115؛ ش 13 ــر 116؛ ش 16-14، ص 1369، ش ؛ ش 17-16، ص 1369، مه
 .15-14، ص 1369، دي 119؛ ش 15-14، ص 1369، آبان 117
، 16، ش رسکالة القلکم  سید جعفـر حمّـاد،    . بحح في ادلة الشفاعة عند المعتزلرة: 3
 .174-147ق، ص  1429شوال 

 مفهـوم  نخسـت  اسـت. نویسـنده   معتزله دیدگاه از شفاعت مشمولان در پژوهشی
 و اشاعره امامیه،»: نوشته و کرده مطرح را شفاعت مشمولان گاه و آن شفاعت شناسی
 ولـی  شـوند،  برخوردار می شفاعت از کبیره گناهان مرتکبان که اند عقیده این بر سلفیه
 دلایـل  مؤلـف . اختصـاص دارد  مـؤمن  و مطیـع  بندگان به شفاعت دارند اعتقاد معتزله
 داده جواب استدلالی صورت به را آنان گاه ادله و آن کرده بیان را معتزله نقلی و عقلی
 .است
، طلـوع نـور  رضوي،  حسین ید فیاضس . بررس  آیات شفاعت اس دید اه فریقین:4
 .56-33، ص 1387، بهار 25ش 

 بـا  ابتـدا  نویسـنده  .سنتّ اهل و شیعه دیدگاه از شفاعت آیات درباره است پژوهشی
 رد در معتزلـه  دیدگاه مقایسه به اسلامی، هاي فرقه نظر از شفاعت اصل قبول به اشاره

 مـورد  در و اشـاعره  شـیعه  گاهدیـد  و انـد  داده انجام کبیره گناهان که مؤمنانی شفاعت
 ضـمن  ادامـه  در وي. اسـت  پرداختـه  اند، نشده توبه به موفق مرگ از قبل که مؤمنانی
 شـیعه  دیدگاه و کرده رد را معتزله نظریه شفاعت، مسئله درباره فرقه هر دلایل بررسی

  .است پذیرفته را اشاعره و
ــین هررای بلامرر  مولرروی در مووررو: شررفاعت:   . بررسرر  اندیشرره 5 ــدري،  حس حی

 .139-117، ص 1381، بهار 55، ش مطالعات اسلامی
 مختلـف  هـاي مکتب موضع و قرآنی مستندات تبیین از پس نوشتار این در نگارنده

 در هفتم، قرن نامور عارف و شاعر مولوي، آراي بررسی به شفاعت، در موضوع کلامی
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 . پردازد می باب این
علـی اشـرف    سنّت درباره شفاعت: . بررس  روایات و آرای بزر ان شیعه و اهل6
 .118-91، ص 1388، پاییز 21، ش اندیشه تقریبکرمی، 
، 1376، تابسـتان  22، ش کلام اسلامیزاده، رضا باقی . بررس  مسهله شرفاعت: 7
 .161-143ص 
اندیشـه  محمـدعلی خیراللهـی،    :9. تبرک  ستن و شفاعت به نبر  مکررم اسرلام   8
 .92-83، ص 1386، تابستان 11، ش تقریب
، 5، ش احیـاء پناهی،  شریعت ژیلا موحد . تحقیق  بر مووو: شفاعت در قررآن: 9

 .174-168، ص 1371فروردین 
 آمـوزش  رشـد چـی،   حسین سـوزن  : شرفاعت: تفسیر المیرزان . رهنمودهای  اس 11
 .9-4، ص 1385 بهار ،61، ش اسلامی معارف

سـوره بقـره    47آیه در این مقاله دیدگاه علامه طباطبایی در باره شفاعت که ذیل 
 آمده است، مطرح شده است.

 .111-95، ص 1381، مرداد 4، ش صباحبدون ذکر نام مؤلف،  . شفاعت:11
 در این مقاله با استناد به آیات و روایات شفاعت اولیاي الهی اثبات شده است.

 .5-4، ص 1385، بهمن 5، ش نسیم وحیحجت الله رحمانی،  . شفاعت:12
 شـفاعت،  مفهوم به توجه ضمن نویسنده.است شفاعت زمینه در قرآن آیات بررسى

 پرداختـه  آنها بین جمع به گاه آن و کرده تقسیم دسته سه به را شفاعت به مربوط آیات
 استفاده با را قیامت در کنندگان شفاعت از برخى شفاعت، شرایط به اشاره با وى. است
 .است گفته پاسخ شفاعت شبهات از شبهه دو به پایان در و برده نام روایات از

 .58-78، ص 1382، تابستان 54، ش فرهنگ کوثرمحمد غفوري،  . شفاعت:13
 در این مقاله ادله منکران شفاعت مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. 

، خـرداد  2، ش 34، سال هایی از مکتب اسلام درسیعقوب جعفري،  . شفاعت:14
 .46-41، ص 1373

ات قرآنی درباره شفاعت، دیدگاه قرآن درباره این موضـوع  در این نوشتار، با ذکر آی
 کلامی بررسی شده است.

، 33عباس ختن اصـل، اندیشـه دینـی، ش    :. شفاعت اس دید اه صدر المتهلهین15
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 .131-119، ص 1388زمستان 
، مـرداد و  46، ش نـور علـم  محسن غرویـان،   .  شفاعت اس دید اه عقل و نقل:16
 .55-29، ص 1371شهریور 
ــی،   . شررفاعت اس دیررد اه قرررآن: 17 ــره داغ ــومه ق ــوثر معص ــگ ک ، 14، ش فرهن

 .43-41، ص 1377اردیبهشت 
 مرتضی حائري یزدي. ::. شفاعت اهل بیت 18

 نـامی  سـخنوران  و عظام آیات از گفتار چهارده: ولایت بوستاناین مقاله در کتاب 
تـا   47صـفحه   ، که در قالب مجموعه مقالات منتشر شده، در:بیت اهل پیرامون شیعه
 آمده است. انتشارات بوستان کتاب قم این کتاب را منتشر کرده است. 62

، اسـفند  21، ش راه قـرآن سیدمحمدباقر علوي تهرانی،  . شفاعت حق ریسرت؟: 19
 .8-6، ص 1387
، زمسـتان  1، ش سـفینه نایینی،  غروي نهلا . شفاعت در تفسیر مناهج البیران: 21
 .117، ص 1382

 در تفسـیر ( ش 1377 -1285) میـانجی  ملکـی  بـاقر  محمـد  خشی بررسی دیدگاه 
 موضـع کـه بـه    چنـد  در خویش تفسیر در ایشان. است القرآن تفسیر فی البیان مناه 
 به آیات استناد با وي. است پرداخته مسئله این بیان به شفاعت رسیده، به مربوط آیات
 چه دنیا، در چه عت،شفا هرگونه انجام تعالی، حق مطلق مالکیت سبب به و کریم قرآن
 که گوید می و داند می الهی اذن به تنها را مرحله، هر در کلی طور به و قیامت چه برزخ،
 و کننـده  شـفاعت  شایسـتگیِ  و لیاقـت  سـبب  بـه  تعـالی،  باري فضل بر علاوه اذن این

 .بود خواهد شونده شفاعت
 .132-115، ص 1388، خرداد 9، ش سفیرعبدالعلی پاکزاد،  . شفاعت در قرآن:21
، زمسـتان  79هادي کردان، رشـد آمـوزش معـارف اسـلامی، ش     . شفاعت در قررآن: 22
 .28، ص1389
، 2، ش حـدیث اندیشـه  زهـرا بهـدانی،    ::. شفاعت در قرآن و ررلام معصرومان  23
 .21-7، ص 1381تابستان 
 حکمـت قمصـري،   زاده صـادق  فاطمه مند اس نظر صدرائیان:. شفاعت وابعه24
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 .32 ص ، 1382 بهمن و دي ،23 ش ،(ورمشكوة الن) سینوي
 و آن صـحیح  نـوع  و شـفاعت  حقیقـت  درباره که است این بر سعی نوشتار این در

 توضـیحاتی  نقلـی،  و عقلی مبانی به توجه با عذاب، رفع و نجات در آن تأثیر چگونگی
 و ملاصـدرا  نظـر  گردد. در همین زمینه دیدگاه صدرائیان بررسی شده است. از عرضه
 رضایت مورد اعتقادات و دین نظر از یمین که اصحاب از گروهی تنها باطباییط علامه
 شـفاعت . هسـتند  شـفاعت  مشـمول  هسـتند،  گناهانشـان  گرو در اعمال نظر از و حق

 و خدا، اراده و علم تغییر مستلزم نه و خداست ناپذیر تغییر سنت خلاف بر نه مند ضابطه
 .شود می یمعاص بر مردم تجرّي مایه آن به اعتقاد نه

تیمیه در مجموعه فتاوا و ملاصدرا در تفسریر آیرة    . شفاعت: مقایسه دید اه ابن25

 .142-123، ص 1388، تابستان 28، ش طلوعفاطمه راستی کردار،  الکرس :
 منکـر  اسـاس  از هرچنـد  اسـت،  گرفته او از را تأثیر بیشترین وهابیت که تیمیه ابن
 دیگـر،  طـرف  از. دانـد مـی  شرک را الهی اولیاي از شفاعت طلب ولی نیست، شفاعت

 همـت  شفاعت عقلی اثبات به فلسفی، مبانی و اصول اساس بر شیرازي صدرالمتألهین
 توان می اساساً آیا که است مسئله این گیري پی نوشتار، این اصلی محور .است گمارده
 گفـت.  پاسـخ  فلسـفی  قواعـد  و اصـول  و عقلـی  ملاحظات پایه بر را شفاعت شبهات
 توحیـد  بـا  موضـوع  ایـن  کـه  کند ثابت شفاعت، حقیقت درک با نده تلاش کردهنویس

. اسـت  درست نقلی و عقلی ادله اساس بر الهی اولیاي از شفاعت طلب و ندارد منافاتی
 آن به ساختن مرتبط و فلسفی هايآموخته ساختن کاربردي با تا همچنین وي کوشیده

 گردیده، مطرح شفاعت مورد در که هاتیشب رفع به عقیدتی، مبانی و کلامی هايآموزه
 بپردازد.
، مهـر  34-33، ش فرهنـگ جهـاد  علـی کرمـی،    . شفاعت و رفم یک شربهه: 26
 .243-221، ص 1382

 از شـفاعت  اثبـات  و آن بـودن  معقـول  و شفاعت مفهوم موضوع این مقاله بررسی
 از تشـفاع  مفهـوم  تبییـین  با کرده است که سعی نویسنده. است روایات و آیات منظر
 این به پاسخ در وي. گوید پاسخ شفاعت باب در مطرح شبهات به سنت، و قرآن منظر
 یـا  است ارواح پرستش و آنیمیسم نوعی معصوم پیشوایان شفاعت به باور آیا که سؤال
 بـر  فراوانـی  نقلی و عقلی دلایل و است عوامانه شفاعت از برداشت این: گوید می خیر،
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 . دارد وجود شفاعت بودن منطقی
، رجـب  8، ش الهـادي محمد هادي معرفـت،   . الشفاعة بین السل  و الإیجاب:27
 .152-145ق، ص 1393، شعبان 9؛ ش 31-17ق، ص 1393
ــروي نــائینی،    المنظررور القرآنرر :  يالشررفاعة فرر  .28 الحضککارة آفــاقنهلــه غ

 .158-147ق، ص  1421، ذي القعده 5 ، شا س میة
 .97-89، ص مسائل عقائدیةل الله،محمدحسین فض . الشفاعة و المعاد:29

آمده و انتشارات دارالمـلاک لبنـان در سـال     7 مسائل عقائدیهاین مقاله در کتاب 
 ق آن را منتشر ساخته است.1422
، رسالة التقری حسن محمدتقی جواهري،  سلام :و مفهمومها الإ ةالشفاع .31

 .91-78ق، ص 1421، ربیع الثانی ـ جمادي الثانی 28ش
 شـفاعت  اقسام توضیح ضمن وي است. شفاعت مخالفان نظریه رد یسنده،نو هدف

 اصل تا کرده جمع شفاعت مخالف و موافق آیات بین آن، با شرع و عقل تنافی عدم و
 .کند رد را خدا از مستقل شفاعت و اثبات را آن

ق، 1396، 21، ش الهاديترجمه جعفر الهادي،  مم الشفاعة و آثارها البنراءا: . 31
 .21 ـ 9ص 

، 14، ش شناسـی شیعهزاده، مجتبی روحانی مفهوم شفاعت در اندیشره شریع :  . 32
 .188-163، ص 1385تابستان 
شـیعی همچـون    برخی دانشمندان از آراي استفاده با است شده سعی این مقاله در

شیخ مفید، شیخ طوسی، طبرسی، علامه حلـی، فاضـل مقـداد، خواجـه نصـیر الـدین       
 .شود ارائه شفاعت از صحیحی معناي و شهید مطهري طوسی، علامه طباطبایی

، شناسـی شـیعه  و چدوند  حسابرس  مرردم در قیامرت:   :. منزلت امامان شیعه33
 .56-35، ص 1385، زمستان 16ش 

، ش معرفـت علـی اوسـط بـاقري،     . نقد دید اه المنار در تفسیر آیرات شرفاعت:  34
 .71-53، ص 1388، فروردین 136

 نامبردگان .مسئله شفاعت است انکار و نفی در رضا رشید و دهعب محمّد دیدگاه نقد
 نظـر  از را آن و  دانسته خداوند بر بنده اراده تسلّط معناي به را شفاعت المنار تفسیر در
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 ثابت را آن بطلان نیز روایات و قرآن آیات که معتقدند همچنین. دانند می محال عقلی
 بغـوي،   طبـري،  امثال سنتّ اهل مفسّران یدگاهد از برخی نقل به ابتدا نویسنده. کند می
 را شـفاعت  اصـل  کـه  پـردازد  می...  و ابوحیّان کثیر، ابن قرطبی، سمرقندي، عطیّه، ابن

 شـفاعت  گیـرد  می نتیجه قرآن آیات بررسی و شفاعت شناسی واژه از پس و اند پذیرفته
 شـفاعت  راینبنـاب . اسـت  کرده وضع خداوند که است مجرمان قوانین بر حاکم قانونی
  است. حق اراده طول در بلکه نیست، خدا حاکمیتّ و مولویتّ نفی

نویسـنده: ابـراهیم     . نقد دید اه وهابیت درباره شفاعت اس منظر وحري و عقرل:  35
 .48-33، ص 1387، دي 7، ش سفیر کوثري،



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گویي مجازي  پاسخ
 

 1نیا علی مرتضوي*          

 

                                                 

 و پژوهشار حوزه علمیه ةم.  دانش آمو ته* 
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 مقدمه 
و به جستجوي هایی بوده  همیشه درگیر پرسش بنا بر فطرتش وال بشرذهن جّ

نها انسان ها را از اسلام نه تآرام سازد. تا دغدغه ذهن خود را آنها پرداخته است پاسخ 
، بلکه در آیات و روایات براي رسیدن به حقیقت باز نداشته گريپرسش و جستجو

گري صفت پرسشداشتن ، اش زمهکه لاکرده بسیاري دعوت به تفکر و تأمل و تدبر 
اند تو جو آفریده است، می پرسشگر و حقیقت تیفطربا خداوندي که انسان را  آیا است.

 ؟کندگري منع ها نازل کرده، از پرسش در دینی که براي هدایت انسان

و  در مسیر تفکر است يامتیاز و  جهش فکري استشروع و مبدأ  هپرسش نقط
که  7آمدن، نیاز و گرایش درونی است. امیرالمؤمنینطرح پرسش و در صدد پاسخ بر 

کردن  سؤال 9میان اصحاب پیامبردر ، افتخار و امتیاز خود را داشتدر اوج معرفت قرار 
 فرماید: و می داند می

فقط دوست داشتند از آنان برخی  .اهل پرسش و کاوش نبودند 9یاران پیامبر ههم
و آنان هم بشنوند، ولی من هر  کندصحراگرد یا رهگذري برسد و پرسش مطرح که 
کردم و نگه  م و از آن سؤال میگذاشت افتاد، با پیامبر در میان می می چه را اتفاقآن
 1.داشتم یم

از آن به عنوان وسیله یافتن حق و درک واقعیت قرار داد و باید البته پرسشگري را 
ی و اشتغال سرگرم هکه جنب هایی پرسشطرح و  2ابزاري براي آموختن بهره جست

 3نمود.ذهنی دارد، پرهیز 

                                                 
 .211 ا ه  ،نهج ال  غه .1

 .31، ص . تحف العقول2

 .321 حکمت ،نهج ال  غه .3
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سخ  پا
جازي 

م یي  گو
 

 که با پرسشگري کاملاًوجود دارد البته در روایات چیزي با عنوان سؤال کردن 
کمک درخواست مثل  ؛است درخواست چیزي از دیگران، ز آنو مقصود امتفاوت است 

تا است انسان و توصیه شده گردیده الی البته در اسلام نهی ؤچنین ساز دیگران. مالی 
 . مالی مطالبه نکنداز مردم  ،یی که امکان داردجا

آموزي، کسب دانش، شرکت در مجالس علم و  در دین مبین اسلام بر اهمیت علم
کید أت ،آموزي مرتبط باشد فرایند علمبا نحوي اي که ب هر مقولهو  پرسشدانش، طرح 
با ي خود را ها پاسخبتوانیم با مراجعه به منبعی که است مهم این نکته اما ، شده است

 .پردازیم میمنابع به بیان یکی از این مقاله در این . بیابیمسرعت و دقت بیشتري 
بیشتر براي رسیدن به پاسخ سریع و دقیق است. بهترین مکان اینترنت فضاي مجازي 

این باید ندارند و فرهیختگان هاي مربوط به این موضوع  سایتمردم اطلاع دقیقی از 
 کنند.معرفی به مردم را ها  سایت

 سایت اندیشه قم 
 است.سایت اندیشه قم  ،هاي برتر پایگاهیکی از  
 

 

www.Andisheqom.com 

هاي فرهنگی حوزه علمیه  اندیشه قم وابسته به مرکز مطالعات و پژوهش پایگاه
در  ،هاي کارشناسانه و تصویب شوراي عالی حوزه علمیه ریزي پس از برنامهاست که 

 شبکه اینترنت شد.وارد  آماده و 1381سال 
الات و شبهات دینی کاربران اینترنت ؤگویی به س سایت، پاسخ ندازي اینا هدف اولیه راه

این  و تبیین معارف دینی از طریق عرضه محصولات علمی مرکز در اینترنت بود.
و بودن جدید دلیل به گردید و کاربران اینترنتی مواجه  گیر با استقبال چشم سایت

برخی از کردند. اي  استقبال گسترده قشرهاي مختلف از آن بودن مباحث آن،کاربردي 
 :این پایگاه عبارتند ازاندازي  راهدلایل 
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گسترده و در  دینی در حد یمعارفالات یافتن پاسخ سؤ. نیاز جدي کاربران اینترنت به 1
 ؛موضوعات مختلف علمی

 ؛شناسی کارشناسانه . ضرورت نیاز سنجی و مخاطب2
 ضه معارف دینی با هدف تبیین جامعیت اسلام.. عر3

 

که واحد پشتیبانی علمی اینترنت، با همکاري است لینک اصلی  45شامل  پایگاهاین 
 مندي از محققان توانمند و متخصص هاي علمی مرکز و با بهره معاونت تحقیقات و گروه

سازي و تکمیل، با  تهیه و پس از طی فرآیند آمادهرا محتواي آن  مربوطه، هاي در زمینه
 ،لینک 45این  .شود مینظارت نهایی مدیر بخش رایانه مرکز به سایت اندیشه قم عرضه 

هر لینک با هدف جامعیت در موضوع مربوط، طرحی و هاي اصلی ایندکس هستند  لینک
هاي علمی کاربردي  مجموعه که هر کدام از عناوین، زیر دگسترده با عناوین اصلی دار

 دارند. لازم را در بر
 :کردقسمت کلی تقسیم  چهارمحتواي سایت اندیشه قم را می توان به 

 ؛اطلاع رسانی علمی )منوي افقی( .1

 ؛اطلاع رسانی علمی مسائل اعتقادي روز .2
 ؛آثار مرکز .3

 .هاي مرکز ها و پاسخ پرسش .4

 
 دهیم:  ها توضیحی مختصر می درباره هر یک از این قسمت

هایی است که هر کدام  این بخش داراي آیتم. اطلاع رسانی علمی )منوي افقی(: 1
 توان مشاهده کرد: زیرمنوهاي گسترده و کاملی را در خود جاي داده است که در تصویر زیر می

 
 

 
ها داراي زیرمنوهایی با موضوعات مرتبط است. یکی از مزایاي این  هر کدام از این آیتم

 است. حیفه سجادیهصو  نه  البلاغهبخش دستیابی به متن و ترجمه قرآن ، 
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ترین توانید جدید در این قسمت میروز: اعتقادي اطلاع رسانی علمی مسائل . 2
 :روز و مناظرات و نقد شبهات اینترنتی را مشاهده کردشبهات 

 

 

 

پشتیبانی علمی اینترنت مرکز با هماهنگی و همکاري معاونت تحقیقات و 
 .کنند یاده مآمموعه را این مجهاي علمی و محققان توانمند، محتواي  گروه
مرکز را به صورت متنی و کامل  آثارتوان برخی از  میدر این قسمت  آثار مرکز:. 3
 .قرار داردفهرست هر کدام از آثار در سمت راست آن  .توان مشاهده کرد می
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ترین بخش سایت که توجه بسیاري از کاربران را به  هاي مرکز: مهم ها و پاسخ پرسش. 4
گوي  تواند پاسخ این قسمت می .باشد بخش پرسش و پاسخ این پایگاه میرده، خود جلب ک
 گیري از متخصصان و کارشناسان آن باشد. هاي اعتقادي و کلامی با بهره تمام پرسش

 

 افکنی هاي باطلِ افکار و شبهه ،جوانانترین دشمن  در دنیاي امروز که بزرگ
به  ام نیازهاي اعتقادي پاسخ دهد وتمبه تواند  این پایگاه می ،دشمنان دین است

که به شبهات مربوط به آمادگی دارد و از جمله  شناخت حق از باطل کمک شایانی کند
 .جوید بهره میگو باشد و در این زمینه از کارشناسان  پاسخاعتقادات باطل وهابیت 

توانند از  اي است که کاربران می رسش و پاسخ داراي موضوعات گستردهبخش پ
دریافت پاسخ ارسال کنند تا جواب پرسش را در براي هاي خود را  پرسش ،قسمت این

 .ایمیل خود مشاهده کنند
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جازي 

م یي  گو
 

توانید وارد بخـش پاسـخ بـه شـبهات      شاهده تمام پرسش ها و پاسخ ها میبراي م

ها پرسش خود را مطرح کنید و پاسخ خود  توانید در آن زمینه . موضوعاتی که میشوید

، تـاریخی ، کـلام جدیـد  ، اعتقـادي   ـ  قرآنـی  شـبهاتِ  از : انـد  عبارت ،را در یافت کنید

  .فرق و مذاهب، ادیان، حقوقی، مهدویت، فقهی، حدیثی، تربیتی، سیاسی
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 :پرسش را مشاهده کنیدچند توانید  میاینجا در براي نمونه 
 

 

 

 

 

 

 

نگ پرسشگري و ارتقـاي سـطح   ساز ارتقاي فره توانند زمینه میها  این قبیل پایگاه
ساز پیشرفت اعتقادي و دینی بدانیم  ها را زمینه امید است این فرصت عقاید دینی شوند.

 .جوییم د میاز خداوند تبارک و تعالی مدامر و در این 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پرسش و پاسخ 
 

  1سید محسن مهرحسینی*  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 حوزه و مؤسسه در راه حا.  آمو ته دانش *
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 ثر دانستن غیر خدا و ؤم:نپرسش: آیا طلب شفاعت از پیامبر و اماما

 شرک است؟

نهایت ذلت و خضوع در برابر کسی است که اعتقاد به الوهیت او « عبادت»پاسخ: 
وابسته به خدا بدانیم. بنابراین عبادت دو  داشته باشیم و یا او را فاعل استقلالی و غیر

 رکن دارد:

 نهایت ذلت و خضوع؛. 1     
 ت استقلالی. اعتقاد به الوهیت یا فاعلی. 2     

کند. گاه یکی از این دو رکن نباشد، دیگر مفهوم عبادت و پرستش صدق نمیهر
گاه که و یاد کن آن»خداوند خود به فرشتگان فرمان داد که در مقابل آدم سجده کنند: 

 1«.به فرشتگان گفتیم: آدم را سجده کنید
و »ر داده است: ر والدین دستوو یا فرزندان را به نهایت خضوع و تذلل در براب

 2«.هاي ذلت و خواري را از روي مهربانی براي آن دو )پدر و مادر( بگستران بال
شوند؛ وگرنه بدیهی است این اعمال عبادت و پرسش غیر خدا محسوب نمی 

جویی مشرکان که خداوند ها و شفاعتبرخلاف پرسش بت کرد،خدا به آنها امر نمی
دُونَ مِن قُونِ اللّهِ مَا لَا يَضُرههُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَعْبُ) فرماید:درباره آنان می

 5.(وَيَقُولُونَ هَـؤُلاء شُفَعَاؤُنَا نِندَ اللّهِ

 این آیه شریفه مشرکان را به دو جهت، مورد سرزنش و توبیخ قرار داده است:
 ها؛عبادت و پرسش بت .1
 ها.اعتقاد به وساطت بت .2

دانستند؛ زیرا نمی« الله»ها نداشتند و آنها را مشرکان مکه، اعتقاد به الوهیت بت
ها را ، اما دچار شرک در ربوبیت بودند؛ یعنی بت( اللههَؤُلَاءِ شُفَعَؤُنَا نِندَ) گفتندمی

دانستند که مستقل از اراده و قدرت خداوند، منشأ تأثیر و جلب خیر و دفع موجوداتی می
ها، در صدد و خشوع در برابر بت ضررند. به همین جهت با قربانی کردن و خضوع

                                                 
 .33. سوره بقره، آیه1

 .23. سوره اسراء، آیه2

 .11. سوره یونس، آیه3
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شود: جلب رضایت آنها بودند. در نتیجه عمل مشرکان مکه از سه جهت نکوهش می

. اعتقاد به ربوبیت در برابر سنگ و چوبی 3. شرک در عبادت؛ 2. شرک در ربوبیت؛ 1
به شدت  اشاره (مَا لَا يَضُرههُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ)که با دست خود تراشیده بودند. تعبیر 

خواهی از اولیاي الهی، که توسل و شفاعتپستی این اعتقاد و عمل است؛ در حالی
اعتقاد به وساطت کسانی است که خداوند به آنان چنین منزلتی داده است. ما اولیاي 

دانیم و نه اعتقاد به ربوبیت و فاعلیت استقلالی آنان داریم، بلکه می« الله»الهی را نه 
هاي فیض، وابسته به عزم و گذاري اسباب و واسطهنه فاعلیت و تأثیرهرگو ،به نظر ما

 اراده و قدرت خداوند است.
 

 الْمَوْتَى) پرسش: طبق آیه َُ ٍَ مَّن )و آیه0(إِنَّكَ لَا تُسْمِ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِ

شنوند. بر این اساس، آیا سخن گفتن و مردگان نمی2(فِس الْقُبُورِ

 کار گزاف نیست؟ :و امامان شفاعت خواستن از پیامبر
ز دیدگاه اسلام مرگ به معناي نابودي و نیستی انسان نیست، بلکه انتقال اپاسخ: 

-در آن عالم، حیات انسان به حقیقت انسان)روح او(، از عالمی به عالم دیگر است.

 که روز رستاخیز و معاد فرا رسد.یابد، تا هنگامیاي دیگر ادامه می گونه
تمام گرفتنِ به»که به معناي  3کار بردهرا به« توفی»اره مرگ کلمه قرآن کریم درب

است. از دیدگاه قرآن، در هنگام مرگ فرشته الهی انسان را با تمام واقعیت و « وکمال
کند. بنابر فرهنگ قرآن، گیرد و از این عالم به عالم دیگر منتقل میهویت تحویل می

، روح او است. قرآن حیات انسان را در دهدآنچه تمام هویت انسان را تشکیل می
 فاصله میان مرگ تا روز رستاخیز، برزخ نامیده است.

توان با پیامبران و اولیاي الهی از دنیا نماید که آیا میدر اینجا این سؤال رخ می
 شنوند؟رفته، سخن گفت و از آنان طلب شفاعت کرد؟ و آیا آنان سخنان ما را می

                                                 
 .11. سوره نمل، آیه1

 .22اطر، آیه. سوره ف2

 .11. سوره سجده، آیه3
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آیات قرآن و روایات، به روشنی دلالت دارد بر امکان  درک درست حیات برزخی و
ما پاسخ شنوند و به سخن گفتن با مردگان معمولی و اینکه آنان سخن ما را می

 توجه کنید: دهند. به سه نمونه زیر می
قوم حضرت صالح، پس از آنکه شتري را که معجزه او بود، پی کرد و از  .1

اي به هلاکت لهی شد و با زلزلهدستور خداوند سرپیچی کرد، دچار عذاب ا
رسید. قرآن درباره گفتگوي حضرت صالح با ایشان پس از هلاکشان چنین 

 گوید: می
فَتَوَلَّى نَنْهُمْ  *فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِس قَارِهِمْ جَاثِمِينَ)

تُ لَكُمْ وَلَكِن لاَّ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّس وَنَََّحْ
  4؛( تُحِبهونَ النَّاصِحِينَ

ای آنان را فرا گرفت سرانجام زلزله
جانشان  و صبحگاهان، )تنها( جسم بى

هاشان باقى مانده بود.  در خانه
)صالح( از آنها روى برتافت و گفت: 
اى قوم! من رسالت پروردگارم را به 
شا ابلاغ كردم، و شرط خيرخواهى را 

دادم، ولى )چه كنم كه( شا  انجام
 خيرخواهان را دوست ندارید!

هاي تاریخی آمده است: پس از آنکه جنگ بدر با کشته در روایات و گزارش .2
-دستور داد تا کشته 9شدن هفتاد تن از قریش به پایان رسید، رسول اکرم

هاي مشرکان را در چاهی بریزند. سپس آن حضرت یکایک کشتگان را به 
و خطاب به آنان فرمود: آیا آنچه را که پروردگارتان وعده بود، نام صدا زد 

حق و پابرجا یافتید؟ من آنچه را که پروردگارم وعده کرده بود، حق و حقیقت 
گفتند: آیا مردگان را صدا  9یافتم. در این هنگام بعضی از اصحاب به پیامبر

شنوند، لکن یزنید؟ آن حضرت فرمود: شما از آنها شنواتر نیستید، آنان ممی
 2قدرت بر جواب ندارند.

                                                 
 . 79-71. سوره اعرا ، آیاو 1

؛ 111، ص3، جسککککککنن نسککککککائي ؛ 163، ص1ج اککککککحی  مسککککککلم، ؛ 77، ص5، جاککککککحی  بخککککککاري . 2

 .336، ص19 ، جبحاراّنوار
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هیچ کسی نیست که بر من سلام کند، مگر آنکه »فرمود: 9رسول اکرم .3

  1«.گویمرساند و من پاسخ او را میخداوند سلام او را به روح من می
َُ الْمَوْتَى) در آیات ٍَ مَّن فِس الْقُبُورِ) آیه  و 2(إِنَّكَ لَا تُسْمِ  9،(وَمَا أَنتَ بِمُسْمِ
شنود و  اند؛ زیرا مرده به حسب ظاهر نمیدل، به مردگان تشبیه شدهکافران مرده

گوش( ندارد. کافرِ معاند، چشم بیند؛ زیرا مجاري ادراک حسی )چون چشم و  نمی
رو، پیام اصلی آیه نکوهش کافران و تشبیه آنان شنو ندارد. از اینبین و گوش حق حق

توانی سخن قدرت بر هدایت کافران نداري و نمی به مردگان است؛ یعنی اي پیامبر، تو
 حق را به آنان بفهمانی.

  ساختن بنا و گنبد بر روي قباور   ،الهیّاجپرسش: طبق روایت ابی

پس چرا مسلمانان بر خلاف روایت  .پیامبران و اولیاي الهی جایز نیست

 کنند؟عمل می
روایـت ابـی الهیـاج از    ، حرمت ساختن بنـا و گنبـد   بروهابیان یکی از ادله  پاسخ:

براي پاسخ به این شبهه ابتـدا روایـت را ذکـر و سـپس آن را از     است.  7المؤمنین امیر
   کنیم: میجهت سند و دلالت بررسی 

زهیکر بکن حکرب     حدننا یحیى بن یحیى و أبو بكر بن أبي شکی ة و 

حکدننا وایکل (  عکن سکفیان       :ةال الآ کران  و ،أ  رنا :) ةال یحیى

الهیکاج اّسکدي      وائکل  عکن أبکي     ي نابت  عن أبيعن ح ی  بن أب

أ  أبعثک  علکى مکا بعثنکي علیکه       :ةال: ةال لي علي بن أبکي طالک   

 ا سویته؛إلّ مشرفاً ا طمسته و  ة راًإلّ ؟ أن   تدع تمثاً 9رسول

موریتی که پیامبر مرا براي آن اعزام کرد، اعزام أخواهی تو را به م آیا نمی 
مگر آنکه آن را محـو   ،ویر )ذي روحی( را ترک مکنهیچ تصاینکه کنم، 

 4هموار ساز. ،کنی، و نیز هر قبر بلندي را که دیدي

 نگاهی به سند روایت 

                                                 
 .353، ص1ج داود،سنن اب ؛ 527، ص7، جمسند احمد. 1

 .11نمل، آیهسوره . 2

 .22فاطر، آیهسوره . 3

 . 211، ص مسند اب  یعل ؛ 121، صمسند احمد  ؛61ص ،الجنائز کتاب، 3جاحی  مسلم،  .3
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وکیع بن جرّاح، سفیان ثوري، حبیـب بـن   هاي این روایت پن  راوي به نام در سند
 .دشونابی ثابت، ابو وائل و ابوالهیاج اسدي وجود دارند که باید هر یک بررسی 

 

 . وکیع1

احمـد   وکیع تمجید شده، ولی عبـدالله بـن   سنتّ از حافظه هاي رجال اهلدر کتاب 
 گوید:حنبل می بن

مـورد نقـل   گوید: وکیع بن جرّاح در پانصـد   ز پدرم احمد بن حنبل شنیدم که میا»
  1«.حدیث اشتباه کرده است

جـرّاح   ع بـن وکی ـ»چنین نقل شده است:  د بن نصر مروزي نیز اینهمچنین از محم
گویـا نقـل بـه معنـا     . داد د و الفاظ حدیث را تغییر مـی خوان حدیث را تا آخر از حفظ می

  2«.کرد و اهل زبان عربی نبود می

                                                 
 .111، ص11، جته ی  الته ی . 1

 .113، ص11،  جهمان.  2
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 . سفیان ثوري2

سـفیان حـدیثی را نقـل    : »کنـد  میگونه نقل مبارک این حجر از ابن درباره وي ابن
کـه مـرا    هنگـامی و  کردس میپس من نزد او آمدم و دیدم که در حدیث تدلی .کرد می

 1«.دید، خجالت کشید
 

 ثابت . حبیب بن ابی3
در احادیـث تـدلیس   »گویـد:  نـه مـی  گوحبـان ایـن   حجر در مورد او نیز از ابـن  ابن 
 2«.کرد می
 

 وائل. ابو4
سـنتّ توثیـق    لهاي رجالی اه ـوائل اسدي در بسیاري از کتابشقیق بن سلمه ابو 

 3کننـد  معرفی مـی  7از منحرفین از خط و مشی علی یکیولی برخی او را   ،شده است
و این فرد حتی اگر از نظر خـود   4منافق است ،7دشمن مولا علی ،9که به گفته پیامبر

 نیز برگشته باشد، ولی در زمینه نقل حدیث دیگر مورد اعتماد نخواهد بود.
 

 . ابوالهیّاج7
اصـحاب امیرالمـؤمنین    حیّان بن حصین ابوالهیّاج اسدي نیز توثیق شده است و از 
تنها این ، نماییمهاي حدیثی را جستجو ولی اگر تمام کتاب ،معرفّی گشته است 7علی

و  5سیوطی نیز  به این مطلب اشاره کـرده اسـت   که  چنان ؛حدیث از او نقل شده است
 چنین شخصی که از او فقط یک حدیث نقل شده است، مورد اعتنا نخواهد بود.

ان شد، تدلیس به هر صورت تفسیر شود، با ملکه عدالت سازگار با توجّه به آنچه بی
تواند به حدیثی که راویـانش بـه خطـاي در    و فقیه و محقّق در مقام استناد نمینیست 

 .جویدنقل و تدلیس در روایت متهم هستند، استناد 

                                                 
 .112، ص3،  جهمان.  1

 .136، ص3، ج الثقاو.  2

 .111ص 1، ج7،  ابن اب  الحدید، فصل ف   کر المنحرفین عن عل شرح نهج ال  غه.  3

 . 117، ص1، جيسنن نسای؛ 32، ص1، جةبن ما إسنن  ؛61، ص1،  جاحی  مسلم. 3

 .273، ص3، جحاشیة السیوطي والسندي على سنن النسائي.  5
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 بررسی دلالت روایت 
بر وجوب تخریب این روایت از نظر دلالت نیز مخدوش است و مدّعاي وهّابیان را 

کند. براي روشن شدن این مسئله، ضروري است دو واژه کلیدي گنبد و قبور اثبات نمی
 . کنیمرا از حیث لغوي بررسی « مشرفاً و سوّیته»حدیث یعنی این در فهم 
بـه   همچنین  است.علوّ و بلندي گرفته شده معناي به « شرف»از ماده « مشرف»

اطـلاق  « شـرف »، گیـري دارد وي، ارتفاع چشـم  اي بدنکوهان شتر که از سایر اعض
  1شود. می

معنـاي تسـاوي و تعـادل اسـتفاده      گرفته شده کـه بـه  « تسویه»از مادّه  «سوّیته»
 ؛مطلق تساوي است، یعنی تسـاوي  ،با این تفاوت که گاهی منظور از تسویه 2،شود می

الَّدذِي خَلَدقَ    )فرمایـد: کلام خداوند متعال که مـی مانند  ؛تعادل و کامل شدن یک چیز

و متعـادل و متسـاوي قـرار داد. گـاهی     کرد یعنی خدایی که انسان را خلق  3؛(فَسَدوَّ  
استفاده « باء»رود که در این صورت از حرف جر در مقایسه دو شیء به کار میتساوي 

 إِذْ)فرمایـد:  ر و مشـرکین در قیامـت مـی   که خداوند متعال، از زبان کفا کنند؛ چنانمی

ما شما را )خدایان دروغین را( با پروردگار جهانیـان برابـر   »4؛(م بِرَبِّ الْعَالَمِينَنُسَوِّيكُ
 . استمقایسه خداوند با خدایان دروغین  ،که مراد در این آیه« دادیمقرار می

دید، باید گفـت کـه حـدیث دربـاره     اکنون که مفهوم هر دو لفظ براي ما روشن گر

زیرا در آن زمـان   ؛نه بلندي آن  از سطح زمین ،گوید هموار بودن خود قبر سخن مینا

. لـذا بـر فـرض    داشتمانند کوهان شتر ارتفاع آنها و وسط نبودند سطوح قبرها هموار 

نـه  کند،  میهاي قبور  دلالت بر تساوي ناهموارياین روایت صحت روایت ابی الهیّاج، 

 ساخت گنبد و امثال آن.منع از 

                                                 
 .171-169، ص9، جلسان العرب.  1

 .331، صالمفرداو. 2

 . 2. سوره اعل ، آیه 3

 . 91. سوره شعراء، آیه 3
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 سنّت دیدگاه علماي اهل 

ب گنبـد و بارگـاه را اسـتفاده    سنتّ نیز از الفاظ این حدیث معناي تخری هلعلماي ا

هـایی از آن  اند که به نمونـه ، بلکه مراد از آن را را صاف کردن روي قبر گرفتهندنکرد

 کنیم.اشاره می

بکاب  »در کتاب خویش بـابی را بـا نـام     ،یکی از نویسندگان صحاح سته ،. مسلم1

این دسته از روایات قرار داده است که خود حاکی از عدم براي « اّمر بتسویة الق کر 

روایـاتی را بیـان    ،. او همچنین در ادامـه استاستنباط وجوب هدم قبور از این روایات 

  1نه هدم قبور.است، دارد که حاکی از تسویه قبور در میان مسلمین صدر اسلام می

 گوید: در توضیح حدیث ابی الهیاج می ،صحیح مسلمشارح  ،. نووي2

و ماننـد  نسـازند  زمـین بسـیار   سـطح  از بالاتر سنت این است که قبر را 

بلکه آن را در حدود یک وجـب از سـطح زمـین     ،کوهان شتر قرار ندهند

   2بالاتر و به طور مسطح بسازند و این مذهب شافعی و پیروان اوست.

یث گویـد: از حـد   و مـی کنـد   مـی شده را نقـل  د، حدیث یاد. قرطبی در تفسیر خو3

  3بودن بدعت است. مسنّمآید که مسطّح بودن سنت، و  برمی

شود که آنان نیز از این حدیث از سخنان اینان و دیگر علماي اهل سنت آشکار می

 که وهابیان مدعی آن هستند. ايگونهبهاند؛  نکردههدم قبور را استفاده 

سـطح زمـین   همچنین در صورت نادیده گرفتن احادیثی که دال بر بلنـدي قبـر از   
گوید قبر را باید با زمین یکسان  می فرض کنیم که حدیث بر خلاف ظاهرش 4،هستند
  :قبور چند اشکال جدّي دارد يل به این حدیث در تخریب بنا تدلا، باز اسکرد

همـه  زیـرا   ؛م است اتفاق آراي همه فقهاي اسلاف  الف( برابري قبر با زمین، برخلا
و حنفیـان  حنابلـه  کـه   چنـان  ؛تـر باشـد   ب از زمین بلنداتفاق نظر دارند که قبر یک وج

                                                 
 .61، ص 3، جاحی  مسلم. 1

 . 36، ص 7، ج  شرح مسلم. 2

 .21سوره کهف،  یل آیه   ؛ّحكام القرآن: تفسیر ةرط   الجامل.  3

 .297، ص 5، جشرح المه ب. 3
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دانسته و شافعی تساوي را از تسنیم افضل  اند به استحباب تسنیم قبر فتوا دادهمالکیان 
 1.است

شده را بپذیریم و بگوییم حدیث ناظر به لزوم برابري قبر با زمین ب( اگر تفسیر یاد
 را. روي قبر ي نه بناکرد،  است، باید قبر را تخریب و آن را با زمین یکسان

چرا که قبر پیـامبر طبـق   است؛ و صحابه  9ج( این فرض شما مخالف سنت پیامبر
تحت نظارت صحابه و حضرت امـام امیرالمـومنین   است و روایت بلندتر از سطح زمین 

پس چگونه حضرت بر خلاف گفته خودش عمل کرده است.  .ساخته شده است 7علی
2 

تسویه قبر، به معناي انهدام و ویران کردن قبور باشد، این د( بر فرض بپذیریم که 
مـراد خصـوص   « و  تمثکاً  إّ  طمسکته  »ل وجود دارد کـه بـه قرینـه جملـه:     احتما

و آنهـا را  گذاشـتند   مـی زیـرا مشـرکان بـر روي قبرهـا بـت       ؛قبرهاي مشرکان باشـد 
 3ه است. همین احتمال را مطرح کرده و پذیرفت ماردینیکه  چنان؛ پرستیدند می

در نهایت روشن شد که این روایت ادعاي وهابیّان را در حرمت ساختن بنا بر روي 
یک از مـذاهب اربعـه نیـز بـدان عمـل       و هیچکند قبور و وجوب انهدام آنها اثبات نمی

 اند.نکرده
  

                                                 
 . 535، ص1، جالفقه الم اه  اّربعة. 1

 . 21، سوره کهف،  یل آیه الجامل ّحكام القرآن. 2

 .3، ص 3، ج  الجوهر النقي. 3
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  التشبیه و یمالتجس إل  إسرائیل  شواهد عل  میل بن   

و  سککمانیاً أنزلککت الشککرائل السککماویة علکک  تنزیککه الله سکک حانه عککن کونککه  سککماً   
 مشابهاً لمخلوةاته إل  غیر  لک ممّا یعد من آنار المادة.  

غیر أنّ احتاک أةوام ممن نزلت علیهم الشرائل بالوننیین اکار سک  اً للمیکل إلک      
و یککدل علکک   لککک شککواهد    ئیلسککراإ يالتجسککیم و التشکک یه، و علکک  رأسککهم ةککوم بنکک   

 نسردها  یً :  

 الإله المجسّم  7البهم من موس  .1

بعککد مککا ع ککر ب نککي إسککرائیل ال حککر و نزلککوا إلکک  الضککفة         7أنّ ن ککي الله موسکک  
ُّ ری منه رأوا أنّ أةواماً یع دون أاناماً فال وا من موسک   أن یجعکل لهکم إلهکاً     7ا

نّهم فککروا أنّ ع کادة اسلکه غیکر المرئکي      مثل ما لهم آلهة هؤ ء لکي یع کدونها، فککل  
ع دالله س حانه بصکورة مو کود مجسکم، و هک ا مکا یحکیکه       ن یُأمر غیر مفید، فیج  أ

 ةوله س حانه:  
وَجَاوَزْنَددا بِبَنِددس إِسْددرَتئِيلَ الْبَحْددرَ فَددأَتَوْاْ نَلَددى قَددوْمٍ يَعْكُفُددونَ نَلَددى     )

لَّنَا إِلَدـهًا كَمَدا لَهُدمْ تلِهَدة  قَدالَ إِنَّكُدمْ       أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُواْ يَا مُوسَى اجْعَل 
.(قَوْم  تَجْهَلُونَ

1
 

نفوسکهم حتک  غفلکوا عکن      يالنکزوع إلک  الوننیکة ککان راسکخاً فک       نّأ يفالآیة تحکک 
نجاتهم من فرعون فال کوا مکن موسک  مکا یضکاد       يشملتهم و ه يالک ری الت ةالنعم

 شریعته و عقیدته.  

   یة الله تعال ؤالبهم ر.4

الله  ةیک ؤر 7هکم طل کوا مکن موسک     نّأالتجسکیم عنکدهم    ةعل  رسوخ فکر يالشاهد الثان
ةولککه  يو هکک ا مککا یحکیککه الکک کر الحکککیم فکک      ،منککوا بککه ؤلککم ی اسکک حانه بککالعین، و لو هکک  

قَةُ وَأَندتُمْ  وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نهؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ  اللَّدهَ جَهْدرًَ  فَأَخَدذَتْكُمُ الََّّدانِ    )س حانه:
.(تَنظُرُونَ

2  
 

 عنهم 7غیاب موس  يعبادتهم العجل ف.3

لک   إککانوا یمیلکون    مهک نّأ هکانهم و  أ يالشاهد الثالث عل  رسوخ فکرة التجسیم فک 
 ياغترارهم بما انل السکامر ، 7لیه موس إکثر من میلهم لما دعاهم أله المجسم اس

                                                 
 .131. سورة اّعرا ، الآیة 1
 .55. سورة ال قرة، الآیة 2
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تیمیة ن 
ب عند ا  

لتجسیم
شبیه و ا

لت ا
 

ا القلیکل  لّک إادتکه، فعککف القکوم ـ     حیث انل لهم عجکً   سکداً لکه  کوار، و دعکاهم لع      
لیکه ن کیهم   إن ه ا یخالف ما دعاهم أحدهم أ لد  يمنهم ـ عل  ع ادته دون أن یدور ف 

 ع ر السنواو الاوال، و ه ا ما یحکیه ال کر الحکیم عنهم، ةال س حانه:   7موس 
خُدوَار  أَلَدمْ    وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ نِجْلًا جَسَدًا لَّدهُ )

.(يَرَوْاْ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَالِمِينَ
 1
   

 لهکم، ةکال سک حانه:    لهکاً إهم اتخ وا ه ا العجل نّأ ة ری یتض  بصراحأُآیة  يو ف
.(إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِسَفَأَخْرَجَ لَهُمْ نِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَار  فَقَالُوا هَذَا )

2
   

یکک کرها القککرآن   يالتکک 7علکک  ةلکک  موسکک   ةالمریککر ةو هکک ه الحککوادث التاریخیکک 
 ل     التجسیم.  إسرائیل عن    التنزیه إ يعن انحرا  بن يالکریم تحک

 

  ل  النصرانیة  إتعرق فکرا التجسیم 

 فس ما بعث به الکلیم فقکال: عث بنه بُنّلسرائیل  کر بإ يال  بن 7عث المسی لما بُ
وَإِذْ قَالَ نِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَدا بَنِدس إِسْدرَائِيلَ إِنِّدس رَسُدولُ اللَّدهِ إِلَديْكُم مهََّددِّقًا لِّمَدا بَديْنَ           )

.(يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاِ 
3
   

. و ککان  7بعکد مکا رفکل الله المسکی      ةل  النصکرانی إالتجسیم  ةو لکن تارةت فکر
 ة؛الث نک  ةرفعکت علکم التثلیکث و ةالکت بالآلهک      يالت ةال رهمانی ةهو الدیانل لک  أالم د
 :  يعنأ

   ؛الخالا :رهما. ب1
 ي؛الواة :فیشنو.4

 .الهادم: سیفا.3

 ةمنتشکر  ةضک ع نک ث و کانکت تلکک الفککر     أیشک ه مثلثکاً  ا    ةله عند ال راهمک فاس
 ک   ل. ف7المسکی   سوریا و فلساین و ما  اورها حیکث بعکث   يبین الروم القاطنین ف

فصک غوها بشککل آ کر، فصکار التثلیکث بکالنحو        ةنفکس الفککر   يالقرن الثان يت اعه فأ
  ، ینقل ا سکتا ةةانیم الث نیسمونها اّ يالت يبن، روح القدس، و هب، اس: اّيالتال

 : ي، ما یل روسعن دائرة معار ،  يمحمد فرید و د
خصکه، و سکمعوا ةولکه،    عرفوا ش ين ال لییّوّت می  المسی  اّ نّإ

نککة المکوّ ةرکککان الث نککحککد اّأه نّککأبعککد النککاس عککن اعتقککاد  أکککانوا 
ا ر کً   لّک إحد حوارییه ـ یعت کره   أل او الخالا، و ما کان بارس ـ  

 ةالت میکک  ةه  ککالف عقیککدنّککاا بککولس فمّککأمککوح  الیککه مککن عنککدالله،  
ج نسان و هکو نمکو   إرة  من أالمسی   نّإةربین لعیس  و ةال: اّ
عقل سام متولد من الله. أينسان  دید إ

4
 

                                                 
 .131عرا ، الآیة .  سورة ا1ّ
 .11. سورة طه، الآیة 2
 .6. سورة الصف، الآیة 3

 .759، ص 2، مادة نالوث، ج دائرة المعار  القرن العشرین. 3



 

 

128 

مکن الک ین    ةالنصاری ةکد اةت سکوا هک ه الفککر     نّأعن  يالقرآن الحکیم یحک انّ نمّ
 کفروا من ة ل، ةال س حانه:

وَقَالَتِ الْيَهُوقُ نُزَيْر  ابْنُ اللّهِ وَقَالَدتْ النَََّّدارَ  الْمَسِدياُ ابْدنُ اللّدهِ      )
هِمْ يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَدرُواْ مِدن قَبْدلُ قَداتَلَهُمُ     ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِ
.(اللّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

1
  

 نشر فکرا التجسیم   يدور الأحبار و الرهبان ف 

 ةعلکک  تنزیهککه سکک حانه و رفککل مقامککه تعککال  عککن مشککابه       9بعککث الن کک  الخککاتم  
(هِ شَسْء لَيْسَ كَمِثْلِ)من ةوله س حانه: اًالمخلوةاو، ملهم

2
ةسکماً مکن اّح کار     غیکر انّ  

 ةو الره ککان الکک ین استسککلموا ظککاهراً ـ و لکککن بقککوا علکک  مککا کککانوا علیککه مککن الدیانکک    
ّ   ةو العیسویأ ةالموسوی حادیکث  باطناً ـ أشاعوا بین المسلمین نفس الفکرة بواسکاة ا

ئا  ج مکن المحکدنین کحقکا    ک ها السُک  لککانوا یحکونهکا عکن کتک هم، ف     يو القصص التک 
سکرائیل  إ ينوا عکن بنک  حکدّ :» من ةولکه  9يل  الن إ ین بما نس  ، محتجّةواةعی ةاادة

 «.  و  حرج
 ةنان معروفان همکا: ابکن  زیمک   دّو المسیحیاو محأو ةد اغتر به ه اسسرائیلیاو 

 . ةالمورونة کتابیهما کل ما یدل عل  تلک الفکر ي، فقد حشدا فةو ابن مند
لَدديْسَ  »فسککیره الک یککر عنککد تفسککیر ةولککه سکک حانه:ت يفکک يل یقککول الککرازوّفعککن اّ
 «:   كَمِثْلِهِ شَسْء 

کونکه تعکال     ينفک  ياحتج علمکاء التوحیکد ةکدیماً و حکدیثاً بهک ه الآیکة فک       
المکککان و  ي ککزاء، و حااککً  فکک  عضککاء و اّمککن اّ  سککماً مرک ککاً 

 سکام فیلکزم و کود    ، و ةالوا: لو کان  سماً لکان مثً  لسائر اّةالجه
لَديْسَ كَمِثْلِدهِ   )ش اه له، و  لک باطل بصری  ةوله تعکال   ال و اّمثاّ

.(شَسْء 
3
   

اککحابنا أورد اسککتد ل أ ةسککحاق بکن  زیمکک إو اعلکم ان محمککد بککن  
 ةالحقیقک  يو هکو فک  « التوحیکد »اه بک ـسکمّ  يالکتاب ال  يبه ه الآیة ف

ه مضکارب الکک م ةلیکل الفهکم     نّک إکتاب الشرک نم واکفه بقولکه:   
ناةص العقل.
4
   

 لیه.  إراد فلیر ل أ، من ةو لک مه ال
 لله س حانه عرشکاً   نّإ( ما سن کره عنه من ةوله: ة)ابن مند يحا الثان يو کف  ف

 طی  الرحل.  أیجلس علیه و هو یئ  
 

 نصوص من ابن تیمیة عل  التجسیم 

، و ةلک  المقصکود مکن هک ه المحاضکر     إفلنکد ل   ةالمکو ز  ة ا عرفت ه ه المقدمک إ
ا مّک إ ةةد اةتف  تلکک الفککر   ق(،721-661)المولود  ةبن محمد بن تیمی حمدأ نّأهو 
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 کری اکریحاً و هکا نحکن ننقکل نصواکه مکن کت که، حتک  یقکف مکن اغتکر             أو  ةکنای
و مخالفککاً لمککا علیککه علمککاء اسسکک م ع ککر    ةتلککک العقیککد يه کککان مخائککاً فکک نّککأبآرائککه 

 کلهم.  :القرون و ائمة اهل ال یت
َُ  )تفسککیر ةولککه سکک حانه  يیقککول فکک ل:الررنص الأوّ لَدديْسَ كَمِثْلِددهِ شَددسْء  وَهُددوَ السَّددمِي

،(البََِّيرُ
1
(هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا) :و تفسیر ةوله 

2
 ما ه ا نصّه:  

 يالصفاو بو ه من الو وه بل و  علک  نفک   يعل  نف نّه   یدلّاف
هل ا اا ح  سماً بو ه من الو وه.أیه ما یسمّ

3  
  ککر أ ي، الصککفاو الخ ریککة التکک«الصککفاو ينفکک»ةولککه يفکک و مککراده مککن الصککفاو

الجمیل یواف به س حانه من  نّأعنها س حانه کالید و الو ه و غیرهما، فهو یعتقد 
 .  ينفس المعن  اللغوبغیر تلویل و  تعایل بل 

 یضاً:  أو ةال  :يالنص الثان
حکد  أکک م   يا  کر التجسکیم و  م المجسکمة، فهک ا   یعکر  فک     مّأو 

 نّلک مهکم ایضکاً القکول بک     يکمکا   یعکر  فک    ؛ئمةسلف و اّمن ال
و لیس بجسم.أالله  سم 

4
   

 کتاب آ ر له:  يو یقول ف النص الثالح:
مکن لفکظ الجسکم و مکا یت کل  لکک        ي(الع مکة الحلک  )ا ما  ککره  و امّ
افاو الله  کتکاب و   سکنة   نفیکاً     ين ه ا اللفظ لم یناا به فلب

حکد مکن الصکحابة و التکابعین و تکابعیهم        أبکه  ن اتاً و  تکلکم  إو  
هل ال یت و   غیرهم.أ

5
 

، ولککن  ککر   ه تعکال   سکمٌ  نّک ل ف  التصکری  ب أه نّأل  هنا یتض  إالنص الرابم: 
ه و لکیس بجسکم، و لکنّک   أالله  سکم   نّأ يتلک القضیتین لیستا من ک م السکلف یعنک   نّأ
 .  يالنص التال ي ا ما ن حظه فظهرعقیدته، و هأ ةمنهاج السنموضل من کتابه  يف

و ما تقکوم بکه الصکفاو    أری و ما یُألیه إو ةد یراد بالجسم ما یشار 
لیککه إالآ ککرة  و تقکوم بککه الصککفاو و یشککیر   يری  فککو الله تعکال  یُکک 

راد أن االناس عند الدعاء بلیدیهم و ةلوبهم و و وههم و أعینهم فک 
ةصکدو   يـ الک    بقوله: لیس بجسم ه ا المعن  ةیکل لکه هک ا المعنک     

معن  نابت بصری  المنقول و اری  المعقکول و   نفیه به ا اللفظ 
.نت لم تقم دلیً  عل  نفیهأ

6  
 :  ةیع ده باّمور التالی يلهه ال إ  فقد عرّ
 ؛لیهإشار ه یُنّأـ 1
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 ؛ریه یُنّأـ 2
  ؛ه یقوم به الصفاو فیکون مرک اًنّأـ 3
 .ل  اّعل إعند الدعاء  یدیهمأله مکاناً، بدلیل رفل الناس  نّأـ 3
 له به ا المعن  عنده نابت بصحی  المنقول و اری  المعقول. فاس
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 :یضاًأ: و ةال النص اللامس
ُّأرسوله و  ةول  ةکتاب الله و  سن يو لیس ف  ةمحد من سلف ا

.افاته لیست ا ساماً و اعراضاً نّأه لیس بجسم، و نّأئمتها أو 
1
 

 ي، ودع عنککک مککا  کککره فکک ةنص مککن کت ککه المشککهورنقلناهککا بکک يهکک ه کلماتککه التکک
 منه.  ءيسیوافیک ش يالرسائل الک ری الت
الک کر   يفهکل یعنک   ؟«نابکت بصکحی  المنقکول   »ما  ا یریکد بقولکه:    يولکن ما ندر

، فلکو ککان سک حانه    (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَدسْء  )الحکیم؟ فما ا تاره یضاده تماماً حیث یقول: 
یکککون مرک ککاً مککن   يو عککرد و ارتفککاع، و بالتککال   سککماً یلککزم ان یکککون لککه طککول  

 ل  کل  زء. ه ا ما یقوله احی  المنقول.  إتحققه  يا زاء محتا اً ف
  لکو  إیضاد ما  ککره تمامکاً کک لک     ل  اری  المعقول فهو ایضاًإا ما نس ه مّأو 

 نإن یککون ةکدیماً فیککون الهکاً نانیکاً و      أا مّک إلک  مککان، فالمککان    إکان  سماً  حتاج 
 حداث ه ا المکان. إین کان هو ة ل لحدنه س حانه فأکان حادناً 

مککا نّإالسککماء و  يه سکک حانه فککنّککأفکک  یعنکک   یککدیهم عنککد الککدعاءأا رفککل النککاس مّککأو 
 یدیهم.  أمقام الله س حانه برفعهم  ةیریدون إفهام رفع

 ینکا فیکفمنه براءة یوسف مما اتهم بکه ـ    مل  السلف ـ فالسلف بر إا ما نس ه مّأو 
 سماء و الصفاو، ةال: کتابه اّ يف ين ن کر ک م ال یهقأ

 يمککان بالحکدیث الن کو    يه س حانه لیس فنّأعل   ةهل السنّاحتجّ أ
نککت ال ککاطن أء و ينککت الظککاهر فلککیس فوةککک شکک أ:»9، ةککاليالتککال

ء لکم  يء و  دونکه شک  ي ا لکم یککن فوةکه شک    اف .«ءيفلیس دونک ش
مکان. يیکن ف

2  
 هل الحدیث   یسعها المقام.  أمن  ةو هناک کلماو کثیر

 ال ؤعن س ة ابإ 

ّ  نّک أت اع الر ل ةکولهم :  أربما نسمل من الکثیر من   ؛ سکام ه سک حانه  سکم   کا
 یضاً.  أوّل احی  احی ، فاّ يالثان نّأفکما  ؛ء   کاّشیاءينظیر ةولنا: ش

ل بکل یکد   ة  یدل عل   صوایة  اا يءالش نّأو الجواب عنه واض ، و هو 
لکه   أيشکیاء،  ء   کاّيه شک نّک أن یقکال:  أعل  نفکس الو کود و التحقکا فک  مکانل مکن       

 عل  الو ود.   ةشیاء المحتفة بالخصوایاو الزائدو ود  کو ود اّ
و امّا الجسیم فیدل عل   صوایة مقومة لکه و هکو کونکه  ا عکرد و طکول و      

 ي سکام ینفک    کاّ»ـبک   فتعقی ه .ی زم ن وو ه ه الصفاو ،نّه  سملارتفاع، فالقول ب
 فیکون الک م حامً  للتناةا.   «ه ه الخصوایاو

 

 ةالواسعی االعقید يف ةرلام ابن تیمی   
 ةالعقیککد يرسککالته فکک  يل مککرة فکک وّالشککا ة ّ هفکککارأبنشککر  أةککد بککد  ةابککن تیمیکک  نّإ

الرسکائل الک کری ـ و واکف فیهکا       ةمکن مجموعک   ةالتاسکع  ةالرسال يعنأـ   ةالواسای

                                                 
 .111، ص 1، ج بیان تل یس الجهمیة. 1

 ، باب ما  اء ف  العرش و الکرس .219، ص 2، ج ا سماء و الصفاو. 2
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ّ  أو  9تواتر عن رسوله: »ةالتالی ةحانه بالع ارس  يال ار مکن   ةمک  مل علیکه سکلف ا
«.عل   لقه يٌّه س حانه فوق سماواته، عل  عرشه، علنّأ

1
 

 س حانه:  ة أنّه و معن  الع ار
   ؛فوق السماواوـ 1
   ؛ الس عل  عرشهـ 2
  .ردمکان مرتفل عن السماواو و اّ يف ـ3

مککان مرتفکل ینظکر     يلک  الس عل  السریر فه کمنّأو لیس له ه الجمل معن  سوی 
توحیکده عکن رسکول     يفک  ةک مکه هک ا بمکا نقلکه ابکن منکد       يل  العالم تحته. نعکم اسکتند هکو فک    إ
 ه ةال:  نّأ 9الله

رضککیه ـ     أعرشککه علکک  سککماواته و   نّإمککا الله،  يتککدرأویحککک »
طککی  الرحککل   أه لیککئ  علیهککا و انّکک  ةاککابعه ـ مثککل الق کک       لهککک ا ب
«.بالراک 

2   
ه س حانه  سم ک یر فوق الک کر لکه نقکل علک  العکرش و هکو یکئ  کمکا یکئ           نّلو ک

 نسان الثقیل.  الرحل حینما یجلس علیه اس
 يکت  الحدیث فقکد نقلکه ابکو داود فک     يه ا الحدیث ةد ورد کثیراً ف نّاو ل سف ف

 يعااککم فکک ي، و ابککن ابکک137توحیککده بککرةم  يفکک ة، و ابککن  زیمکک3726بککرةم  هسککنن
 .223برةم  ةال قر ةتفسیر سور يحاتم ف يبأو ابن ، 575، ص ةالسن

لکک  کتکک   إتارةککت  يسککرائیلیاو التککمثالککه مککن اسأهکک ا الحککدیث و   نّأو  شککک 
ّ  يفک  يالحدیث الن کو  ةنار السل یة لمنل کتابالحدیث، هو من الآ  يءل و شک وّالقکرن ا

 . ق133عام  ي، حت  تدارکه الدوانیقيمن الثان
 

  السماء الدنیا  ل  إحدیح نزوله سبحانه 

ملمکوس، و هک ا مکا یحکیکه      يواةعک  ينزوله سک حانه حقیقک   نّلیعتقد ب ةابن تیمی نّإ
 ، یقول:ةالاائر الصیت ابن باوط ةالرحالّ

عل  من ر الجکامل   ةمسجداً یعظ فیه ابن تیمی ةحضرو یوم الجمع
لک  سکماء   إةکال: ان الله ینکزل    نّإک مه  ةو ی کرهم فکان من  مل

 يه ا و نزل من درج المن کر، فعارضکه فقیکه مکالک     يالدنیا کنزول
لک  هک ا   إ ةنککر مکا تکلکم بکه فقامکت العامک      أیعر  بابن الزهکراء و  
.اًو النعال ضرباً ک یر يیدالفقیه و ضربوه باّ

3  
 

  التجسیم   امن فکر :هل البیتأموقف 

م مکا یکدل علک  عکد     :هکل ال یکت  أه لم یرد عکن  نّأکلماته  ي کر ف ةابن تیمی نّأتقدم 
 يه ل عکده عکنهم و مکا ی کدو مکن کلماتکه مکن النصک  و العکداء الک           کونه  سکماً، ولکنّک  

 الک م عل  عواهنه من غیر دلیل.    ه لم یرا ل کلماتهم، فصار یرمنّانه لهم، فیکّ
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 ّ ّ و ةد وةکف ا التوحیکد و التنزیکه مکن     نّأبککم فضکً  عکن العلمکاء علک       اکم و ا
ّ التش  نّأکما  :هل ال یتأ ةئمأشعار  مکویین، وهکا نحکن ننقکل     یه و الج ر من شکعار ا

فککي احککدی  7منینؤمیرالمککأمککام ، یقککول اس9يهککل بیککت الن ککأشککیئاً ةلککیً  مککن کلمککاو  
  ا ه:

ما و حدّه من کیّفه، و   حقیقتکه ااکاب مکن مثّلکه، و   إیکاه عنک        
من شّ هه، و   امده من اشار الیه و توهمه.
1
 

عککور ةککال: ، عککن الحککارث اّيالسکک یع سککحاقإ يبککألکک  إسککناده اروی الصککدوق ب
 بعد العصر، ةال فیها:  ة ا  اًیوم 7طال  ياب  بن ي منین علؤمیرالمأ ا  

 يه کککل یککوم فککنّککّ ؛عجائ ککه ي  یمککوو، و  تنقضکک يالحمککدلله الکک 
 العککزّ يلککم یولککد فیکککون فکک يحککداث بککدیل لککم یکککن، الکک إشککلن، مککن 

ّ  مشارکاً، و لم یلد فیککون مورونکاً هالککاً، و لک     وهکام  م تقکل علیکه ا
ّ  فتقککدّ بصککار فیکککون بعککد انتقالهککا   ره شکک حاً مککانً ، و لککم تدرکککه ا

و   آ رتیکه حکدّ   ي، و  فک ةتکه نهایک  لیّأوّ يلیسکت لکه فک    يحائً ، الک  
لککم یسکک قه وةککت، و لککم یتقدمککه زمککان، و لککم یتعککاوره     ي، الکک ةغایکک
ین و  مکان.لو  نقصان،و لم یواف ب ةزیاد

 2
  

لکم تقکل علیکه اّوهکام     :»7ي نفکي التشک یه و التجسکیم مکن ةولکه     فلي کلمة أوض  ف
و لکم یواکف   »و أيّ  ملکة أوضک  فکي نفکي المککان مکن ةولکه:       « فتقدره شک حاً مکان ً  

 «.بلین و  مکان
فککاره  أسکائر آرائکه و    يا الکک م فک  مّک أ، و ةل  توحید ابن تیمیک إ ةعابر ةلمامإه ه 
  ن الله س حانه.  اآ ر بل  وةت إفموکول  ةعن الکتاب و السن ةالشاّ 

                                                 
 . 116الخا ة نهج ال  غة،  .1

  .31، ص توحید الصدوق. 2



 

 

122 

 المصادر 
 القرآن الکریم.* 
 .: احمد بن الحسین ال یهق ،  دة: مکت ة السوادیاّسماء و الصفاو .1
 ق.1392: ابن تیمیة، مکه: ما عة الحکومة، بیان تل یس الجهمیة .2
العرب ، فخر رازی، بیروو: دارإحیاء التراث محمد بن عمر  :التفسیر الک یر )مفاتی  الغی ( .3

 ق.1321
 .المعار  ةط ل مؤسسابن مندة، بیروو:  :ةتوحید ابن مند. 3
 ق.1391: الشیخ الصدوق، ةم: موسسة النشر اسس م ، التوحید. 5
 : محمد فرید و دی، بیروو: دارالفکر.دائرة المعار  القرن العشرین. 6
 ق.1391کنوز ا دبیة، : تحقیا: محمد رشاد سالم، ریاد: دارالدرء تعارد العقل و النقل. 7
 .ق1313دار اادر،  : ابن باوطة، ةابن باوط ةرحل. 1
 .: ابن تیمیة، بیروو: دارإحیاء التراث العرب مجموعة الرسائل الک ری. 9
 .: ابن تیمیة، تحقیا: محمد رشاد سالم،ةاهرة: مؤسسة ةرط همنهاج السنة الن ویة. 11
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لقد احتفظت لنا  اارة التکلریخ اسسک مي بحکوادث و فکتن ةکام بهکا التیّکار السکلفي         
المتارّ  ضدّ  صکومه مکن أهکل المک اه  اسسک میة منک القرون ال عیکدة، و  زال        

 الیوم.    اّمة المحمدیة إل شرر تل  المنا زاو و المجاوزاو یاال
شرح فدون  فتنة أبي محمد الحسن بن علي بن  لف ال ربهاري ااح  رسالة 

و رئککیس الحنابلککة بهککا، و مککا اککان مککن وةککائعهم الفظیعککة و      ق329  المتککوفّ السککنّة
  مککا آل بهککم إلکک  یمعتقککداتهم الشککنیعة بالنسکک ة للکک او المقدّسککة العلیککة و مسککائل أ ککر   

خلیفة الراضي بالله یقضي باسنكار علکیهم و اّ ک  علکي یکدهم     ادور مرسوم من ال
.ق323و  ل  سنة 

1
 

  ، حتّککیو لککم تککزل لهککم ـ بعککد  لکک  ـ  ککو و و اککو و بککین الفینککة و اّ ککر         
استفحل أمرهم و استاار شرّهم بلشدّ ممّا اانوا علیه؛ أیکام ةیکام ابکن تیمیکة الحرّانکي      

اسسک مي، فکزاد    دفائن التکي ین ک ها المک    تل  الش و او و نک ش تلكکم الک     بالدعوة إل
هاتیکک  العلککل ألککف علّککة، تحککت سککتارة اتّ ککاع    الر ککل فککي الاککین بلّککة، و أضککا  إلکک 

م ه  السلف الصال  و التمسّک  بمکا اکان علیکه أهکل القکرون المفضّکلة و تقلیکد إمکام          
أهل السنّة أحمکد بکن حن کل، مکل أنّ أعیکان م ه که ینكکرون مکا شکان بکه هکؤ ء و که             

.التش یه بلافّ التنزیه هدفل ش لم ه ، اما ةال ابن الجوزي في اتابه ا
 2
 

لقککد  ککاد ابککن تیمیککة فککي مسککائل اّسککماء و الصککفاو ـ و هککو ممّککن   یحسککن        
الخککود فیهککا ـ فککارتام فککي مسککتنقل التجسککیم و التشکک یه امککن سکک قه مککن إ وانککه            

و أهکل بیتکه   9وقبه فکي حکا الصکادق المصکد     یالمجسّمة و المشّ هة، فضً  عمّا ه 
الایّ کککین الاکککاهرین الكکککرام علکککیهم أفضکککل الصککک ة و السککک م و غیکککرهم مکککن أئمکککة  

اسس م.
 3  

و فککي هکک ه السککاور نسککتعرد طرفککاً مککن فتنککه لتنكشککف بهککا حقیقتککه و تسککت ین     
ال ین ةد یستهویهم ظاهر ا مه، و یغتکرّ بکه اّغکرار الک ین     ر سریرته لناشئة العص

ه، مکل نقکل ن ک  مکن أةکوال العلمکاء فکي التحک یر مکن اتّ کاع           لم یحیاوا بمسلكه و مرام

                                                 
 .322ص، 5، جتجارب اّمم ؛133، ص 2ج، نشوار المحاضرة. 1

 .113و  97ص ،دفل ش ه التش یه. 2

و ةکد وةفکت فکي ا مکه     :»146ص، دفکل شک ه مکن شکّ ه و تمّکرد     قکي الکدین الحصکني فکي اتابکه      . ةال العلّامة ت3

ف اّئمکة اّربعکة یریکد    یک المواضل التي افّر فیها اّئمّة اّربعة! و اان بعا أت اعه یقول: إنّه أ رج زعلی

   «.س وراء ه ا زندةةمة، ّنّها تابعة له ه اّئمة في  میل اّةاار، ةال الحصني: و لیب ل  اا ح ه ه اّ
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عکدم بلوغکه مرت کة مکن یعکوَّل علیکه فکي           ها ته، و اةتفاء ضک  ته، و التن یکه علک   
فهم المسکائل و اّ ک  بقولکه فیهکا،   فکاً لمکا یکروّج لکه المقلّکدة مکن المتسکلّفین، و إن            

علّامککة عکک ء الککدین محمککد أطلقککوا علیککه لقکک  شککیخ اسسکک م! فقککد حكککي عککن الشککیخ ال 
ال خکاري الحنفک  ـ مکن أاکابر ت مک ة المحقّکا سکعد الکدین التفتکازاني ـ أنّ مکن أطلکا              

ابن تیمیة شیخ اسس م یكفر به ا اسط ق.  عل
 1  

ال خکاري فکي     ابن ناارالدین الدمشقي ـ من أت اع ابن تیمیة ـ للردّ عل   یو ان ر
و هکو   ،ن سکمّي ابکن تیمیکة شکیخ اسسک م اکافر      من زعم أنّ مک   الردّ الوافر علاتابه 

ما وع، فجمل فیه من أطراه و وافه بشیخ اسس م مکن شکیوخ العلکم، و لكکن فاتکه      
أنّ من هؤ ء  ماعة إنّما أننوا علیه ة ل ةیامکه با اعکة بدعکه و انكشکا  السکتر عکن       
و و ککوه مسککعاه، اککابن دةیککا العیککد و الزملكککاني و الصکک ح الع ئککي و أبککي حیّککان      

 غیرهم نم انقل وا علیه. 
و إنّ منهم أناسکاً مکن الکرواة مکن اکغار أاکحابه و أاکحاب أاکحابه ال عیکدین          

 عن النظر ممّن   حجّة في ا مهم. 
و منهم طائفة یقرّون لکه بال راعکة و سکعة العلکم مکن غیکر مشکایعة لکه فکي شکواّ ه           

 اّالیة و الفرعیة.  
 ی  ایکا مفرداتکه فکي ات که فجکر       لک و منهم مکن  کدع بلوائکل حالکه و لکم یاّلکل ع      

 به.  الم الغة في إحسان الظنّ  عل
  و مکل هک ا الّکه اکان  مکاهیر أهکل العلکم مکن حک اّق النظّکار علک           »ةال العلاّمکة الكکونري:   

«.معاداته
2
  

 

 تیمیة بننصیحة الذهبي لإ  
و یشهد لصحة ا م الكونري ما  اکره الحکافظ الک ه ي فکي نصکیحته التکي ات هکا        

یمیککة، إ  یقککول فیهککا: فهککل معظککم أت اعکک  إلّککا ةعیککد مربککوط  فیککف العقککل؟ أو     بککن ت
عامي اّ اب بلید ال هن؟ أو غری  و ا م ةويّ المكر؟ أو ناشف اال  عدیم الفهکم؟  

 فان لم تصدّةني ففتّشهم و زنهم بالعدل.  
و ةککال أیضککاً: و أعککداؤك ـ و الله ـ فککیهم اککلحاء و عقکک ء و فضکک ء، امککا أنّ          

 ك فیهم فجرة و ا بة و  هلة و بالة و عَوَر و بقر. أولیاءَ
 و ةد حّ ر ال ه ي في نصیحته ه ه من اتّ اع ابن تیمیة فقال:  

یا  ی ة مکن اتّ عک  فانّکه معکرَّد للزندةکة و ا نحک ل،  سکیّما إ ا        
اککان ةلیککل العلککم و الککدین باطولیککاً شککهوانیاً، لكنّککه ینفعکک  و یجاهککد    

ل اطن عدوّل  بحاله و ةل ه.عن  بیده و لسانه، و في ا
 3
  

ه ا مل العلم بلنّ ابن تیمیة من مشایخ ال ه ي في الحدیث،
1
ا تصر اتابه  و ةد 

.(وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ) المنتقفي  المنهاج
 2
 

                                                 
 ، الهامش.316ص ،ت ارة الحفّاظ. أنظر  یول 1

 .  ، الهامش316ص  یول ت کرة الحفّاظ، . 2

 .191 ، صالصقیلتكملة السیف . 3



 

 

121 

اکان ةکد غکرّه بنفسکه     : » الشک ه دفکل  و ةال اسمام تقي الدین أبکوبكر الحصکني فکي    
جامدون من الفقهاء العکارون عکن العلکوم التکي بهکا یجتمکل       نناء العوام علیه، و ا ا ال

«.الو ه المرضي  شمل اّدلّة عل
3   

 «.  و اان بعضهم  یسمّیه حاط  لیل، و بعضهم یسمّیه: الهدّار المِهْ ار»ةال: 
و اککان اسمککام العلّامککة شککیخ اسسکک م فککي زمانککه أبوالحسککن علککي بککن إسککماعیل       

 یث   یعقل ما یقول.  القونوي یصرّح بلنّه من الجهلة بح
سککوء فهمککه و اثککرة    ةککال: واتّفککا الحککّ اق فککي زمانککه مککن  میککل المکک اه  علکک    

 ائه، و عدم إدرااه للمآ ک  الدةیقکة و تصکوّرها، عرفکوا  لک  منکه بالمفاوضکة فکي         
 مجالس العلم.  

و له ا الر ل طامّاو سوّد بها اکحائف سکیرته فكکان بحکاّ مکن أئمکة الضک ل ـ         
أن ةال فیه بعا اّئمکة: إنّکه     آل به اّمر إل  من  ل  ـ حتّ  شار  اما ستقف عل
زندیا مالا.
4  

 

 و اسمائه و صفاته يتکلّم ابن تیمیة عل  ذات البار 

  المن کر؛ علک    التي ألقاهکا علک   یالعقیدة الحمویة الك رتكلّم في  ق691ففي سنة 
مجسّکمة و القکول   و افاته و أسمائه، و فیهکا ا نتصکار لمک ه  ال      او ال اري تعال

العکرش حقیقکة و إن کاو الجهکة و الو که و العکین و الیکد و الر کل و           ستواء علک باس
الحقیقة  المجاز، فقام علیه  ماعة مکن الفقهکاء    الحراة و ا نتقال عل

5
و اسکتدعي   

مصر و عقد له مجلس و اعتقل بمکا نسک  إلیکه مکن التجسکیم       إل
6
فحک س مکل أ ویکه     

برج من أبراج القلعة و  ل  بحكم القاضکي المکالكي، فتکردد    ع دالله و ع دالرحن في 
إلیه  ماعة من ا مراء فسمل القاضي ب ل  فا تمل با مراء و ةال: یج  التضییا 

علیه إ ا لم یقتل، و إلّا فقد و   ةتله و ن ت افره.
7
   

أن أ ک  فکي     و لم یکزل العکوام یعظّمونکه إلک    : »الوافي بالوفیاوةال الصفدي في 
«.السیّدة نفیسة فلعرضوا عنه  علالقول 

8   
 

 تصریح ابن تیمیة بالتجسیم و التشبیه 

                                                                                                              
 .1397، ص3ج ، ت ارة الحفاظ. 1

 .13الآیةفاطر، ال سورة. 2
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عن التصری  بما هو تجسکیم أو تشک یه اکری ، مکن       و اان ابن تیمیة   یتحاش
  ل  ما  اره الرحّالة الشهیر ابن باوطة في رحلته ةال: 

اان بدمشا من ا ار الفقهکاء الحنابلکة تقکي الکدین ابکن تیمیکة ا یکر        
لن یتكلّم في الفنکون إلّکا أنّ فکي عقلکه شکیئاً! و اکان أهکل دمشکا         الش

المن کر، و تكلّکم بکلمرٍ أنكکره       لتعظیم و یعظهکم علک   یعظّمونه أشدّاً
 الفقهاء.  

ةککال: و انککت إ   اك بدمشککا فحضککرته یککوم الجمعککة و هککو یعککظ     
من ر الجامل و ی اّرهم، فكان من  ملة ا مه أن ةال   الناس عل

و نکزل در کة مکن    « سماء الدنیا انز ولکي هک ا    ل إلإنّ الله ینز:»
المن ر! فعارضه فقیه مالكي یعر  بکابن الزهکراء و أنكرمکا تكلّکم     

هکک ا الفقیککه و ضککربوه باّیککدي و النعککال     بککه، فقامککت العامککة إلکک  
رأسککه شاشککیّة   ضککرباً اثیککراً حتّککي سککقات عمامتککه و ظهککر علکک   

ّ الککدین بککن  عککز دار  حریککر، فککلنكروا علیککه ل اسککها و احتملککوه إلکک  
مسلم ةاضي الحنابلة فلمر بسجنه و عزّره بعد  ل ... .
 1

   

الله علي  یو استو»و من  ل  أنّه تعرّد في مجلسه لآیاو ا ستواء نم ةال:
 ة واحدة و أنزلوه من الكرسي و نفون  الناس علیه و« عرشه ااستوائي ه ا

بعا الحكّام   والوه إلأ  بادروا إلیه ضرباً باللكم و النعال و غیر  ل  حتّ
فا تمل في  ل  المجلس العلماء فشرع یناظرهم، فقالوا: ما الدلیل علي ما ادر 

(الرَّحْمَنُ نَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَ ):  من ؟ فقال: ةوله تعال
2
فضحكوا منه و عرفوا  

 ةواعد العلم.   أنّه  اهل   یجري عل
فَأَيْنَمَا تُوَلهواْ فَثَمَّ وَجْهُ )ةوله تعال  نم نقلوه لیتحقّقوا أمره، فقالوا: ما تقول في 

(اللّهِ
التحقیا، و أنّه   یدري ما یقول.  فل اب بل وبة تحقّقوا أنّه من الجهلة عل 3

 4
  

عقیدة ابن تیمیة حکلّ    و ةد بلت الحال به أن نودي بدمشا و غیرها: من اان عل
ماله و دمه  صوااً الحنابلة.
 5  

 

  تیمیة مم ابنمناظرا العلماء 
عُقکد مجلکس    ق 715: أنّکه فکي سکنة    عیون التکواریخ و  ار ابن شاار الكت ي في 

نائکک  السککلانة بالقصککر اّبلککا، فسککئل ابککن تیمیککة عککن    رة بالقضککاة و الفقهککاء بحضکک 
عقیدته؟ فکلملي شکیئاً منهکا، نکم اُحضکرو عقیدتکه الواسکایة و ةرئکت فکي المجلکس و           

مجلککس نککانٍ، نککم ا تمعککوا یککوم     إلکک وةعککت بحککوث اثیککرة و بقیککت مواضککل أّ ککرو   
الجمعة ناني عشر ر   و حضکر المجلکس اکفيّ الکدین الهنکدي و بحثکوا نکم اتفقکوا         

                                                 
 .153ص، 1ج ،الدرر الكامنة ؛95ص، رحلة ابن باوطة. 1

 .5یه الآطه،  . سورة2

 .115یه الآال قرة،  . سورة3

.89-88ص ،الش هدفل . 3

 .91ص ،ال در الاالل؛98نفس المصدر، ص. 5



 

 

121 

أنّ امال الدین بن الزملكاني یحاةا ابن تیمیة و رضوا الّهم ب ل  فلفحم امکالُ    عل
نفسککه الحاضککرین: أنّککه   نفسککه فلشککهد علکک  الککدین ابککن تیمیککة و  ککا  ابککن تیمیککة علکک

الم ه  و یعتقد ما یعتقده اسمام الشافعي، فرضوا منه ب ل  و انصرفوا. شافعيّ 
1
 

نکم إنّ أاککحاب ابکن تیمیککة أظهکروا أنّ الحککاّ ظهکر مککل شکیخهم و أنّ الحککاّ معککه      
مجلس القاضي   ل الدین القزویني و أحضروا ابکن تیمیکة و اکفل      وا إلرفاُحض

ین من أاحاب ابن تیمیة.ورُسم بتعزیره فشُفّل فیه، و ا ل  فعل الحنفي بانن
 2
  

 

 تیمیة و أتباعه ّ ابن صدور المرسوم السلعاني بحق 

یکوم الجمعکة    مو أادر السلاان محمد بن ة وون بحاّ ابن تیمیکة مرسکوماً ةکر   
فیه: اان ابن تیمیة في ه ه المدّة ةکد بسک  لسکان     من ر  امل دمشا، و ممّا  اء  عل

ث بمسککائل الکک او و الصککفاو، و نککصّ فککي   ةلمککه، و مککدّ بجهلککه عنککان اَلِمککه، و تحککدّ  
أمور منكکراو، و تكلّکم فیمکا سکكت عنکه الصکحابة و التکابعون، و          ا مه الفاسد عل

في  ل  بمکا أنكکره أئمکة اسسک م، و       فاه بما ا تن ه اّئمة اّع م الصالحون، و أت
ه عقکول   ماع العلماء  و الحكّام، و شهر من فتاویه ما اسکتخفّ بک  إ  فه   انعقد عل

العکوام، و  کالف فککي  لک  فقهکاء عصککره، و أعک م علمکاء شککامه و مصکره... و لمّککا        
اتّصل بنا  ل  و ما سل  به هو و مریدوه من ه ه المسال  الخ یثکة و أظهکروه، مکن    

اتّصکل بنکا أنهکم      ه ه اّحوال و أشاعوه، و علمنا أنّه استخفّ ةومکه فلطکاعوه، حتّک   
 حر  و الصوو و التش یه و التجسیم... . ارّحوا في حاّ الله س حانه بال

و  اء في المرسکوم السکلااني أیضکاً: بلغنکا أنّکه ةکد اسکتتی  مکراراً فیمکا تقکدّم، و           
أّ ره الشرع الشریف لّما تعرّد ل ل  و أةکدم، نکم عکاد بعکد منعکه، و لکم یکد ل  لک          
فککي سککمعه، و لّمککا ن ککت  لکک  فککي مجلککس الحککاام المککالكي حكککم الشککرع الشککریف أن    

جن هکک ا المکک اور، و یمنککل مککن التصّککر  و الظهککور... و لیلککزم اککلّ واحککد مککن     یسکک
الحنابلة بالر وع عن الّ ما أنكره اّئمة من ه ه العقیدة، و الر وع عکن الشک هاو   

بککه و التمسّکک  بمسکککال  أهککل اسیمکککان      ال ائعککة الشککدیدة، و لکککزوم مککا أمککرالله تعکککال    
لمحروسککة و الکک  د الشککامیة و تلکک   فککي دمشککا ا یالحمیککدة... و ةککد رسککمنا بککلن ینککاد 

الجهاو الدنیّة و القصکیة بکالنهي الشکدید، و التخویکف و التهدیکد لمکن اتّ کل ابکن تیمیکة          
في ه ااّمر ال ي أوضحناه.
 3
  

 

 ابن تیمیة من شدّ الرحال إل  قبرور الأنبیراء و الصرالحین و تکفیرر العلمراء       منم

 له
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ة دمشکا لقولکه:   تشکدّ الرحکال إلّکا      اعتقل ابکن تیمیکة فکي ةلعک     ق 722نم في سنة 
ن نة مسا د،  إل

1
و إنّ زیارة ة کور اّن یکاء   تشکدّ إلیهکا الرواحکل اغیرهکا، اق کر         

 .  9و ة ر الن ي7ّإبراهیم الخلیل
: نککم إنّ الشککامییّن ات ککوا فتیککا أیضککاً فککي ابککن تیمیککة لكونککه أوّل مککن   يةککال الحصککن

في ةل ه ضغینة لسیّد اّولین و الآ کرین،   أحدث ه ه المسللة التي   تصدر إلّا ممّن
فكت  علیها اسمام العلّامة برهان الدین الفزاري نحو أربعکین سکاراً بلشکیاء و آ کر     

 بكفره.    القول أنّه أفت
 ل  الشیخ شهاب الدین ابکن  ه کل الشکافعي، و اتک  تحکت  اّکه:         و وافقه عل

تضکلیله بک ل  و ت دیعکه و      ا ل  المالكي، و ا ل  ات  غیرهم، و وةل ا تفکاق علک  
زندةة.
 2  

ابکن تیمیکة منعکه مکن       و ةد أنكر اسمام الفقیه أبوبكر الحصني ـ فیمن أنكر ـ علک   
 :  دفل الش هزیارة الق ر الن وي، فقال في اتابه   شدّ الرحال إل

ممککرّ   شککدّ الرحککال إلیککه علکک    دیککة علکک لککم تککزل هکک ه اّمّککة المحمّ 
 لدان، سار فکي  لک  الزرّافکاو و    اّزمان، من  میل اّةاار و ال

الوحککدان، و العلمککاء و المشککایخ و الكهککول و الشککّ ان، حتّککي ظهککر  
أشکک اه    فککي آ ککر الزمککان م تککدع مککن زنادةککة حککرّان، لککّ س علکک      

الر ال و من شابههم من سیّئ اّ هان، و ز ر  لهم من القکول  
غککروراً امککا اککنل إمامککه الشککیاان، فصککدّهم بتمویهککه عککن سکک یل  

یمان... .أهل اس
 3
  

 

 حکم قضاا المذاه  الأربعة و غیرهم عل  ابن تیمیة 

ة کور    اشتدّو فتنة ابن تیمیة بفتواه في تحریم شدّ الرحکال إلک  ق 726و في سنة 
اتاب ات ه في ه ه   اّن یاء و الصالحین و أنّه   یرّ ص في  ل ، و عثروا له عل

لیله و زیغکه و أهکانوه و وضکعوه    ت دیعه و تضک   فاتفقوا عل ق711المسللة من  سنة 
فتوی لکه فکي هک ه المسکللة       في السجن، و ات  ةضاة الم اه  اّربعة بالقاهرة عل

و حكموا بح سه و تشهیر أمره.
 4
أن مکاو بهکا     و مازال معتقً  في ةلعة دمشکا إلک   

في العشرین من  ي القعدة سنة نمان و عشرین و س ل مئة. 
5
 

امّاو تكلّم فیه من تكلّم من أاابر العلماء و الفقهاء و من أ ل تل  الدواهي و الا
ستقصاء  میکل  لک ، و لكکن نسکوق     ةیاماً بوا   النصحیة، و ه ه اّلواة   تسل س

هنا بعا النقول لتنجلي الحقیقکة و یت کیّن أنّ هک ا الر کل لکیس بک اك الک ي ی کالت فیکه          
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و ناهیک  بشکهادة هکؤ ء     مقلّدوه، و  هکو بالمحکلّ الک ي یدّعیکه لکه أنصکار و محّ کوه،       
 اّئمة اّع م حجّة علي  ل .  

فقد اان العلّامة ابن ر   الحن لي یقکول فکي بعکا المجکالس: معک ور السُک كي؛       
 یعني في تكفیره.  

و نحکن ننتظکر مکا    : »یالحمویّکة الك کر    و ةال ابن  ه ل في آ رماات ه ردّاً علک 
ه، و نجاهککد فککي الله حککاّ    یککرد مککن تمویهککه و فسککاده، لن ککیّن مککدارج زیغککه و عنککاد       

«. هاده
1
   

،و ةال فیه اسمام تقي الدین الحصني: ابن تیمیة من أعظم الك بکة الفجّکار  
2
و إنّکه   

.«  دین له یعتمد علیه
3
 

الجوهر المنظّم في زیارة الق کر  و ةال الشیخ العلّامة ابن حجر الهیتمي في اتابه 
 :المكرّم

عکوَّل فکي شکيء مکن أمکور      مَن هو ابن تیمیة حتّکي ینظکر إلیکه، أو ی   
الدین علیه، و هل هو إلّاـ اما ةال  ماعة من اّئمة الک ین تعقّ کوا   

أظهکروا عکوار سکقاائه،      الماته الفاسدة، و حججه الكاسکدة، حتّک  
و ة ککائ  أوهامککه و غلااتککه، اککالعزّبن  ماعةککـ ع ککد أضککلّه الله و     

راء و الخزي و أرداه، و بکوّأه مکن ةکوّة ا فتک     أغواه، و أل سه رداء
 الك ب ما أعق ه الهوان، و أو   له الحرمان. 

بلة   المعائ  إ   الف إ ماعهم في مسائل   المحروم أنّه أت یدر ةال: و ما
أئمتهم سیّما الخلفاء الراشدین باعتراضاو سخیفة شهیرة،   اثیرة، و تدارك عل

مستحاّ لكلّ الجناب اّةدس، المنزّه ـ س حانه ـ عن الّ نقص، و ال  تجاوز إل  حتّ
امال أنفس، فنس  إلیه الك ائر و العظائم، و  رق سیاج عظمته بما أظهره للعامة 

الجهة و التجسیم و تضلیل من لم یعتقد  ل  من المتقدّمین  یالمنابر من دعو  عل
ةام علیه علماء عصره، و ألزموا السلاان بقتله أو ح سه و   و المتل رین حتّ
  مدو تل  ال دع و زالت تل  الض  و، نم انتصر أن ماو، و  ةهره، فح سه إل

وَضُرِبَتْ نَلَيْهِمُ )له أت اع لم یرفل الله لهم رأساً، و لم یظهر لهم  اهاً و  بلساً، 
قْتُلُونَ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآؤُوْاْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَ

.(النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا نَََّواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ
4  

مککا وةککل  بککن ةککیّم الجوزیّککة و ابککن اثیککر و غیرهمککا مککن      ةلککت: یشککیر بکک ل  إلکک 
 .  المهانة و اس  ل و ا حتقار، اما ستلتي حكایته إن شاءالله تعال

:الفتاوي الحدیثیةو ةال أیضاً في 
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ابککن تیمیککة ع ککد   لککه الله و أضککلّه، و أعمککاه و أاککمّه و أ لّککه، و     
ب ل  اّرح اّئمة ال ین بیّنوا فساد أحواله، و ا ب أةواله، و من 

إمامتکه    أراد  ل  فعلیه بماالعة ا م اسمکام المجتهکد المتفکا علک    
و   لتککه و بلوغککه مرت ککة ا  تهککاد أبککي الحسککن السکک كي و ولککده    

العککزّ ابککن  ماعککة و أهککل عصککرهم و غیککرهم مککن  التککاج و الشککیخ 
  الشکککافعیة و المالكیکککة و الحنفیکککة، و لکککم یقصکککر اعتراضکککه علککک    

مثککل عمککر بککن الخاّککاب و    متککل ري الصککوفیة بککل اعتککرد علکک 
.2علي بن أبي طال  

1
  

و حکزن، و یُعتقکد    فکي اکلّ وعکر     أنّه   یقام لك مه وزن، بکل یرمک   :و الحاال
غکالّ، عاملکه الله بعدلکه، و أ ارنکا مکن مثکل طریقتکه و         فیه أنّکه م تکدع ضکالّ، مضکلّ    

 عقیدته و فعله. آمین!
 

 نفاق ابن تیمیة 
: أنّکه  الکدرر الكامنکة  ةلت: و ةد  ار ابن حجر العسکق ني بتر مکة ابکن تیمیکة فکي      

ةککال: إن علیککاً أ اککل فککي سکک عة عشککر شککیئاً نککم  ککالف نککصّ الكتککاب، منهککا: اعتککداد       
اّ لین. عنها زو ها أطول   المتوف

2
 

النفککاق لقولککه هکک ا، و لقولککه: إن علیککاً اککان مخکک وً     و مککن النککاس مککن ینسکک ه إلکک 
للدیانکة، و   حیثما توّ ه، و إنّه حاول الخ فة مراراً فلم ینلها و إنّمکا ةاتکل للرئاسکة     

لقوله: إنّه اان یحّ  الرئاسة، و إنّ عثمان اان یحکّ  المکال، و لقولکه: أبکوبكر أسکلم      
 ةول.   ي ما یقول، و عليّ أسلم ا یاً و الص يّ   یصّ  إس مه علشیخاً یدر

 

 نبذا من فتن أتبا: ابن تیمیة 
نم إنّ فتن ه ا الر ل و ض  ته لم تخمد نارها، ولم ی ه  من بعد شنارها، بکل  
 لّککف مککن ةککام بالککدعوة إلیهککا ممّککن نهککج نهجککه و سککل  سکک یله اککابن القککیّم الزرعککي و  

  علک  یعلیهم نظیکر مکا  کر    یي و ابن الكت ي و غیرهم، و ةد  راثیرالشراوین ابن
 إمام ض لتهم.  

من کر الحکرم و وعکظ و      علک   القدس الشریف ورة  فاتّفا أنّ ابن القیّم سافر إل

ةال في أنناء وعظة بعد أن  اکر مسکللة الزیکارة: هکا أنکارا ل و  أزور الخلیکل، نکم        

 ةال:   المسللة بعینها حتّنابلس و عُمل له مجلس وعظ و  ار    اء إل

نکابلس، و    فقام إلیه الناس و أرادوا ةتله فحمکاه مکنهم و  الک   9ف  یزور ة ر النّ ي

دمشککا یعرّفککون اککورة مککا وةککل منککه، فال ککه     اتکک  أهککل القککدس و أهککل نککابلس إلکک 

القاضکي شکمس الکدین ابکن مسکلم        الصالحیة، إل  القاضي المالكي فتردّد و اعد إل

یدیکه! فق کل توبتکه و حكکم باسک مه، و حقکن دمکه، و لکم یعکزّره            علک الحن لي و أسلم 

 ّ ل ابن تیمیة.  

                                                 
 .16ص ،الحدیثیةالفتاوي . 1

 .165-163، ص1ج  ،الكامنةالدرر .  2



 

 

122 

نم  لس القاضي   ل الدین القزویني بالمدرسة العادلیکة و أحضکر  ماعکة مکن     

 ماعة ابن تیمیة اانوا معتقلین فکي سکجن الشکرع، فکادّعي علک  إسکماعیل بکن اثیکر         

، و إنهّمکا بحالهمکا امکا اُنکز ، و شکهدوا علیکه       مکا بُکدّ    اسنجیلو  التوراةأنّه ةال: إنّ 

ب ل  و ن ت في و هه فعزّر في المجلس بالکدِرّة و اُ کرج و طیکف بکه ونکودي علیکه       

 بما ةاله. 

نکم اُحضککر ابککن ةککیّم الجوزیککة و ادّعککي علیکه بمککا ةالککه فککي القککدس الشککریف و فککي   

ل، نکم اعیکدوا فکي     مک   نابلس فلنكر، فقامت علیکه ال یّنکة بمکا ةکال فکلُدّب و حُمکل علک       

 السجن.  

مجلکس شکمس الکدین المکالكي و أرادوا و اضکرب        نم اُحضر ابن القیّم أیضکاً إلک  

عنقه، فما اان  وابه إلّا أن ةال:إنّ القاضي الحن لي حكکم بحقکن دمکي و باسک مي و     

أن اُحضککر القاضککي الحن لککي فککلُ  ر بمککا ةالککه،   الحکک س إلکک  ة کول تککوبتي، فلعیککد إلکک 

 ت له ع ر، و ضُرب بالدِرّة و أُرا  حماراً و طیف به فکي ال لکد و   فلُحضر و لم یث

الح س، و لم یزل ه ا في أت اعه.  الصالحیة، وردّوه إل
 1  

و یعککر  بصکک ح الککدین الكت ککي و    عیککون التککواریخ و أمّککا ابککن شککاار اککاح    

بالتریكي؛ فقد ضُکرب الضکرب ال لیکت لكونکه ةکال لمکؤ نٍ فکي مل نکة العکروس  وةکت           

 : أشرات، حین ةال:  السحر 

 الله في غفران  ن ي و زلّتي   إل  أ  یا رسول الله أنت وسیلتي  
وأرادوا ضرب عنقه، نم  دّدوا إس مه.
 2  

و هنالک   ـ أن طلل ةرن الشیاان من نجد    نم   ت نائرتهم و ضاةت دائرتهم إل
مالککل ةککرن الشککیاان، امککا ن ککت فککي الصککحی   
3
عککه ـ فل کک  ابککن ع ککدالوّهاب و أت ا     

إةامککة دعککائم التوحیککد الخککالص، و ن کک   ییكفّککرون مککن سککواهم مککن المسککلمین؛ بککدعو 
ـ    الشرك و ال دع، و یسکتحلّون دمکاءهم و أمکوالهم و أعراضکهم ـ االخار کة اّولک       

 لکک  مککن   ورمکوهم بكککلّ عظیمککة، و سککمّوا حکروبهم مککل المسککلمین  هککاداً، و مکا إلکک   
هل الق لة، و أت اع الملّة، فیاَلله العجک ، فهکم   أةوالهم الفظیعة و أفعالهم الشنیعة بحاّ أ

 ـ حقّاً ـ سیئة من سیّئاو  ل  الحرّاني المضلّ، عامله الله بعدله!  
وَضُرِبَتْ نَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآؤُوْاْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ )

.(قْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا نَََّواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَيَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَ
 4
 

                                                 
 .696ص ،ال در الاالل ؛213-213ص ،دفل الش ه. 1

 .88ص ،دفل الش ه .2
 .95، ص1ج ،احی  ال خاري. 3

.11یهالآالحشر،  . سورة3
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من الم احث العقائدیة التي أ   أاحاب ا س م اّموي التشنیل بها على  میکل  
 ،م حککث الشککفاعة ،:ة و صواککاً علککى ات ککاع مدرسکة اهککل ال یککت المک اه  اسسکک میّ 

،حیث انكروها بعد وفاته، اما ارح بک ل  الكاتک   
1

 ،واتهمکوا مکن ةکال بهکا بالشکرك     

والک ي ةکدمنا تعریفکا بهکک ا     هک ه مفاهیمنکا  وممکن اتک  مکنهم فکي نفیهکا اکاح  اتکاب        
الكتاب فیما س ا.
2
 

تک  المسکلمین و إن کاو أیّهمکا     وفیما یلي الرد علیه من   ل ال حث في اتابکه وا 
 أحاّ با ت اع:

 أوّلًا: التعریف 
 ةال المصنّف:  

معنککى الشککفاعة فککي اللغککة: تقککولُ: شَککفَلَ لککي یَشْککفَلُ شفاعةً،...وشککفل 
 إلیه، في معنى طل  إلیه.  

والشکککافل: الاالککک  لغیکککره، یتشکککفل بکککه إلکککى المالکککوب، فمعنکککى     
فککي القککرآن  الشککفاعة، الککدعاء. وعلککى هکک ا یفسککر مککوارد اللفککظ       

.والسنة، في لفظ الشفاعة
3
 

وعرفککوا الشککفاعة بهکک ا   ،وهکک ا اکک مٌ   إشککكال فیککه؛ ّنّ أهککل اللغککة أةککرّوا  لکک    
 التعریف.

ولكن هناك تعاریف أُ رى   نعلم لما ا أعرد عنها المصنّف وهي مهمّکة فکي   
الشککفاعة هککي » منهککا مککا عککن الجر ککاني ةککال: ،بیککان معنککى الشککفاعة أاثککر ممّککا  اککر

.«سؤال في التجاوز عن ال نوب من ال ي وةل الجنایة في حقّهال
4
   

 ومنها ةول ابي ال قاء الحسیني الكفوي: 
سؤال فعل الخیر وترك الضر عن الغیر ّ ل الشفاعة: هي 

الغیر على س یل الضراعة، و  تستعمل لغة إلّا بضمّ النا ي إلى 

                                                 
 .11ص، ه ه مفاهیمنا .1

و ارنکا فیکه مکنهج     الكتکاب  ا . فقد ةکدمنا عکرد اامکل عکن هک     2العدد ، سراج منیرمجلة انظر:  .2

 الكات )آل الشیخ( وفهرس ماال  الكتاب.

 .123ص ،ه ه مفاهیمنا .3

 .161ص ،التعریفاو .1
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لهذ ل 
ي و

2) 
َْ شَفَا)نفسه من هو  ائف من ساوة الغیر ؛(نَةً حَسَنَةًمَّن يَشْفَ

1
 

؛(وَلَا تَنفَعُهَا شَفَانَة ) أي من یزد عمً  إلى عمل
2
أي ما لها  

شافل فتنفعها شفاعته ومعنى شافعاً و مشفعاً، یال  الشفاعة 
لصاح ه، ویعاي له الشفاعة.
3
 

مل و ة من الشفل ال ي هو     الوتر. فكلنّه سؤال من الشکفیل شکفل   فالشفاعة 
شفاعة والوسیلة والقربة والوالة نظکائر ویقکال شکفل شکفاعة     وال ،سؤال المشفوع له

وتشفل تشفعاً، واستشفل استشفاعاً، وشفعه تشفیعاً والشفل من العدد: ما اان اُزوا کاً  
تقککول اککان وتککرا فشککفعته بککا ر حتّککى اککار شککفعا ومنککه ةولککه: والشککفل والککوتر ةککال:  

الشفل یوم النحر والوتر یوم عرفه.
4
 

لتوسکک  فککي إیصککال نفککل أو دفککل شککر بنحککو الحكومککة دون  فحقیقککة الشککفاعة هککي ا
 المضادة.  

ومن هنا یظهر أیضا أنّ الشفاعة من مصکادیا السک  یّة. فهکي توسکی  السک   المتوسک        
القری  بین الس   اّول ال عیکد ومسک  ه، هک ا مکا یتحصکل مکن تحلیکل معنکى الشکفاعة التکي           

ا.عندن
5
 

مکوارد اللفکظ فکي القکرآن والسکنة،       یفسر (اي الدعاء)وعلى ه ا »فقول الكات :  
 یحتاج إلى تلمّل.« في لفظ الشفاعة

 

 الرد على هذا المدّعى 
لقد ُ ارو الشفاعة فکي القکرآن الكکریم فکي آیکاو اثیکرة  ارهکا الكاتک  ولکم یشکر           
إلى معنى الشفاعة فکي الآیکاو هکل تعنکي الکدعاء امکا فهکم أم  ؟ نکمّ أنّکه اتّهکم الفکرق            

وهو أیضاً وةل فکي   ،الشفاعة بالتمس  في تفسیرها بمعاني  ااةاسس میّة القائلة ب
فقد تمّس  بمعنى واحد مکن معکاني الشکفاعة إلّکا وهکو       ،نفس اسشكال ال ي هرب منه

 و إلی  ما  ار مل الرد على مزاعمه وبالله التوفیا. ،الدعاء
 ةال الكات  بعد تقسیم الشفاعة إلى ةسمین:

الله وحککده و  یملكهککا أحککد  فممّککا  ککاء فککي ا تصککاص الشککفاعة بکک   
أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ قُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُدلْ أَوَلَدوْ كَدانُوا    )غیره ةوله تعالى:

لا يَمْلِكُددونَ شَدديْئاً وَلا يَعْقِلُددونَ* قُددلْ لِلَّددهِ الشَّددفَانَةُ جَمِيعدداً لَددهُ مُلْددكُ     
،(السَّدددمَاوَاتِ وَالْدددأَرَِّْ ثُدددمَّ إِلَيْدددهِ تُرْجَعُدددونَ  

6
ا نفکککي بکککالنصّ فهککک  

                                                 
 . 15، الآیةالنساءسورة  .2

 .123، الآیةال قرةسورة  .3

 .536ص ،الكلیاو .3

 .211ص، 1جآن، الت یان في تفسیر القر .5

 .159ص، 1ج، تفسیر المیزان .1

 .33سورة الزمر، الآیة  .2
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ةُکککلْ لِلَّکککهِ الشَّکککفَاعَةُ   » الصکککری  أن یملککک  أحکککدٌ الشکککفاعة؛ لقولکککه:   
.«َ مِیعاً

1
   

وهک ا الكکک م الکک ي  اککره الكاتک  ومککا بعککده فککي  اکر الآیککاو التککي تنفککي الشککفاعة    
فککانّ الشککفاعة لله   ،   کک   فیککه عنککد  میککل المکک اه  اسسکک میّة    ،لغیککرالله سکک حانه 

 ن یشفل إلّا با ن منه س حانه. میعاً و  یمكن ّحد أ
فالشفاعة نابتة في الجملة   بالجملة، و الكتاب الكریم وا ل  السکنّة الماهکرة     
یث تان أزید من  ل ، بل التلمّل في معناها وحده یقضي ب ل ، فانّ الشکفاعة امکا مّکر    
تر ککل بحسکک  المعنککى إلککى التوسکک  فککي السکک  یّة والتککلنیر، و  معنککى للإطکک ق فککي    

و  مسکّ   واحکد    ،س  یّة والتلنیر ف  الس   یكون س  اً لكلّ مسّ   من غیر شکرط ال
فانّ  ل  یؤدي إلى با ن الس  یّة وهو باطکل   ،یكون مس ّ اً لكلّ س   على اسط ق

.بالضرورة
2
 

 ةال الكات :  
وفککي آیککاو أُ ککر  اککر الله تعککالى أن الشککفاعة مو ککودة فککي  لکک  الیککوم، 

یککل ن الله تعککالى للشککفیل أن یشککفل. فمنککه ةولککه     وتنفککل بقیککد وشککرط: أن 
َُ نِنْددَهُ إِلَّدا بِِِذْنِده      ) تعالى في أعظم آیة في القکرآن:  .(مَدنْ ذَا الَّدذِي يَشْدفَ

3
 

فالآیککاو اّولککى دلّککت علککى أنّ هنککاك شککفاعةً منفیّککة لیسککت ّحککدٍ مککن     
الخلککا، وهکک ه الشککفاعة هککي  اك النککوع الکک ي یظنّککه المشککراون فککي        

وأولئک  المشکراون ظنّکوا أنّ الشکفاعة عنکد الله، االشکفاعة       الجاهلیاو، 
فکي الآیکاو    - ل وعک   -عند غیره،...فه ه الشفاعة هي التي نفاها الله 

ُّولککى، وهککي أنّ یكککون للشککافل حککا عنککد الله امککا للشککفعاء حککا عنککد    ا
.الملوك ونحوهم

4
 

مکه بلنّهکا   فانظر أ ي القارم الكریم ایف أنّ الكاتک  عکرّ  الشکفاعة فکي بکدأ ا      
الدعاء نمّ ةال: وعلى ه ا یفسّر موارد اللفظ في القرآن والسنة فهکل؟! مکا  اکره مکن     

 الآیاو دالّ على الدعاء أم التوس  والتلنیر اما ةدمنا فتلمل.
فلنر ل إلى القران الكریم ونرى ما ا یقول؟ هل یقتصر على مکا  اکر مکن الآیکاو وأنَّ     

فاعة   اککلة لهککا فککي الککدعاء بککل الكکک م فککي الواسککاة  الشککفاعة فقکک  للککدعاء أم أنَّ هنککاك شکک
 والتلنیر؟

َْ شَدفَانَةً            )ةال تعکالى:   َْ شَدفَانَةً حَسَدنَةً يَكُدن لَّدهُ نََِّديب  مِّنْهَدا وَمَدن يَشْدفَ مَّدن يَشْدفَ
.(سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْل  مِّنْهَا وَكَانَ اللّهُ نَلَى كُلِّ شَسْءٍ مهقِيتًا

5
 

 في تفسیر ه ه الآیة الم اراة. ةال الشیخ الا رسي:   فللمفسرین أةوال

                                                 
 .123ص ،ه ه مفاهیمنا .3

 .162ص، 1ج، تفسیر المیزان .1

 .255 ، الآیةال قرةسورة  .2

 .125ص ، ه ه مفاهیمنا .3

 .15، الآیةالنساءسورة  .1
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لمفا ه ا

لهذ ل 
ي و

2) 
َْ مَّن) المعنى:  ةیل فیه أةوال: (حَسَنَةً شَفَانَةً يَشْفَ

؛ أي (مِّنْهَدا  نََِّديب   لَّدهُ  يَكُدن )إنّ معناه من یصل  بین اننکین  أحدها
َْ وَمَدددن) یكکککن لکککه أ کککر منهکککا. ؛ أي یمشکککي (سَددديِّئَةً شَدددفَانَةً يَشْدددفَ

؛ أي إنکم منهکا، عکن الكل کي، عکن ابکن       (مِّنْهَا كِفْل  هُلَّ يَكُن)بالنمیمة
 ع اس. 
إنّ الشککفاعة الحسککنة، والشککفاعة السککیئة، شککفاعة النککاس     وثانیهررا

بعضهم ل عا، عن مجاهکد، والحسکن ةکال: مکا یجکوز فکي الکدین        
أن یشفل فیه ، فهو شفاعة حسنة، وما   یجوز أن یشفل فیه فهکو  

 شفاعة سیئة.  
د بالشکککککفاعة الحسکککککنة، الکککککدعاء للمکککککؤمنین،  إنّ المکککککرا وثالثهرررررا

وبالشفاعة السکیئة، الکدعاء علکیهم، عکن أبکي علکي الج کائي، ةکال:         
 ّنّ الیهود اانت تفعل  ل ، فتوعدهم الله علیه. 

مککا ةالککه بعضککهم: إنّ المککراد بالشککفاعة هنککا أن یصککیر       ورابعهررا
اسنسککان شککفل اککاح ه فککي  هککاد عککدوه، فیحصککل لککه مککن هکک ه        

فکي العا ککل مکن الغنیمککة، والظفکر، وفککي الآ ککل    الشکفاعة نصککی   
.من الثواب المنتظر

1
 

 وةال ابن العربي: 
َْ مَّن) ا تلف في ةوله  على ن نة أةوال:  (شَفَانَةً يَشْفَ

 : من یزید عمً  إلى عمل. الأوّل
: مککن یعککین أ ککاه بكلمککة عنککد غیککره فککي ةضککاء حا ککة ةککال   الثرراني
انه على لسکان رسکوله   اشفعوا تؤ روا ولیقا الله س ح 9:الن ي

 ما شاء. 
: ةککال الا ککري فککي معنککاه مککن یكککن یککا محمککد شککفعاً لککوتر     الثالررح

أاحاب  في الجهاد للعدو یكن له نصی  فکي الآ کرة مکن اّ کر     
ومن یشفل وترا من الكفار فکي  هکادك یكکن لکه افکل فکي الآ کرة        

 من اسنم.
والصحی  عندي أنّها عامة في الّ  ل  وةد تكکون الشکفاعة غیکر    
 ائزة، و ل  فیما اان سعیاً في إنم أو في إسقاط حدٍ بعد و وبکه  

.فیكون حینئ  شفاعة سیئة
 2
 

فه ه الآیة ةد  اءو لكي تسد الاریا أمام الّ فهم  کاطئ ليیکة السکابقة، ف ینکت     
أن اسنسان إ ا حکرد الغیکر علکى فعکل الخیکر أو فعکل الشکر فینکال نصکی اً مکن  لک             

َْ  وَمَدن  مِّنْهَدا  نََِّديب   لَّدهُ  يَكُدن  حَسَدنَةً  شَفَانَةً َْيَشْفَ م َّن) الخیر أو الشر:  شَدفَانَةً  يَشْدفَ
. وه ا بحکدّ  اتکه حکثّ علکى دعکوة الآ کرین إلکى فعکل الخیکر          (مِّنْهَا كِفْل  لَّهُ يَكُن سَيِّئَةً

                                                 
 .136ص، 3ج، مجمل ال یان .2
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والتزام  ان  الحا، ونهي الغیر عن فعل الشر؛ اما ت ین هک ه الآیکة اهتمکام القکرآن     
 تماعیکة لکدى المسکلمین، ودعکوتهم إلکى ن ک  اّنانیکة أو ا ناوائیکة،         بنشر الروح اس

وإلى عدم تجاهل الآ رین، و ل  من   ل التوااي بکالخیر والحکا والتحک یر مکن     
.الشر وال اطل

1
 

بکل   ،ولم نرَ احداً من المفسرین  زم انهکا  ااکة بالکدعاء فقک  امکا فعکل الكاتک        
 اورة ولیس ااحهن. بل یمكن ان یقکال ان  التفسیر بالدعاء هو ةول من اّةوال الم

 ااحهن هو التفسیر بالواساة اما هو الظاهر.

 أدلّة الشفاعة :ثانیاًً
استدل الكات  على عدم  واز الشفاعة ّحد من الخلا؛ امکا هکي عکادة الوهابیکة     

ن وروایککاو مضککاربة أو ضککعیفة وفککي مککا یلککي بعککا مککا  آبظککواهر آیککاو مککن القککر
 استدل به:
 ةال: 

سلسککوق بعککا الککد ئل لعلّهککا تكُککفت بعککا النککاس، وت صّککر ولکک ا 
 أةواماً:

اسْددتَغْفِرْ لَهُددمْ أَوْ لا تَسْددتَغْفِرْ لَهُددمْ إِنْ  )فرسککول الله ةککد ةککال الله لککه:  
تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرًَّ  فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّدهِ  

،(وَرَسُولِهِ
 2 

وهو  یر الخلکا وأعظمهکم ةکدراً     ،فرسول الله محمد

عند الله لو استغفر ّولئک  المنکافقین لکم یغفکر لهکم، و لک  لو کود        
. مانل یمنل اس ابة...

3
 

 

 ستدلالرد الا 
ن واللغکة ویعیک  علکى    آوما اعج  ما استدل به وهو الک ي یقکول بلنکه یفهکم القکر     

ولكککن الکک ي یهککون    ،بجککواز الشککفاعة العلککوي المککالكي وعلککى غیککره ممککن یقولککون     
 ن ا  ظاهره وألفاظه   غیر.آالخا  هو اونه من م ه    یعر  من القر

وة کل  لک  اسکتدل الكاتک       9وعلى ه ا نقکول: مکا اسکتدل بکه مکن اسکتغفار الن کي       
من سورة یونس 11بالآیة 

4
 ،لیس بتام؛ ّنَّ ه ه الآیکة تکتكلم عکن الع کادة للمع کودین      

 وَلَا يَضُدرههُمْ  لَا مَدا  اللّدهِ  قُونِ مِدن  وَيَعْبُددُونَ ) ة مل الله حیکث ةالکت:  بمعنى  علهم اله
.(اللّهِ نِندَ شُفَعَاؤُنَا هَـؤُلاء وَيَقُولُونَ يَنفَعُهُمْ

5
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هیم )
لمفا ه ا

لهذ ل 
ي و

2) 
 

 ثالثاًً: شروط الشفاعة
  ار الكات  شروطاً للشفاعة فقال: 

 وأ  ر الله تعالى أنها   تنفل إ  بشرطین:  
 انه للشافل أن یشفل؛  اّول إ نه س ح

 الثاني، رضاه س حانه عن المشفوع له. 
.وه ان الشرطان  زمان لكل شفاعة تر ى منفعتها

1
 

ة ل مناةشة ه ه الشروط وأیهما أاک  ومجمکل علیکه لکو  حکظ القکاريء العزیکز        
ان الكات  في ه ه الصفحاو والتکي ة لهکا بکل فکي الكثیکر مکن مواضکل الكتکاب یکردد          

والنکه   یعکر  مکا ا    ، أو لکن یفهمکه فئکام النکاس     ،  إلیه فئام النکاس ةوله: ه ا ما  ه
تعني ه ه الكلمة حیث انها تعني فکي اتک  اللغکة الجماعکة الكثیکرة مکن النکاس فجعکل         
 ،نفسککه أعلککم مککن الكثیککر بینمککا العكککس هککو الصککحی  امککا تککرى مککن ضککعف اسککتد له 

 وراونه الى الظلم واحتقار العلماء من المسلمین.  
 

 شة الشروطمناق 
الكاتک  مجمکل علیکه مکن ة کل       ه ش  و  اشكال في أن الشرط اّول الک ي  اکر  

علمککاء اّمککة اسسکک میة فکک  تجککد مککنهم مککن یقککول ان الشککفاعة تكککون لغیککر الله بنحککو  
 استق لي بل  بد من اس ن اسلهي.

 والك م إنّما هو في الشرط الثاني فهل هو شرط إ ماعي أم فیه    ؟
د مرا عة آراء العلماء في  میل الم اه  اسسک میة نجکد هنکاك إ ماعکاً     نعم عن 

منهم على أنَّ رضى الله   یتحقا مل الشرك. وبع کارة أ کرى، أنَّ الشکفاعة   تنکال     
لکم   9ولكکن الكاتک  ضکرب مکثً  بکلن الن کي       ،بل هي لمن ارتضى الله دینه.  المشرك

ّنَّ  ؛2المکتكلم عکن إیمکان ابکي طالک       وةکد غفکل هک ا    ،یل ن الله له في الشکفاعة لعمّکه  
 .9م ه ه ةائم على تكفیره وتكفیر آباء الن ي

 وهنا سؤال وهو هل تنال الشفاعة اهل الك ائر من المسلمین ام  ؟
 ه  اسمامیّة إلکى أنّ أهکل الك کائر مکن المسکلمین تشکملهم الشکفاعة؛ ّنهکم ممکن          

ارتضى الله دینهم.
2
   

ل الفکرق اسسک میّة. ةکال ابکن ع کد الوهکاب: و        وا ا  هک  إلکى هک ا القکول  میک     
ینكککر شککفاعةَ الن ککي إِلّککا أهککل ال ککدع والضکک ل، ولكنهککا   تكککون إلّککا مککن بعککد اس ن        

(وَلَددا يَشْددفَعُونَ إِلَّددا لِمَددنِ ارْتَضَددى) والرضککا؛ امککا ةککال تعککالى:
3
مَددن ذَا الَّددذِي ) وةککال : 

َُ نِنْدَهُ إِلاَّ بِِِذْنِهِ (يَشْفَ
4

وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِس السَّمَاوَاتِ لَدا تُغْنِدس شَدفَانَتُهُمْ    ) عالى:، وةال ت
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(شَدديْئًا إِلَّددا مِددن بَعْدددِ أَن يَددأْذَنَ اللَّددهُ لِمَددن يَشَدداء وَيَرْضَددى 
1
وهککو سکک حانه   یرضککى إ   

التوحید ، و  یل ن إ  ّهله.
2
 

سک میة  فه ه الشروط التکي  ارهکا الكاتک  لیسکت محکل اشکكال بکین المک اه  ا         
 ولكن ا شكال في ما  اره بعد  ل .

 رابعاً: دعاء الأنبیاء لإ یجاب
 ةلنا إنَّ اسشكال في اّمور التي  ارها الكات  بعد ه ا الك م حیث ةال: 
ومککن المتقککرّر فککي الكتککاب والسککنة أنّ اّن یککاء لککیس لهککم حککاّ فککي أن  

 باس ابککة وهککم أرفککل مککن   حککريیجککاب  میککل مککا دعککوا بککه، ودعککاؤهم    
غیککرهم مککن أممهککم، فا ابککة سککؤالهم إمّککا إعاککاؤهم عککین مککا سککللوا، أو      

 تل یر  ل  باّ ر الجزیل لهم.  
مککن علککوم الكتککاب    وتککیروةککد یسککتنكر بعککا النککاس هکک ا لكونککه لککم     

والسنة، ولم یتفقه فیهکا، ولک ا سلسکوق بعکا الکد ئل لعلّهکا تكُکفت بعکا         
. الناس...

3
 

اککافاهم الله لرسککالته وت لیککت دینککة احککال    أةککول: إ ا اککان حککال اّن یککاء الکک ین ا   
 اسنسان العادي ال ي   یجاب دعاؤهم فما هي المیزة التي تمیزوا بها عند الله.

إنّ دعکککاء ا ن یکککاء واّواکککیاء   یكکککون إلّکککا بکککا ن مکککن الله     ،نکککمّ إنّ المعکککرو  
س حانه.
4
 

فدعاء اّن یاء إ ا اان بکاللعن فهکو مجکاب   
5
الک ي   فكیکف لکو اکان بالرحمکة؟ وهکو      

هککم اال شککر  نّإعککا المکک اه  لککم تق ککل بکک ل  وةککالوا    ولكککن ب ،بُعککث رحمککة للعککالمین 
وةکد  هک  إلکى هک ا الکراي أیضکاً مکن         ،العادیین ال ین یمكن ان یجاب لهکم االوهابیکة  

غیر الوهابیة الفخر الکرازي فکي تفسکیره بعکد اسةکرار بکان المتكلمکین  ه کوا إلکى أنّ          
دعاء ا ن یاء مستجاب.
6
 

ب السید المرتضکى مفصکً  عمکن سکلله عکن دعکاء اّن یکاء ومکنهم دعکاء          وةد أ ا
 وَبَنِدسَّ  وَاجْنُبْنِدس  تمِنداً  الْبَلَددَ  هَذَا اجْعَلْ رَبِّ إِبْرَاهِيمُ قَالَ وَإِذْ)في ةوله تعالى: 7ابراهیم

.(الَأصْنَامَ نَعْبُدَ أَنْ
7
 فلم یستج  الله له؛ ّنّا نرى إنّ من ولده من ع د ا انام. 

 فقال السید المرتضى:  

                                                 
 .26. سورة النجم، الآیة  1
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هیم )
لمفا ه ا

لهذ ل 
ي و

2) 
و علکوه   ،أما المفسرون فانهم حملوا ه ا الدعاء على الخصوص

متناوً  لمکن أعلمکه الله تعکالى أنّکه یکؤمن و  یع کد اّاکنام حتّکى         
یكون الدعاء مستجاباً، وبینکوا أنَّ العکدول عکن ظکاهره المقتضکي      
للعموم إلى الخصکوص بالد لکة وا ک ، وهک ا الجکواب اکحی ،       

وا ن نکي وبنکي   »الآیة و ه آ ر: وهو أن یرید بقولکه: ویمكن في 
؛ أي افعکل بکي وبهکم مکن اّلاکا  مکا ی اعکدنا        «أن نع د اّاکنام 

 عن ع ادة اّانام ویصر  دواعینا عنها. 
وةککد یقککال فککیمن حکک ر مککن الشککيء ورغکک  فککي تراککه وةویککت          
اوارفه عن فعله: أنّه ةد  ن ه. أ  ترى أنّ الوالد ةد یقول لولکده  

ن ةد ح ره من بعکا اّفعکال وبکین لکه ة حکه ومکا فیکه مکن         إ ا اا
الضرر، وزین له تراه واشکف لکه عمکا فیکه مکن النفکل: إننکي ةکد         
 ن ت  ا ا وا ا ومنعت  منه. وإنّما یرید ما  ارناه. ولکیس ّحکد   

ب ل  وهو یعلم أنّ الله تعکالى   بّکد    7أن یقول ایف یدعو إبراهیم
ي اسیمکان؛ ّنّ هک ا السکؤال    أن یفعل هک ا اللاکف المقکوّي لکدواع    

أوً  یتوّ ه على الجوابین  میعاً؛ ّنّه تعکالى   بکدّ أن یفعکل هک ا     
للاف الک ي یقکل الااعکة عنکده   محالکة؛ امکا   بکدّ أن یفعکل مکا          

 یقوي الداعي إلى الااعاو.  
  یمتنل أن یدعو بمکا یعلکم    9والجواب عن ه ه الش هة، أن الن ي

على الّ حال، على س یل ا نقاکاع إلکى الله    أنّ الله تعالى سیفعله
تعالى والت لل له والتع د.
1
   

اسْدتَغْفِرْ لَهُدمْ أَوْ لا تَسْدتَغْفِرْ لَهُدمْ إِنْ تَسْدتَغْفِرْ لَهُدمْ       )وةد استدلّ الكات  بقوله تعالى: 
،(سَبْعِينَ مَرًَّ  فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ...الآية

2
وهکو  یکر    9مکد فرسول الله مح»حیث ةال:  

.« الخلا وأعظمهم ةدراً عند الله لو استغفر ّولئ  المنافقین لم یغفر لهم...
3
 

  ةال: 9وا ا استدلّ بحدیث رواه مسلم في احیحه أنَّ رسول الله
سللت ربي ن ناً فلعااني ننتین، ومنعني واحدة: سللت ربّکي أن  
ي   یهلککک  أمتکککي بالسکککنة فلعاانیهکککا، وسکککللته أن   یهلککک  أمتککک    
بالغرق فلعاانیها، وسللته أن   یجعل بلسهم بینهم فمنعنیها.
4
 

أةول : أمّا الك م في الآیکة الشکریفة: فانّهکا نزلکت فکي حادنکة مکرد ع کد الله بکن          
أبي سلول المنافا و کاء ابنکه ع کد الله بکن ع کد الله واکان مؤمنکاً وطلک  مکن رسکول           

والنهکي الک ي فیهکا لکیس      5ر، حاالأن ی ه  معه، إلى آ ر القصّة الم اورة في  9الله

من النهي في شيءٍ مّا أاً ، وإنّما هو مجرّد إ  ار بعکدم انتفکاعهم باسکتغفاره لهکم،     
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وأنّ اسککتغفاره لهککم وإن اثککر، وعککدم اسککتغفاره لهککم بککالمرة علککى حککد سککواء فککي عککدم  
المغفرة لهم.
1
 

اه یومئکٍ    رى في ا ته على ع د الله بن أبي سلول، حس ما اةتض9نمّ إنَّ الن ي
تكلیفککه مککن المعاملککة علککى مقتضککى الظککاهر، ولککم یكککن ابککن أبککي سککلول فککي عککداد          
الكافرین ال ین أبوا الدعوة إلى اسسک م فردوهکا وإنمکا اکان ممّکن أ کاب الکدعوة فکي         
ظاهر حاله، وناا بالشهادتین ولم یتظاهر بالردة. وإنما نافا، ولم یكن حینئکٍ  نُهکي   

عن الص ة على المنافقین.
2
 

أن  9أضف إلى  ل  أنّ س   النزول یقول إنّ ابنه ع دالله  اء وطل  مکن الن کي  
 أنْ یرد طل  مؤمن ویكسر ةل ه فتلمل.  9یحضر وفاة والده ولیس من عادة الن ي

سککتدل بککه فهککو مککن اّحادیککث الصککحاح عنککدهم إ  أنّ تفسککیر  اأمّککا الحککدیث الکک ي 
بمکا إنّکه الرحمکة اسلهیکة      9اّاکرم  بکل إنّ الن کي   ،الحدیث لیس اما  ه  إلیکه الكاتک   

ولکم   ،الك رى مل علمه با  ت   ال ي یقل في أمته طل  من الله  ل  رحمکة ل مکة  
 یكن طل ه عن غیر علم حتى یلتي ةول الكات  فتن ه.

نمّ إنّ  یل الحکدیث یتنکاةا مکل الواةکل التکاریخي ل مکة اسسک میّة. فكکم مکن بلکد           
ومککا أاثککر ال لککدان اسسکک میّة التککي وةعککت تحککت      إسکک مي ابتلککى بککالقح  والسککنین،  

وهک ا ممکا یامئننکا با ت ةکه ووضکعه       ،سیارة أعدائها في الکزمن الغکابر والحاضکر   
وان ةالوا بصحته.
3
 

 وةد استدلّ الكات  بحدیث أ ر على عدم استجابة دعوة اّن یاء حیث ةال: 
وأ رج ال خاري ومسلم
4
عن أبي هریرة وأنس ابن مال  ومسکلم   

لكل ن کي دعکوة مسکتجابة    :»9وه عن  ابر ةال: ةال رسول اللهنح
، «یدعو بها، وأرید أن أ ت ىء دعوتي شفاعة ّمّتي في الآ کرة 

.ه ا لفظ نسخة اّعرج عن أبي هریرة
 5
 

أةول: ه ا الحدیث اریٌ  بلنّ اّن یکاء یشکفعون للنکاس وإنّ الشکفاعة نابتکة وهک ا       
 هو المالوب.

ث على عدم استجابة دعاء اّن یاء واهٍ  داً و ل  ّنّکه    نمّ ا ستد ل به ا الحدی
بکل دلّ علکى    ،فکي الکدنیا  :تو د أي د لة في الحدیث على أنّ الدعاء   یستجاب منهم

أنّ هناك دعاء حتمي الجواب وهو الشفاعة فکي  نکوب العااکین وااکحاب الك کائر      
 یوم القیامة. 9من المؤمنین وةد   له الن ي

 النبي في حیاته وبعدها وهل النبي حي في قبره؟ خامساًً: شفاعة
 ةال الكات :  

                                                 
 .11ص، النص واس تهاد انظر .6

 .111، ص النص واس تهادانظر  .1

 .179ص ،في ظ ل التوحید انظر .2

 .132ـ 131، ص1ج، احی  مسلم ؛ 96، ص11ج ،احی  ال خاري .3

 .127ص، ه ه مفاهیمنا .3
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هیم )
لمفا ه ا

لهذ ل 
ي و

2) 
 9إ ا تقرر ه ا فین غکي النظکر فکي نصکوص الشکرع الخااکة بشکفاعة رسکول الله        

في الحیاة الدنیا ... وه ا   ینازع فیه أحد، وإنما الشلن فکي طلک  الشکفاعة منکه بعکد      
 أمرین:  موته، وأهل السنة مجمعون في القرون الث نة المفضلة على 

 اّوّل: عدم مشروعیة طل  الشفاعة منه في ة ره...؛
أنواعاً من الشکفاعة یشکفل    9الثاني: وهو اّهمّ أنَّ أهل السنة مجمعون أنَّ للن ي

بها، ولم ی اروا منها طل ها منه في ة ره، بل الّها یکوم القیامکة...ومن  کالف إ مکاع     
.أهل السنة فلیس منهم

1
 

ابیککة واشکک اههم مخر ککاً مککن اثککرة الآیککاو الدالککة علککى أةککول: عنککدما لککم یجککد الوه
 الشفاعة التجلوا إلى القول أنّ الشفاعة  ااّة بیوم القیامة.

حکيّ فکي    9وعلى ه ا نسلل اال  آل الشیخ وغیکره مکن الوهابیکة هکل أنّ الن کي     
 ة ره أم  ؟

وةککد أ ککاب اککال  آل الشککیخ اککاح  الكتککاب الکک ي نحککن بصککدد نقککده باسیجککاب   
 ،وهک ا مکا أن تکه ابکن تیمیکة      هإنَّ من عقائد الوهابیکة أنَّ الن کي حکيّ فکي ة کر     حیث ةال: 

 وإن أنكر ال عا  ل .   
 ةال محمد بن ع د الوهاب:  

أعلککى مراتکک  المخلککوةین   9والکک ي نعتقککده أنَّ رت ککة ن ینککا محمککد 
على اسط ق، وأنّه حي في ة ره، حیاة برز یّکة، أبلکت مکن حیکاة     

التنزیکل، إ  هکو أفضکل مکنهم بک        الشهداء المنصکوص علیهکا فکي   
. ری ، وأنه یسمل س م المسلم علیه، وتسن زیارته...

2 

 وةال ع د اللایف آل الشیخ:  
بل هو حکيّ فکي ة کره تعکرد علیکه اک ة أمّتکه، وةکد  حکرَّم الله          

فککي  9علککى اّرد أن تلاککل أ سککاد اّن یککاء ، ومککل  لکک  فهککو  
فعهککم در ککة الرفیککا اّعلککى، وهککو أةککرب الرسککل مککن ربککه، وأر 

لدیککه، ولروحککه اتصککال بجسککده الشککریف،   یعلککم انهککه وحقیقتککه  
ومقداره إلَّکا الک ي  لکا ووهک  وتفضَّکل وأعاکى، وهکو اللایکف         

.الخ یر
3
 

حککيٌّ فککي ة ککره الشککریف یسککمل الكکک م ویککرد السکک م وتعککرد علیککه     9فمککا دام الن ککي
ون شکفیعاً فکي ة کره؟    أعمال أمّته، اما ارّح ب ل  غیر واحدٍ مکن علمکائكم، فكیکف   یكک    

مَا مِنْ أَحَدٍ یُسَلِّمُ عَلَيَّ إِ َّ رَدَّ اللَّکهُ عَلَکىَّ رُوحِکى حَتَّکى أَرُدَّ     »: وةد ورد في الصحی  عندام

                                                 
 .131ص، ه ه مفاهیمنا .1
 .135، ص1، جالدرر السنیة في اّ وبة النجدیة .1
 .319ص، مص اح الظ م .2
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«.عَلَیْهِ السََّ مَ
1
وةد ةال ا ل اني؛ أنّه حدیث حسن ا سناد 

2
وفکي السلسکلة الصکحیحة ةکال      

عنه احی .
3
 

   9را لآل الشککیخ )الكاتکک ( مککن القککول بککلنّ الن ککيإ ن بعککد هکک ا الّککه   ی قککى عکک 
 .  هیشفل، بل هو یسمل الك م ویرد الس م ویشفل ویستغفر لمن زار

نمّ إنَّ ه ا الكات  وامکا تکرى اکرر القکول بکلنّ أهکل السکنّة أ معکوا ولکم نجکد هک ا            
 اس ماع إلّا في  هن الكات  والوهابیة.

 اءسادساًًً: الشیعان یتمثل بصورا الأنبی
سعى الكات  إلى تلییکد رأیکه بعکدم الجکواز مکن  ک ل الاعکن باّن یکاء واّولیکاء          
وع اد الله الصکالحین و لک  بکلن نسک  ألکیهم أنّ الشکیاان والجکن یتمثکل بهکم مسکتدً            

 بك م  بن تیمیة حیث ةال: 
إنّ أعظم فتن الشیاطین هي الشکرك، وبابکه الق کور حیکث یظهکر       

بصککککورة المق ککککور، وتكلککککیم عمککککل شککککیاطین الجککککن مککککن تمثککککل  
الحاضرین، وربما أ اب سؤاً ، وغیکر  ل ...وممکا یتفکرع عمکا     

الجککواب أسککلفتُ مککا  اککره الشککیخ العلککم تقککي الککدین ابککن تیمیککة فککي  
والشیاان إنما (: »322،ص1)ج الصحی  لمن بدّل دین المسی 

یضککل النککاس ویغککویهم بمککا یظککن أنهککم یایعونککه فیککه، فیخاطکک       
دیککنهم، ویخاطکک  مککن یخاطکک  مککن ضکک ل النصککارى بمککا یوافککا 

المسککلمین بمککا یوافککا اعتقککاده، وینقلککه إلککى مککا یسککتجی  لهککم فیککه    
بحسکک  اعتقککادهم، ...وإ ا اککان یقککول: أنککا المسککی  أو إبککراهیم أو   

«.محمد، فغیرهم باریا أولى
4
 

انظر أ ي المسلم إلى هؤ ء القوم ایف یتااولون على الساحة المقدسة لرسول 
و میل الصالحین وینس ون إلیهم تمثّل الشیاان فکي أشکكالهم إنّهکم     :اءواّن ی 9الله

 5.(هَدًّا الْجِبالُ تَخِره وَ الْأَرَُّْ تَنْشَقه وَ مِنْهُ يَتَفَطَّرْنَ السَّماواتُ تَكاقُ) لیقولون ةوً 

والن کي   ،یتمثکل الشکیاان بمکن ااکافاهم الله لرسکالته وسکجد لهکم م ئكتکه         فكیف
َُ  لَدا  الشَّديْطَانَ  إِنَّ الْيَقَظَدةِ   فِدس  رَتنِدس  فَكَأَنَّمَدا  الْمَنَدامِ  فِدس  تنِسرَ مَنْ) یقول:  أَنْ يَسْدتَطِي
.(بِس يَتَمَثَّلَ

6
 

، 9وه ا الحدیث اری  بلنّ الشکیاان   یمكکن أن یتمثّکل بشکخص الن کي اّاکرم      
 .  :نبل و  في أحد من اّن یاء والصالحی

لم ه  اسمامي فلنت و أنتم یا آل الشکیخ  ولم یختص الجواب عن ه ا اسشكال با
   في غیر ه ا الكتاب تقول:

                                                 
 .169، ص 2، جسنن أبى داود .3
 .61، التوسل أنواعه وأحكامه .3
 .211، ص6ج ، احی  ابي داود انظر ؛331، ص 5ج، الصحیحةالسلسلة  .5

 .323، ص2ج ، الجواب الصحی  انظر؛ 151ـ 139ص، ه ه مفاهیمنا .1

 .91، الآیةمریمسورة  .2

 .379، ص11ج، ةسنن ابن ما  .1
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لمفا ه ا

لهذ ل 
ي و

2) 
الروح شكلها شكل الجسد؛ یعني بمعنى لو فُصِکلَتْ روحک  عنک     

، والکککروح  الجثمکککان اکککارو الصکککورة واحکککدة، یكکککون الجسکککد     
   .مخلوق، الله أعلم بحقیقتها لكن من حیث الصورة واحدة

منکام فقکد رآنکي فکانّ     مکن رآنکي فکي ال   »ةکال:  9ویدل علیه أنّ الن ي
فککي المنککام  9ومعلککوم أنّ الرائِککي للن ککي ،«الشککیاان   یتمثّککل بککي

إنّما یرى روحه؛ ّنّ  سکده مکدفون، وإ ا اکان رأى روحکه فانّکه      
یککرى روحککه علککى اککورة  سککده الکک ي اککان یعککیش فککي الککدنیا         

.بروحه و سده
1
 

لزائکر لکه وهکو    ردّ الس م علکى ا  9فعلى زعمكم یا آل الشیخ لو أنّ الن ي اّارم
وهکل لکدیكم    ،مکا لكکم ایکف تحكمکون     ،في ة کره یكکون الشکیاان هکو الک ي ردّ السک م      

 أم عالتم عقولكم ف  تفهمون؟! ،عقل به تفكرون
فرؤیککا اّن یکاء فککي المنکام حککاّ،   »  ولکم یكتکف الكاتکک  بهک ا الكکک م فکارد  ةکائً :     

«.وأمّا رؤیة المیّت في الیقظة فه ا  ني تمثّل في اورته
 2
 

أةول: ن ت أنّ اّن یاء   یتمثّل في اورتهم الشکیاان سکواء فکي حیکاتهم أو بعکد      
والكک م فکي المیّکت غیکر      ،مماتهم ف  نزید على الك م ما یایل ال حث علکى القکارم  

وةلیلکي   ،فیمكن أن یقال إنَّ الشکیاان یتمثّکل بالمنکافقین    ،اّن یاء واّوایاء والمتقین
 ا یمان.

 ةال:  سنن الترم ي اء في وا یراً إلی  ما 
 ـ السلیمي ال صري (ع ید الله)حدننا أحمد بن أبي   ـ نقکة  ـ حکدننا   ـ

یزید بن زریل، ننا سعید، عن ةتادة، عن محمد بکن سکیرین، عکن    
: الرتؤْیَا نَلَاثٌ فَرُؤْیَا حَاٌّ وَرُؤْیَکا  9أبي هریرة ةال: ةال رسول الله
یَا تَحْزِینٌ مِنْ الشَّکیْاَانِ فَمَکنْ رَأَى مَکا    یُحَدِّثُ بِهَا الرَُّ لُ نَفْسَهُ وَرُؤْ

یَكْککرَهُ فَلْککیَقُمْ فَلْیُصَککلِّ وَاَککانَ یَقُککولُ یُعْجُِ نِککي الْقَیْککدُ وَأَاْککرَهُ الْغُککلَّ الْقَیْککدُ  
نََ ککاوٌ فِککي الککدِّینِ وَاَککانَ یَقُککولُ مَککنْ رَآنِککي فَککاِنِّي أَنَککا هُککوَ فَاِنَّککهُ لَککیْسَ     

تَمَثَّلَ بِي وَاَانَ یَقُولُ لَکا تُقَکصت الرتؤْیَکا إِلَّکا عَلَکى عَکالِمٍ       لِلشَّیْاَانِ أَنْ یَ
.أَوْ نَااٍِ . ةال أبو عیسى: ه ا حدیث حسن احی 

3
 

 

 سابعاًً: مسهلة المللوقین هل هي من الشفاعة؟
وبعککد اککلّ مککا ةککدّمنا مککن ا یککراداو علککى الكاتکک  نجککده یخلکک  بککین أمککور تککرت      

وهکل أنّ الشکفاعة   ، لله وبین أمکور عقائدیکة تکرت   بالتوحیکد    باّ  ق والتوال على ا
 شرك أم أنّها  ائزة حیث یقول:

وفي النهي عن مسللة المخلوةین أحادیث اثیکرة اکحیحة، وةکد بکایل     
 ماعکة مکن أاکحابه علکى أن   یسکللوا النکاس شکیئاً مکنهم:          9الن ي

                                                 
 .11، ص 13ج، السائل بما في الاحاویة من مسائلإتحا   .2

 .151ص، ه ه مفاهیمنا .3

 .259، ص3ج،اّحكام الشرعیة الك رىانظر: ؛ 233، ص 1ج ، سنن الترم ي .1
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أبککو بكککر الصککدیا وأبککو  ر ونوبککان، واککان أحککدهم یسککق  سککوطه أو  
ام ناةته ف  یسلل أحداً أن یناوله إیّکاه. نکمّ ةکال ابکن ر ک : واعلکم        ا

أنّ سککؤال الله عککزّ و ککلّ دون  لقککه هککو المتعککین؛ ّنّ السککؤال فیککه      
إظهکککار الککک ل مکککن السکککائل والمسکککكنة والحا کککة وا فتقکککار، وفیکککه        
ا عترا  بقدرة المسکؤول علکى دفکل هک ا الضکرر ونیکل المالکوب،        

 ر.و ل  المنافل ودرء المضا
و  یص  ال ل وا فتقکار إ  لله وحکده ّنّکه حقیقکة الع کادة، واکان       
اسمام أحمد یقول: اللهم امکا اکنت و هکي عکن السکجود لغیکرك       

.فصنه عن المسللة لغیرك
1
 

بل نجده یقفز من موضکوع الکى آ کر     ،موضوعیة ه ه مفاهیمنالم نجد في اتاب 
مقصکود منکه الترهیک  مکن     ویخل  بین المواضیل و ها هو یل   موضکوع أ  ةکي ال  

وا تكکال علکى الله فکي اکلّ شکيء ویهجکم        ،سؤال الناس أموالهم ب  حا ة طمعاً فیها
فکانّ سکؤال اّب لولکده     ،على العلوي المالكي ویاعن علیه مل أنّه أحاّ بکالاعن فیکه  

الماء   یعد شرااً وسؤال المریاِ الا یَ  ان یشفیه من علتکه   یُعکد شکرااً فكیکف     
 یدعي العلم بین ه ه ا مور وبین ما نحن فیه. ل  من 

 فهل یعت ر ا ةتراد وال ي هو سؤال الغیر شرااً؟
 9نمّ انظر إلى ه ا الر ل ال ي أای  مالکه بکاله ك و کاء مسکتغیثاً برسکول الله     

: علیکک  أن 9أن یککدعو الله فککي أن یماککرهم، وهککو یخاکک  علککى المن ککر، فلککم یقککل لککه  
 قَنْددوََ  أُجِيددبُ قَرِيددب  فَددِِنِّس نَنِّددس نِبدداقِي سَددأَلَكَ إِذا وَ) ل:تککدعو الله أنککت ّن الله یقککو

(قَنانِ إِذا الدَّاعِ
2
(لَكُدم  أَسْدتَجِبْ  اقْنُدونِس  رَبهكُدمُ  قدالَ  وَ)واک ا لکم یقکل لکه     

3
؛ ّن هکاتین  

الآیتین   تنفیان سکؤال الغیکر وا سکتغانة باّن یکاء، و اکر الشکيء   ینفکي مکا عکداه          
.اّاولافي اما هو مقرر 

4
 

حککيّ فککي ة ککره، امککا أ  ککر و اءنککا فککي الحککدیث الصککحی ،     9وةککد تقککدم أن الن ککي 
وعلمککاء أهککل السککنة والجماعککة  اککروا هکک ا الحککدیث فککي أبککواب اکک ة الحا ککة مککن     

ولم یقکل أحکد مکنهم إیّکاام أن تکدعو بکه فانّکه شکرك، بکل حثکوا اّمکة علکى              ،مصنفاتهم
 9یعکر  أنّ الن کي  9یث منکا الآن برسکول الله  ، والمسکتغ 9الدعاء به تا یقا لسنة الن ي

حيّ في ة ره یسمل س م المسکلِّمین علیکه ویکرد علکیهم وتعکرد علیکه أعمکال أمّتکه،         
فقککال: یککا رسککول الله  ئتکک  مسککتغفراً مککن  ن ککي  9فککا ا وةککف اسنسککان منککا علککى ة ککره 

  مستغیثاً ب  إلى ربي فاعف عنّي وأدع الله أن یغفر لي  نوبي وإسرافي في أمري.
لم یكن  ل  شکرااً و  افکراً باتفکاق غیکر المتعصک ین، و صواکاً إن علمکت أن        

اسمام النووي حکا علکى مثکل هک ه الصکیغة     
5
ونقلکه عکن علمکاء الشکافعیة، وأن ابکن       

 حجر العسق ني یقول اما في دیوانه بخ  القلم:  

                                                 
 .153ص، ه ه مفاهیمنا .1

 .116، الآیةال قرةسورة  .2

 .61، الآیةغافرسورة ال .3

 .21ص ، اسغانة انظر .3

 .273ص ،1ج ،المجموع .1
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 ن کککي الله یکککا  یکککر ال ـــکککـرایا         

 وأر ککـو یککا اککریم العفککو عمککا 
   یرضى فکداء       فكع  الجود 

 وسن بمکدح  ابکن زهیکر اعک     
 فقل یکا أحمکد بکن علکي ا هک      

 

 بجاهکککک  أتقککککي فصککککل القـککککـضاء  
  نتککککه یککککداي یککککا رب الحـ ـککککـاء   
 لنعلککک  وهکککو رأس فکککي السکککخاء   
 لمثلککککي منــککککـ   ککککائزة الثنـککککـاء   

 إلکککى دار النعــکککـیم بککک  شقـکککـاء     
 

 حیاته فق . فان ةال ةائل في ه ین الدلیلین: ه ه ا ستغانة  ائزة في
ةلنا: أنت   تجیز ا ستغانة بغیر الله مالقاً، وتصف المستغیث بالشرك في أمکر  

ة.أةل ما یقال فیه: أمر مختلف فیه، وتدعي أن ه ا من ال  العقید
1
 

 النتیجة 
إنّ الشفاعة أمر حتمي ونابت ل ن یاء واّولیاء والصالحین في حیاتهم وبعکد  ـ 1

 .مماتهم في الدنیا والآ رة
 حيٌّ في ة ره یسمل الك م ویرد الس م. 9إنّ الن يـ 2
إنّ دعککاء اّن یککاء مسککتجاب؛ ّنّککه   یكککون إلّککا بککا ن الله تعککالى وةککد أعککد الله   ـکک 3

 دعوة مستجابة یوم القیامة. 9للن ي الخاتم
إنّ الشککیاان   یمكککن أن یتمثّککل بصککورة اّولیککاء والمککؤمنین واّن یککاء مککن بککاب  ـکک 3

 أولى.
 نّ مسللة سؤال المخلوةین   یُعد شرااً.إـ 5

                                                 
 .22ـ 21ص، اسغانة .2



 

 

198 

 المصادر 

 القرآن الكریم* 
ل نکان: دار الفكکر للا اعکة والنشکر،      ،تحقیا: محمد ع د القادر عاا ،: ابن العربيأحكام القرآن. 1

 .الا عة ا ولى
بیکروو:   تحقیکا: محمکد القمحکاوي،   أحمد بکن علکي الکرازي الجصکاص،     : أبوبکر احكام القرآن. 2

 ق.1315حیاء التراث العربي، دار إ
: أبؤمحمد ع دالحا ا ش یل ، تحقیا أبکو ع کدالله حسکین بکن  عکاشکة،      أحکام الشرعیة الک ری. 3

 .ق1322مکت ة الرشد الریاد: 
:  امعکة اسمکام   الریاد ،تحقیا: باسم فیصل الجوابره ،: محمد بن ع د الوهابأاول اسیمان. 3

 .محمد بن سعود
 ،تحقیکا: عصکام ع کد السکید ط اعکة، دار المفیکد       ،: الشیخ الصکدوق ین اسمامیةعتقاداو في داس. 5

 ق.1313الا عة الثانیة، 
 ق.1311مكت ة اسمام النووي، الا عة اّولى،عمان ـ اردن:  ،: حسن بن علي السقا اسغانة. 6
مؤسسکککة اّعلمکککي ، : الشکککیخ نااکککر مكکککارم الشکککیرازياّمثکککل فکککي تفسکککیر اتکککاب الله المنکککزل. 7
 م.2117، الا عة ا ول ، لما وعاول
إ ککراج وتنظککیم: اککاظم المککراد  ککاني، مؤسسککة   ،: الع مککة محمککد بککاةر المجلسککيبحککار اّنککوار. 1

 ق.1311الا عة اّولى، ،الاور للنشر الما عة
 ق.1219الا عة اّولى،  ،س ميمكت  ا ع م اس ،: للشیخ الاوسيالت یان في تفسیر القرآن. 9
دار بیککروو:  ،تحقیککا: إبککراهیم اّبیککاري  ،: علککي بککن محمککد بککن علککي الجر ککاني   التعریفککاو. 11

 ق.1315،، الا عة اّولىالكتاب العربي
تحقیا: ابي محمکد   ،: ابو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهیم الثعل ي النیسابوريتفسیر الثعل ي. 11

 ق.1322،بیروو، الا عة ا ولى ،بن عاشور
دار إحیککاء ، بیککروو: محمککد بککن عمککر بککن الحسککین الککرازي : الغیکک ( التفسککیر الك یککر )مفککاتی . 12

 .التراث
 .بیروو: دار القلم، الا عة اّولى ،: افوان عدنان داوديتحقیا ،: الواحديتفسیر الواحدي. 13
تحقیا: الشکیخ عمکاد الکدین احمکد     ،: محمد بن الایک  ال کاة ني  تمهید اّوائل وتلخیص الد ئل. 13
 .بدون مکانثة، الا عة الثال ،حیدر
 ق.1319: دار اّضواء، الا عة الثانیة، بیروو ـ ل نان ،: الشریف المرتضىتنزیه اّن یاء. 15
المكتکک  بیککروو:  ،الا عککة الثالثککة  ،: محمککد نااککر الککدین ا ل ککاني  التوسککل أنواعککه وأحكامککه  . 16

 .ا س مي
   وتونیککا وتخککریج : تقککدیم : الشککیخ  لیککل المککیس، ضکک  ،: ابککن  ریککر الا ککري  ککامل ال یککان. 17

 ق.1315دار الفكر للا اعة والنشر والتوزیل، بیروو:  ،ادةي  میل العاار
تحقیکا: علکي حسکن     ،: احمکد بکن ع کد الحلکیم بکن تیمیکة      لمن بدل دین المسی  الجواب الصحی . 11

دار العااککمة، الا عککة اّولککى،  ، الریککاد: حمککدان محمککد  ،العزیز إبککراهیم العسککكر ع ککد ، نااککر
 ق.1313
علماء نجد اّع م من عصر الشیخ محمد بن ع د الوهاب  :الدرر السنیة في اّ وبة النجدیة. 19

 ق.1317السادسة، الا عة  ،دراسة وتحقیا: ع د الرحمن بن محمد بن ةاسم ،إلى عصرنا ه ا
 .مكت ة المعار الریاد:  ،: محمد ناار الدین ا ل انيالسلسلة الصحیحة )المختصرة(. 21
محمکد محیکي الکدین    تحقیا: ، سلیمان بن اّشعث أبو داود السجستاني اّزدي: أبى داودسنن . 21

 .دار الفكربیروو:  ،ع د الحمید
للإمکام أبکي    ،شرح عقیدة الاحکاوي: المسکمى بکـاتحا  السکائل بمکا فکي الاحاویکة مکن مسکائل         . 22

العزیککز آل  الشککیخ اککال  بککن ع ککد :شککرحها ، عفککر أحمککد بککن محمککد بککن سکک مة اّزدي الاحککاوي
 .الا عة اّولى ،الشیخ
 .الا عة ا ول دار الكت  العلمیة، بیروو:  ،: م  علي القاريشرح مسند أبي حنیفة. 23



 

 

199 

هیم )
لمفا ه ا

لهذ ل 
ي و

2) 
تحقیککا: محمککد نااککر الککدین   ،سککلیمان بککن اّشککعث أبککو داود السجسککتاني   :اککحی  ابککي داود. 23

 .مؤسسة غراس للنشر والتوزیل ، الکویت:اّل اني
دار بیکروو:   ،محمد زهیکر بکن نااکر النااکر     :تحقیا ،محمد بن إسماعیل: احی  ال خاري. 25

 ق.1322،اّولىالا عة طوق النجاة، 
دار إحیکاء التکراث   بیکروو:   ،محمد فؤاد ع کد ال کاةي  تحقیا:  ،: مسلم بن الحجاجاحی  مسلم. 26

 .العربي
 . یام: الا عة اّولىةم:  ،:السید بن طاووسالارائف. 27
معاونیکة شکؤون التعلکیم وال حکوث اسسک میة فکي        ،: الشیخ  عفکر السک حاني  یدفي ظ ل التوح. 21

 .ق1312الحج، الا عة ا ولى، 
محمککد  -تحقیککا: عککدنان درویککش  ،بککي ال قککاء ایککوب بککن موسککى الحسککیني الكفککوي    ا: الكلیککاو. 29

 ق.1319مؤسسة الرسالة، بیروو:  ،المصري
بیکروو ـ    ،ن العلمکاء والمحققکین اّ صکائیین   تحقیا وتعلیا: لجنة م ،: الا رسيمجمل ال یان. 31

 ق.1315مؤسسة اّعلمي للما وعاو،ل نان: 
 .بیروو: دارالفکر، الا عة ا ول  ،: محیي الدین النوويالمجموع. 31
ع د العزیکز بکن ع کد الله بکن إبکراهیم      : دراسة وتحقیا، : ع د اللایف آل الشیخمص اح الظ م. 32

ة الشؤون اسس میة واّوةا  والدعوة واسرشاد، الا عة اّولى، وزار، عربستان: الزیر آل حمد
 ق.1323
 .الا عة اّولى ، ماعة المدرسین ،الا اط ائيمحمد حسین : المیزان في تفسیر القرآن. 33
ةکم:   ،تحقیکا وتعلیکا : أبکو مجت کى     ،: السید ع د الحسین شر  الدین العامليالنص واس تهاد. 33

 .اّولى ، الا عة7سید الشهداء
: اککال  بککن ع ککد العزیککز ال الشککیخ، مكت ککة الهککدي المحمککدي، الا عککة ا ولکک ،    هکک ه مفاهیمنککا. 35

 ق.1329
 
 

 


